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چکیده
ریخت‎شناسی شهری از اواخر قرن نوزدهم تاکنون از مطالعه صرف فرم کالبدی شهر به بررسی 
روابط میان ساختار فضایی، فعالیت‎های انسانی و فرایندهای تحول شهری گسترش یافته است. 
پژوهش‎ها  از  بسیاری  اخیر،  دهه  دو  طی  ایران  در  ریخت‎شناسی  مطالعات  گسترش  وجود  با 
این  هم‎زمان  ارزیابی  به  کمتر  و  می‎ماند  محدود  فضایی  یا  کالبدی  تک‎بعدی  تحلیل‎های  به 
میزان  تبیین  هدف  با  حاضر  پژوهش  خلأ،  این  به  پاسخ  در  می‎پردازد.  محله  مقیاس  در  ابعاد 
قزوین  در محله‎های شهر  نظام عملکردی  و  کالبدی  میان سازمان فضایی، ساخت  همگرایی 
انجام می‎شود. بدین منظور، یک مدل مفهومی سه‎بعدی طراحی شد که ابعاد کالبدی، فضایی 
پیکربندی  شاخص‎های  پژوهش،  این  در  می‎کند.  بررسی  تلفیقی  چارچوبی  در  را  عملکردی  و 
فضایی با بهره‎گیری از روش نحو فضا )Space Syntax( و تحلیل‎های تصمیم‎گیری چندمعیاره 
با استفاده از مدل )AHP( انجام می‎شود. براین‎اساس، شاخص‎های فضایی شامل هم‎پیوندی، 
عمق، اتصال‎پذیری و انتخاب محاسبه و در کنار شاخص‎های کالبدی و عملکردی بر اساس نظر 
خبرگان وزن‎دهی و کیفیت فضایی محله‎های شهر قزوین در محیط )GIS( ارزیابی و طبقه‎بندی 
می‎شود. نتایج نشان می‎دهد بیش از نیمی از محله‎های شهر در طبقات »خوب« و »ممتاز« قرار 
دارند و از ساختار فضایی نسبتاً خوانا، عمق متعادل، اختلاط عملکردی مناسب و کیفیت کالبدی 
پایدار برخوردارند. همچنین همبستگی میان شاخص‎های نحو فضا و نتایج مدل )AHP( بیانگر 
آن است که شاخص‎های کلان شبکه معابر، به‎ویژه هم‎پیوندی و عمق، نقش تعیین‎کننده‎تری 
در کیفیت عملکردی محله‎ها دارند، درحالی‎که شاخص‎های خردمقیاس حرکتی مانند اتصال و 
انتخاب تأثیر کمتری نشان می‎دهند. نوآوری اصلی پژوهش در ارائه چارچوبی تحلیلی و تلفیقی 
ابعاد کالبدی، فضایی و عملکردی محله‎ها شهری است؛  برای سنجش کمی همگرایی میان 

بر  تأکید  با  بافت‎های منفصل شهری  بهینه  کالبدی  الگوی  »تدوین  با عنوان  اول  نگارنده  رسالۀ دکتری  از  برگرفته  مقالۀ حاضر   .1
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امکان  پیشین،  تک‎بعدی  مطالعات  از  عبور  با  که  رویکردی 
فراهم  را  محله‎ها  فضایی–عملکردی  کیفیت  جامع  ارزیابی 
کرده و چارچوبی کاربردی برای تحلیل ساختار شهری در سایر 

شهرهای ایران ارائه می‎دهد.

فضا،  نحو  محله،  کیفیت  شهری،  ریخت‎شناسی  کلیدواژه‎ها: 
همگرایی فضایی و کالبدی، محله‎های شهر قزوین

مقدمه
مطالعات  در  کلیدی  مفاهیم  از  یکی  به عنوان  محله  کیفیت 
شهرسازی، حاصل روابط متقابل میان ساختار فضایی، سازمان 
محله  است.  شهری  محیط  در  انسانی  فعالیت‎های  و  کالبدی 
صرفاً یک واحد کالبدی نیست، بلکه ساختاری چندبعدی است 
که در آن پیکربندی فضایی شبکه معابر، شکل و مقیاس عناصر 
کالبدی و تنوع عملکردها به‎طور هم‎زمان در شکل‎گیری تجربه 
زیسته ساکنان نقش دارند. بااین‎حال، بسیاری از پژوهش‎های 
معاصر کیفیت محله را از منظر یک بعد منفرد، مانند شاخص‎های 
کالبدی یا عملکردی، مورد بررسی قرار می‎دهند؛ رویکردی که 

قادر به تبیین پیچیدگی روابط درونی محله‎های شهری نیست.
میان  پیوند  بر  شهری  ریخت‎شناسی  رویکرد  مقابل،  در 
تأکید دارد و  فرم کالبدی، سازمان فضایی و استقرار فعالیت‎ها 
محیط  کیفیت  به  شکل‎دهی  در  فعال  عاملی  به عنوان  را  فضا 
امکان  نحو فضا  نظریه  میان،  این  در  نظر می‎گیرد.  در  شهری 
پیکربندی فضایی و روابط درونی شبکه حرکتی شهر را  تحلیل 
فراهم می‎کند؛ بااین‎حال، کاربرد آن در بسیاری از مطالعات به 
تحلیل‎های فنی محدود شده و کمتر در ارتباط با ابعاد کالبدی و 

عملکردی محله‎ها تفسیر می‎شود.
تاریخی، در یک  بافت‎های شهری، خصوصاً در شهرهای 
نیمه‎منتظم  و  منتظم  ارگانیک،  بافت‎های  به  کلی  دسته‎بندی 
و  کیفیت  نمی‎تواند  کلی  دسته‎بندی  این  اما  می‎شوند؛  تقسیم 
کارایی محله‎ها را به‎روشنی نشان دهد، زیرا نقش شبکه معابر و 
فعالیت‎ها در آن لحاظ نمی‎گردد. ازاین‎رو، مسئله اصلی پژوهش 
هم‎زمان  تحلیل  برای  جامع  تلفیقی  روش  یک  فقدان  حاضر 
ابعاد کالبدی، فضایی و عملکردی محله‎هاست؛ فقدانی که در 

پژوهش‎های پیشین به صورت محسوس مشاهده می‎شود.
ساختار  که  قزوین  مانند  تاریخی  شهرهای  در  مسئله  این 
کالبدی،  فرم‎های  تاریخی  لایه‎گذاری  حاصل  آن  محله‎های 

تحول شبکه‎های فضایی و جابه‎جایی عملکردها در طول زمان 
است، اهمیت بیشتری می‎یابد. در چنین شرایطی ممکن است 
محله‎ای از نظر ساختار فضایی منسجم باشد اما به دلیل ضعف 
برخوردار  پایین‎تری  کیفیت  از  یا عملکردی  کالبدی  در سازمان 

شود، یا بالعکس.
روشی  به  دستیابی  حاضر  پژوهش  هدف  براین‎اساس، 
تحلیلی برای تبیین همگرایی میان سازمان فضایی، کالبدی و 
عملکردی در محله‎های شهر قزوین است. در این راستا، با اتکا 
بر رویکرد ریخت‎شناسی شهری، تحلیل نحو فضا برای سنجش 
در   )AHP( چندمعیاره  تصمیم‎گیری  مدل  و  فضایی  سازمان 
عملکردی  و  کالبدی  شاخص‎های  ارزیابی  برای   )GIS( محیط 
تحلیلی  مدلی  ارائه  در  پژوهش  نوآوری  می‎شود.  گرفته  به کار 
برای پیوند میان مفاهیم نظری ریخت‎شناسی و سنجش کمی 
کیفیت محله در مقیاس محله‎ای است. پرسش اصلی پژوهش 
تحلیلی،  روشی  طریق  از  می‎توان  »چگونه  است:  چنین  نیز 
میزان همگرایی میان سه بعد فضایی، کالبدی و عملکردی در 

محله‎های شهر قزوین را تبیین کرد؟«

روش‎شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی انجام می‎گردد. در 
نظام‎مند  مرور  مبنای  بر  تحقیق  نظری  چارچوب  نخست،  گام 
ادبیات ریخت‎شناسی شهری تدوین و بر اساس آن، ابعاد سه‎گانه 
عملکردی  سازمان  و  فضایی–حرکتی  سازمان  کالبدی،  ساخت 
شدند.  استخراج  پژوهش  مفهومی  مدل  ارکان  به عنوان 
میان  تخصصی  پرسشنامه‎ای  مؤلفه‎ها،  این  تدقیق  به منظور 
متخصصان  و  شهرسازی  مهندسان  دانشگاه،  اساتید  خبرگان 
دستگاه‎های اجرایی توزیع و نتایج حاصل با استفاده از شاخص 
دارای  مؤلفه‎های  تنها  و  گردید  تحلیل   )CVR( محتوایی  روایی 
روایی کافی، وارد مدل مفهومی نهایی شدند. این مؤلفه‎ها سپس 

مبنای تحلیل کمی سه لایه اصلی قرار می‎گیرند.
فرایند تحلیل داده‎ها در دو سطح مکمل انجام می‎شود. در 
از  بهره‎گیری  با  و محله‎ها  سطح نخست، ساختار فضایی شهر 
Depthmap تحلیل می‎گردد.  نرم‎افزار  و  رویکرد چیدمان فضا 
اتصال‎پذیری،  هم‎پیوندی،  شاخص‎های  مرحله،  این  در 
شاخص‎های  به عنوان  که  می‎شود  محاسبه  انتخاب  و  عمق 
می‎گیرد.  قرار  استفاده  مورد  فضایی–حرکتی  سازمان  اصلی 
معابر  شبکه  فضایی  پتانسیل  سنجش  امکان  شاخص‎ها  این 
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فراهم  را  شهر  فضایی  ساختار  در  محله  هر  نسبی  موقعیت  و 
می‎آورند.

Arc�( ها در محیط‎ هدر سطح دوم، تحلیل چندمعیاره محله
کالبدی  ساخت  لایه‎های  ارزیابی  برای  می‎گردد.  انجام   )GIS

کمّی  به صورت  مرتبط  شاخص‎های  عملکردی،  سازمان  و 
وزن‎دهی   )AHP( سلسله‎مراتبی  تحلیل  روش  با  و  استخراج 
تا  می‎شود  تعیین  خبرگان  قضاوت  مبنای  بر  وزن‎ها  می‎شوند. 
اهمیت نسبی هر مؤلفه در تبیین کیفیت محله مشخص گردد. 
تولید  به  )GIS(منجر  محیط  در  شاخص‎ها  و  وزن‎ها  ترکیب 
»امتیاز نهایی کیفیت محله« شد که بازتاب‎دهنده نقش هم‎زمان 

عوامل کالبدی و عملکردی است.
تحلیلی  رویکرد  دو  همگرایی  میزان  سنجش  برای 
)شاخص‎های نحوی )سینتکسی( و امتیاز نهایی )AHP( ضریب 
مقایسه  جهت  همچنین،  می‎رود.  به کار  پیرسون  همبستگی 
نسبی عملکرد محله‎ها و تحلیل الگوهای همگرایی و واگرایی 

محله‎به‎محله، روش Z‑Score مورد استفاده واقع می‎شود.
کالبدی،  )ساخت  پژوهش  لایه  سه  ترکیب  درمجموع، 
مرحله  چهار  و  عملکردی(  سازمان  و  فضایی–حرکتی  سازمان 
تحلیل  خبرگان،  اعتبارسنجی  شاخص‎ها،  )استخراج  تحلیل 
برای  یکپارچه  مدلی  تدوین  امکان   )AHP( تحلیل  و  نحوی، 
تحلیل کیفیت محله را فراهم می‎سازد؛ مدلی که نشان می‎دهد 
هرگونه تغییر در ابعاد کالبدی، فضایی یا عملکردی، به صورت 
متقابل بر دو بعد دیگر اثرگذار است و نهایتاً کیفیت کلی محله را 

تحت تأثیر قرار می‎دهد.

پیشینه پژوهش
رویکردهای  مهم‎ترین  از  یکی  به عنوان  شهری  ریخت‎شناسی 
و  میلادی  نوزدهم  قرن  اواخر  از  مطالعات شهری،  در  کالبدی 
در پی شکل‎گیری شاخه‎های نوین برنامه‎ریزی محیطی مطرح 
نظری  مفاهیم  تدوین  با   1970 و   1960 دهه‎های  در  و  شد 
محیط  پدیدارشناسی  و  رفتاری  علوم  چون  حوزه‎هایی  به  آن 
گسترش یافت )Stanilov & Scheer, 2004(. از دهه 1990 
هم‎زمان  تحلیل  بر  ریخت‎شناسی  مطالعات  تمرکز  بعد،  به 
تاریخی  فرایندهای  و  انسانی  فعالیت‎های  کالبدی،  ساخت 
شکل‎دهنده شهر معطوف شد و مفهوم »گونۀ ریخت‎شناسی« با 
تأکید بر پویایی و زمان‎مندی فرم شهری بار دیگر اهمیت یافت 

)Larkham & Jones, 1991؛ جمالی، 1393(.

واکاوی  هدف  با   )He, 2024( هو  بین‎المللی،  سطح  در 
سازوکارهای رشد فضایی، روشی را بر پایه تلفیق داده‎های دارای 
مراکز  ریخت‎شناسیِ  شاخص‎های  به‎کارگیری  و  منبع  چندین 
نشان  پژوهش  این  یافته‎های  نمود.  ارائه  شهری در 287 شهر 
توسعه  الگوی  بر  نوع ریخت‎شناسی شهر مستقیماً  می‎دهد که 
با  شهرها  در  مراکز  تعداد  افزایش  که  به‎گونه‎ای  است؛  اثرگذار 
همراه  زمین  از  فشرده  استفاده  و  میان‎افزا«  »توسعه  تقویت 
است، درحالی‎که در شهرهای با تعداد مراکز کمتر، غلبه با رشد 
خودجوش و گسترش لبه‎ای است که منجر به پراکندگی اراضی 
محصول  شهری  رشد  که  می‎کند  تأکید  مطالعه  این  می‎شود. 
برهم‎کنش پیچیده عوامل مختلف است و برنامه‎ریزی برای رشد 
فضایی باید متناسب با ریخت‎شناسیِ خاص هر شهر انجام شود 

.)He, 2024(
 Gu,( های آموزشی و کاربردی این حوزه، گو‎در زمینه جنبه
2024( در پژوهشی با هدف پیوند میان ریخت‎شناسی جغرافیایی 

و فرایند طراحی شهری، به بررسی ظرفیت‎های این رویکرد در 
حوزه آموزش )پداگوژی( پرداخته است. این مطالعه با استفاده از 
 )Field-based active learning( روش یادگیری فعال میدانی
به تحلیل ویژگی‎های  آوکلند،  بازآفرینی جبهه ساحلی  پروژه  در 
اجتماعی-اقتصادی  پیامدهای  ارزیابی  و  ساحلی  منظر  فرمی 
آنها می‎پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که به‎کارگیری 
و  طراحی  راهنماهای  تدوین  در  ریخت‎شناسانه  تحلیل‎های 
ارتقای  و  حفظ  در  کلیدی  نقشی  مفهومی،  توسعه  طرح‎های 
واجد  بافت‎های  کالبدی  هویت  و  فرهنگی  سنت‎های  تاریخ، 
ارزش ایفا می‎کند و می‎تواند خلأ میان نظریه‎های ریخت‎شناسی 

.)Gu, 2024( و طراحی اجرایی را پوشش دهد
دهه  دو  طی  شهری  ریخت‎شناسی  مطالعات  ایران،  در 
از  بهره‎گیری  با  پژوهشگران  و  یافته  قابل‎توجهی  توسعه  اخیر 
ابعاد  کمی،  تحلیل‎های  و  گونه–ریخت‎شناسانه  رویکردهای 
مختلف فرم شهری را بررسی کرده‎اند. ازجمله جمالی )1394( 
بافت‎های  گونه–ریخت‎شناسانه  تحلیل  در  کمی  روشی  ارائه  با 
شهری بر اساس شاخص تراکم و نیز بررسی جایگاه این رویکرد 
در طرح‎های توسعه کالبدی ایران )مطالعه موردی تبریز(، نقش 
تبیین می‎کند.  فرم شهری  تداوم  در  را  و ساختار قطعات  تراکم 
قلعه‎نویی و همکاران )1396( ریخت–گونه‎شناسی بافت شهری 
را از منظر کارایی انرژی تحلیل کرده‎اند، درحالی‎که داداش‎پور و 
علی‎دادی )1397( و حسینی، پوراحمد و زیاری )1397( با تمرکز 
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بر توزیع جمعیت و ساختار فضایی شهر تهران، پیوند میان ریخت 
شهری و سازمان فضایی را نشان داده‎اند. همچنین، مطالعات 
اردلان  تحلیل شبکه شهری،  در   )1398( و همکاران  مشفقی 
و ابراهیمی )1399( در گونه‎شناسی قطعات مسکونی، ماجدی 
و کیفی  تبیین روش‎شناسی‎های کمی  در  و همکاران )1400( 
فرم شهری، و فرح‎حبیب و همکاران )1402( در ارزیابی عوامل 
ریخت‎شناسی مؤثر بر آسیب‎پذیری اجتماعی، بر اهمیت عواملی 
گونه‎بندی  کالبدی،  توسعه  الگوی  ساختمانی،  تراکم  چون 
فضایی، پایداری و تعادل ساختاری در شکل‎گیری ریخت شهری 
تأکید دارند. با وجود این، مرور ادبیات نشان می‎دهد که تلفیق 
نظام‎مند تحلیل ریخت‎شناسی کالبدی با تحلیل ساختار فضایی–

همچنان  محله‎ای  مقیاس  در  چندمعیاره  ارزیابی  و  حرکتی 
قابل طرح است؛  داخلی  پژوهش‎های  در  به عنوان خلأ اصلی 

خلئی که پژوهش حاضر در پی پوشش آن است.

بحث
مورفولوژی شهری

به  و  است  فرم«  »علم  معنای  به  مورفولوژی  یا  ریخت‎شناسی 
بررسی شکل، ساختار خارجی و نحوه سازمان‎یافتگی عناصر و 
پدیده‎ها می‎پردازد. در حوزه شهر، ریخت‎شناسی شهری رشته‎ای 
علمی است که فرایند شکل‎گیری شهر و نتایج کالبدی حاصل 
این   .)10  :1402 دیگران،  و  )حبیب  می‎کند  مطالعه  را  آن  از 
رویکرد از مهم‎ترین شاخه‎های مطالعات کالبدی شهر به شمار 
می‎رود و از اواخر قرن نوزدهم میلادی در کنار سایر شاخه‎های 
دیگران،  و  )پورمحمدی  است  گرفته  شکل  شهری  جغرافیای 
1390: 1 و 2(. ماهیت میان‎رشته‎ای این حوزه سبب شده است 
و  برنامه‎ریزی  جغرافیا،  شهرسازی،  معماری،  پژوهشگران  که 
امکان  و  باشند  داشته  مشارکت  آن  مطالعه  در  شهری  طراحی 
تاریخی، عملکردی و اجتماعی  ابعاد کالبدی،  تحلیل هم‎زمان 

.)Oliveira, 2022( شهر فراهم شود
در رویکردهای معاصر، ریخت‎شناسی شهری صرفاً مطالعه 
رابطۀ  فهم  برای  ابزاری  به عنوان  بلکه  نیست،  کالبدی  فرم 
منطق‎های  و  فضا  از  استفاده  الگوهای  فضایی،  ساخت  میان 
 Oliveira, 2022;( می‎کند  عمل  کاربران  رفتاری–فرهنگی 
van Nes & Yamu, 2021(. براین‎اساس، فرم شهری حاصل 

تعامل لایه‎های تاریخی، الگوهای فضایی و رفتارهای اجتماعی 
است و در مقیاس محله در ویژگی‎هایی مانند الگوی دسترسی، 

از  بازتاب می‎یابد.  و سازمان عملکردی  تراکم  قطعه‎بندی،  نوع 
سوی دیگر، نحو فضا نشان می‎دهد که پیکربندی شبکه معابر 
و  می‎گذارد  اثر  روزمره  تعاملات  و  حضور  حرکت،  بر  فضاها  و 
ساکنان  سکونتی  ترجیحات  و  زندگی  سبک  از  بازتابی  می‎تواند 
باشد )Yamu et al., 2021(. بنابراین، پیوند فرهنگ و ریخت 
قابل درک  و سازمان عملکردی  رفتار فضایی  از مسیر  کالبدی 
نتیجۀ هم‎افزایی میان فرم،  به‎گونه‎ای که کیفیت محله  است؛ 

فعالیت و الگوهای فرهنگی کاربران تلقی می‎شود.

طبقه‎بندی رویکردهای معاصر ریخت‎شناسی شهری
شکل‎گیری  منطق  می‎کوشد  شهری  ریخت‎شناسی  تحلیل 
میان  رابطه  فهم  طریق  از  را  شهر  کالبدی  ساخت  تحول  و 
اندیشه‎ها  تحول  سیر  بررسی  کند.  تبیین  عملکرد  و  فرم  فضا، 
تحلیلی  چارچوب‎های  انتخاب  امکان  حوزه  این  رویکردهای  و 
مناسب برای مطالعه ساختار شهر را فراهم می‎آورد چراکه چنین 
مرور نقادانه‎ای پژوهش را در جهت انتخاب مناسب‎ترین روش‎ها 
هدایت می‎کند. براین‎اساس، طبقه‎بندی‎های گوناگون مکاتب و 
رویکردهای مورفولوژی شهری در این بخش مورد واکاوی قرار 
و  شاخص‎ها  مؤلفه‎ها،  گزینش  و  شناسایی  امکان  تا  می‎گیرد 

شیوه‎های تحلیلی متناسب با هدف‎های پژوهش فراهم شود.
در این زمینه، آن ورنر مودون ریخت‎شناسی شهری را در سه 
مکتب اصلی بریتانیایی، ایتالیایی و فرانسوی طبقه‎بندی می‎کند 
)Moudon, 1997: 3(. ریشه‎های مکتب بریتانیایی را می‎توان 
طرح  با  اشلوتر  کرد.  جست‎وجو  آلمانی‎زبان  جغرافیدانان  آثار  در 
نظریه‎پردازان  نخستین  از  فرهنگی«  منظر  »مورفولوژی  مفهوم 
این حوزه به شمار می‎رود )Whitehand, 2007: 1(. پس از او، 
کانزن بر توصیف، تحلیل و توضیح فرایند شکل‎گیری فرم شهر 
روش  نظام‎مندترین  و  دقیق‎ترین  به عنوان  وی  روش  و  پرداخته 
 .)Moudon, 1994: 296( شود‎شناسانه شناخته می‎گونه–ریخت
این مکتب بر رویکرد »ریخت‎زایانه« تأکید دارد. واحد اصلی تحلیل، 
»قطعه زمین ساختمانی« است و هدف، توصیف، تحلیل و تبیین 
الگوهای توسعه و ساختاردهی  از طریق  فرایند تحول فرم شهر 

.)Conzen, 1960; Whitehand, 2007( تاریخی است
و  موراتوری  مطالعات  با   1950 دهه  در  ایتالیایی  مکتب 
نقد  با  موراتوری  شد.  آغاز  تیپومورفولوژی  رویکرد  شکل‎گیری 
تاریخی  تحول  مطالعه  بر  شهرسازی،  در  مدرنیسم  پیامدهای 
سکونتگاه‎ها تأکید داشت و کانیگیا با توسعه این دیدگاه، ساختار 
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)بناها(، ساختار عناصر  را در چهار سطح عناصر  کالبدی شهر 
ارگانیسم  کل  و  شهری(  )نواحی  ساخت  نظام‎های  )بافت(، 

.)Moudon, 1994: 290–293( شهری تحلیل کرد
مکتب فرانسوی در اواخر دهه 1960 شکل گرفت و همانند 
مکتب ایتالیایی رویکردی انتقادی نسبت به مدرنیسم داشت. در 
این رویکرد، مشارکت جامعه‎شناسان، تاریخ‎دانان و جغرافیدانان 
در کنار معماران موجب توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی و فرهنگی 
رویکردهای  ترکیب  با  نیز  فرانسه  در  ورسای  مدرسه  شد.  شهر 
انگلیسی و ایتالیایی، هم‎زمان به طراحی شهری و فرایند ساخت 
پورمحمدی و دیگران، 1390:  )Lévy, 2009؛  شهر می‎پردازد 
مطالعه  برای  جامع  چارچوبی  مکتب  سه  این  مجموع،  در   .)9
روابط میان فضا، زمان، سکونت و فرهنگ در شکل‎گیری فرم 

شهری ارائه می‎دهند.
شهری  ریخت‎شناسی  که  می‎دهد  نشان  طبقه‎بندی  این 
و  تاریخی  کالبدی،  تحلیل  که  است  میان‎رشته‎ای  حوزه‎ای 

فضایی شهر را به‎طور همزمان در بر می‎گیرد. )جدول 1(
یکپارچه‎سازی  لزوم  بر  حوزه،  این  در  اخیر  مطالعات 
پویایی محیط‎های شهری  برای درک  و کیفی  روش‎های کمی 
تأکید دارند. این رویکردهای تلفیقی، ظرفیت بالایی برای ارزیابی 
عملکرد فضاهای ساخته‎شده در برابر تغییرات اجتماعی دارند و 
قرار  شهری  طراحان  اختیار  در  را  قدرتمندی  تحلیلی  ابزارهای 

.)Yamu, van Nes, & Garau, 2021( دهند‎می

رویکردهای معاصر در مطالعات ریخت‎شناسی شهری
اولیویرا در کتاب ریخت‎شناسی شهری رویکردهای معاصر این 
حوزه را در سه گروه اصلی طبقه‎بندی می‎کند: رویکرد تاریخی–

رویکرد چیدمان فضا  و  گونه‎شناسانه  فرایند  رویکرد  جغرافیایی، 
با  که  تاریخی–جغرافیایی  رویکرد   .)Oliveira, 2016: 102(
آثار کانزن تثبیت شد، بر تحلیل تحول تاریخی فرم شهر تمرکز 
موراتوری  مبنای مطالعات  بر  گونه‎شناسانه  فرایند  رویکرد  دارد؛ 
شهری  عناصر  تیپولوژیک  تحلیل  به  و  گرفته  شکل  کانیگیا  و 
فضایی  ساختار  تحلیل  بر  فضا  چیدمان  رویکرد  و  می‎پردازد؛ 
از مدل‎های گراف، شاخص‎های هم‎پیوندی و  با استفاده  شهر 

روش‎های مدل‎سازی فضایی تمرکز دارد.
در طبقه‎بندی دیگری، کارل کروپف چهار رویکرد اصلی در 
گونه– رویکرد  می‎کند:  معرفی  شهری  ریخت‎شناسی  مطالعات 

تاریخی–جغرافیایی  رویکرد  پیکربندی،  رویکرد  ریخت‎شناسانه، 

میان،  این  در   .)Kropf, 2017: 13( فضایی  تحلیلی  رویکرد  و 
حوزه  در  بیشتر  پیکربندی  و  گونه–ریخت‎شناسانه  رویکردهای 
رویکردهای  که  حالی  در  دارند،  ریشه  شهرسازی  و  معماری 
تاریخی–جغرافیایی و تحلیلی فضایی از سنت مطالعات جغرافیایی 
نشئت گرفته‎اند. این طبقه‎بندی نشان می‎دهد که ریخت‎شناسی 
شهری حوزه‎ای میان‎رشته‎ای است که تحلیل کالبدی، تاریخی 

و فضایی شهر را به‎طور همزمان در بر می‎گیرد.

رویکردهای کمی و کیفی در مطالعات ریخت‎شناسی 
شهری

مطالعات ریخت‎شناسی شهری را می‎توان بر اساس نوع مسئله و 
روش‎های تحلیلی به دو دسته رویکردهای کیفی و کمی تقسیم 
کرد. رویکردهای کیفی، به‎ویژه رویکرد تاریخی–جغرافیایی، بر تحلیل 
تفسیر  و  زمانی  لایه‎های  شناسایی  شهری،  بافت  تاریخی  تحول 
الگوهای پایدار محیط ساخته‎شده تمرکز دارند. این رویکرد امکان 

جدول 1. مقایسه تطبیقی انگاره‎های اصلی در سه مکتب مورفولوژِی.
 Moudon, 1997, Larkham, 1998; Bekkering, 2006; Levy,(

 1999; Cataldi et al., 2002; Darin, 1998; Panerai et al., 2004,
Mirmoghtadaee 2006 به نقل از محملی ابیانه: 1390(

مکتب فرانسویمکتب ایتالیاییمکتب بریتانیاییمکتب

مکتب ایتالیایی، اندیشه مطالعات گونه‎شناسیمرفوژنتیک آلمانیخاستگاه
لفور، بودون

واحد 
جزیرهعنصر یا سلول ابتداییواحد نقشهتحلیلی

وضع موجود با تأکید وجه نظر
بر فرایند تغییر

وضع موجود با مروری 
بر گذشته بدون توجه 

به فرایندها و روندهای 
تغییر

توسعۀ گونه‎ای از طراحی 
انتقادی برای دستیابی 
به تأثیرات نظریه‎های 
طراحی در ساخت شهر

لایه‎های 
مطالعه

نقشه شهر )خیابان، 
نظام آنها، قطعات 

زمین و نحوه تجمع 
آنها در بلوک و 

طرح بلوک ها( فرم 
ساختمان و کاربری

عناصر )ساختمان‎ها(، 
ساخت عناصر )بافت 

شهری( و سیستم 
ساخت‎ها و ارگانیسم 
سیستم‎ها )مناطق یا 

نواحی شهری(

افزودن عناصر بصری 
)مطالعات سه بعدی 

منظر شهری( و عناصر 
ادراکی )ادراک ساکنان 
و بهره‎وران( به مکتب 

ایتالیایی

هدف 
مطالعه

اهداف توصیفی-
اهداف تجویزیتبیینی

بررسی تأثیر نظریه‎های 
طراحی گذشته در 

ساخت شهرها

بنیان 
گذاران و 
صاحب 
نظران

کانزن، وایت هند، 
پنره، کستکسموراتوری، کانیگیالارخام
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شناسایی حوزه‎های همگن، دوره‎های تحول و ساختارهای پایدار 
.)Oliveira, 2018؛ Whitehand, 1981( کند‎شهر را فراهم می

و  ریاضی  تحلیل‎های  بر  کمی  رویکردهای  مقابل،  در 
مدل‎سازی فضایی استوارند و به مطالعه ساختار شبکه‎ای شهر 
می‎پردازند. در این میان، رویکرد پیکربندی با بهره‎گیری از روش 
گراف،  به صورت  شهری  شبکه‎های  تحلیل  و  فضا  چیدمان 
امکان سنجش شاخص‎هایی همچون دسترسی‎پذیری، جاذبه، 
بینابینی و ارتباط فضایی را فراهم می‎کند )ماجدی و همکاران، 
فرم،  از  جامع  تصویری  رویکرد  دو  این  ترکیب   .)227  :1400

تحول و عملکرد فضایی شهر ارائه می‎دهد. )جدول 2(
با توجه به این طبقه‎بندی‎ها، پژوهش حاضر بر تحلیل کمی 
ساختار فضایی شبکه معابر و تبیین ارتباط آن با اجزای سازنده 
پژوهش  سازنده  مؤلفه‎های  دارد.  تمرکز  شهری  مورفولوژی 
و  ایتالیایی  بریتانیایی،  مکاتب  دستاوردهای  از  بهره‎گیری  با 
فرانسوی در تدوین مدل مفهومی تحقیق به کار گرفته شده‎اند. 
علاوه بر آن از میان رویکردهای موجود، شاخه »نحو فضا« به 
الگوهای  سنجش  و  شبکه  پویایی  مطالعه  در  توانایی‎اش  دلیل 
دسترسی و سلسله‎مراتب فضایی، مناسب‎ترین گزینه تشخیص 
داده شده است. براین‎اساس، پژوهش حاضر برای تحلیل کمی 

از مدل »نحو فضا« نیز بهره می‎گیرد.

چیدمان فضا
نظریه »نحو فضا« نخستین‎بار توسط هیلیِر و هانسون )1984( 
تحلیل‎های  توسعه  با   ،1980 دهه  از  و  شد  تبیین  لندن  در 
تبیین سازوکارهای فضایی– به پیشرفتی چشمگیر در  رایانه‎ای، 

اجتماعی در معماری و شهرسازی انجامید. این نظریه که بنیان 
برای  روشمند  چارچوبی  است،  استوار  توپولوژیک  اصول  بر  آن 
در  فضا  سازمان‎یافتگی  و  اتصال  دسترسی،  الگوهای  مطالعه 
 Penn et( کند‎ساختارهای شهری و معماری پیچیده فراهم می

.)al., 1998

امروزه، به‎کارگیری مدل‎های پیشرفته در نحو فضا، امکان 
شبکه  در  اجتماعی  روابط  بازتاب  چگونگی  از  دقیق‎تری  درک 
معابر شهری را فراهم آورده است. این پیشرفت‎ها موجب شده 
روش  یک  به  توصیفی،  ابزار  یک  از  فضا  پیکربندی  تحلیل  تا 
تحلیلی کاربردی برای ارزیابی سناریوهای طراحی شهری تبدیل 
van Nes & Yamu, 2021; Yamu, van Nes, & Ga� )شود) 

.)rau, 2021

بازنمایی  قابلیت  فضایی  پیکربندی  رویکرد،  این  اساس  بر 
منسجم الگوهای اجتماعی را داراست؛ به‎گونه‎ای که این الگوها 
نه‎تنها در بافت‎های کلان و پیچیده، بلکه در مقیاس‎های خرد 
نیز قابل شناسایی هستند. تحلیل پیکربندی فضا امکان مقایسه 
فراهم  را  آنها  در  نهفته  اجتماعی  روابط  آشکارسازی  و  پلان‎ها 
تنها  بناهای بومی  می‎سازد و نشان می‎دهد که مشابهت میان 

جدول 2. مقایسه تحلیلی رویکردهای کمی و کیفی در ریخت‎شناسی شهری )ماجدی و دیگران، 1400(.

انگاره‎های طراحیروش‎های تحلیلیابزارهای شناختیاهداف و ویژگی‎های اصلیرویکرد

رویکرد 
تاریخی-
جغرافیایی

هدف
در  شهری  کاربری  و  فرم  بررسی   .1
با  شهری  منظر  درک   .2 زمان،  طول 
 .3 گذشته،  تاریخ  به  ارجاع  »قابلیت 
از  موجود  فرم‎های  تفسیر  و  پی‎جویی 
شان،  دهنده  شکل  فرایندهای  منظر 
بررسی نقشه شهر و گونه‎های ساختمان 
ریخت‎شناسانه،  دسته‎بندی  قالب  در 

مطالعه تحلیلی ساختار شهرها

بلوک‎ها  )خیابان،  شهر  نقشه  شناسایی 
و پلاک ها(

)الگوهای  شهری  منظر  شناخت 
ساختمانی(-  بافت  زمین،  کاربری 
ریخت‎شناسانه  تثبیت  خط  شناسایی 
حصار  همچون  ساخت  انسان  )عوامل 
همچون  طبیعی  عوامل  یا  و  شهر 
رودخانه(- جانمایی عناصر مهم ریختی 

)طبیعی و انسان ساخت(

مورفولوژیک-  ساختار  از  استفاده 
)نواحی  ریخت‎شناسی  مناطق 
)که  ریخت‎شناسی  دوره‎های  همگن(- 
متفاوت  فرهنگی  دوره‎های  تأثیر  تحت 
قابل  ریخت‎شناسانه  مناطق  صورت  به 
حاشیه‎ای  کمربند  هستند.-  بازشناسی 
تاریخ(  طول  در  شهر  توسعه  )حدود 
)عناصر  ریخت‎شناسانه  -اولویت‎های 

ثابت بجا مانده از دوره‎های مختلف(

بازتوسعه  قالب  در  که  انطباقی  طراحی 
پلاک‎ها  مجموعه‎ای  یا  و  پلاک  یک 
صورت  خیابان‎ها  ثابت  سیستم  درون 
)به روز  یابنده  تغییر  طراحی  گیرد-  ‎می
تکمیلی  طراحی   – نیازها(  با  منطبق  و 
فزاینده  طراحی  افزا(-  درون  )توسعه 

)طراحی ساختار جدید شهری(

چیدمان 
فضا

رویکرد 
پیکربندی 
)معماری-

مبنا(

بررسی روابط بین عناصر موجود 
با استفاده از روابط متریک و یا 

توپولوژیک- تحلیل در مقیاس خیابان 
و بلوک‎های شهری از طریق استفاده 
از فضاهای محدب و نقشه‎های خطی 

و قطعه‎ای

شناسایی نقشه شهر )شامل شناسایی 
دقیق شبکه خیابان‎های شهری و 

ساختمان ها(- برداشت کاربری‎های 
موجود و ارتباط آن با حرکت در فضا- 

شناخت و تحلیل پیکربندی فضایی

بررسی ویژگی‎های شبکه شهری از 
طریق بررسی شاخص‎های هم پیوندی 
کل و جزء، شاخص وضوح و انتخاب- 
انتزاع فرم شهر به نقشه خطی و تحلیل 
ارتباط شبکه معابر در یک مقیاس کل 

و یا جزء )یک محدوده شهری(

بازنمایی ساختار شهری با بهره‎گیری 
از روابط نسبی میان اجزاء – استفاده 
از طیف وسیعی از سنجه‎های قابل 

استفاده در مطالعه فضاهای محدب و 
خطوط محوری- توصیف فرایندهای 

موجود و روند تغییرات فرم شهر
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محدود به فرم کالبدی نیست، بلکه الگوهای تعامل اجتماعی را 
.)Nourian, 2016: 25( دهد‎نیز بازتاب می

هیلیِر و همکاران )1993( تأکید دارند که چیدمان فضایی 
برای  تحلیلی  روشی  بلکه  نیست،  ساده  مدل‎سازی  ابزار  صرفاً 
الگوهای  و  شهری  توسعه  منطق  فضاها،  پیچیدگی  فهم 
می‎رود.  به‎شمار  ساخته‎شده  محیط‎های  در  کنشگران  رفتاری 
اجتماعی  منطق  شناسایی  امکان  رویکرد  این  این،  بر  افزون 
Hilli�( می‎کند  فراهم  نیز  را  فضایی  ‎یافتگی  سازمان در  ننهفته 
er & Vaughan, 2007(. در ادبیات نظری مرتبط، »شناخت 

درونی ساختارها،  بازنمایی  به  نسبت  گاهی  آ به عنوان  فضایی« 
 Moore( است  شده  تعریف  فضایی  روابط  و  موجودیت‎ها 
بنیان‎ها،  این  بر  تکیه  با  فضا  نحو  نظریه   .)& Hart, 1973

گراف‎های  تحلیل  برای  را  گراف  نظریه  مفاهیم  از  بهره‎گیری 
منتج از پلان‎های موجود و حتی دیاگرام‎های پیشنهادی پیش 

از شکل‎گیری پلان نهایی ممکن می‎سازد.
مبتنی  فضا  نحو  نظریه  در  مرکزیت  معیارهای  به‎کارگیری 
بر مفاهیم نظریه گراف است. در نظریه گراف، »مرکزیت رأس« 
می‎کند؛  تعیین  را  شبکه  یک  در  گره  هر  نسبی  اهمیت  میزان 
برای مثال، در شبکه‎های اجتماعی اهمیت یک فرد و در نحو 
ساختار  در  مسیر  یک  کارایی  میزان  یا  فضا  یک  اهمیت  فضا 
در   .)Kosourukoff, 2011: 77–78( می‎شود  تبیین  شهری 
برای  مرکزیت  شاخص‎های  فضا،  نحو  با  مرتبط  پژوهش‎های 
اجتماعی–عملکردی  پتانسیل  درک  و  حرکتی  الگوهای  تحلیل 
فضاها به کار گرفته می‎شوند و امکان ارزیابی ظرفیت ارتباطی 
 Nourian,( می‎کنند  فراهم  معماری  طرح‎های  در  را  فضاها 

.)2016: 76

بازنمایی  گراف  یک  قالب  در  فضاها  میان  روابط  که  زمانی 
می‎شود، این گراف شکلی از یک شبکه اجتماعی–فضایی است 
فضا  نحو  نظریه  در  تعریف‎شده  شاخص‎های  از  استفاده  با  که 
این  در  استفاده  مورد  اصلی  شاخص‎های  است.  تحلیل  قابل 

رویکرد عبارت‎اند از:
شبکه  در  نقطه  یک  که  است  گره‎هایی  تعداد  ارتباط: 
به‎طور مستقیم با آنها پیوند دارد. این شاخص میزان دسترسی 
دو  با  اتاقی  مثال،  برای  می‎دهد؛  نشان  را  فضا  یک  بی‎واسطه 
و  )طاهباز  است   2 ارتباط  دارای  مجاور،  فضاهای  به  ورودی 

دیگران، 1398: 166(.
میزان  نشان‎دهنده  هم‎پیوندی  هم‎پیوندی:  یا  یکپارچگی 

پیوستگی یا جدایی یک نقطه نسبت به کل سیستم یا زیرسیستم 
فضایی است. فضایی با مقدار هم‎پیوندی بالا، ارتباط ساختاری 
»مرکزی‎تر«  فضایی  شبکه  در  و  دارد  فضاها  سایر  با  بیشتری 
تلقی می‎شود. این شاخص معمولًا با »ارتباط« رابطه‎ای مستقیم 
دارد و افزایش پیوندهای مستقیم به افزایش هم‎پیوندی منجر 

می‎شود.
یک  در  بالقوه«  »جریان  میزان  انتخاب  شاخص  انتخاب: 
فضا را نشان می‎دهد و مرتبط با تعداد مسیرهای کوتاهی است 
که از آن عبور می‎کنند. هرچه تعداد این مسیرها بیشتر باشد، آن 
ترافیک حرکتی  فضا احتمالًا نقش مسیر میان‎بُر و محل عبور 

بیشتری را دارد.
عمق: به تعداد »گام«‎هایی اشاره دارد که باید از یک نقطه 
فاصله  که  نقطه‎ای  رسید.  شبکه  نقاط  سایر  به  تا  شود  طی 
و  می‎شود  تلقی  »عمیق‎تر«  دارد،  نقاط  دیگر  با  بیشتری  گامی 

دسترسی‎پذیری پایین‎تری دارد )مداحی و معماریان، 1395(.

مدل مفهومی پژوهش
شهری  ریخت‎شناسی  اصلی  مکاتب  نظری  مبانی  اساس  بر 
رویکردهای  با  تلفیق  در  و  فرانسوی(  و  ایتالیایی  )بریتانیایی، 
کمی تحلیل فضایی، ساختار محله‎های شهری در این پژوهش 
»سازمان  کالبدی«،  »ساخت  بنیادین  بُعد  سه  تعامل  حاصل 
فضایی–حرکتی« و »سازمان عملکردی« در نظر گرفته شد. در 
این چارچوب، مکتب بریتانیایی با تأکید بر لایه‎های پایه‎ای فرم 
مبنای  شهر،  نقشه  ساختار  و  بنا  بلوک،  قطعه،  شامل  شهری 
و  فرانسوی  مکتب  می‎کند؛  فراهم  را  کالبدی  ساخت  تحلیل 
شبکه‎ای،  روابط  بر  تمرکز  با  فضایی  پیکربندی  رویکردهای 
سازمان  فضایی،  پیوستگی  و  نفوذپذیری  معابر،  سلسله‎مراتب 
فضایی–حرکتی محله‎ها را تبیین می‎کنند؛ و دیدگاه‎های مکتب 
میان  پیوند  بر  تأکید  با  موراتوری،  و  کانزن  نظریات  و  ایتالیایی 
مبنای  کالبدی،  تحول  و  انسانی  فعالیت‎های  زمین،  کاربری 
براین‎اساس،  می‎دهند.  شکل  را  عملکردی  سازمان  تحلیل 
شامل  یادشده  دسته  سه  در  محله‎ها  تحلیل  شاخص‎های 
لایه‎های کالبدی )قطعه، بلوک، بنا و محله(، مؤلفه‎های فضایی–
دسترسی(  نظام  و  شهری  فضاهای  ارتباطی،  )شبکه  حرکتی 
عناصر  مقیاس  کاربری‎ها،  )الگوی  عملکردی  مؤلفه‎های  و 
چارچوب  این   .)3 )جدول  شدند  طبقه‎بندی  جمعیتی(  تراکم  و 
محاسبه  و  خبرگان  نظر  از  بهره‎گیری  با  بعدی  گام  در  نظری 
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و مؤلفه‎های  اعتبارسنجی شد   )CVR( روایی محتوایی  شاخص 
دارای روایی کافی، پس از وزن‎دهی، به عنوان ابعاد و معیارهای 
مدل مفهومی نهایی پژوهش تثبیت گردیدند؛ مدلی که امکان 
تحلیل هم‎زمان ارتباط میان فرم، حرکت و عملکرد را در ساختار 

فضایی محله‎ها فراهم می‎سازد.
فراتر  عملکردی  سازمان  پژوهش،  این  مفهومی  مدل  »در 
تجلی  برای  بستری  به عنوان  کالبدی،  صرفاً  کاربری‎های  از 
با  منظور،  بدین  می‎شود.  تعریف  فضا  در  انسانی  کنش‎های 
تکیه بر یافته‎های حاصل از پیمایش میدانی انجام‎شده، مفهوم 
مکانیکی،  و  صلب  امر  یک  نه  مطالعه،  این  در  »عملکرد« 
کاربران  کنش‎های  به  سازمان‎دهی  برای  منعطف  ظرفی  بلکه 
»سازمان  این‎رو،  از  است.  شده  تلقی  مصنوع  محیط  در 
فعالیت‎های  و  فرم  میان  اصلی  میانجی  به عنوان  عملکردی« 
انسانی، نقشی تعیین‎کننده در بسترسازی برای تداوم رفتارهای 
تحلیل‎های  در  که  موضوعی  می‎کند؛  ایفا  کاربران  فرهنگی 
لحاظ  فضا  کنش‎مند  پنهان  لایۀ  به عنوان  ریخت‎شناسانه، 

گردیده است.« )نمودار 1(
نظری  مبانی  از  برآمده  نه‎تنها  دسته  سه  این  بدین‎ترتیب، 
سلسله‎مراتب  بلکه  شهری‎اند،  ریخت‎شناسی  اصلی  مکاتب 
ساختار  تبیین  قابلیت  که  می‎کنند  فراهم  را  منسجمی  تحلیلی 
فضایی محله‎ها و تحلیل ارتباط میان فرم، حرکت و عملکرد را 

به صورت هم‎زمان ممکن می‎سازد.
متغیرها  عملیاتی‎سازی  اصلی  مبنای  مفهومی،  مدل  »این 

برای  لازم  چارچوب  و  داده  تشکیل  را  تحقیق  روش  بخش  در 
آورده  فراهم  )GIS(را  محیط  در  نهایی  تحلیل  و  کمی  ارزیابی 

است.«
استخراج‎شده،  مؤلفه‎های  اعتبار  سنجش  به‎منظور 
برای  آنلاین  به صورت  و  طراحی  کارشناسان خبره  پرسشنامه 
این  گردید.  ارسال  اجرایی  متخصصان  و  دانشگاهی  استادان 

پرسشنامه شامل 22 سؤال در دو بخش بود:
1. بررسی درست‎بودن جایگاه هر عنصر در طبقه‎بندی پیشنهادی؛
2. تعیین اهمیت هر عنصر در طیف 9 درجه‎ای  )1 = اهمیت خیلی 

کم تا 9 = خیلی زیاد(.
از میان 60 پرسشنامه ارسال‎شده، 30 پاسخ معتبر دریافت 
روایی محتوایی  شاخص  از  سؤالات نوع اول،  تحلیل  برای  شد. 

)CVR( بر پایه فرمول ذیل استفاده گردید:

که در آن N تعداد کل متخصصان و ne تعداد افرادی است 
که سؤال موردنظر را تأیید کرده‎اند.

مطابق جدول معیارهای )CVR(، حداقل مقدار قابل قبول 
بنابراین مؤلفه‎هایی که  برابر 0٫33 است؛  برای 30 متخصص 
کافی‎اند  روایی  فاقد  باشد   0٫33 از  کمتر  آنها   )CVR( مقدار 

و حذف می‎شوند.

جدول 3. پشتوانه نظری سه بعد تحلیل ریخت‎شناسی محله‎ها.

بعد تحلیلی
نظریه‎پردازان/ 

مکاتب مبنا
توضیح 

مبنای نظری

تمرکز بر قطعه، بلوک، بنا، دانه‎بندی، نسبت 
توده/فضا و منطق تکوین کالبدی

 Conzen –
 Muratori –

Caniggia

ساخت 
کالبدی

تحلیل شبکه معابر، سلسله‎مراتب، پیوستگی، 
نفوذپذیری و شاخص‎های هم‎پیوندی

 School of
 Versailles –
Space Syntax

سازمان 
فضایی–
حرکتی

نقش الگوهای کاربری زمین، اختلاط 
عملکردی و توزیع فعالیت‎ها در شکل‎دهی 

ریخت.

Conzen (Land-
 Use Layer)
 – Muratori
 (Functional
Sequence)

سازمان 
عملکردی

ادغام سطوح: فرم، ساختار و عملکرد و 
دسته‎بندی الگوهای تاریخی–جغرافیایی، 

گونه‎شناسانه و چیدمانی
Kropf – Oliveira

پشتوانه 
طبقه‎بندی 

نظری

تصویر 1. مدل مفهومی تحلیل ریخت‎شناسی بر پایه مبانی نظری و 
روش پژوهش.
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در تحلیل یکپارچه دو جدول روایی محتوایی )CVR( )جدول 
مشاهده  منسجمی  الگوی   ،)5 )جدول  اهمیت  ضرایب  و   )4
ریخت‎شناسی  سه‎گانه  ساختار  می‎دهد  نشان  که  می‎شود 
پژوهش یعنی ساخت کالبدی، سازمان فضایی–حرکتی و سازمان 
نیز  متخصصان  دید  از  بلکه  نظری،  نظر  از  نه‎تنها  عملکردی، 
اعتبار بالایی دارد. شاخص‎هایی که بالاترین میزان روایی را کسب 
بیشترین  که  شاخص‎هایی‎اند  همان   ،)CVR=1.00( کرده‎اند 

»شکل‎گیری  جمله  از  کرده‎اند؛  دریافت  نیز  را  وزنی  اهمیت 
عملکردی–کاربری«،  »الگوی  ساختمانی«،  »تراکم  قطعات«، 
که  عمومی«  »حمل‎ونقل  به‎ویژه  و  محلی«  شهری  »فضاهای 
فضایی  سازمان  در  کلیدی  نقش  اهمیت،  ضریب  بالاترین  با 
محله‎ها دارد. در مقابل، شاخص‎هایی مانند »توده ساختمانی« و 
»تراکم جمعیتی« با وجود روایی قابل‎قبول، اهمیت متوسط‎تری 
که  شاخصی  تنها  دارند.  مدل  در  تقویتی  نقش  بیشتر  و  داشته 
به دلیل  که  است   » محله‎ها  »وسعت  نشده  تأیید  روایی  نظر  از 
)CVR(پایین، به صورت آزمایشی در مطالعه مورد استفاده واقع 
سه‎گانه  ساختار  که  می‎دهد  نشان  نتایج  این  مجموع  می‎شود. 
»اهمیت  و  نظری«  »اعتبار  میان  کامل  هم‎پوشانی  از  پژوهش 
و  حرکت  فرم،  اصلی  شاخص‎های  و  است  برخوردار  تجربی« 
عملکرد به عنوان مؤثرترین محرک‎های ریخت‎شناسی محله‎ها 
تثبیت می‎شوند. پس از تدوین معیارهای پژوهش، شاخص‎ها در 
قالب ابزارهای قابل سنجش برای هر معیار تدوین و در مراحل 

بعدی مورد استفاده واقع شدند. )جدول 6(

جدول 4. میزان روایی محتوایی عناصر ریخت‎شناسی محله‎ها.

necvrلایه مطالعاتمؤلفه

ساخت کالبدی

301شکل‎گیری قطعات

240.6بلوک‎های شهری

260.73توده ساختمانی

301تراکم ساختمانی

180.2محله

سازمان فضایی- حرکتی

301شبکه ارتباطی

301فضای شهری

301حمل و نقل عمومی

سازمان عملکردی

301کاربری و عملکرد

260.73تراکم جمعیتی

200.33مقیاس عناصر

جدول 5. ضرایب اهمیت معیارهای عناصر ریخت‎شناسی محله.

معیارهامؤلفه
میانگین ضریب 

اهمیت
مجموع ضریب 

اهمیت

ساخت 
کالبدی

7.4111شکل‎گیری قطعات

7105تراکم ساختمانی

691بلوک‎های شهری

5.887وسعت محله

سازمان 
عملکردی

7.8117الگوی عملکردی و توزیع کاربری

5.684مقیاس عناصر

6.7101تراکم جمعیتی

سازمان 
فضایی-
حرکتی

6.699شبکه ارتباطی

7.8117فضای شهری در مقیاس محلی

8121حمل و نقل عمومی

جدول 6. مؤلفه‎ها، معیارها و شاخص‎های پژوهش.

شاخص‎هامعیارهامؤلفه

ساخت 
کالبدی

شکل‎گیری قطعات
نظم دانه‎بندی قطعات- الگوی 
غالب ساخت قطعات- میانگین 

مساحت مسکونی

میانگین تعداد طبقاتتراکم ساختمانی

بلوک‎های شهری
نظم بلوک‎بندی- ماکزیمم طول 
بلوک‎ها- کشیدگی غالب بلوک 

و قطعه

مساحت محلهوسعت محله

سازمان 
عملکردی

الگوی عملکردی و توزیع کاربری
نسبت کاربری خدماتی- نسبت 

اراضی بایر- اختلاط عملکردی- 
کاربری عمده- نسبت مسکونی

مقیاس عملکردمقیاس عناصر

تراکم جمعیتتراکم جمعیتی

سازمان 
فضایی-
حرکتی

نسبت شبکه معابر- همپیوندی شبکه ارتباطی
محله- اتصال‎پذیری محله

نسبت فضای بازفضای شهری در مقیاس محلی

دسترسی به حمل‎ونقل عمومیحمل و نقل عمومی
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تحلیل یافته‎ها
شهر قزوین به دلیل روند توسعه لایه‎لایه، دارای بافت‎های متنوعِ 
تاریخی )با ساختار ارگانیک و بلوک‎های نامنظم(، میانی )دوره 
و  با قطعات  متأخر  )توسعه  و جدید  نیمه‎منظم(  با هندسه  گذار 
از   .)3 و   2 )تصویرهای  است  منظم(  و  معابر شطرنجی  شبکه 
تفاوت‎های  تبیین  برای  سه‎گانه  عمومی  تقسیم‎بندی  که  آنجا 
ریخت‎شناسی  تحلیل  نمی‎کند،  کفایت  محله‎ای  ریزمقیاس 
پژوهش در دو سطح کمی انجام شد: نخست، ارزیابی ساختار 
پیکربندی و چیدمان فضایی در مقیاس کلانشهر با استفاده از 
سنجش  دوم،  و  فضا(؛  نحو  )رویکرد   )Depthmap( نرم‎افزار 
شاخص   20 مبنای  بر  محلات  تک‎تک  دقیق‎تر  دسته‎بندی  و 
 )AHP( مراتبی‎های سلسله‎کالبدی-عملکردی در قالب تحلیل

جهت سنجش عینی انطباق مدل بر واقعیت شهری.«

تحلیل چیدمان فضایی و ریخت‎شناسی محلات
سنجش ساختار فضایی شهر قزوین با استفاده از شاخص‎های 
نشان می‎دهد شبکه حرکتی   )Depthmap( در محیط  نحوی 
بر  است.  برخوردار  متعادل  و  سلسله‎مراتبی  ساختاری  از  شهر 
اساس نتایج کلان )جدول 7(، وضعیت »هم‎پیوندی« و »عمق« 
است؛  محله‎ای  حریم  و  دسترسی‎پذیری  میان  توازن  بیانگر 
به‎طوری‎که از یک‎سو، خوانایی و مرکزیت محورهای اصلی حفظ 

شده و از سوی دیگر، بافت‎های مسکونی از عمق بهینه برای 
حرکتی  جریان‎های  تمرکز  همچنین،  برخوردارند.  آرامش  حفظ 
در چند محور اصلی »انتخاب« )Choice(، ضمن کارآمدی در 
مدیریت ترافیک، زیرساخت لازم برای انسجام فضایی و هدایت 

حیات شهری را فراهم آورده است. )تصویرهای 7-4(

جدول 7. مقادیر کمی شاخص‎های چیدمان فضا.

انحراف معیارمیانهمیانگینشاخص
کمترین 

میزان
بیشترین 

میزان

15.09-1.231.290.48همپیوندی

4.435.06072اتصال‎پذیری

116.1-8.188.132.28عمق

30021.742510179599.8805865311انتخاب

ریخت‎شناسی  و  فضایی  ساختار  یکپارچه  تحلیل 
محلات قزوین

به‎منظور ارزیابی و تلفیق یکپارچۀ 20 شاخص پژوهش )در سه 
حوزۀ کالبدی، عملکردی و فضایی-حرکتی(، از تکنیک تحلیل 
شد.  استفاده   )GIS( محیط  در   )AHP( کالبدی  سلسله‎مراتب 
ماتریس مقایسات زوجی بر اساس آراء خبرگان وزن‎دهی گردید 
و نرخ سازگاری آن برابر 0.0014 محاسبه شد که نشان‎دهنده 

تصویر 2. پراکنش محله‎های شهر در سه نوع بافت تاریخی، میانی و جدید.تصویر 3. نام محله‎های شهر در بافت‎های تاریخی، میانی و جدید.
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پایداری و سازگاری بالای ماتریس است. همچنین، شاخص‎های 
 Spatial از طریق ابزار Depthmap افزار‎نحویِ مستخرج از نرم
Join به لایه پولیگونی محلات منتقل و با میانگین‎گیری آماری 

در محیط GIS تجمیع شدند. درنهایت، تمامی 20 لایه شاخص 

اساس  بر   ،9 تا   1 مقیاس  در  استانداردسازی  از  پس  پژوهش 
هم‎پوشانی  تحلیل  از  استفاده  با  )AHP(و  از  حاصل  وزن‎های 
نهایی  رستر  تا  گردیدند  تلفیق   )Weighted Overlay( وزن‎دار 
کیفیت ریخت‎شناختی محلات تولید شود. )تصویرهای 28-8(

تصویر 7. گراف انتخابتصویر6. گراف اتصال‎پذیریتصویر5. گراف عمقتصویر 4. گراف همپیوندی

دیاگرام‎های تحلیلی نحو فضا شهر قزوین.

طبقه‎بندی و توزیع شاخص‎ها در سطح محله‎ها

تصویر 8. توزیع شاخص 
نظم دانه‎بندی قطعات

تصویر 9. توزیع شاخص 
نظم بلوک‎بندی

تصویر 10. توزیع شاخص 
میانگین تعداد طبقات

تصویر 11. توزیع شاخص 
ماکزیمم طول بلوک‎ها

تصویر 12. توزیع شاخص 
مساحت محله‎ها

تصویر 13. توزیع شاخص کشیدگی 
غالب بلوک

تصویر 14. توزیع شاخص کشیدگی 
غالب قطعه

تصویر 15. توزیع شاخص الگوی 
غالب ساخت قطعات

تصویر 16. توزیع شاخص میانگین 
مساحت مسکونی

طبقه‎بندی و توزیع شاخص‎های ساخت کالبدی در محله‎ها.
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طبقه‎بندی و توزیع شاخص‎ها در سطح محله‎ها

تصویر 17. توزیع شاخص 
نسبت کاربری خدماتی

تصویر 18. توزیع شاخص 
نسبت اراضی بایر

تصویر 19. توزیع شاخص 
مقیاس عملکرد

تصویر 20. توزیع شاخص 
اختلاط عملکردی

تصویر 21. توزیع شاخص 
کاربری عمده

تصویر 22. توزیع شاخص نسبت 
مسکونی.

تصویر 23. توزیع شاخص تراکم 
جمعیت.

طبقه‎بندی و توزیع شاخص‎های سازمان عملکردی محله‎ها.

تصویر 24. توزیع نسبت 
شبکه معابر

تصویر 25. توزیع نسبت 
فضای باز

تصویر 26. توزیع دسترسی 
به حمل‎ونقل عمومی

تصویر 27. توزیع شاخص 
همپیوندی محله‎ها

تصویر 28. توزیع شاخص 
اتصال‎پذیری محله‎ها

طبقه‎بندی و توزیع شاخص‎های سازمان فضایی ـ حرکتی.
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پهنه‎بندی حاصل از این تحلیل یکپارچه )با دامنۀ تغییرات ارزش 
شکست‎های  روش  اساس  بر   ،)7.15 تا   2.50 بین  فضایی 
شد:  تقسیم  کیفی  طیف  پنج  به   )Natural Breaks( طبیعی 
بسیار ضعیف )2.5 تا 4.5(، ضعیف )4.5 تا 5.5(، متوسط 
)5.5 تا 6(، خوب/باثبات )6 تا 6.7( و ممتاز )6.7 تا 7.2(. 

)تصویر 29(

.ahp بندی امتیاز محلات با استفاده از مدل چندمعیاره‎تصویر 29. دسته

قزوین،  شهر  محله   112 میان  از  که  می‎دهد  نشان  نتایج 
17 محله )15٪ محلات؛ 10.5٪ مساحت شهر( دارای کیفیت 
ممتاز و 48 محله )42٪ محلات؛ 45.7٪ مساحت( در وضعیت 
و  قرار دارند. همچنین 31 محله )27٪محله‎ها  باثبات  و  خوب 
 )٪12.5( محله   14 متوسط،  کیفیت  شهر(  مساحت   25.5
جای  ضعیف  بسیار  ردۀ  در  محله   2 تنها  و  ضعیف  کیفیت 
گرفته‎اند. در مجموع، تمرکز 58 درصد از محلات )معادل 56 
درصد از مساحت شهر قزوین( در دو سطحِ »باثبات« و »ممتاز«، 
نشان‎دهندۀ پایداری و کیفیت مطلوبِ ساختار فضایی-کالبدی 
به عنوان  می‎تواند  که  است  شهری  بافت  از  نیمی  از  بیش  در 
مورد  میان‎افزا  توسعه  آتی  سیاست‎گذاری‎های  برای  مبنایی 

استفاده قرار گیرد.

)AHP های ممتاز )کلاس پنجم‎محله
این گروه شامل 17 محله )6 محله در بافت تاریخی، 3 محله در 
بافت میانی و 8 محله در بافت جدید( با میانگین امتیاز 6.69 
در  را  آنها  نقش محوری  و  تثبیت عملکردی-کالبدی  که  است 
سازمان فضایی شهر قزوین نشان می‎دهد. تحلیل ویژگی‎های 
کمی این محلات )جدول 8( در سه محور اصلی به شرح زیر 

تبیین می‎شود:
ـ سازمان عملکردی: تنوع کاربری فوق‎العاده )شاخص اختلاط 
عملکردی 9.03( در کنار سهم مناسب کاربری‎های خدماتی 
هکتار(،  در  نفر   149( متعادل  جمعیتی  تراکم  و   )٪18.3(
پویایی اجتماعی-اقتصادی بالا و انطباق با الگوی زیست‎پذیری 

مسکونی را در این گروه تضمین کرده است.
و   )1.38( هم‎پیوندی  میانگین  فضایی ـ حرکتی:  سازمان  ـ 
اتصال‎پذیری )5.39( حاکی از دسترسی‎پذیری مناسب به شبکه 
با  گروه  این  درون  تاریخی  محلات  برخی  هرچند  است؛  اصلی 
هدف حفظ حریم مسکونی، هم‎پیوندی پایین‎تر اما اتصال‎پذیری 
و   )٪31.4( معابر  نسبت  بودن  بالا  همچنین  دارند.  بهینه‎ای 
فضاهای باز )38.9٪( پتانسیل بالایی برای نفوذپذیری کالبدی 

و تعاملات اجتماعی فراهم ساخته است.
قطعات  متوسط  دانه‎بندی  از  برخورداری  کالبدی:  ساخت 
)209 مترمربع( و طول بلوک‎های بهینه )262 متر( ساختاری 
پیاده‎مدار و همگن ایجاد کرده است. کم بودن نسبت اراضی بایر 
)4.8٪( نیز نشان از پر بودن بافت و بهره‎وری بالای زمین در 

این محلات دارد.
تراکم  یا نیمه‎منتظم و  در مجموع، ساختار کالبدی منتظم 
انسانی،  بافت‎های  از  الگویی  گروه،  این  در  میان‎مرتبه  تا  کم 

طراحی‎پذیر و پایدار را ارائه می‎دهد.

جدول 8. توصیف شاخص‎های کمی محله‎های برتر.

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانهمیانگینشاخص

9.037.454.111.316اختلاط عملکردی

0.83 )محله 1.381.420.20همپیوندی
)1

 2.02
)محله 

)48

5.395.381.632.2627.67اتصال‎پذیری

نسبت خدمات 
29%6.9%6.1%18.5%18.3%)درصد(
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39.8%23%4.5%32.2%31.4%نسبت معابر )درصد(

149.1143.538.492240تراکم جمعیت

مساحت محله 
18.2517.010.472.753)هکتار(

ماکزیمم طول بلوک 
262.0241.066.5170372)متر طول(

میانگین مساحت 
209.4213.538.8156323قطعه مسکونی

نسبت مسکونی 
55%29%6.7%39.5%40.5%)درصد(

15%4.20.0%3.6%4.8%نسبت بایر )درصد(

27%27%9%39.5%38.9%نسبت فضای باز

بازتاب فرهنگ در ریخت‎شناسی محلات
به‎منظور سنجش مطلوبیت ساختار و بافت شهر قزوین از منظر 
پیمایش  و نحوی، یک  کالبدی  تحلیل‎های  بر  ساکنان، علاوه 
اینکه  به  توجه  با  شد.  انجام  شهروند   350 میان  پرسشنامه‎ای 
همه شاخص‎ها در قالب پرسشنامه قابل سنجش نبودند، تمرکز 
گرفت.  قرار  سکونتی  ترجیحات  و  رفتاری  ابعاد  بر  پرسشنامه 

داده‎ها با آزمون t تک‎نمونه‎ای و آزمون فریدمن تحلیل شد.
نتایج آزمون t تک‎نمونه‎ای نشان داد شاخص‎های مرتبط با 
اختلاط اجتماعی–اقتصادی )ترجیح سکونت در محلات دارای 
متنوع  ترکیب  با  در مدارس  فرزندان  اختلاط طبقاتی، تحصیل 
اجتماعی–اقتصادی، امکان سکونت همه طبقات در هر محله 
دلخواه(، همچنین گرایش به سکونت در برج‎های مسکونی و 
دارای  تاریخی  بافت  در  شخصی  اتومبیل  از  استفاده  به  تمایل 
آماری،  جامعه  در  و  بوده   0.05 از  بالاتر  معناداری  سطح 
به عنوان معیارهای معنادار انتخاب محل سکونت تأیید نشدند.

مقدار  از  بالاتر  معنادار  به‎طور  زیر  شاخص‎های  مقابل،  در 
مطلوب  الگوی  اصلی  مؤلفه‎های  زمره  در  و  گرفتند  قرار  معیار 

سکونت و محله ثبت شدند:
ــ دسترسی پیاده کوتاه به خدمات محله‎ای )نانوایی، سوپرمارکت، 

مدرسه، پارک محلی و…(،
ــ احساس امنیت و فعال‎بودن محله تا پاسی از شب،

ــ کیفیت فضا برای پیاده‎روی، تفریح و ورزش،
ــ ترجیح سکونت در منزل شخصی دارای حیاط و در درجه بعد، 

آپارتمان‎های کم‎واحد.

شاخص‎ها  نسبی  اهمیت  رتبه‎بندی  برای  فریدمن  آزمون 
به کار رفت. در انتخاب محل سکونت، سه شاخص »دسترسی 
منزل  در  »سکونت  محله‎ای«،  خدمات  به  پیاده  کوتاه  بسیار 
شخصی دارای حیاط« و »دسترسی نسبتاً کوتاه به مرکز شهر« 
بالاترین رتبه‎ها را کسب کردند، در حالی‎که شاخص‎های مربوط 
قرار  پایین  رتبه‎های  در  اجتماعی–اقتصادی  اقشار  اختلاط  به 
گرفتند. در تعریف محله ایدئال نیز »دسترسی پیاده به خدمات 
و  کودکان«  بازیگاه  و  باز  و  سبز  فضای  »وجود  محله‎ای«، 
در  ورزش«  و  تفریح  قدم‎زدن،  برای  محله  از  استفاده  »قابلیت 
همه  »سکونت  شاخص  و  داشتند  قرار  سوم  تا  اول  رتبه‎های 
پایین‎تر  رتبه‎های  در  هم«  کنار  در  اجتماعی–اقتصادی  طبقات 
به  پیاده  نیز »دسترسی  فعلی  مورد محله سکونت  در  ثبت شد. 
بودن  »فعال  و  ورزش«  و  تفریح  پیاده‎روی،  »قابلیت  خدمات«، 
محله و احساس امنیت در ساعات شب« مهم‎ترین ویژگی‎های 

گزارش‎شده بودند.
 16.9 با  »کوثر«  محله  ترجیحات،  فضایی  توزیع  نظر  از 
 9.4( »پونک«  )12.9 درصد(،  »بلوار مدرس«  درصد، سپس 
و  درصد(   7.4( »ملاصدرا«  درصد(،   9.1( »توحید«  درصد(، 
»نادری« )7.1 درصد( بیشترین فراوانی را در میان انتخاب‎های 
پاسخ‎گویان به خود اختصاص دادند و مجموعاً بیش از 60 درصد 

ترجیحات سکونتی را در بر می‎گیرند.
مهم‎ترین  پرسشنامه،  داده‎های  اساس  بر  جمع‎بندی،  در 

ویژگی‎های محلات مطلوب از دید شهروندان عبارت‎اند از:
مراکز  و  روزمره  خدمات  به  کارآمد  و  کوتاه  پیاده  ــ دسترسی 

فعالیت،
ــ وجود فضاهای سبز، فضاهای باز و امکان پیاده‎روی و تفریح،
آپارتمان‎های  یا  حیاط‎دار  خانه‎های  در  سکونت  الگوی  ــ غلبه 

کم‎واحد،
حفظ  امکان  با  همراه  شهر  مرکز  به  مناسب  نسبتاً  ــ دسترسی 

آرامش نسبی محله.
در  مبنایی  نقش  پیمایش،  این  از  حاصل  یافته‎های 
نتایج  که  بدین‎صورت  است؛  کرده  ایفا  پژوهش  مدل‎سازی 
استنباطیِ به‎دست‎آمده از آزمون‎های آماری، جهت تعیین وزن 
 )AHP( های کالبدی در تحلیل یکپارچه‎شاخص )Weighting(
به‎گونه‎ای  امتیازدهی  این  واقع،  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
ترجیحات  از  استخراج‎شده  فضاییِ  اولویت‎های  که  شد  تنظیم 
در  سکونت  اولویت  و  پیاده‎مدار  دسترسی  )مانند  شهروندان 
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معیارهای  به  وزن‎دهی  در  مستقیماً  کم‎تراکم(،  بافت‎های 
هم‎سوییِ  بازتاب‎دهندۀ  نهایی،  مدل  تا  گردد  اعمال  کالبدی 
زندگی  و سبک  با فرهنگ سکونت  پیشنهادی  کالبدیِ  ساختار 

کاربران باشد.

و  فضایی  سینتکس  شاخص‎های  همگرایی  تحلیل 
)AHP( گیری‎مدل تصمیم

ساختار  میان  ارتباط  ارزیابی  هدف  با  هم‎زمان  بخش،  این  در 
همگرایی  چندمعیاره،  تصمیم‎گیری  الگوی  و  شهر  فضایی 
مدل  نتایج  با  فضایی  چیدمان  تحلیل  منتخب  شاخص‎های 
بدین  گرفت.  قرار  بررسی  مورد   )AHP( وزن‎دهی سلسله‎مراتبی 
منظور، چهار شاخص اصلی یعنی میانگین عمق، هم‎پیوندی، 
اتصال‎پذیری و انتخاب از داده‎های سینتکس برای 112 محله 
 )AHP( تایی شاخص نهایی‎استخراج و با میانگین و طبقات پنج

مقایسه شدند.
ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ خطی میان 
متغیرهای کمی )مقادیر عددی شاخص‎های سینتکس فضایی 

و امتیاز کمی مدل )AHP( بر اساس رابطه زیر محاسبه شد:

که در آن Xi بیانگر مقدار شاخص نحوی هر محله، و Yi امتیاز 
نهایی )AHP( است.

برای آزمون معنی‎داری ضرایب، از آماره t زیر استفاده شد:

تا  گردید  محاسبه   )df=n-2( با  متناظر   )value-p( مقدار  و 
سطوح اطمینان 95٪ و 99٪ تعیین شود.

به‎منظور تحلیل هم‎زمان روابط غیرخطی و رتبه‎ای، ضریب 
اسپیرمن )Spearman’s ρ( نیز محاسبه شد:

که di اختلاف رتبۀ هر محله در دو متغیر است. در این حالت، 
هر دو مجموعه داده )AHP و شاخص‎های سینتکس( به پنج 
طبقه رتبه‎ای تفکیک گردیدند. تفسیر ضرایب بر اساس علامت 
همگرایی  شدت  و  جهت  تا  گرفت  صورت   )value-ρ( مقدار  و 

مشخص شود.

شد:  انجام  سطح  دو  در  همبستگی  تحلیل  براین‎اساس 
میانگین  عددی  مقادیر  بین  پیرسون  همبستگی  نخست، 
شاخص‎های سینتکس و امتیاز »MEAN« در )AHP(؛ و دوم، 
مقادیر  )AHP(و  پنج‎گانه  طبقات  بین  اسپیرمن  همبستگی 
)جدول  داد  نشان  نتایج  فضایی.  شاخص‎های  طبقه‎بندی‎شده 
9( که دو شاخص میانگین عمق و میانگین همپیوندی دارای 
همگرایی قوی و معنادار در سطح 0٫001 هستند، در حالی که 
ضعیف‎تری  همبستگی  از  انتخاب  و  اتصال  دیگر  شاخص  دو 
یکپارچگی  برای  پیرسون  ضریب  مشخص،  به‎طور  برخوردارند. 
r=−0.3585 به دست  با  برابر  r=0.3779 و برای عمق  با  برابر 
هستند.  معنی‎دار   ٪99 اطمینان  سطح  در  دو  هر  که  آمد 
 )AHP( و طبقات  میان همپیوندی  اسپیرمن  همچنین ضریب 
برابر r=−0.3514 و میان عمق و طبقات rs=0.3888 گزارش 

شد.
این نتایج بیانگر آن است که در محله‎هایی که دارای عمق 
 )AHP( فضایی کمتر و همپیوندی بالاتر هستند، ارزیابی مدل
الگوی  که  معنا  بدین  است؛  داده  تخصیص  بالاتری  امتیاز  نیز 
تصمیم‎گیری )AHP( با ویژگی‎های ساختاری مؤلفه‎های فضایی 
سطحی‎تر  شاخص‎های  مقابل،  در  است.  بوده  شهر همسو  در 
یعنی اتصال و انتخاب، که بیانگر ارتباطات موضعی و مسیرهای 
جریانی‎اند، همبستگی ضعیف‎تری با ارزیابی‎های )AHP( نشان 

.)p=0.0410 و p=0.0541 ترتیب‎دادند )به
از دیدگاه نظری، این همگرایی نشان می‎دهد که مدل‎های 
به‎ویژه  کیفیت محیط شهری،  ارزیابی  در  انسانی  تصمیم‎گیری 
در چارچوب )AHP(، بیشتر بر شاخص‎های ساختاری و کلانِ 
رفت‎و‎برگشتی  شاخص‎های  بر  تا  دارند  تأکید  فضایی  سازمان 
که  گرفت  نتیجه  بنابراین، می‎توان  مقیاس.  و جریان‎های خرد 
مؤثرند  قابلیت‎های فضایی  تبیین  در  نه‎تنها  و عمق  همپیوندی 
کیفیت  از  کارشناسان  ادراک  در  تعیین‎کننده‎ای  نقش  بلکه 
تلفیق  برای  مهمی  مبنای  یافته،  این  دارند.  شهری  محیط 
مدل‎های مبتنی بر ساختار فضایی با رویکردهای تصمیم‎گیری 

چندمعیاره در برنامه‎ریزی شهری محسوب می‎شود.
در مقیاسی دیگر تحلیل همگرایی و واگرایی محله‎ها شهر 
به‎این  واقع شد  بررسی  مورد  نیز  تکنیک  دو  در  محله  هر  برای 
منظور، مقادیر خام هر دو شاخص با استفاده از نمرۀ استاندارد 
فراهم  نسبی  مقایسۀ  امکان  تا  گردید  نرمال‎سازی   Z-Score

شود. سپس اختلاف مطلق میان Z-Score شاخص همپیوندی 
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و میانگین )AHP( برای هر محله محاسبه و به عنوان شاخصی 
از میزان همگرایی یا واگرایی فضایی ـ عملکردی در نظر گرفته 

شد.

نحو  نتایج  واگرایی  و  همگرایی  نقشه  تفسیر  و  تبیین 
فضا و )AHP( در سطح محله‎ها

فضایی«  »پیکربندی  میان  تطابق  الگوی  نمایش  جهت 
)هم‎پیوندی( و »ارزیابی عملکردی-کالبدی )AHP(، مقادیر هر 
و  نرمال‎سازی   Z-Score استاندارد  نمرۀ  از  استفاده  با  مدل  دو 
اختلاف  این  پایینِ  مقادیر  گردید.  محاسبه  آنها  مطلق  اختلاف 
نشان‎دهنده همگرایی )تطابق منطق هندسی و کیفیت واقعی( و 
مقادیر بالا بیانگر واگرایی )ناهمخوانی ساختار و عملکرد( است. 

براین‎اساس، محلات در سه طیف تحلیل شدند: )تصویر30(
ــ همگرایی بالا )تطابق پایدار(: در این محلات، ساختار شبکه 
معابر با کیفیت کالبدی و توزیع کاربری‎ها هم‎راستاست. چنین 
نظیر دسترسی‎پذیری مناسب،  ویژگی‎هایی  از  اغلب  محله‎هایی 
مؤثر  عملکرد  و  کاربری‎ها  متوازن  استقرار  فضایی،  خوانایی 
این  برنامه‎ریزی شهری،  از منظر  برخوردارند.  فضاهای شهری 
گروه را می‎توان به عنوان محله‎ها کارا و نسبتاً پایدار تلقی کرد؛ 
زیرا منطق فضایی حاکم بر آنها نه‎تنها امکان حرکت و دسترسی 
به عنوان  نیز  کارشناسان  ارزیابی  در  بلکه  می‎کند،  فراهم  را 

محیطی با کیفیت قابل قبول شناخته شده است.
ــ همگرایی متوسط )پتانسیل ارتقا(: در این دسته از محله‎ها، 
 )AHP( پیوندی و امتیاز‎اختلاف میان نمره استاندار شاخص هم
که  است  آن  بیانگر  وضعیت  این  دارد.  قرار  متوسط  سطح  در 
اگرچه ساختار فضایی محله تا حدی در خدمت عملکرد و کیفیت 
شبکه  میان  موضعی  ناهمخوانی‎هایی  اما  گرفته،  قرار  شهری 
محله‎هایی  چنین  دارد.  وجود  فضا  واقعی  عملکرد  و  فضایی 
معمولًا دارای پتانسیل ارتقا هستند؛ به این معنا که با مداخلات 
فضاهای  کیفیت  ارتقای  کاربری‎ها،  بهبود  زمینه  در  هدفمند 
هم‎افزایی  میزان  می‎توان  فضایی،  گره‎های  اصلاح  یا  عمومی 

میان ساختار فضایی و عملکرد شهری را افزایش داد.
با  که  محله‎هایی  فضایی-عملکردی(:  )شکاف  بالا  واگرایی  ــ 
رنگ تیره یا طبقات اختلاف بالا نمایش داده شده‎اند، بیشترین 
این  در  می‎دهند.  نشان  را  تکنیک  دو  میان  واگرایی  میزان 
نواحی، یا ساختار فضایی از هم‎پیوندی بالایی برخوردار است اما 
در مدل )AHP( امتیاز پایینی کسب کرده، یا بالعکس، علی‎رغم 
نشان  را  بهتری  وضعیت   )AHP( ارزیابی  پایین،  هم‎پیوندی 
می‎دهد. این وضعیت بیانگر آن است که منطق صرفاً هندسی 
واقعی  کیفیت  بازتاب‎دهنده  الزاماً  فضایی  شبکه  پیکربندی  و 

.ahp جدول 9. همگرایی تحلیل نحو فضا و تحلیل یکپارچه

شاخص فضایی
ضریب پیرسون با 

)AHP( میانگین
)p( داری‎سطح معنی

ضریب اسپیرمن با 5 طبقه 
)AHP(

سطح 
معنی‎داری 

)p(
نوع و شدت همگرایی

همگرایی مستقیم و قوی )عمق کمتر ↔ کیفیت بالاتر(> 0.001+0.3888> 0.35850.001−میانگین عمق

همگرایی مثبت و معنادار )یکپارچگی بیشتر ↔ ارزیابی بهتر(> 0.001−0.3514> 0.37790.001+میانگین همپیوندی

ارتباط ضعیف و غیرمعنادار )در آستانه معنی‎داری(0.0541−0.03040.72720.1630+میانگین اتصال

همگرایی ضعیف ولی معنادار )گرایش جزئی(0.0410−0.05970.47330.1763−میانگین انتخاب

تصویر30. محله‎های همگرا و واگرا در دو تکنیک.
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هم‎پیوندی  بودن  بالا  موارد،  برخی  در  نیست.  شهری  محیط 
می‎تواند به افزایش عبور و مرور، فشار ترافیکی، آلودگی و افت 
نبود خدمات، ضعف  کیفیت محیطی منجر شود؛ در حالی که 
محله  کیفیت  ارتقای  از  مانع  عملکردی  ناکارآمدی  یا  کالبدی 
شده است. از سوی دیگر، برخی محله‎ها با هم‎پیوندی پایین اما 
امتیاز )AHP( بالا نشان می‎دهند که کیفیت محیطی آنها بیش 
از آنکه متکی بر شبکه حرکتی باشد، ناشی از عوامل کالبدی، 

اجتماعی یا عملکردی است.
توزیع فضایی نشان می‎دهد که محلات مرکزی و بافت‎های 
منسجم، بیشترین همگرایی و بافت‎های پیرامونی یا توسعه‎های 
آن  گویای  امر  این  تجربه می‎کنند.  را  واگرایی  بیشترین  جدید، 
است که توسعه‎های جدید بدون هم‎سویی میان ساختار فضایی 
آن است که  بیانگر  الگو  این  واقعی شکل گرفته‎اند.  و عملکرد 
میان  هم‎سویی  بدون  بخش‎ها  برخی  در  شهری  توسعه  فرایند 
ساختار فضایی و عملکرد واقعی شکل گرفته و نیازمند بازنگری 

در سیاست‎های برنامه‎ریزی و طراحی شهری است.
می‎دهد  نشان  محلات  برخی  در  نتایج  هم‎راستایی  عدم 
اتصال(، علی‎رغم  و  )مانند هم‎پیوندی  که شاخص‎های نحوی 
معرف  به‎تنهایی  شبکه‎ای،  مرکزیت  و  حرکتی  الگوهای  تبیین 
منطق  بر  شاخص‎ها  این  چراکه  نیستند؛  شهری  کلی  کیفیت 
هندسی استوارند، در حالی که کیفیت فضا محصول برهم‎کنش 
مدل  با  فضا  چیدمان  تلفیق  لذا،  معناست.  و  عملکرد  کالبد، 
توسعه‎یافتگی محلات  برای تحلیل  )AHP( رویکردی کارآمدتر 
در  واقعاً  فضایی  ساختار  آیا  شود  مشخص  تا  می‎کند  فراهم 
خدمت ارتقای کیفیت زندگی و کارایی کالبدی هست یا خیر. در 
مجموع، چیدمان فضا شرط لازم برای کیفیت شهری محسوب 
می‎شود اما شرط کافی نیست؛ و درک جامع شهر مستلزم تحلیل 
همزمان و هم‎افزای منطق فضایی و عملکردی است. همچنین 
تمام محله‎های نامبرده توسط پرسش‎شوندگان و یا بخش‎هایی 
از محله‎های نامبرده به عنوان محله‎های همگرا در دو تکنیک 

شناسایی شدند.

نتیجه‎گیری
تبیین  برای  تحلیلی  روش  یک  به  دستیابی  پژوهش  این  هدف 
و  کالبدی  ساخت  فضایی،  سازمان  میان  همگرایی  میزان 
تحقق  برای  بود.  قزوین  شهر  محله‎های  در  عملکردی  نظام 
چیدمان  تحلیل  ترکیب  بر  مبتنی  تحلیلی  چارچوبی  هدف،  این 

گرفته شد  به کار   )AHP( تصمیم‎گیری چندمعیاره  مدل  و  فضا 
تا امکان بررسی همزمان منطق پیکربندی فضایی شبکه معابر 
و شاخص‎های کالبدی و عملکردی محله‎ها فراهم شود. نتایج 
الگوهای  است  قادر  ترکیبی  رویکرد  این  که  داد  نشان  پژوهش 
واگرایی  یا  همگرایی  میزان  و  محله‎ها  فضایی  کیفیت  متفاوت 
دقیق  به صورت  را  آنها  واقعی  عملکرد  و  فضایی  ساختار  میان 

آشکار سازد.
به‎کارگیری چنین مدل تلفیقی نشان داد که ارزیابی همزمان 
سه بعد کالبد، فضا و عملکرد، تصویر پیچیده‎تری از ساختار شهر 
فراهم می‎کند و توانایی مدل در تشخیص تفاوت‎های محله‎ای با 

داده‎های واقعی کاملًا تأیید می‎شود.
تحلیل چیدمان فضایی شهر قزوین بر اساس شاخص‎های 
که  می‎دهد  نشان  انتخاب  و  اتصال‎پذیری  عمق،  هم‎پیوندی، 
سلسله‎مراتبی  و  خوانا  نسبتاً  ساختاری  از  شهر  فضایی  شبکه 
از یک  به گونه‎ای شکل گرفته که  این ساختار  برخوردار است. 
سو امکان دسترسی و ارتباط میان بخش‎های مختلف شهر را 
را در  از عمق فضایی  از سوی دیگر لایه‎هایی  و  فراهم می‎کند 
بافت محله‎ها ایجاد می‎کند که به حفظ هویت و قلمرو محله‎ای 
گونه‎ای  به  شهر  اصلی  شبکه  حال،  عین  در  می‎نماید.  کمک 
سازمان یافته که نقش ستون فقرات ارتباطی را ایفا کرده و ارتباط 
میان بافت تاریخی و توسعه‎های جدید را ممکن ساخته است. 
قزوین  که سازمان فضایی شهر  است  آن  بیانگر  الگویی  چنین 
دارای ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از فعالیت‎های شهری و 

شکل‎گیری مراکز محله‎ای است.
و  کالبدی  شاخص‎های  تحلیل  نتایج  دیگر،  سوی  از 
مجموع  از  که  داد  نشان   )AHP( مدل  چارچوب  در  عملکردی 
طبقات  در  درصد(   58 )حدود  محله   65 شهر،  محله   112
»خوب« و »ممتاز« قرار دارند و بیش از نیمی از مساحت شهر 
را در بر می‎گیرند. بررسی ویژگی‎های این محله‎ها نشان می‎دهد 
عامل  چند  متوازن  ترکیب  حاصل  عمدتاً  آنها  بالاتر  کیفیت  که 
کلیدی است؛ از جمله اختلاط عملکردی مناسب، نسبت معابر 
مطلوب، تراکم جمعیتی متعادل، اندازه قطعات مسکونی نسبتاً 
نشان  امر  این  محله‎ای.  خدمات  به  مناسب  دسترسی  و  پایدار 
می‎دهد که کیفیت محیط شهری نه به یک عامل منفرد، بلکه 

به تعامل چندین بعد ساختاری وابسته است.
عملکردی  پشتیبانی  و  کالبدی  تعادل  هم‎زمانیِ  همین 
پایۀ شکل‎گیری همگرایی پایدار در بافت‎های شهری  است که 
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محسوب می‎شود.
مقایسه نتایج تحلیل نحو فضا با ارزیابی چندمعیاره کیفیت 
عمق  و  هم‎پیوندی  شاخص‎های  که  می‎دهد  نشان  محله‎ها 
فضایی بیشترین میزان همگرایی را با نتایج مدل )AHP( دارند؛ 
فضایی  عمق  و  بالاتر  هم‎پیوندی  با  محله‎های  که  گونه‎ای  به 
کسب  بالاتری  امتیاز  نیز  کیفیت  کلی  ارزیابی  در  متعادل، 
بیشتر  که  انتخاب  و  اتصال  شاخص‎های  مقابل،  در  کرده‎اند. 
هستند،  معابر  شبکه  در  موضعی  حرکتی  جریان‎های  بیانگر 
نشان  محله‎ها  کیفیت  نهایی  ارزیابی  با  کمتری  همبستگی 
می‎دهند. این یافته بیانگر آن است که کیفیت فضایی محله‎ها 
بیش از آنکه متکی بر ویژگی‎های خردمقیاس حرکت باشد، به 
سازمان فضایی کلان شبکه و نحوه استقرار کاربری‎ها در بستر 

آن وابسته است.
کیفیت  و  شبکه  کلان  شاخص‎های  میان  همبستگی  این 
نقش  تشخیص  در  مدل  تحلیلی  کارآمدی  بیانگر  عملکردی، 
روابط  تنظیم‎کننده  عامل  به عنوان  فضایی  زیرساخت‎های 

اجتماعی و اقتصادی محله‎ها است.
ارزیابی  و  فضا  نحو  نتایج  میان  انطباق  میزان  اساس  بر 
اصلی  گروه  سه  در  می‎توان  را  قزوین  شهر  محله‎ها   ،)AHP(
دسته‎بندی کرد. گروه نخست شامل محله‎ها با همگرایی بالا است 
که در آنها منطق پیکربندی فضایی شبکه معابر با شاخص‎های 
کالبدی و عملکردی هماهنگی قابل توجهی دارد. این محله‎ها 
که بخش قابل توجهی از آنها در محدوده‎های مرکزی شهر قرار 
دارند، از ساختار فضایی منسجم، اختلاط عملکردی مناسب و 
کیفیت کالبدی نسبتاً پایدار برخوردارند و به همین دلیل در هر دو 

روش ارزیابی جایگاه مطلوبی کسب کرده‎اند.
نقش  که  داد  نشان  گروه‎ها  این  فضایی  تحلیل  همچنین، 
در  بلکه  حرکتی،  سطح  در  نه‎تنها  آنها  شبکه‎ای  مرکزیت 
بوده  مؤثر  نیز  اجتماعی  تعاملات  و  خدمات  تمرکز  شکل‎دهی 

است.
گروه دوم محله‎ها دارای همگرایی متوسط هستند. در این 
راستای  در  کالبدی  و  فضایی  شاخص‎های  از  بخشی  محله‎ها 
یکدیگر قرار دارند، اما در برخی ابعاد ناهماهنگی‎هایی مشاهده 
می‎شود. برای مثال ممکن است شبکه معابر از انسجام فضایی 
کالبدی  کیفیت  یا  عملکردی  تنوع  اما  باشد،  برخوردار  مناسبی 
کیفیت  بالعکس  یا  باشد،  نشده  تقویت  کافی  اندازه  به  آن 
خدمت  در  کاملًا  آن  فضایی  ساختار  اما  باشد  مناسب  کالبدی 

عملکردهای محله‎ای قرار نگیرد. این دسته از محله‎ها به‎ویژه 
در بافت‎های میانی شهر مشاهده می‎شوند و به دلیل برخورداری 
از ظرفیت‎های فضایی و کالبدی نسبی، از پتانسیل بالایی برای 
ابعاد  از  یکی  در  هدفمند  مداخلات  طریق  از  کیفیت  ارتقای 

سه‎گانه مدل برخوردارند.
حوزه‎های  میان  پیوندی  حلقه  محله‎ها  این  منظر،  این  از 
و  می‎آیند  به‎شمار  شهر  تازه‎توسعه‎شده  مناطق  و  تثبیت‎شده 
اولویت مطالعه برای راهبردهای ارتقای کیفیت به‎شکل تدریجی 

محسوب می‎شوند.
گروه سوم شامل محله‎ها واگرا است که در آنها میان ساختار 
فضایی شبکه و وضعیت کالبدی و عملکردی شکاف قابل توجهی 
وجود دارد. در این محله‎ها، یا ساختار فضایی شبکه معابر توان 
کالبدی  کیفیت  یا  ندارد،  را  محله‎ای  فعالیت‎های  از  پشتیبانی 
همخوانی  شبکه  فضایی  ظرفیت‎های  با  موجود  عملکردی  و 
ندارد. چنین وضعیتی بیانگر آن است که توسعه این محله‎ها در 
دوره‎های مختلف بدون هماهنگی کامل میان سازمان فضایی، 
ساخت کالبدی و نظام عملکردی شکل گرفته است و درنتیجه 
برای بهبود وضعیت آنها نیاز به مداخلات برنامه‎ریزی شده در 

چندین بعد به صورت همزمان وجود دارد.
یکی از یافته‎های قابل توجه پژوهش آن است که همگرایی 
فضایی و عملکردی صرفاً محدود به بافت تاریخی یا مرکزی شهر 
توسعه‎های  از  نیست. در بخش شمالی شهر که بخش مهمی 
گروه  در  محله‎ها  از  تعدادی  نیز  دارد  قرار  آن  در  قزوین  جدید 
محله‎ها همگرا قرار گرفته‎اند. این امر نشان می‎دهد که برخی 
از توسعه‎های جدید شهر به واسطه طراحی شبکه معابر منظم، 
تأمین نسبی خدمات محله‎ای، تراکم مناسب و کیفیت کالبدی 
قابل قبول توانسته‎اند با منطق پیکربندی فضایی شبکه شهری 
همسو شوند. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که همگرایی میان 
قدمت  تابع  آنکه  از  بیش  عملکردی  کیفیت  و  فضایی  ساختار 
سازمان  کالبدی،  طراحی  میان  انسجام  میزان  به  باشد،  بافت 

فضایی و نظام فعالیت‎ها وابسته است.
وجود این الگوهای همگرای جدید، حاکی از امکان انتقال 
منطق کیفیت فضایی از بافت‎های تاریخی به توسعه‎های معاصر 
است؛ موضوعی که برای برنامه‎ریزی آینده شهر اهمیت نظری 

و اجرایی دارد.
در عین حال، مقایسه نتایج دو روش نشان می‎دهد که در 
برخی محله‎ها نتایج حاصل از تحلیل نحو فضا و مدل )AHP( در 
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یک راستا قرار نمی‎گیرد. این موضوع بیانگر آن است که ارزیابی 
ساختار فضایی محله‎ها تنها بر اساس شاخص‎های نحوی نظیر 
هم‎پیوندی یا اتصال، هرچند نمایانگر الگوهای فضایی حرکتی و 
میزان مرکزیت شبکه‎ای است، اما به‎تنهایی توان تبیین وضعیت 
کلی کیفیت شهری را ندارد. چنین شاخص‎هایی بیش از هر چیز 
پیکربندی فضایی تکیه دارند، در حالی‎که  بر منطق هندسی و 
کالبد،  همزمان  برهم‎کنش  حاصل  محله  یک  فضایی  کیفیت 
عملکرد و معنا است. به بیان دیگر، بالا بودن میزان هم‎پیوندی 
یا اتصال‎پذیری لزوماً به معنای کیفیت بالاتر یک محله نیست، 
شاخص‎های  و  شهری  سیستم  واقعی  عملکرد  با  آنکه  مگر 

محیطی و کالبدی نیز سازگار باشد.
براین‎اساس، نتایج پژوهش نشان می‎دهد که تلفیق تحلیل 
 )AHP( گیری چندمعیاره نظیر‎های تصمیم‎چیدمان فضا با مدل
می‎تواند چارچوبی کارآمدتر برای تفسیر وضعیت توسعه‎یافتگی یا 

ناکارآمدی محله‎ها شهری فراهم کند. این رویکرد ترکیبی امکان 
آن را فراهم می‎سازد که همزمان منطق فضایی شبکه معابر و 
و  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  و عملکردی محله‎ها  کالبدی  کیفیت 
از این طریق مشخص شود که آیا ساختار فضایی موجود واقعاً 
عملکردی  دسترسی‎پذیری  زندگی،  کیفیت  ارتقای  خدمت  در 
می‎توان  منظر  این  از  خیر.  یا  دارد  قرار  شهر  کالبدی  کارایی  و 
گفت که چیدمان فضا شرط لازم برای کیفیت شهری است، اما 
شرط کافی نیست و تنها از طریق بررسی همزمان ابعاد فضایی، 
یا  هم‎افزایی  از  جامعی  درک  به  می‎توان  عملکردی  و  کالبدی 
تضاد میان منطق فضایی و منطق عملکردی شهر دست یافت.

درنتیجه، روش پیشنهادی این پژوهش نه‎تنها ابزار تحلیلی 
چارچوبی  بلکه  کرده،  فراهم  قزوین  مطالعه  برای  اعتماد  قابل 
نظری برای ارزیابی کیفیت محله‎ها در سایر شهرهای ایران ارائه 

می‎دهد.
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چکیده
نابرابری فضایی در مشهد معاصر که به صورت تقسیم‎بندی »بالاشهر-پایین‎شهر« تجلی یافته، 
تاریخی نشان  عموماً به عوامل طبیعی، اجتماعی و اقتصادی نسبت داده می‎شود؛ اما شواهد 
می‎دهد که شهر مشهد در این زمینه ویژگی‎هایی دارد که این تبیین‎ها را ناکافی می‎سازد. این 
پژوهش با اتخاذ رویکرد تبارشناسانه فوکویی، ریشه‎های تاریخی این نابرابری را از منظر تحولات 
کالبدی شهری بررسی می‎کند. هدف اصلی، واکاوی گفتمان‎های قدرت مؤثر در توسعه مشهد از 
شهادت امام رضا)ع( تا دوره پهلوی و تحلیل نقش احداث خیابان در دوره صفوی به عنوان یکی 
از نقاط عطف اصلی این تحولات است. روش پژوهش مبتنی بر تبارشناسی پنج‎مرحله‎ای است 
و منابع شامل اسناد تاریخی، سفرنامه‎ها، نقشه‎ها و تصاویر دوره‎ای است. یافته‎ها پنج گفتمان 
اصلی را شناسایی می‎کند: ارادت و مصلحت )203-617 ه.ق(، گسست تیموری )سده 9-8 
ه.ق(، تلاقی قدرت-مذهب صفوی-شاه‎عباسی )سده 10-11 ه.ق(، گریز به حاشیه نادری-
قاجاری )سده 12-13 ه.ق( و تداوم نابرابری در مدرنیزاسیون تحمیلی پهلوی. برخلاف مطالعات 
کمّی موجود درباره عدالت فضایی مشهد که به سنجش توزیع خدمات و شاخص‎های مسکن 
می‎پردازند، این پژوهش ریشه‎های گفتمانی-تاریخی نابرابری را آشکار می‎سازد. یافته‎ها نشان 
و  کرده  تبدیل  خطی  به  شعاعی  از  را  توسعه  الگوی  شاه‎عباس،  توسط  خیابان  احداث  می‎دهد 
مفهوم دوقطبی »بالاخیابان-پایین‎خیابان« را نهادینه ساخته است. این تقسیم‎بندی که در ابتدا 
توصیفی جغرافیایی بود، به تدریج بار اجتماعی-اقتصادی پیدا کرده و در دوره‎های بعد با گفتمان 
مدرنیزاسیون تثبیت و تشدید شده است. نتایج بیانگر آن است که انباشت تاریخی گفتمان‎های 
عوامل  سایر  کنار  در  که  است  فعلی  فضایی  نابرابری  دیده‎شده  کمتر  ریشه‎های  از  یکی  قدرت 

نیازمند توجه است.

کلیدواژه‎ها: تبارشناسی فوکو، نابرابری فضایی در مشهد، خیابان تاریخی مشهد، گفتمان قدرت 
در شهر

1. استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
Email: ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir	  0000-0001-6025-1942

2. دانشجوی دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Email: m.naghavi@tabriziau.ac.ir	  0009-0002-2668-807X
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مقدمه 
مسئله  با  امروزه  ایران،  کلان‎شهر  دومین  عنوان  به  مشهد، 
پژوهش‎های  است.  مواجه  چشمگیری  فضایی  نابرابری 
مختلف  بخش‎های  میان  توجهی  قابل  شکاف  وجود  متعدد، 
داده‎اند  نشان  را  فزاینده‎ای  و  گسترده  فضایی  نابرابری  و  شهر 
1387؛  عبداللهی،  و  جوان  1402؛  همکاران،  و  )پورراهداری 
خاکپور و همکاران، 1397؛ رضائی و همکاران، 1403؛ رهنما 
دوگانگی  این   .)1395 همکاران،  و  مدیری  2011؛  ذبیحی،  و 
بلکه  اقتصادی-اجتماعی،  شاخص‎های  در  تنها  نه  فضایی، 
در سطح دسترسی به خدمات شهری، کیفیت محیطی و حتی 
تصویر ذهنی شهروندان از مناطق مختلف شهر نیز بازتاب یافته 
است. گذری کوتاه در خیابان‎های مشهد معاصر، تفاوت آشکار 
را  یافته  شهرت  »پایین‎شهر«  و  »بالاشهر«  به  امروز  آنچه  میان 
تاریخی  ریشه‎های  درباره  مهمی  پرسش‎های  و  می‎کند  نمایان 

شکل‎گیری این الگوی نابرابر مطرح می‎سازد.
در سال‎های اخیر، مسئله الگوی نامتوازن توسعه مشهد به 
غرب و محدودیت توسعه در شرق، به یکی از موضوعات پرتکرار 
در محافل علمی، سیاسی و اجرایی شهر تبدیل شده است. با این 
حال، رویکردهای موجود برای تبیین این مسئله، عمدتاً گرفتار 
نگاه‎های  یک سو،  از  است.  متضاد  معرفت‎شناختی  بحران  دو 
از مسئله، آن را صرفاً  با سیاست‎زدایی  تقلیل‎گرایانه و فن‎سالار 
به اقتضائات طبیعی، اقلیمی یا توپوگرافیک شهر فروکاسته‎اند؛ 
در این دیدگاه، توسعه به غرب به دلیل شرایط طبیعی مساعدتر، 
ارتفاع بیشتر و آب‎وهوای مطبوع‎تر، امری اجتناب‎ناپذیر قلمداد 
رقابت‎های  از  برخاسته  گفتمان‎های  دیگر،  سوی  از  می‎شود. 
سیاسی و منافع اقتصادی، مسئله را به میدان کشمکش میان 
راه‎حل‎های  تبدیل کرده‎اند. در چنین فضایی،  گروه‎های قدرت 
ریشه‎های  عمیق  درک  بر  مبتنی  آنکه  از  بیش  نیز  پیشنهادی 
مسئله باشند، از کشمکش‎های سیاسی و منافع اقتصادی متأثر 

می‎شوند.
سیاست‎زدگی،  و  سیاست‎زدایی  دوگانه  این  از  گذار  برای 
ساده‎انگاری،  از  پرهیز  ضمن  که  هستیم  رهیافت‎هایی  نیازمند 
بتوانند زوایای تازه‎ای برای فهم این مسئله دیرپا بگشایند. یکی 
زیرین  لایه‎های  تحلیل  و  تاریخ  به  بازگشت  رهیافت‎ها،  این  از 
شکل‎گیری این الگوی نابرابر است. همان‎گونه که میشل فوکو 
تأکید می‎کند، بسیاری از مسائل امروزین ما ریشه در تاریخ دارند 
و نمی‎توان آن‎ها را فارغ از سیر تحولات تاریخی و گفتمان‎هایی 

که بر شکل‎گیری‎شان اثر گذاشته‎اند، درک کرد )فوکو، 1381(. 
که  است  تاریخی  پدیده‎ای  نیز  شهرها  در  فضایی  نابرابری 
محصول فرایندهای پیچیده قدرت، سیاست و فرهنگ در طول 

زمان محسوب می‎شود.
رویکرد تبارشناسانه فوکویی، با تأکید بر تاریخ‎مندی مسائل 
تحلیل  امکان  قدرت،  ساختارهای  با  آن‎ها  پیوند  و  اجتماعی 
را  بوده‎اند  حاکم  شهری  توسعه  بر  که  گفتمان‎هایی  انتقادی 
فراهم می‎سازد. برخلاف تاریخ‎نگاری سنتی که به دنبال روایت 
که  سنت‎گرا  رویکرد  برخلاف  و  است،  رویدادها  علّی  و  خطی 
تبارشناسی  دارد،  گذشته  به  نوستالژیک  و  ستایش‎گونه  نگاهی 
چندگانگی  و  تصادفات  گسست‎ها،  بر  انتقادی  موضع  اتخاذ  با 
عوامل مؤثر در شکل‎گیری پدیده‎ها تأکید می‎کند. مشهد، که از 
آغاز شکل‎گیری خود حول مرقد امام رضا)ع( توسعه‎ای شعاعی 
که  شده  تحولاتی  دستخوش  تاریخ  طول  در  داشته،  متمرکز  و 
پژوهش‎های  ساخته‎اند.  دگرگون  را  رشدش  طبیعی  الگوی 
انجام‎شده درباره تاریخ شهر مشهد، هرچند اطلاعات ارزشمندی 
همکاران،  و  )حقیقت‎بین  داده‎اند  ارائه  رویدادها  این  درباره 
اما  و حسین‎زاده، 1402(،  نطاق  1388؛ سیدی‎فرخد، 1392؛ 
کمتر به تحلیل انتقادی گفتمان‎هایی که بر توسعه شهر حاکم 
بوده‎اند و نقش آن‎ها در شکل‎گیری نابرابری‎های فضایی امروز 

پرداخته‎اند.
بر این اساس، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی تبارشناسانه، 
قدرت  گفتمان‎های  کدام  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  پی  در 
تا دوره  تاریخ توسعه مشهد - از شهادت امام رضا)ع(  در طول 
الگوی فضایی  در شکل‎گیری  و چگونه  بوده‎اند  مؤثر   - پهلوی 
شهر نقش ایفا کرده‎اند؟ و در نهایت، تبارشناسی این گفتمان‎ها 
فضایی  نابرابری  الگوی  و  تاریخی  تحولات  میان  ارتباطی  چه 

معاصر مشهد نشان می‎دهد؟

پیشینه پژوهش 
مشهد،  شهری  توسعه  و  ساختار  تحولات  تاریخ  به  پرداختن 
به  می‎توان  میان  این  در  است.  داشته  توصیفی  جنبه  عموماً 
و   )1392( سیدی‎فرخد  چون  تاریخ‎نگارانه‎ای  کلیدی  منابع 
توسلی   ،)1402( حسین‎زاده  و  نطاق  تکمیلی  پژوهش‎های 
همکاران  و  نجیب‎کازرکار   ،)1400( غلامعلی‎فلاح  و  رجایی 
رویکرد  علی‎رغم  که  کرد  اشاره   )1390( حسینی  و   )1395(
توصیفی، زمینه‎های مهمی را برای درک تحلیلی از تاریخ توسعه 
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نیز  مطالعاتی  این‎ها،  کنار  در  می‎آورند.  فراهم  مشهد  شهری 
وجود داشته‎اند که به مؤلفه‎های اثرگذار در شکل‎دهی و تحولات 
ساختاری پرداخته‎اند و اگرچه بر چارچوب‎های نظری متفاوت بنا 
شده‎اند، برای درک روابط قدرت در شکل‎گیری فضای شهری 

منابع مناسبی فراهم آورده‎اند.
دوره  در  که  داده‎اند  نشان   )1394( همکاران  و  سرخیلی 
اقتصادی،  و  مذهبی  نیروهای  میان  دائمی  کشاکش  معاصر، 
کرده  جدی  تغییرات  دستخوش  را  ثامن  منطقه  فرم  و  شکل 
است. اکبری و همکاران )1400( با رویکرد تطبیقی-تاریخی به 
بررسی تأثیر نهاد وقف بر توسعه شهر مشهد در سه دوره تیموری، 
درک  برای  سه‎سطحی  علّی  مدل  و  پرداخته  پهلوی  و  صفوی 
بر  تمرکز  با  پژوهش  این  داده‎اند.  ارائه  نهاد  این  بر  مؤثر  عوامل 
روابط قدرت نهادی، راه را برای فهم مکانیسم‎های قدرتی که در 
طول تاریخ توسعه شهری مشهد تأثیرگذار بوده‎اند هموار می‎کند. 
توسعه  اقدامات  و  قدرت  نهادهای  میان  روابط  فرهت )2014( 
به   )2022( طلایی  و  کرده،  تحلیل  را  صفوی  دوره  در  شهری 
نقش سیاسی و مذهبی نهاد آستان‎قدس در دوره صفویه و تأثیر 
آن بر شکل‎گیری ساختار شهری نوین مشهد پرداخته است. با 
این حال، این مطالعات عمدتاً بر جنبه‎های نهادی متمرکز بوده 
و کمتر به تحولات کالبدی به عنوان بازتاب گفتمان‎های قدرت 

توجه داشته‎اند.
شهری  فضای  تحلیل  در  فوکو  نظریات  کاربرد  حوزه  در 
با رویکردی مبتنی  ایران، حقیقی بروجنی و همکاران )1400( 
میدان  در  فضا  خوانش  فضا،  و  قدرت  درباره  فوکو  آرای  بر 
به  توجهی  قابل  و کمک  داده‎اند  انجام  را  اصفهان  نقش‎جهان 
اسدی  می‎دهند.  ارائه  فوکو  منظر  از  شهری  فضاهای  خوانش 
دگردیسی،  مفاهیم  گردهم‎آوردن  با  نیز   )1400( همکاران  و 
برای  را  تبارشناسی  با  همسو  رویکردی  تاریخی،  ادوار  و  قدرت 
مطالعه توسعه اصفهان اتخاذ کرده‎اند؛ اهمیت این پژوهش در 
اقدامات  تا  شهری  معاصر  وضعیت  تاریخی  ریشه‎های  تعقیب 
است.  کالبدی  تحولات  در  قدرت  ردپای  دادن  نشان  و  صفوی 
تنها مطالعه‎ای که مستقیماً مدعی کاربرد تبارشناسی فوکو برای 
فرقانی )2023( است؛  و  تاونگار  پژوهش  است،  تحلیل مشهد 
با این حال، هدف اصلی آن تبیین چگونگی استفاده از رویکرد 
تحلیل  برای  روش  این  عملی  به‎کارگیری  نه  بوده،  تبارشناسی 

تاریخی عمیق.
کمّی  پژوهش‎های  مشهد،  فضایی  نابرابری  حوزه  در 

ذبیحی،  و  )رهنما  شهری  خدمات  توزیع  سنجش  به  متعددی 
همکاران،  و  )پورراهداری  مسکن  شاخص‎های   ،)2011
همکاران،  و  )خاکپور  عمومی  امکانات  به  دسترسی   ،)1402
 )1395 همکاران،  و  )مدیری  فضایی  توسعه  الگوی  و   )1397
نابرابری  وضعیت  از  دقیقی  تصویر  مطالعات،  این  پرداخته‎اند. 
موجود ارائه می‎دهند، اما ماهیت روش‎شناختی آن‎ها به توصیف 
»چه چیزی« محدود است و پرسش »چرا« و »چگونه« این الگو 
این  در  دقیقاً  حاضر  پژوهش  نمی‎دهند.  پاسخ  را  گرفته  شکل 
نه رقیب مطالعات کمّی موجود،  شکاف معرفتی قرار می‎گیرد: 
بلکه مکمل آن‎هاست؛ با این تفاوت اساسی که به جای سنجش 
و  واکاوی می‎کند  را  آن  تاریخی-گفتمانی  ریشه‎های  نابرابری، 
به عنوان یک »واقعیت فضایی«  امروز  آنچه  نشان می‎دهد که 
قدرت  گفتمان‎های  تاریخی  انباشت  محصول  شده،  پذیرفته 

است.

چارچوب نظری
فوکو  تبارشناسانه میشل  بر رهیافت  پژوهش  این  مبنای نظری 
به  انتقادی،  تحلیل  استراتژی  یک  عنوان  به  که  است  استوار 
زیرین  واکاوی لایه‎های  از طریق  اکنون«  دنبال فهم »مسائل 
به عنوان مسائل  امروز  آنچه  فوکو معتقد است که  تاریخ است. 
فرایندهای  محصول  واقع  در  می‎کنیم،  تلقی  بدیهی  و  طبیعی 
گرفته‎اند  شکل  قدرت  روابط  توسط  که  هستند  خاصی  تاریخی 
)فوکو، 1381(. در این چارچوب، برخلاف تاریخ‎نگاری سنتی که 
بر روایتی خطی، پیوسته و علّی از وقایع تأکید دارد، تبارشناسی 
بر گسست‎ها، تصادفات و نقاط عطفی تمرکز می‎کند که مسیر 

تحولات را دگرگون ساخته‎اند.

مفاهیم کلیدی پژوهش
دانش‎ها،  از  مجموعه‎ای  پژوهش،  این  در  گفتمان  از  منظور 
باورها و عملکردهایی است که در یک دوره تاریخی مشخص، 
چارچوب معنایی غالب را می‎سازند و تعیین می‎کنند چه چیزی 
)فوکو،  می‎رسد  نظر  به  »مشروع«  یا  »ضروری«  »طبیعی«، 
می‎کند  مشخص  گفتمان  شهری،  توسعه  زمینه  در   .)1381
که در هر دوره تاریخی کدام مداخلات کالبدی - مانند احداث 
خیابان یا بارو - باید به عنوان ابزار تثبیت قدرت و مذهب به کار 

گرفته شوند.
مادی‎ای  و  عملی  شیوه‎های  به  قدرت«  »تکنولوژی‎های 
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اطلاق می‎شود که از طریق آن‎ها قدرت در فضا اعمال، تثبیت 
و بازتولید می‎شود )کچویان و زائری، 1388(. در بافت شهری، 
باروها  و  صحن‎ها  دروازه‎ها،  خیابان‎ها،  نظیر  کالبدی  عناصر 
به  نظم‎دهی  وظیفه  که  هستند  تکنولوژی‎ها  این  از  نمونه‎هایی 
زیست  از  خاصی  الگوهای  به  مشروعیت‎بخشیدن  و  رفتارها 

شهری را بر عهده دارند.
مفهوم  یک  عنوان  به  فضایی«  »نابرابری  پژوهش،  این  در 
توصیفی به کار می‎رود و به توزیع نامتوازن فرصت‎ها، امکانات 
از  که  پدیده‎ای   - دارد  اشاره  شهر  پهنه  در  محیطی  کیفیت  و 
از  مفهوم  این  است.  سنجش  قابل  کمّی  شاخص‎های  طریق 
بودن  ناموجه  درباره  هنجاری  داوری  که  فضایی«  »بی‎عدالتی 
حاضر  پژوهش  می‎شود.  متمایز  است،  نامتوازن  توزیع  این 
نابرابری فضایی به عنوان پدیده‎ای که نیازمند  عمدتاً از مفهوم 
برخی  هرچند  می‎کند،  استفاده  است  تاریخی-گفتمانی  تبیین 
از  ابعادی  واجد  خود  بررسی می‎شوند  که  تاریخی  گفتمان‎های 

بی‎عدالتی فضایی نیز بوده‎اند.
»قدرت« در این چارچوب، نه به معنای توانایی سلطه یک 
فرد یا گروه بر دیگران، بلکه به مثابه شبکه‎ای از روابط پراکنده 
گفتمان  دانش،  طریق  از  که  می‎شود  تلقی  جامعه  سرتاسر  در 
و  )فوکو، 1381؛ کچویان  روزمره عمل می‎کند  عملکردهای  و 
زائری، 1388(. هدف تبارشناس، کشف »چگونگی« قدرت است 
نه »چیستی« آن؛ یعنی اینکه قدرت چگونه اعمال می‎شود، چه 
تکنولوژی‎هایی برای تحقق اهدافش به کار می‎گیرد و چگونه در 

فضا و زمان تبلور می‎یابد.
»فضا« در این دیدگاه، نه یک بستر خنثی یا محصول صرفِ 
اعمال  اصلی  صحنه  بلکه  فن‎سالارانه،  و  طبیعی  اقتضائات 
از  می‎شود.  گرفته  نظر  در  مسلط  گفتمان‎های  تبلور  و  قدرت 
طبیعی  روند  یک  محصول  فضایی  نابرابری  تبارشناسی،  منظر 
نیست؛ شواهد تاریخی بیانگر آن است که این نابرابری در درجه 
با تحمیل نظمی  انباشت گفتمان‎هایی است که  نخست نتیجه 
خاص بر کالبد شهر، برخی فضاها را ارتقا داده و برخی دیگر را 
به حاشیه رانده‎اند. این دیدگاه، امکان درک بهتری از چگونگی 
است  ممکن  که  می‎آورد  فراهم  شهری  الگوهای  شکل‎گیری 
ظاهراً منطقی به نظر برسند، اما در واقع محصول تلاقی عوامل 

پیچیده و گاه تصادفی باشند.

روش‎شناسی پژوهش 
انجام  انتقادی  رویکردی  با  و  کیفی  پارادایم  در  پژوهش  این 
شده است که برای پاسخ به پرسش‎های تحقیق، میان رهیافت 
کلان، روش تحقیق شناخته‎شده و مراحل اجرایی تفکیک قائل 
با هدف  که  است  تبارشناسی  تحقیق،  اصلی  رهیافت  می‎شود. 
واسازی مفاهیم بدیهی‎انگاشته‎شده در توسعه شهری مشهد به 
کار می‎رود. برای عملیاتی کردن این رهیافت، از روش تحقیق 
تاریخی با تکنیک تحلیل اسنادی و کتابخانه‎ای بهره گرفته شده 
است. منابع داده‎ها شامل طیف گسترده‎ای از اسناد دست‎اول 
سفرنامه‎های  عمومی،  و  محلی  تاریخ  کتب  جمله  از  دوم،  و 
منابع  این  واکاوی  فرایند  است.  تاریخی  نقشه‎های  و  سیاحان 
متون  آن،  در  که  است  استوار  کیفی-تفسیری  تحلیل  پایه  بر 
عنوان  به  بلکه  تاریخی،  حقایق محض  عنوان  به  نه  نقشه‎ها  و 
الگوهای قدرت،  تا  شواهد گفتمانی مورد تحلیل قرار می‎گیرند 
گسست‎های معنایی و روابط میان سیاست و کالبد در لایه‎های 

پنهان آن‎ها بازشناسی شود.

معیارهای تشخیص و استخراج گفتمان‎ها
تبارشناسانه،  پژوهش‎های  در  اساسی  چالش‎های  از  یکی 
شفافیت معیارهایی است که بر اساس آن‎ها دوره‎های تاریخی به 
گفتمان‎های مشخص تقسیم می‎شوند. در این پژوهش، چهار 
معیار اصلی برای تشخیص، تفکیک و نام‎گذاری هر گفتمان به 
تفکیک  و  کار گرفته شده است. معیارهای چهارگانه تشخیص 

گفتمان‎ها در »جدول ۱« خلاصه شده است.

جدول 1. معیارهای تشخیص و تفکیک گفتمان‎ها

مثال کاربردیتوضیحمعیار

ماهیت اعمال 
قدرت

شکل غالب قدرت در دوره 
مربوطه: دینی، سیاسی، نظامی 

یا مدرنیستی

در دوره تیموری، قدرت از طریق 
نمایش عظمت معماری اعمال 

می‎شود

نوع مداخله 
کالبدی

شاخص‎ترین تحول فیزیکی که 
بازتاب گفتمان مسلط است

در دوره صفوی، احداث خیابان 
به عنوان محور قدرت-مذهب

جهت‎گیری 
فضایی

اینکه تحولات به کدام سمت 
شهر جهت داشته و چه مناطقی 

را حاشیه‎ای کرده

تمرکز توسعه در غرب در برابر 
رکود شرق

نوع رابطه 
قدرت-حرم

چگونگی تعامل قدرت سیاسی با 
فضای مقدس: خدمت‎گزاری، 
رقابت، واسطه‎گری یا گسست

در دوره نادری، قدرت از حرم 
فاصله می‎گیرد و در ارگ متمرکز 

می‎شود



31 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2058579.1208

بلکه  حاکمه،  سلسله  تغییر  نه  دوره‎ها،  تفکیک  مبنای 
اعمال  اصلی  منطق  در  تغییر  یعنی  است؛  گفتمانی«  »گسست 
قدرت بر فضا. به همین دلیل، برخی دوره‎های سیاسی متمایز 
)نظیر نادری و قاجاری( در یک گفتمان ادغام شده‎اند، چرا که 

منطق فضایی مشترکی دارند.

فرایند عملیاتی پنج‎گامی
فرایند عملیاتی این پژوهش در پنج گام انتظام یافته که بر اساس 
است  شده  بومی‎سازی  و  طراحی  تبارشناسانه  معتبر  مدل‎های 
)کچویان و زائری، 1388(. در گام نخست، مسئله معاصر یعنی 
نابرابری فضایی در مشهد شناسایی شده و از تفاسیر تقلیل‎گرایانه 
جغرافیایی یا اقتصادی انقطاع صورت گرفته است. گام دوم به 
امام  شهادت  لحظه  که  دارد  اختصاص  آغاز«  »نقطه  تعیین 
رضا)ع( و شکل‎گیری نخستین هسته شهری حول مرقد ایشان 
بررسی  با  چهارم،  و  سوم  گام  در  می‎دهد.  قرار  تحلیل  مبدأ  را 
توسعه شهر کشف  بر  مؤثر  قدرت  گفتمان‎های  تاریخی،  اسناد 
شده و تحولات، گسست‎ها و تصادفات تاریخی - مانند احداث 
خیابان در دوره صفوی - که ساختار فضایی را از الگوی شعاعی 
گرفته‎اند.  قرار  واکاوی  مورد  داده‎اند،  تغییر  خطی-دوقطبی  به 
و  تاریخی  تحولات  این  میان  پیوند  پنجم،  گام  در  نهایت،  در 
وضعیت اکنون برقرار شده است تا مشخص گردد چگونه رسوب 
نابرابری‎های  بسترساز  شهر،  کالبد  در  گذشته  گفتمان‎های 
شده  بالاشهر-پایین‎شهر  الگوی  شکل‎گیری  و  معاصر  فضایی 

است.
این ساختار روش‎شناختی اجازه می‎دهد تا فراتر از توصیف 
صرف تاریخی، مکانیسم‎های اعمال قدرت در فضا و پیامدهای 
بلندمدت آن بر نابرابری فضایی شهر تحلیل شود. این پژوهش 
و  توصیفی  تاریخیِ  گزارش  یک  ارائه  پی  در  آنکه  از  بیش 
پرجزئیات از وقایع گذشته باشد، به عنوان گامی اولیه برای تبیین 
یک رویکرد نوین در فهم تاریخ‎مندِ مسائل معاصر شهری طراحی 
تاریخی موجود و محدودیت  بر منابع و اسناد  شده است. تکیه 
این  تحلیلی  مرزهای  دست‎اول،  اسناد  برخی  به  دسترسی  در 
مطالعه را مشخص می‎کند. اعتبار تفسیرهای ارائه‎شده از طریق 
نقشه‎های  سفرنامه‎ها،  جمله  از  متنوع  منابع  میان  مثلث‎سازی 
تاریخ محلی و پژوهش‎های معاصر تقویت شده  تاریخی، منابع 

است.

یافته‎ها 
درجه صفر: شکل‎گیری مشهد )203 ه.ق(

شکل‎گیری و توسعه مشهد در سال ۲۰۳ هجری قمری با شهادت 
و دفن پیکر مطهر امام رضا)ع( در باغ و کاخ حمید بن قحطبه، 
والی خراسان، آغاز شد. این باغ در اراضی پایین‎دست قریه سناباد 
در  و  طوس  ولایت  باستانی  شهرهای  از  که   - نوغان  جنوب  و 
مقاطعی مرکز آن محسوب می‎شد - بیرون از فضای مسکونی 
بود و تالارها و حصاری داشت )سیدی‎فرخد، 1392(. قریه سناباد 
در فاصله حدود یک‎ونیم کیلومتری غرب حرم مطهر قرار داشت 
و قناتی پرآب داشت که آب آن پس از استفاده اهالی، به سمت 
شرق - یعنی به سوی باغات و حرم - جاری می‎شد )سیدی‎فرخد، 
1392(. این مکان پیش از این مدفن هارون‎الرشید بود و مأمون 
پس از مرگ پدر، گنبدی بر آن قبر ساخته بود؛ حضرت رضا)ع( نیز 
در هنگام عبور از سناباد، داخل این قبه شده و در آن نماز گذارده و 
خبر از دفن خودشان در آنجا داده بود )مجلسی، بی‎تا، ص 323(.

پس از شهادت حضرت رضا)ع(، این مکان به دلیل امکانات 
و شرایط مناسب، محل اسکان موقت علاقه‎مندان و شیعیانی 
این  می‎آمدند.  آنجا  به  خدمت  و  زیارت  انگیزه  با  تنها  که  شد 
»تصادف تاریخی« - دفن امام در باغی خارج از شهر و نه در دل 
بافت مسکونی - نقطه آغازینی بود که هسته شهری مستقلی را 
پدید آورد؛ هسته‎ای که از همان ابتدا با نوغان و سناباد فاصله 
داشت و منطق رشد آن را ارادت دینی، نه اقتضائات طبیعی یا 
اقتصادی، تعیین می‎کرد. موقعیت جغرافیایی مشهد و حرم در 

»شکل ۱« نشان داده شده است.

شکل 1. حدود تقریبی سناباد، نوغان و باغ حمید در سال 250 هجری. 
برگرفته از نقشه‌ها و توصیفات سیدی‌فرخد )1392(. 
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گفتمان اول: ارادت و مصلحت )203-617 ه.ق(
را  علی‎بن‎موسی‎الرضا)ع(  قبر  چهارم،  سده  اوایل  در  ابن‎حوقل 
»در بیرون شهر نوقان و در مقبره‎ای زیبا که حصنی استوار دارد 
)ابن‎حوقل،  است  کرده  توصیف  معتکف‎اند«  آن  در  گروهی  و 
1366، ص 169(. مقدسی و بیهقی نیز در سده چهارم به وجود 
پیرامون  در  فراوان  مسکونی  خانه‎های  و  بازار  مسجد،  حصار، 
مرقد مطهر رضوی اشاره کرده‎اند )زارعی و همکاران، 1395(. 
تا این زمان، مشهد توسعه چندانی نیافته و تنها برخی از سادات 
و ارادتمندان حضرت رضا)ع( در جوار مزار ایشان ساکن شده و 

باروی گرداگرد این بقعه کشیده شده بود.
در زمان سامانیان و غزنویان، خود حرم توسعه بیشتری پیدا 
کرد؛ از جمله ساخته شدن اولین گلدسته، بنای مسجد بالاسر، 
جاری ساختن مجدد قنات سناباد، ساخت کاروانسرا و همچنین 
ایجاد بازاری در داخل بارو که باعث رونق بیش از پیش مشهد 
شد )نجیب‎کازرکار و همکاران، 1393(. سیدی )1381( اولین 
را ساخته‎شده در زمان آل‎کاکویه و در  بارو‎ی مهم شهر مشهد 
قلمداد  مطهر  حرم  دور  به  ه.ق   515 تا   510 سال‎های  حوالی 
می‎کند. از این پس تا زمان حمله مغول، در دوره سلجوقیان و 
توسعه‎هایی که خود  و  و مرمت‎ها  تغییرات  خوارزمشاهیان، جز 
حرم داشته و توجهاتی که حکومت‎ها به دلیل قداست این مکان 
بدان داشته‎اند، درباره تحولات کالبدی شهر اطلاع چندانی در 

دست نیست )زارعی و همکاران، 1395(.
با حمله مغول و ویرانی بسیاری از شهرهای خراسان، مشهد 
که از این حمله جان سالم به در برده بود، فرصت توسعه و بقا 
یافت و در زمان ایلخانان توجه بیشتری به آن شد، تا جایی که 
و  بزرگ  را شهری  اول سده هشتم، مشهد  نیمه  در  ابن‎بطوطه 
پرجمعیت دانسته است )ابن‎بطوطه، 1337(. در دوره ایلخانان با 
گرویدن سلطان محمد خدابنده به مذهب تشیع، توسعه آرام حرم 
و اقدامات عمرانی رونق گرفت و جمعیت شهر رشد کرد )زارعی 
کالبدی  از مداخلات  این وجود خبری  با  و همکاران، 1395(. 
تحمیلی در شهر نیست و توسعه بازار، ایجاد حصارها و افزایش 
محلات مسکونی، همه حکایت از روند ارگانیک رشد شهر دارد.
آنچه این دوره طولانی را به مثابه یک »گفتمان« واحد تعریف 
می‎کند، منطق مشترک حاکم بر تمام تحولات آن است: قدرت 
- در هر شکلی که ظاهر شد - در خدمت تسهیل زیارت عمل 
الگو، هیچ  این  در  نظم فضایی خاصی.  تحمیل  پی  در  نه  کرد، 
جهتی بر دیگری ارجحیت نداشت و توسعه به‎صورت شعاعی و 

متوازن به دور حرم پیش می‎رفت. این الگوی مرکزگرایی متوازن، 
»وضع پایه«‎ای است که گفتمان‎های بعدی آن را دگرگون خواهند 
ساخت. »شکل ۲« حدود تقریبی شهر در دوره ایلخانی و موقعیت 
کانون‎های سکونتی نوغان و سناباد نسبت به آن را نشان می‎دهد.

گفتمان دوم: گسست تیموری )سده 8-9 ه.ق(
تبدیل  موجب  مشهد،  ماندن  امان  در  و  ایران  به  مغول  حمله 
ناگهانی آن به مهم‎ترین مرکز منطقه و جلب توجهات گسترده 
در  پایتخت‎شان  به  مشهد  نزدیکی  و  تیموریان  ظهور  با  شد. 
حتی  و  یافت  نیز  نظامی  و  سیاسی  اهمیت  شهر  این  هرات، 
به‎عنوان دومین شهر مهم ایران شناخته شد. در زمان شاهرخ، 
شکل‎گیری  آغاز  از  مشهد  و  حرم  کالبدی  تحولات  مهم‎ترین 
تا جایی که برخی استقلال  افتاد )سیدی‎فرخد، 1392(،  اتفاق 
همین  تحولات  از  ناشی  را  مستقل  شهر  یک  به‎عنوان  مشهد 
دوره دانسته‎اند )نجیب‎کازرکار و همکاران، 1393(. در این دوره 
برای نخستین‎بار حرم حضرت رضا)ع( از یک بنای تک به یک 
مجموعه شهری تبدیل شد و این را می‎توان آغاز دوره‎ای جدید 

در این بخش از شهر دانست.
شاخص‎ترین اقدام دوره تیموری، احداث مسجد گوهرشاد 
 821-818 سال‎های  طی  شاهرخ،  همسر  گوهرشاد،  توسط 
آن،  از  پس  مدت‎ها  تا  و  خود  زمان  در  که  مسجدی  بود؛  ه.ق 
از خود  و عظیم‎تر  بنای شهر مشهد  و شاخص‎ترین  بزرگ‎ترین 
بافت  روی  بر  مسجد  ساخت  است.  بوده  رضا)ع(  امام  بارگاه 
موجود شهر انجام شد و با مقاومت‎های محلی نیز همراه گردید؛ 

شکل 2. حدود تقریبی شهر و اجزای اصلی آن در سده های اولیه. 
برگرفته از نقشه‎ها و توصیفات سیدی‎فرخد )1392(.



33 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2058579.1208

چنانچه حکایت »مسجد پیرزن« که پرسی سایکس در اوایل قرن 
مردم  عمومی  افواه  در  مشهور  حکایتی  عنوان  به  را  آن  بیستم 
مقاومت‎هاست  این  از  نمادین  نمونه‎ای  می‎کند،  نقل  مشهد 
)سایکس، 1368، ص 222(. مقایسه عظمت مسجد گوهرشاد 
با مسجد بالاسر که پیش از این در شهر وجود داشت، تغییر در 
منطق قدرت را آشکار می‎سازد: قدرت تیموری دیگر در خدمت 
آن  از  بلندتر  حتی  و  آن  کنار  در  می‎خواست  بلکه  نبود،  حرم 
بایستد. ساخت مسجدی »بلندتر از حرم« در آن دوره که ارتفاع 
بناها برای سلاطین اهمیتی نمادین داشت - چنانچه تیمور در 
سال‎های پایانی حکومتش دستور تخریب مسجد جامع سمرقند 
او  ایوان مسجد  از  ایوان مدرسه سرای ملک خانم  داد چون  را 
بلندتر بود )خرمی، 1394( - بیانگر گسستی معنادار از منطق 

»خدمت‎گزاری« دوره پیشین است.
نخستین  گذشته،  روند  خلاف  بر  تیموریان،  دوره  در 
توسعه‎های منفصل از حرم یا بی‎ارتباط به مرکزیت آن در مشهد 
و  بنای گنبدخشتی  به جز  توسعه‎های مهم -  و همه  نمود  رخ 
مصلی طرق - در سمت غرب حرم مطهر و بالاسر حضرت)ع( 
واقع شدند. مهم‎ترین رقبات موقوفه مسجد گوهرشاد، دو مزرعه 
سرده و سعدآباد بودند که آن‎ها نیز در غرب مشهد قرار داشتند 
از  منفصل  که  مجموعه‎ای  مهم‎ترین   .)1392 )سیدی‎فرخد، 
حرم مطهر و در غرب شهر ساخته شد، مجموعه چهارباغ مشهد 
بود که به عنوان محل اقامت و اتراق شاهان و شاهزادگان مورد 
از  پس   .)1390 حسینی،  )سیدهاشم  می‎گرفت  قرار  استفاده 
شاهرخ، امیرعلی‎شیرنوایی نیز اقداماتی در مشهد انجام داد که 
از جمله مهم‎ترین آن‎ها، ساخت ایوان و صحن عتیق و انتقال 

آب چشمه گلسب به مشهد بود )امیری و دلبری، 1394(.
آنچه گفتمان تیموری را از دوره پیش متمایز می‎سازد، تغییر 
بنیادی در منطق رابطه قدرت و فضای مقدس است: قدرت از 
»خدمت‎گزاری« به »استفاده ابزاری« از مذهب برای تجلی اقتدار 
سیاسی گذار کرد. همه توسعه‎های مهم در بالاسر )غرب( حرم 
متمرکز شدند و بذر تمایز فضایی غرب-شرق را کاشتند - تمایزی 
یافت.  خواهد  عمیق‎تری  ریشه‎های  بعدی  گفتمان‎های  در  که 

ساختار فضایی دوره تیموری در »شکل ۳« قابل مشاهده است.

گفتمان سوم: تلاقی قدرت-مذهب صفوی-شاه‎عباسی 
)سده 10-11 ه.ق(

در اوایل صفویه و پیش از اقدامات شاه‎عباس، شاه‎طهماسب به 

به  اقدام  ازبک‎ها در خراسان داشت،  با  دلیل درگیری‎هایی که 
ساخت باروی گرد شهر مشهد کرد. این بارو در سال 942 ه.ق 
به اتمام رسید و تا چهارصد سال بعد پابرجا ماند. بارو که تقریباً 
به مرکز حرم مطهر ساخته شده بود، به مرور زمان سبب ایجاد 
دروازه‎ها و محله‎های اولیه شهر شد، به طوری که در آغاز، چهار 
محله اصلی در چهارسوی حرم مطهر وجود داشت. در همین 
حاکمان  از  یکی  بارو،  این  از  بیرون  و  شهر  غرب  در  سال‎ها، 
)سیدی‎فرخد،  کرد  احداث  شاهی  باغ  نام  به  باغی  خراسان 
با  که  گذاشت  نوینی  دوره  به  پای  شهر  شرایط  این  با   .)1392

اقدامات و توجه ویژه شاه‎عباس آغاز می‎شد.
که  کرد  مقرر  نوجوان  عباس‎میرزای  ه.ق،   994 سال  در 
جمع  کوهسنگی  در  شده،  خارج  شهر  از  مشهد  اهالی  »همه 
او بر تخت سلطنت جلوس کند« )شاملو، 1374، ص  تا  شوند 
از  ازبک‎ها  راندن  بیرون  از  پس   ،1010 سال  در  وی   .)126
با  مشهد  در  تاجگذاری  روز  در  که  عهدی  اساس  بر  خراسان، 
آمد )سیدی‎فرخد، 1392( و در  به مشهد  پیاده  بود،  خود کرده 
سال‎های بعد نیز بارها به مشهد سفر کرد )حسینی، 1387(. دو 
بود:  به مشهد  شاه‎عباس  توجه خاص  زمینه‎ساز  کلیدی  عامل 
نخست رقابت با دولت عثمانی، و دوم موقعیت ژئوپلیتیک مشهد 
در کنترل همسایگان شرقی. در دوره صفوی تلاش می‎شد توجه 
به عتبات عالیات و مکه مکرمه - که در اختیار  از رفتن  مردم 
دولت عثمانی بود - منحرف شود؛ یکی از اقدامات شاه‎عباس، 
ممنوع ساختن خروج زوار و از سویی تقویت زیارتگاه‎های داخل 
کشور، در رأس همه آن‎ها مشهد، بوده است )اشرفی، 1391(. 

شکل 3. حدود تقریبی شهر و اجزای اصلی آن در اواخر دوره تیموری. 
برگرفته از نقشه‎ها و توصیفات سیدی‎فرخد )1392(.
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سرازیر  و  پول  خروج  از  جلوگیری  اقدام،  این  دلایل  صدر  در 
نوبنیاد  سپاه  که  بود  شرایطی  در  عثمانی  دولت  به  آن  شدن 
)ایزدی، 1391(.  بود  مالی  تقویت  نیازمند  به شدت  شاه‎عباس 
همچنین نزدیکی مشهد به مرزهای شمال‎شرقی ایران که مورد 
تهدید ازبک‎ها بود، ایجاد یک پایگاه جمعیتی بزرگ را ضروری 

می‎ساخت )حسینی، 1387(.
در چنین شرایطی، از روزی که شاه‎عباس برای نخستین‎بار 
ساکن  مشهد  چهارباغ  در  ماه  سه  حدود  و  آمد  مشهد  به  پیاده 
شد )سیدی، 1378(، تا یک دوره حدوداً سی‎ساله، اوج تحولات 
تیموری رقم خورد. شاه‎عباس چند  از دوره  کالبدی مشهد پس 
اقدام مهم انجام داد که تقریباً همه به هم پیوسته بودند: ایجاد 
صحن بزرگ در حرم - که در واقع توسیع و قرینه‎سازی صحن 
اولیه‎ای بود که در دوره تیموری ایجاد شده بود - ایجاد خیابانی 
می‎رسید،  شهر  سوی  دو  به  و  می‎کرد  عبور  صحن  این  از  که 
جاری  نهایت  در  و  خیابان  این  سوی  دو  در  دروازه  دو  احداث 
منشی،  )اسکندر  مزبور  خیابان  در  گلسب  چشمه  آب  ساختن 

.)1382
مسجد  همانند  عتیق،  صحن  توسیع  و  خیابان  احداث 
گوهرشاد، بر روی توسعه‎های پیشین انجام گرفت و شاه دستور 
قیمت  به  گرفته‎اند  قرار  خیابان  در مسیر  که  منازلی  تمامی  داد 
مستقیم،  تخریب  جای  به  خرید   - شوند  خریداری  مناسب 
نشانه‎ای از مذاکره با ساکنان که خود نوعی مقاومت اجتماعی 
پنهان را بازتاب می‎دهد. با آنکه مشهد تا پیش از این، با وجود 
توسعه‎های منفصلی چون چهارباغ تیموری، به صورت شعاعی 
و به مرکزیت حرم توسعه یافته بود، اینک نظامی خطی به وسیله 
خیابان به ساختار شهر تحمیل شد. این ساختار خطی تحمیلی، 
در دو سوی شرقی )پایین‎پا( و غربی )بالاسر( به یک اندازه پیش 
نرفت و پیشروی خیابان در سوی غربی تقریباً دو برابر طول آن 
خیابان  صحن،  مجموعه   .)1392 )سیدی‎فرخد،  بود  پایین  در 
و دروازه‎ها به گونه‎ای طراحی شده بود که اگر کسی در صحن 
می‎ایستاد، در دو سوی خود دو دروازه را می‎دید )منجم یزدی، 

.)1397
خیابان‎های  که  گردید  احداث  شرایطی  در  مشهد  خیابان 
وسیع و مستقیم از دروازه تا دروازه شهر، نامتعارف و از نظر نظامی 
مصلحت‎آمیز نبود )سیدی، 1378( و این اقدام به دلیل حجم 
صعوبت  مسکونی،  محلات  و  باغات  با  تعارضات  و  مداخلات 
منظر  از  را  خیابان  احداث  چرایی  شرایط،  این  داشت.  بسیاری 

گفتمان قدرت بیش از پیش معنادار می‎سازد.
تاریخ  عطف  نقطه  جنبه  چهار  از  خیابان  این  احداث 
نظم هندسی خطی  تحمیل  نخست،  است:  شهرسازی مشهد 
بر ساختار شعاعی سنتی؛ دوم، ایجاد تقسیم‎بندی واضح »بالا-

اجتماعی  و  نمادین  عمق  در  اما  توپوگرافیک  ظاهراً  که  پایین« 
بود؛ سوم، معرفی الگوی جدید رابطه قدرت-مذهب که در آن 
تا به حرم برسد - تأکیدی  باید از خیابان شاه عبور می‎کرد  زائر 
صریح بر نقش شاه به عنوان واسطه میان رعیت و امام؛ و چهارم، 
ایجاد سابقه‎ای برای مداخلات بزرگ‎مقیاس آینده. با این حال 
اصلی  عطف  نقاط  از  یکی  مشهد  خیابان  که  کرد  تأکید  باید 
شکل‎گیری نابرابری است، نه لزوماً تنها علت آن؛ این نابرابری 
محصول انباشت چندین گفتمان متوالی است که خیابان صفوی 
زمینه را برای تعمیق آن‎ها فراهم ساخت. »شکل ۴« حدود شهر 
و اجزای اصلی آن در دوره صفوی-شاه‎عباسی را نشان می‎دهد.

حاشیه  به  مرکز  از  گسست  و  گریز  چهارم:  گفتمان 
)سده 12-13 ه.ق(

مهم‎ترین اتفاق کالبدی بر شهر مشهد پس از صفویان، احداث 
در  که  بود  اسکان سپاهیان ملک‎محمود سیستانی  برای  ارگی 
سال 1135 ه.ق مشهد را تصرف کرده بود. این ارگ که در سمت 
دروازه سراب قرار داشت، به دلیل احساس ناامنی شدید نسبت 
به مردم مشهد، در گوشه‎ای نسبتاً خلوت و کم‎تردد از شهر ایجاد 
شد و مأمنی برای غریبه‎های تازه‎به‎دوران‎رسیده شد. این اقدام، 
مرکز  در  نه  دیگر  قدرت  کرد:  معرفی  را  منطق فضایی جدیدی 

شکل 4. حدود تقریبی شهر و اجزای اصلی آن در اواخر دوره 
شاه‎عباسی. برگرفته از نقشه‎ها و توصیفات سیدی‎فرخد )1392(



35 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2058579.1208

حرم و نه در امتداد خیابان، بلکه در حاشیه شهر مستقر شد.
و  فتوحات  با  هرچیز  از  بیش  مشهد  در  نادرشاه  اقدامات 
نبردهایش گره خورده است. او در سال 1144 ه.ق پس از فتح 
بزرگان  و  کدخدایان  و  بازگشت  مشهد  به  پیروزمندانه  هرات، 
شهر را در چهارباغ گرد هم آورد. نادر به‎سان سلاطین پیش از 
خود در حرم نیز دست به تغییراتی زد که مهم‎ترین آن‎ها مطلا 
ایوان و گلدسته قدیمی و ساخت گلدسته مطلای جدید  کردن 
بود )سیدی‎فرخد، 1392(. در همین ایام، چهارباغ تیموری که 
مشهد  شدن  پایتخت  فراخور  به  بود،  شده  نادر  استقرار  محل 
تغییرات گسترده‎ای یافت و عملًا به قصری سلطنتی تبدیل شد 
)حسینی، 1390(. علاوه بر مجموعه چهارباغ، نادر برای خود 
در حاشیه بالاخیابان و جنب عمارات چهارباغ مقبره‎ای ساخت 

)سیدی‎فرخد، 1392(.
نهضت  نادری،  دوره  در  حکومت  نظامی  وجه  غلبه 
مدرسه‎سازی و وقف‎های عام‎المنفعه گذشته را تحت‎الشعاع قرار 
بیشترین  به  و جمعیتش  پایتخت شده  اگرچه  داد. شهر مشهد 
بارو و  حد ممکن رسیده بود، به لحاظ کالبدی وسعت نیافت و 
دروازه‎های پیشین کماکان پابرجا بودند. تراکم جمعیت در مرکز 
و شمال و مشرق شهر - که یکی از دلایلش کوچ‎های اجباری 
افاغنه، ارامنه و سایر اقوام به مشهد توسط نادر بود - سبب شد 
تا اراضی جنوب، جنوب‎غربی و شمال‎غربی شهر نظیر تقی‎آباد 

و کوهسنگی اهمیت بیشتری پیدا کنند )سیدی‎فرخد، 1392(.
پس از مرگ نادر و تا زمانی که مشهد به طور کامل به دست 
حکومت قاجار افتاد، اوضاع ناپایداری در شهر حاکم بود و عملًا 
ادامه  نیز  قاجار  روند در زمان  این  نداد.  قابل ذکری رخ  توسعه 
یافت؛ دورانی که مشهد بیش از هرچیز درگیر تهاجمات ترکمانان 
یا لشکرکشی‎های ناموفق به هرات بود )سیدی‎فرخد، 1392(. 
یعنی  مطهر  حرم  به  الحاق  مهم‎ترین  فتحعلی‎شاه،  دوره  در 
نو )آزادی فعلی( آغاز شد که تکمیلش سال‎ها به طول  صحن 
انجامید. با این حال توصیفاتی از هرج‎ومرج در دستگاه تولیت و 
هدر رفتن درآمد موقوفات در این دوره وجود دارد که بیش از هر 
چیز به ساختار حکومت قاجار و فساد موجود در آن بازمی‎گردد 

)سیدی، 1378(.
آنچه دوره‎های نادری و قاجاری را در یک گفتمان مشترک 
قرار می‎دهد، منطق مشترک فضایی آن‎هاست: قدرت از مرکز 
مستقر   - مقابر  نادری،  چهارباغ  ارگ،   - حاشیه  در  و  گریخت 
شد. دوپارگی »ارگ-غیرارگ« شکل گرفت و بردار قوی‎تر خیابان 

صفوی جهت این گسست را به سوی غرب نشان داد. آنچه در 
به  دوره  این  در  بود،  مذهب  و  قدرت  اتصال  ابزار  صفوی  دوره 
عامل جدایی و تمایز طبقاتی تبدیل گردید. ساختار کالبدی شهر 

در اواخر دوره قاجار در »شکل ۵« ترسیم شده است.

گفتمان پنجم: تداوم نابرابری در قالب مدرنیزاسیون 
تحمیلی )سده 14 ه.ش(

اقتصادی-سیاسی  پیچیدگی‎های  با  پهلوی  دوره  جامع  تحلیل 
موضوع  و  بوده  مطالعه  این  محدوده  از  خارج  آن،  اجتماعی  و 
پژوهش‎های مستقل است. با این حال، نشان دادن پیوستگی 
و  تداوم  چگونگی  و  دوره  این  در  پیشین  گفتمان‎های  تأثیرات 
تاریخی  ریشه‎های  درک  برای  فضایی،  نابرابری  الگوی  تشدید 

مسئله معاصر حائز اهمیت است.
دوره پهلوی )1304-1357 ش( نقطه عطفی در تحولات 
کالبدی مشهد بود که دو پیامد اساسی برجای گذاشت: توسعه 
بافت  از  حرم  فزاینده  گسست  و  غرب  سمت  به  شهر  نامتوازن 
شهری. در پهلوی اول، با تأسیس بلدیه مشهد )1304( و ورود 
آغاز  تاریخی  بافت  در  انگاره‎های مدرنیسم، مداخلات گسترده 
خیابان  احداث   .)1400 رجایی،  توسلی  و  )غلامعلی‎فلاح  شد 
چهارباغ  که  شاهرضا  خیابان   ،)1309-1307( پهلوی/ارگ 
همگی   ،)1309( خسروی  خیابان  و   )1307( کرد  نیم  دو  را 
محورهایی بودند که شهر را به سمت غرب و جنوب‎غربی هدایت 
کردند. تمرکز عناصر فرهنگی مدرن و بناهای دولتی در محور 
ارگ - نظیر شهرداری )1307(، بانک ملی، اداره دارایی، ستاد 

شکل 5. حدود تقریبی شهر و اجزای اصلی آن در اواخر دوره قاجار. 
برگرفته از نقشه‎ها و توصیفات سیدی‎فرخد )1392(.
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لشکر، پست و باغ ملی )1313( - قطب جدید اداری-تفریحی 
مدرن شهر را در غرب حرم شکل داد. همزمان، احداث فلکه 
حضرتی )1308-1309( به دور حرم و تخریب قبرستان قتلگاه 
و کاروانسراهای زواری، اولین موج گسست فیزیکی حرم از بافت 

پیرامونی را رقم زد.
در پهلوی دوم، همین روند تشدید شد. طرح جامع مشهد 
حرم  پیرامون  بافت  نوسازی  طرح‎های  و   )1346-1345(
حصاری  قدیمی،  محلات  گسترده  تخریب  با   )1350-1346(
پیوند  و  کشیدند  حرم  دور  به  عریض  خیابان‎های  از  کالبدی 
ارگانیک آن با شهر را قطع کردند )رضوانی، 1384(. توسعه شهر 
به شدت به سمت غرب و جنوب‎غربی سوق یافت: بلوار وکیل‎آباد 
)دهه 1340( محور شمال-جنوب را در غرب شهر ایجاد کرد، 
شهرک‎های  و   )1350-1340 )دهه  وکیل‎آباد  منطقه  احداث 
مسکونی جدید نظیر منطقه احمدآباد )دهه 1350( در غرب و 
کرد.  این سمت هدایت  به  را  جنوب‎غربی عملًا گسترش شهر 
این در حالی بود که شرق و جنوب شهر عملًا در بن‎بست توسعه 
قرار داشتند و محلات سنتی، کنش‎های مقاومتی گسترده‎ای را 

در برابر این شکل توسعه از خود بروز می‎دادند.
از  شهر  فضایی  سازمان  دگرگونی  تحولات،  این  نتیجه 
ساختاری متمرکز بر حرم به کلان‎شهری نامتوازن بود که مرکز 
ثقل آن به غرب منتقل شده و حرم از قلب تپنده شهر به کانونی 
محصور و جدا از جریان اصلی زندگی شهری تنزل یافته بود. در 
این گفتمان، دو جریان به‎ظاهر متفاوت اما در واقع همسو با هم 
تلفیق شدند: توسعه هویت‎زدا )گسست حرم از شهر( و توسعه 

عدالت‎گریز )تمرکز امکانات در غرب(. مدرنیزاسیون، علی‎رغم 
واژگان  با  را  بالا-پایین  دوگانگی  همان  ظاهری،  تفاوت‎های 
جدید »مدرن-سنتی« بازتولید کرد - و این بازتولید نه تصادفی، 
بلکه در امتداد همان بردار تاریخی بود که گفتمان‎های پیشین 

ترسیم کرده بودند.

بحث: نقش گفتمان‎های قدرت در شکل‎گیری الگوی 
فضایی مشهد

مشهد  کالبدی  تحولات  از  تاریخی  روایتی  ارائه‎شده،  یافته‎های 
به  اتکا  با  بخش،  این  در  کردند.  ترسیم  را  قرن  دوازده  طی 
چارچوب تبارشناسی فوکویی، این رویدادها از منظر گفتمان‎های 
پنج گفتمان  قدرت تحلیل می‎شوند. جدول 2 خلاصه تطبیقی 
در  یک  هر  نقش  ادامه،  در  که  می‎دهد  ارائه  را  شناسایی‎شده 
شکل‎گیری الگوی فضایی نابرابر و نقاط عطف تحولات گفتمانی 

بررسی می‎شود.

ــ گفتمان ارادت و مصلحت )203-617 ه.ق(: الگوی مرکزگرایی 
تسهیل  خدمت  در  قدرت  آن  در  که  کرد  تولید  متوازن  شعاعی 
زیارت عمل می‎کرد. مجموعه باغ و حصار اولیه حمیدبن‎قحطبه 
به تدریج به کانون جذب شیعیان تبدیل شد و به‎صورت مستقل 
از شهر اصلی نوقان رشد یافت. گفتمان این دوره بر پایه پاسخ به 
نیازهای ناشی از رشد طبیعی جمعیت و تلاش حکومت‎ها برای 
الگو،  این  بود. در  از حمایت خود استوار  اثری ماندگار  گذاشتن 
توسعه صرفاً  منطق  و  نداشت  ارجحیت  دیگری  بر  هیچ جهتی 

جدول 2. خلاصه تطبیقی گفتمان‎های پنج‎گانه قدرت در تحولات کالبدی مشهد
پیامد فضاییرابطه با حرمجهت‎گیری فضاییمداخله کالبدی شاخصماهیت قدرتدورهگفتمان

ارادت و مصلحت
 617-203

بارو، مسجد، بازار دینی-خدمتگزاره.ق
وضع پایه: رشد ارگانیک متوازن به خدمت‎گزاریشعاعی-متوازنپیرامون حرم

دور حرم

گسست تیموری
سده 9-8 

مسجد گوهرشاد، سیاسی-نمایشیه.ق
نخستین تمایز غرب-شرق؛ چندمرکزیتی رقابت نمادینآغاز تمرکز در غربچهارباغ تیموری

جایگزین مرکزگرایی خالص

تلاقی قدرت-مذهب 
صفوی-شاه‎عباسی

سده 11-10 
خیابان مشهد، صحن سیاسی-مذهبیه.ق

عتیق، دروازه‎ها
تحمیل محور خطی با امتداد 

واسطه‎گرینامتوازن به غرب
نهادینه‎سازی دوقطبی بالا-پایین؛ 

گسست از الگوی شعاعی )منجم‎یزدی، 
1397؛ سیدی‎فرخد، 1392(

گریز به حاشیه نادری-
قاجاری

سده 13-12 
ارگ، چهارباغ نادری، نظامی-بی‎ثباته.ق

مقبره نادر
تثبیت غرب به‎عنوان حوزه 

قدرت و ثروت
گسست و 
فاصله‎گیری

تعمیق گسست طبقاتی؛ تبدیل ابزار 
اتصال به عامل تمایز

تداوم در مدرنیزاسیون 
تحمیلی پهلوی

مدرنیستی-سده 14 ش
تمرکزگرا

خیابان ارگ، فلکه 
حضرتی، طرح جامع 

1345

تشدید توسعه غربی؛ انتساب 
هویت مدرن به مناطق غربی 

در گفتمان پهلوی

محاصره و 
جداسازی

شدت‎یابی نابرابری فضایی؛ بازتولید 
دوگانه بالا-پایین با واژگان مدرن-سنتی 
)غلامعلی‎فلاح و توسلی رجایی، 1400(



37 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2058579.1208

عملکرد زیارتی بود. این گفتمان »وضع پایه«‎ای را برقرار ساخت 
که انحراف از آن در گفتمان‎های بعدی، اهمیت تحلیلی خود را 

نشان می‎دهد.
ــ گفتمان گسست تیموری )سده 8-9 ه.ق(: برای نخستین‎بار 
وارد  را  چندمرکزیتی  و  شکست  را  خالص  مرکزگرایی  الگوی 
حرم  از  بلندتر   - گوهرشاد  احداث مسجد  کرد.  ساختار شهری 
- و چهارباغ منفصل از آن، نشان‎دهنده تغییر در منطق قدرت 
از خدمت‎گزاری صرف به استفاده ابزاری از مذهب برای تجلی 
اقتدار سیاسی بود. تناقض میان ارادت به امام رضا)ع( و تکفیر 
موجود  شواهد  است.  دوگانه  گفتمان  همین  بازتاب  شیعیان، 
نشان می‎دهد که در این دوره جهت‎گیری غربی توسعه آغاز شد؛ 
موقوفات  چهارباغ،  گوهرشاد،  مسجد   - مهم  اقدامات  تمامی 
بذر  و  متمرکز شدند  )غرب( حرم  بالاسر  در   - و سعدآباد  سرده 

تمایز فضایی را کاشتند.
ــ گفتمان تلاقی قدرت-مذهب صفوی-شاه‎عباسی )سده 10-

11 ه.ق(: محوری‎ترین تحول در تاریخ توسعه مشهد را رقم زد. 
شاه‎عباس با درک اهمیت مشهد در جغرافیای سیاسی حکومت 
در  را  پیشین  گفتمان  تیموریان،  تجربه  داشتن  نظر  در  با  و 
مقیاسی بزرگ‎تر پیگیری کرد. او کل شهر را به‎مثابه چهارباغی 
با محوریت حرم در نظر گرفت و با ساخت صحن عتیق، مداخله 
شهری و توسعه حرم را به‎صورت همزمان پیوند داد. چهار ایوان 
صحن عتیق دو محور ایجاد کرد: محور قبله )معنایی-نمادین( 
از  صحن  به  زائری  هر  ورود  )قدرت(.  مشهد  خیابان  محور  و 
رهگذر خیابان بود - خیابانی که توسط شاه ساخته شده و به امام 
می‎رسید؛ تأکیدی بر نقش شاه در تحکیم مذهب و واسطه‎گری 
به  خیابان  نامتوازن  امتداد  حال،  این  با  حرم.  و  رعیت  میان  او 
سوی غرب - تقریباً دو برابر شرق - بر گسست تیموری صحه 
بستر  بر  را  اشراف  و  اعیان  شهر  شکل‎گیری  زمینه  و  گذاشت 

باغات غربی تقویت کرد.
ــ گفتمان گریز به حاشیه )سده 12-13 ه.ق(: الگوی حاشیه‎ای 
شدن قدرت را رقم زد. در این دوره، مشهد حتی پایتخت شد اما 
قدرت  گرفت.  قرار  امور  سایر  حاشیه  در  خود،  اهمیت  از  بیش 
را  بالاخیابان، خود  نادری در  و گسترش چهارباغ  ارگ  ایجاد  با 
از جریان شهر جدا کرد. دوپارگی ارگ-غیرارگ )اشراف-مردم( 
شکل گرفت، اما جهت این گسست را ساختار تحمیلی شاه‎عباس 
و بردار قوی‎تر خیابان به سوی غرب مشخص کرده بود. آنچه در 
دوره صفوی ابزار اتصال قدرت و مذهب بود، در دوره‎های بعد به 

عامل اصلی جدایی و تمایز طبقاتی تبدیل گردید.
ــ گفتمان تداوم و تثبیت در دوره پهلوی )سده 14 ش(: نشان 
حفظ  را  نابرابری  تاریخی  الگوی  تنها  نه  مدرنیزاسیون  که  داد 
کرد، بلکه آن را با مشروعیت جدید تقویت نمود. مداخلات این 
ایجاد مراکز  باروها، احداث خیابان‎های جدید،  دوره - تخریب 
قرار  غربی  تاریخی  امتداد همان محور  در   - تفریحی  و  اداری 
گرفتند. در این گفتمان، دو جریان به‎ظاهر متفاوت اما در واقع 
عدالت‎گریز.  توسعه  و  هویت‎زدا  توسعه  شدند:  تلفیق  همسو 
جدید  واژگان  با  را  بالا-پایین  دوگانگی  همان  مدرنیزاسیون، 

»مدرن-سنتی« بازتولید کرد.

مدل مفهومی انباشت تاریخی
نابرابری  که  می‎دهد  نشان  فوق  گفتمان  پنج  تطبیقی  تحلیل 
فضایی مشهد نه محصول یک تصمیم یا یک دوره، بلکه حاصل 
گفتمان  پایه  بر  گفتمان  هر  آن  در  که  است  انباشتی  فرایندی 
تعمیق کرده است.  را  الگوی فضایی موروثی  و  بنا شده  پیشین 
است،  شده  داده  نشان   ۶ شکل  در  که  همان‎گونه  فرایند،  این 

قابل صورت‎بندی و تبیین است.
تاریخی  گفتمان‎های  اغلب  در  مشترک  ویژگی  سه 
دوره‎های  اغلب  در  نخست،  است:  شناسایی  قابل  بررسی‎شده 
بررسی‎شده، تحولات کالبدی مهم در جهت غرب شهر متمرکز 
بوده‎اند؛ چه به صورت ساخت بناهای عظیم )مسجد گوهرشاد(، 
چه تحمیل محورهای خطی )خیابان مشهد(، چه استقرار قدرت 
در حاشیه )ارگ و چهارباغ نادری(، و چه مدرنیزاسیون )خیابان 
ارگ و میدان شاه(. دوم، در اغلب این دوره‎ها، مداخلات قدرت 
را دگرگون ساخته  بافت شهری  با  ارگانیک حرم  پیوند  نوعی  به 
است؛ چه به صورت ایجاد رقیب بصری )مسجد گوهرشاد(، چه 
تخریب  چه  و  عباسی(،  )خیابان  حرم  و  زائر  میان  واسطه‎گری 
دوره  در هر  نوسازی(. سوم،  و طرح‎های  )فلکه  پیرامون  بافت 

شکل6 . مدل انباشت تاریخی گفتمان‎های قدرت و شکل‎گیری 
نابرابری فضایی مشهد بر اساس نتایج پژوهش حاضر.
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اگرچه   - اجتماعی  مقاومت‎های  از  شواهدی  گفتمانی،  تحول 
نشان‎دهنده  که  داشته  وجود   - غیررسمی  اغلب  و  محدود 
است  تأکید  به  است. لازم  جامعه  و  قدرت  میان  پیچیده  تعامل 
که یافته‎های این پژوهش رابطه‎ای گفتمانی-تاریخی را آشکار 
نشان می‎دهد  تبارشناسی  علّی-قطعی؛  رابطه‎ای  نه  می‎سازند، 
اینکه هیچ عامل دیگری در  نه  انباشت شده‎اند،  الگوهایی  چه 

شکل‎گیری نابرابری فضایی نقش نداشته است.

از تاریخ به معاصر: تداوم گفتمان یا گسست؟
گسست‎های  شناسایی  با  فوق،  گفتمان  پنج  تطبیقی  تحلیل 
نشان  اجتماعی،  مقاومت‎های  و  تاریخی  تصادفات  کلیدی، 
تحولات  در  ریشه  مشهد  معاصر  فضایی  نابرابری  که  می‎دهد 
اخیر  سیاست‎های  محصول  نخست  درجه  در  و  دارد  تاریخی 
نیست. الگوی بالاشهر/پایین‎شهر امروز، تداوم و تکامل همان 
تقسیم‎بندی تاریخی است که ریشه در گفتمان‎های قدرت قرون 

پیش دارد.
از  یعنی پس  تأکید است که بررسی دوره معاصر -  به  لازم 
انقلاب اسلامی تا امروز - با پیچیدگی‎های سیاسی-اقتصادی-
اجتماعی خاص خود و نیاز به بررسی اسناد و داده‎های دوره‎ای، 
ارائه  بخش  این  در  آنچه  است.  مطالعه  این  محدوده  از  خارج 
می‎شود، یک »امتداد تحلیلی مستند« است؛ یعنی بررسی اینکه 
الگوهای  با  مشهد  فعلی  وضعیت  درباره  موجود  داده‎های  آیا 

تحلیل  ادعای  نه  خیر،  یا  دارند  همخوانی  کشف‎شده  تاریخی 
مستقل دوره معاصر.

نابرابری  وضعیت  از  تصویری  موجود،  کمّی  پژوهش‎های 
فعلی ارائه می‎دهند که با الگوی تاریخی شناسایی‎شده همخوانی 
قابل توجهی دارد. مدیری و همکاران )1395( نشان داده‎اند که 
غرب  سمت  به  مطلق  به‎طور  مشهد  کلان‎شهر  فضایی  توسعه 
پایش  در   )1397( همکاران  و  خاکپور  است.  یافته  ادامه  حرم 
عدالت فضایی مناطق سیزده‎گانه مشهد، شکاف معناداری میان 
یافتند.  به خدمات شهری  دسترسی  در  و شرقی  غربی  مناطق 
نابرابری فضایی شاخص‎های  پورراهداری و همکاران )1402( 
مسکن را در مناطق شهر مشهد مستند کرده‎اند. رهنما و ذبیحی 
)2011( توزیع نامتوازن تسهیلات عمومی شهری را در راستای 
عدالت فضایی تحلیل کرده‎اند. رضائی و همکاران )1403( نیز 
رویکرد عدالت  بر  تأکید  با  را  نامتوازن خدمات شهری  پراکنش 
پژوهش‎ها  این  اشتراک  وجه  کرده‎اند.  تأیید  مشهد  در  فضایی 
بالاشهر-پایین‎شهر  و  غرب-شرق  شکاف  همگی  که  است  آن 
یافته‎های  اساس  بر  که  دقیقاً همان محوری  تأیید می‎کنند.  را 
تبارشناسانه این مطالعه، از دوره صفوی-شاه‎عباسی در ساختار 
قابل   »7 »شکل  در  چنانچه  است.  شده  نهادینه  شهر  فضایی 
توسعه  جهت  و  فضایی  ساختار  فعلی  وضعیت  است،  مشاهده 
است  متمایل  مطهر  حرم  غرب  سمت  به  زیادی  حد  تا  مشهد، 
و تعریف پروژه های محرک توسعه جدید )نظیر آزادراه مشهد-

شکل 7. محدوده فعلی شهر مشهد )بر اساس طرح جامع مصوب 1395( و جهت توسعه های جدید )آزادراه مشهد-چناران( طرح جامع مشهد.
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چناران( نیز تقویت‎کننده نظم موجود هستند.
به سمت  توسعه  »روند طبیعی  به عنوان  گاه  که  الگو،  این 
ارتفاعات و هوای بهتر غرب« توجیه می‎شود، در پرتو یافته‎های 
نشان  تبارشناسانه  یافته‎های  است.  بازخوانی  قابل  مطالعه  این 
می‎دهند که این »طبیعی‎انگاری« خود بخشی از گفتمانی است 
که ریشه‎های تاریخی-قدرتی الگوی فضایی را پنهان می‎سازد. 
با  تاریخی  گفتمان‎های  ادغام  نحوه  دقیق  تبیین  حال،  این  با 
که  است  موضوعی  معاصر،  دوره  سیاسی  و  اقتصادی  منافع 
نیازمند پژوهش مستقل با داده‎ها و روش‎های خاص خود است. 

نتیجه‎گیری
ریشه‎های  فوکویی،  تبارشناسانه  رویکرد  اتخاذ  با  پژوهش  این 
قدرت  گفتمان‎های  منظر  از  را  فضایی مشهد  نابرابری  تاریخی 
تا دوره  مؤثر بر تحولات کالبدی شهر، از شهادت امام رضا)ع( 
پهلوی، واکاوی کرد. یافته‎های کلیدی نشان می‎دهد که آنچه 
مشاهده  بالاشهر-پایین‎شهر  تقسیم‎بندی  صورت  به  امروز 
پنج گفتمان متوالی قدرت  می‎شود، در درجه نخست محصول 
است که هر یک بر پایه گفتمان پیشین بنا شده و الگوی فضایی 
مطالعه،  این  یافته  محوری‎ترین  است.  کرده  تعمیق  را  موروثی 
شناسایی احداث خیابان مشهد در دوره صفوی به عنوان یکی 
از نقاط عطف اصلی در شکل‎گیری نابرابری است. این مداخله 
شهری نه تنها الگوی توسعه را از شعاعی به خطی تبدیل کرد، 
بلکه مفهوم دوقطبی »بالا-پایین« را نهادینه ساخت که در ادوار 
بعد - با وجود تغییر گفتمان‎ها و حاکمان - تداوم یافت و تشدید 

شد.

تمایز یافته‎های پژوهش با مطالعات پیشین
هر  که  قرار می‎گیرد  مطالعاتی  دو حوزه  تقاطع  در  پژوهش  این 
یک به تنهایی برای پاسخ به پرسش اصلی ناکافی‎اند. مطالعات 
کمّی نابرابری فضایی مشهد )رهنما و ذبیحی، 2011؛ خاکپور 
و همکاران، 1397؛ پورراهداری و همکاران، 1402؛ رضائی و 
همکاران، 1403( تصویر دقیقی از »چه چیزی« ارائه می‎دهند 
از  اما   - امکانات  و  مسکن  خدمات،  نامتوازن  توزیع  یعنی   -
ناتوانند.  گرفته  شکل  الگو  این  »چگونه«  و  »چرا«  به  پاسخ 
و  نطاق  1392؛  )سیدی‎فرخد،  مشهد  تاریخ  توصیفی  مطالعات 
می‎کنند  روایت  را  تاریخی  رویدادهای  نیز   )1402 حسین‎زاده، 
اما از تحلیل انتقادی گفتمان‎های قدرت پنهان در آن رویدادها 

غافل می‎مانند. یافته‎های سرخیلی و همکاران )1394( درباره 
منطقه  شکل‎گیری  در  اقتصادی  و  مذهبی  نیروهای  کشاکش 
ثامن در دوره معاصر، از این منظر مکمل پژوهش حاضر است؛ 
معاصر  دوره  در  نیرو«  دو  دائمی  »تقابل  به‎عنوان  آن‎ها  آنچه 
توصیف می‎کنند، در پرتو یافته‎های تبارشناسانه این مطالعه قابل 
بازخوانی است: این تقابل نه پدیده‎ای نوظهور، بلکه تداوم همان 
منطق گفتمانی است که از دوره صفوی-شاه‎عباسی در ساختار 
به‎کارگیری  با  حاضر  پژوهش  است.  شده  نهادینه  شهر  فضایی 
نشان  می‎زند:  حوزه  دو  این  میان  پلی  فوکویی،  تبارشناسی 
فضایی«  »واقعیت  عنوان  به  کمّی  مطالعات  آنچه  که  می‎دهد 
اندازه می‎گیرند، در واقع محصول انباشت تاریخی گفتمان‎هایی 
اعمال  شهر  فضایی  ساختار  بر  مختلف  دوره‎های  در  که  است 
شده‎اند. این تمایز معرفت‎شناختی - از سنجش نابرابری به فهم 

ریشه‎های آن - وجه اصلی نوآوری پژوهش حاضر است.

دلالت‎های سیاستی
یافته‎های این مطالعه دو پیام مهم برای برنامه‎ریزی شهری دارد. 
اقتضائات  محصول  صرفاً  نه  مشهد  فضایی  نابرابری  نخست، 
سیاست‎های  نتیجه  صرفاً  نه  و  اقلیم(  )توپوگرافی،  طبیعی 
تاریخی  انباشت  پژوهش،  این  منظر  از  بلکه  اخیر،  دهه‎های 
دیده‎شده  کمتر  و  اصلی  ریشه‎های  از  یکی  قدرت  گفتمان‎های 
و  اقتصادی  طبیعی،  عوامل  کنار  در  فعلی  فضایی  نابرابری 
توازن  ایجاد  برای  تلاش  بنابراین،  است.  معاصر  سیاست‎های 
به  صرفاً  و  بگیرد  نظر  در  را  تاریخی  عمق  این  باید  فضایی 
راه‎حل‎های فنی-کالبدی بسنده نکند. دوم، این مطالعه نشان 
دوره‎های  اغلب  در  مشهد،  در  نامتوازن  توسعه  جریان  که  داد 
بررسی‎شده با دو فرایند موازی همراه بوده است: گسست طبقاتی 
)تمرکز امکانات و ثروت در غرب( و گسست هویتی )جدایی حرم 
از جریان شهر(. این دو گسست نه مستقل، بلکه در هم‎تنیده‎اند؛ 
باید هر دو  توازن فضایی  ایجاد  برای  بنابراین، هرگونه سیاست 
بعد را مورد توجه قرار دهد. رویکردهایی که صرفاً بر توسعه افقی 
شهر به سمت شرق تأکید می‎کنند - بدون توجه به بازیابی پیوند 
حرم با شهر و بدون برنامه‎ریزی برای توزیع عادلانه امکانات - 

تنها یک بعد از مسئله را هدف قرار می‎دهند.

پیشنهادهای پژوهشی
نخست،  می‎شود:  پیشنهاد  مسیر  سه  آتی،  پژوهش‎های  برای 
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معاصر  دوره  در  قدرت  گفتمان‎های  تحول  و  تداوم  تحلیل 
)1357 تا امروز(؛ این دوره با تغییرات بنیادین سیاسی-اجتماعی 
همراه بوده و گفتمان‎های جدیدی - انقلاب اسلامی، جنگ، 
گذاشته‎اند.  اثر  شهری  ساختار  بر   - زیارت  توسعه  بازسازی، 
ساختارهای  با  جدید  گفتمان‎های  این  تعامل  چگونگی  بررسی 
عمیق‎تر  را  معاصر  وضعیت  از  ما  درک  می‎تواند  نابرابر  تاریخی 
شهرهای  برای  تبارشناسانه  رویکرد  همین  کاربرد  دوم،  کند. 
که   - شیراز  و  تبریز  اصفهان،  به‎ویژه   - ایران  دیگر  تاریخی 
در  قدرت  گفتمان‎های  متمایز  و  مشترک  الگوهای  می‎تواند 
بومی  نظریه‎ای  تدوین  به  و  کند  شناسایی  را  ایرانی  شهرسازی 
منجر  ایرانی-اسلامی  شهرهای  در  فضا  و  قدرت  رابطه  درباره 
شود؛ از آنجا که مطالعه اسدی و همکاران )1400( نشان داده 
با مشهد است،  از جنسی متفاوت  نابرابری در اصفهان  الگوی 
برخوردارند.  ویژه‎ای  اهمیت  از  تطبیقی  پژوهش‎های  چنین 
سوم، تحلیل عمیق‎تر گفتمان‎های مقاومت اجتماعی که در این 
مطالعه به دلیل فقدان اسناد مستقیم محدود بود؛ بررسی نقش 
جوامع محلی، اصناف، نهادهای مذهبی و گروه‎های اجتماعی 

از  کامل‎تر  تصویری  می‎تواند  شهری  فضای  به  شکل‎دهی  در 
دینامیک‎های قدرت در شهر ارائه دهد.

شهری  مسائل  فهم  که  داد  نشان  مطالعه  این  نهایت،  در 
تاریخی و گفتمان‎های قدرتی که  معاصر، بدون شناخت عمق 
گزاره  دو  است.  ناقص  داده‎اند،  شکل  را  فضایی  ساختارهای 
کرد:  را می‎توان چنین صورت‎بندی  پژوهش  این  اصلی  نظری 
نخست، الگوی فضایی شهر در هر دوره هم ابزار اعمال قدرت 
بوده و هم بستر بازتولید آن در دوره بعدی - این چرخه انباشتی 
است که نابرابری را از یک تصادف تاریخی به یک ساختار پایدار 
تبدیل می‎کند. دوم، طبیعی‎انگاری نابرابری فضایی - تبیین آن 
از طریق توپوگرافی یا اقلیم - خود بخشی از گفتمانی است که 
ریشه‎های تاریخی-قدرتی این نابرابری را پنهان می‎سازد و از این 
رو، واسازی این طبیعی‎انگاری گام اول هر سیاست جدی برای 
گاهانه برای  کاهش نابرابری فضایی است. برنامه‎ریزی شهری آ
تاریخی و  این مسیر  نیازمند درک  نابرابری‎های فضایی  کاهش 
بلکه به  بُعد کالبدی،  به  تنها  نه  طراحی سیاست‎هایی است که 

ابعاد گفتمانی قدرت و نحوه اعمال آن توجه داشته باشند.
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چکیده
فرایند طراحی معماری به عنوان مسئله‎ای پیچیده، چندلایه و باز، نیازمند تجهیز دانشجویان به 
مهارت‎هایی فراتر از الگوهای سنتی آموزش و اتکای صرف بر شهود فردی است. در این میان، 
بهره‎گیری از رویکردهای نوین آموزشی می‎تواند به ارتقای توانایی حل مسئله، خلاقیت و تحلیل در 
استودیوهای طراحی معماری منجر شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی نظریه 
تریز و رویکرد تفکر انتقادی در آموزش طراحی معماری، در مقایسه با روش سنتی، انجام شد. 
سؤال اصلی پژوهش آن است که هر یک از این رویکردها چه تأثیری بر کیفیت طراحی و مهارت 
حل مسئله دانشجویان معماری دارند و چگونه می‎توان از ظرفیت‎های آنها در تدوین چارچوب‎های 
آموزشی نوین بهره گرفت. پژوهش به روش شبه‎تجربی و با رویکرد ترکیبی کمی ـ کیفی انجام شد. 
جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی معماری درس »طرح 1« بود که در قالب سه گروه 
10 نفره شامل گروه آموزش مبتنی بر تریز، گروه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و گروه گواه مورد 
مطالعه قرار گرفتند. مداخله آموزشی طی 16 هفته اجرا شد. معیارهای ارزیابی با استفاده از سنتز 
پژوهی، پالایش خبرگان در فرایند دلفی )20 خبره با نمونه‎گیری گلوله‎برفی( و تحلیل شبکه‎ای 
استخراج و وزن‎دهی شدند و در قالب چک‎لیست نهایی ارزیابی به کار رفتند. داده‎های کمی با 
استفاده از تحلیل واریانس یک‎طرفه و داده‎های کیفی از طریق تحلیل مضمونِ مشاهدات 32 
جلسه استودیو تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو رویکرد تریز و تفکر انتقادی نسبت به آموزش 
سنتی موجب ارتقای مهارت حل مسئله در طراحی معماری شدند، اما تفاوت‎هایی در نوع عملکرد 
آنها مشاهده شد. گروه تریز در شناسایی تضادها، تولید ایده‎های متنوع و ارائه راه‎حل‎های خلاقانه 
عملکرد بهتری داشت، در حالی که گروه تفکر انتقادی در تحلیل فرضیات، انسجام تصمیم‎های 
تریز  از نظریه  یافته‎ها نشان می‎دهد که می‎توان  توانایی استدلال موفق‎تر عمل کرد.  طراحی و 
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واگرا،  تفکر  تقویت  به منظور  طراحی،  آموزش  اولیه  مراحل  در 
تفکر  رویکرد  ادامه،  در  و  کرد  استفاده  ایده‎پردازی  و  خلاقیت 
تصمیم‎های  انسجام‎بخشی  و  پالایش  تحلیل،  برای  را  انتقادی 
با  رویکرد  دو  این  تلفیق  همچنین،  گرفت.  به کار  طراحی 
طراحی،  پایه  مهارت‎های  حفظ  ضمن  می‎تواند  سنتی  آموزش 
و  خلاقانه‎تر  متعادل‎تر،  آموزشی  چارچوب‎های  شکل‎گیری  به 

کارآمدتر در استودیوهای معماری منجر شود.

تفکر  تریز،  نظریه  معماری،  طراحی  آموزش  کلیدواژه‎ها: 
انتقادی، مهارت حل مسئله، طرح معماری 1

مقدمه
که  است  چندلایه  و  پیچیده  باز،  فرایندی  معماری  طراحی 
عملکردی،  فضایی،  مؤلفه‎های  با  هم‎زمان  مواجهه‎ای  مستلزم 
حل  مهارت  بستری،  چنین  در  است.  مفهومی  و  زیباشناختی 
مسئله به عنوان یکی از مهم‎ترین شایستگی‎های طراح، نقشی 
بنیادین در شکل‎گیری کیفیت نهایی طرح ایفا می‎کند. با این‎حال، 
آموزش طراحی معماری در بسیاری از برنامه‎های دانشگاهی ایران 
بر رویکردهای شهودی و سنت‎محور متکی است که  همچنان 

تمرکز کمتری بر آموزش ساخت‎یافته مهارت‎های شناختی دارند.
از  اخیر  سال‎های  در  معماری  آموزش  در  طراحی  فرایند 
صورت‎بندی‎های  به  محصول‎محور  و  خطی  نسبتاً  توالی  یک 
فرایندمحور، تعاملی و بازتاب‎گرا تغییر پیدا کرده است )یورماکا و 
گاهانه‎سازی  همکاران، 1401: 15(. این تغییر با تأکید بر نقش آ
مراحل طراحی، شفاف‎سازی تصمیم‎ها و تبدیل کارگاه به فضایی 
برای تجربه و خطا، به‎ویژه در درس‎های پایه‎ای مانند طرح 1 
 :1398 همکاران،  و  )سردشتی  است  یافته  بیشتری  اهمیت 
از  نه یک مسیر خطی  فرایند طراحی  رویکردی،  در چنین   .)8
بازتعریف مسئله،  از  پویا  بلکه شبکه‎ای  پاسخ،  به  صورت‎مسئله 
قالبی  در  باید  که  تلقی می‎شود  بازطراحی  و  ارزیابی  ایده،  تولید 
قابل‎آموزش و ارزیابی برای دانشجوی سال اول معماری ترجمه 

گردد )یورماکا و همکاران، 1401: 15(.
رویکردهای نوین فرم‎یابی و سازمان‎دهی ساختار فضایی، با 
تمرکز بر تحول تدریجی فرم و روابط مرفولوژیک، زمینه‎ای فراهم 
کرده‎اند تا طراحی معماری در استودیو نه به عنوان تولید ناگهانی 
»جواب«، بلکه به عنوان فرایند کشف، دگرگونی و بازخوانی فرم و 
فضا تجربه شود )بذرافکن، 1403: 8(. بهره‎گیری از مدل‎هایی 

که به پیوند بین ساختار، فرم و تحول سلسله‎مراتبی تأکید دارند، 
این امکان را ایجاد می‎کند که دانشجویان در طرح 1 از ابتدا با 
منطق فرایندی شکل‎گیری ایده و سازمان فضایی مواجه شوند 

)شاهچراغی، 1402: 22(.
به‎کارگیری نظریه نوآوری نظام‎یافته تریز در طراحی معماری، 
به‎منزله ابزاری برای شناسایی و حل تضادهای طراحی، امکان 
کرده  فراهم  استودیو  در  را  فرایند طراحی  دقیق‎تر  صورت‎بندی 
با  نظریه  این   .)14  :1397 همکاران،  و  عاملی  )جبل  است 
تمرکز بر تعریف وضعیت ایدئال، استخراج تناقض‎ها و استفاده 
انتخاب‎های  از  تا  تشویق می‎کند  را  دانشجو  ابداعی،  اصول  از 
همکاران،  و  عاملی  )جبل  بگیرد  فاصله  کلیشه‎ای  و  بدیهی 
تریز  از  استفاده هدایت‎شده   ،1 آموزش طرح  در   .)14 :1397
در  و  می‎کند  کمک  استودیویی  تمرین‎های  سازمان‎دهی  به 
گروه‎های مسئله‎محور نقش روشنی در ساختاربندی ایده‎ها ایفا 

می‎نماید )جبل عاملی و همکاران، 1398: 16(.
معماری،  آموزش  در  انتقادی  تفکر  بر  مبتنی  رویکردهای 
و  تحلیل  پرسشگری،  برای  بستری  به  را  طراحی  فرایند 
 .)9  :1403 )محمدی،  کرده‎اند  تبدیل  ایده‎ها  گاهانه  آ ارزیابی 
مهارت‎هایی مانند تشخیص پیش‎فرض‎ها، استنباط و ارزشیابی 
نظام‎مند، دانشجو را قادر می‎سازند تا ایده‎هایش را در معرض نقد 
این  متفاوت،  تدریس  با مدل‎های   1 در درس طرح  قرار دهد. 

رویکرد امکان مقایسه کیفیت فرایند طراحی را فراهم می‎کند.
تفکر  و  تریز  نظریه  چون  رویکردهایی  اخیر،  سال‎های  در 
تولید  توانایی تحلیل و  تقویت  برای  ابزارهایی  به عنوان  انتقادی 
 Altshuller,( شده‎اند  مطرح  طراحی  در  نوآورانه  راه‎حل‎های 
اختراعات  تحلیل  از  ریشه‎گرفته  تریز،   .)1999; Ennis, 2011

نظام‎مند،  الگوریتم‎های  و  اصول  ارائه  با  فناورانه،  تضادهای  و 
در  می‎کند.  هدایت  ذهنی  بن‎بست‎های  از  عبور  به  را  طراح 
مقابل، تفکر انتقادی با تأکید بر ارزیابی منطقی، استدلال شفاف 
و تأمل مداوم، چارچوبی برای مواجهه نقادانه با مسائل طراحی 

فراهم می‎آورد.
مطالعه حاضر فرایند طراحی در آموزش معماری را با تأکید 
انتقادی تحلیل می‎کند؛ دانشجویان طرح 1 در  بر تریز و تفکر 
تا  کرده‎اند  کار  متفاوت  تدریس  الگوهای  با  مختلف  گروه‎های 
تأثیر رویکرد آموزشی بر تعریف مسئله، تولید ایده و ارزیابی طرح 
مقایسه شود. در پژوهش حاضر، با طراحی یک مطالعه تجربی 
بر  رویکرد  دو  این  تأثیر  بررسی  به  معماری،  استودیو طراحی  در 
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پرداخته شده  معماری  دانشجویان  میان  در  مهارت حل مسئله 
است. هدف از این مطالعه، مقایسه میزان کارآمدی هر رویکرد 
در  بازنگری  برای  تجربی  شواهدی  ارائه  و  طراحی  آموزش  در 

ساختارهای آموزش معماری است.

پیشینه پژوهش
نقش  بررسی  به  متعددی  پژوهش‎های  اخیر،  سال‎های  در 
رویکردهای نوین در ارتقای فرایند طراحی معماری پرداخته‎اند. 
و  ویژه‎ای در تحلیل خلاقیت  تریز جایگاه  نظریه  این میان،  در 
حل مسئله در آموزش معماری پیدا کرده است. »جدول 1« به 

خلاصه‎ای از پیشینه تحقیق در سال‎های اخیر می‎پردازد.
مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می‎دهد که در حوزه 

آموزش معماری و فرایند طراحی، دو محور اصلی همواره مورد 
توجه پژوهشگران بوده است: نخست، ارتقای خلاقیت و توانایی 
مانند  نظام‎مند  چارچوب‎های  طریق  از  دانشجویان  مسئله  حل 
تریز ؛ دوم، تقویت تحلیل انتقادی و توان فکری دانشجویان از 

طریق رویکردهای مبتنی بر تفکر انتقادی.
که  می‎دهند  نشان  داخلی  مطالعات  نتایج  کلی،  به‎طور 
فرایند  نظام‎مند می‎تواند  به عنوان یک روش  تریز  از  بهره‎گیری 
در  ببرد،  پیش  ارزیابی  قابل  و  ساختاریافته  شکل  به  را  طراحی 
حالی‎که تفکر انتقادی با ایجاد بستر تحلیل عمیق، پرسشگری و 
بازاندیشی، به تکمیل فرایند طراحی از منظر فرهنگی و انسانی 
کمک می‎کند. این دو رویکرد در کنار هم ظرفیت ایجاد مدلی 

جامع‎تر برای آموزش طراحی معماری را فراهم می‎کنند.

جدول 1. پیشینه تحقیق.

بعد رویه‎ای بعد ماهوی روش تحقیق نویسندگان دسته‎بندی موضوع مقاله سال ردیف

ارزیابی اثربخشی در 
پروژه‎های دانشجویی

تریز به عنوان ابزار نوآوری در 
حل مسائل معماری

روش ترکیبی 
)مصاحبه + تحلیل 

پروژه‎ها(
Wang et al. تریز  Application of TRIZ in Creative

Architectural Problem-Solving
2025 1

بازخوانی و نقد 
رویکردهای نظری

بررسی آموزش انتقادی و 
یادگیری مشارکتی در معماری

تحلیل نظری–
مستندی Brown تفکر انتقادی  Critical Pedagogy and Design

Education
2025 2

بررسی نقش ساختار 
آموزشی در تقویت تفکر 

انتقادی توسعه فرهنگ نقد و تحلیل پیمایشی – تحلیلی زراعتی و 
همکاران تفکر انتقادی

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه 
تفکر انتقادی و فرهنگ استودیویی 

در آموزش طراحی معماری تفکر 
انتقادی

2025 3

تحلیل کاربرد عملی در 
فرایند یادگیری

تریز به عنوان چارچوب 
خلاقیت ساختاریافته در 

آموزش معماری

مطالعه موردی 
کیفی در استودیو 

طراحی
Zhang & Lee تریز  TRIZ in Architectural Design

Education
2024 4

آزمون تجربی در فضای 
کلاس طراحی

تأکید بر پرورش تحلیل و نقد 
در استودیو

پژوهش کیفی–
توصیفی در 

کلاس‎های طراحی

 Smith &
Johnson

تفکر انتقادی  Critical Thinking in
Architectural Studios

2024 5

تشخیص پیش‎فرض‎ها 
و تفسیر در طراحی

ارتقای تحلیل و تصمیم‎گیری 
طراحی تحلیلی محمدی تفکر انتقادی تفکر انتقادی و تأثیر آن در معماری 1403 6

ساختاردهی فرایند حل 
مسئله تقویت خلاقیت و ایده‎پردازی کاربردی – تحلیلی حمدپور و 

همکاران تریز

ارزیابی نقش آموزش نشانه‎شناسی 
مبتنی بر طبیعت در ارتقای خلاقیت 
طراحی معماری با فرایند حل مسئله 

از طریق تکنیک تریز

1401 7

ادغام تریز با 
بیومیمتیکس در فرایند 

طراحی

ارتقای طراحی خلاق مبتنی 
بر طبیعت تحلیلی – تطبیقی سیادتی تریز تحلیل دانش بیومیمتیکس و روش 

حل مسئله ابداعی تریز تریز 1401 8

استفاده از اصول تریز در 
روند طراحی

بهبود عملکرد طراحی 
دانشجویان شبه‎آزمایشی جبل‎عاملی و 

همکاران تریز کاربست رکن کارکردگرایی تریز در 
فرایند طراحی معماری 1398 9
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–2025( اخیر  سال‎های  خارجی  پژوهش‎های  همچنین 
میان  پیوند  بر  آنها  داشته‎اند.  تلفیقی‎تر  رویکردی   )2024
نوآوری نظام‎مند و نگاه انتقادی تأکید کرده و بیشتر به طراحی 
پرداخته‎اند.  میان‎رشته‎ای  مدل‎های  و  آموزشی  استودیوهای 
فنی– ابعاد  به  هم‎زمان  توجه  که  می‎دهند  نشان  مطالعات  این 
عملکردی و انسانی–تحلیلی در آموزش معماری می‎تواند کیفیت 

یادگیری و تولید طراحی را به‎طور چشمگیری ارتقا دهد.
مطالعات مرورشده نشان می‎دهند که فرایند طراحی معماری 
تحلیلی،  تفکر  از  ترکیبی  و  بوده  فردی  فعالیت‎های  از  فراتر 
همگرایی  طریق  از  خلاقیت  است.  گروهی  تعامل  و  خلاقیت، 
و واگرایی فکری و به‎کارگیری تکنیک‎های آموزشی نوین تقویت 
می‎شود. همچنین، آموزش معماری زمانی اثربخش‎تر است که 
بر یادگیری خودراهبر، نقد‎محوری، و بهره‎گیری از فناوری‎های 
و  تریز  مانند  سیستماتیک  روش‎های  باشد.  استوار  دیجیتال 
مسئله  حل  مهارت  ارتقای  در  کارآمد  ابزاری  نیز  بیومیمتیکس 
و تولید ایده‎های نو هستند. درنهایت، توجه به ابعاد اجتماعی و 
فرهنگی، همراه با رویکردی انتقادی، می‎تواند آموزش معماری 

را به سمت پاسخ‎گویی به نیازهای روز جامعه هدایت کند.

روش تحقیق
)کیفی– آمیخته  رویکرد  با  و  کاربردی  به صورت  پژوهش  این 
تا  شد.  انجام  فاز  چند  در  شبه‎تجربی  طرح  صورت  به  کمی( 
اثربخشی دو رویکرد آموزشی تریز و تفکر انتقادی در مقایسه با 
روش سنتی، بر فرایند طراحی معماری درس »طرح معماری 1« 
)نیم‎سال 1403-2، دانشگاه آزاد اسلامی( بررسی شود. جامعه 
آماری شامل 30 دانشجوی کارشناسی معماری کلاس بود که 
به  تصادفی  به‎طور  و  انتخاب  کلاس(  )کل  هدفمند  به صورت 
سه گروه 10 نفره تقسیم شدند: گروه تریز، گروه تفکر انتقادی، 

و گروه گواه )آموزش سنتی(.
فاز اول. توسعه ابزار ارزیابی فرایند آموزش معماری: در این  ـ 
سنتز  روش  از  ارزیابی  معیار  داده‎های  استخراج  به منظور  فاز، 
پژوهی و مطالعات اسنادی 14 معیار استخراج شد. سپس برای 
اعتبارسنجی معیارهای ارزیابی فرایند و محصول طراحی معماری، 
از روش دلفی استفاده شد. بدین منظور، 20 خبره آموزش معماری 
با روش نمونه‎گیری گلوله‎برفی انتخاب شدند و طی پرسشنامه‎ای 
11 معیار نهایی استخراج و نهایی شد. برای تعیین اهمیت نسبی 
مقیاس  در  خبرگان  زوجی  مقایسه‎های  پرسشنامه  از  معیارها، 

ساعتی استفاده شد. پاسخ پرسشنامه به منظور وزن‎دهی معیارها 
با روش تحلیل شبکه‎ای در نرم افزار سوپردسیژن انجام گرفت 
چک‎لیست  یک  درنهایت،   .)0.1 از  کمتر  ناسازگاری  )شاخص 

ارزیابی مبتنی بر این معیارها تدوین شد.
ـ فاز دوم. مطالعه شبه‎تجربی: در این فاز، اثربخشی سه روش 
طرح  قالب  در  سنتی(  آموزش  و  انتقادی  تفکر  )تریز،  آموزشی 
آماری  جامعه  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  سه‎گروهی  شبه‎تجربی 
شامل 30 دانشجوی کارشناسی معماری درس »طرح معماری 
1« بود که به صورت در دسترس انتخاب و به‎طور تصادفی به سه 
گروه 10 نفره تقسیم شدند. مداخله آموزشی طی 16 هفته اجرا شد 
و شرایط آموزشی سه گروه از نظر زمان، موضوع طراحی و استاد 
یکسان‎سازی شد. گروه تریز بر ابزارهای حل مسئله ساختاریافته 
تریز، گروه تفکر انتقادی بر مهارت‎های تحلیل و ارزیابی طراحی، 

و گروه کنترل بر آموزش سنتی استودیو مبتنی بود.
ـ ابزار جمع‎آوری داده: داده‎های کمی از طریق چک‎لیست 11 
معیاره )مبتنی بر وزن‎های تحلیل شبکه‎ای و با ارزیابی 3 داور 
مستقل جمع‎آوری شد. داده‎های کیفی شامل مشاهده جلسات 

استودیو، بازتاب‎های دانشجویان بود.

روایی و پایایی
فرایند  و  دلفی  مرحله  دو  در  پژوهش  ابزارهای  پایایی  و  روایی 
سنجش  برای  دلفی،  مرحله  در  شد.  بررسی  شبکه‎ای  تحلیل 
روایی محتوا از نسبت روایی محتوا1 بر اساس روش لوشه استفاده 
نفر خبره، مقدار بحرانی 0.42 در نظر  به 20  با توجه  و  گردید 
گرفته شد؛ به‎گونه‎ای که معیارهای کمتر از این مقدار حذف یا 
هماهنگی  ضریب  طریق  از  بخش  این  پایایی  شدند.  بازنگری 
شد  سنجیده  خبرگان  توافق  میزان  شاخص  به عنوان  کندال 
روایی  بعد،  مرحله  در  آن‎هاست.  میان  اجماع  میزان  بیانگر  که 
روایی  بر  مبتنی  شبکه‎ای  تحلیل  و  زوجی  مقایسه  پرسشنامه 
از  آن  پایایی  و  گردید  تأمین  دلفی  مرحله  از  حاصل  محتوایی 
طریق نرخ ناسازگاری ارزیابی شد؛ به‎طوری که مقادیر کمتر از 
0.1 نشان‎دهنده سازگاری قابل قبول قضاوت‎های خبرگان در 
مقایسه‎های زوجی است. تحلیل داده‎های این مرحله با استفاده 

از نرم‎افزار سوپردسیژن انجام شد.

تحلیل داده‎ها
پس از طراحی چک‎لیست ارزیابی و اعمال وزن‎های حاصل از 
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آموزشی  گروه  سه  در  دانشجویان  پروژه‎های  شبکه‎ای،  تحلیل 
هر  نهایی  نمره  و  شد  ارزیابی  متخصص  داوران  هیئت  توسط 
پروژه با ضرب امتیاز هر شاخص در وزن مربوطه محاسبه گردید. 
شده  آماری  نرم‎افزارهای  وارد  به‎دست‎آمده  داده‎های  سپس 
برای  معیار  انحراف  و  میانگین  شامل  توصیفی  شاخص‎های  و 
عملکرد  تفاوت  معناداری  بررسی  برای  شد.  محاسبه  گروه  هر 
گردید.  استفاده  یک‎طرفه  واریانس  تحلیل  آزمون  از  گروه‎ها، 
نتایج تحلیل کمی به عنوان مبنای مقایسه گروه‎ها و  درنهایت، 
در ترکیب با یافته‎های کیفی برای تبیین اثربخشی رویکردهای 

آموزشی مورد استفاده قرار گرفت.

تریز به عنوان یک روش در فرایند طراحی  1. نظریه 
معماری

نظریه حل ابداعی مسئله تریز که توسط آلتشولر در دهه 1940 
در  نوآوری  تجربه‎های  سامان‎دهی  هدف  با  ابتدا  یافت،  توسعه 
صنایع اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. این نظریه به‎تدریج 
دهه  دو  در  و  یافت  فناوری گسترش  و  مهندسی  حوزه  از  فراتر 
به کار گرفته  نیز  ابزاری کارآمد در حوزه آموزش  به عنوان  اخیر 
شده است. ویژگی محوری تریز، ارائه یک رویکرد نظام‎مند برای 
شناسایی تناقض‎ها و یافتن راه‎حل‎های خلاقانه است؛ موضوعی 
که آن را به ابزاری مناسب برای تقویت مهارت‎های حل مسئله 
.)Chang et al., 2023: 11( در فرایند یادگیری بدل کرده است

متمرکز  اصلی  محور  سه  بر  عمدتاً  آموزش  در  تریز  کاربرد 
تشخیص  در  دانشجویان  توانایی  ارتقای  نخست،  است: 
تناقض‎ها و بازاندیشی در مسائل پیچیده؛ دوم، آموزش الگوهای 
تفکر نوآورانه از طریق اصول چهل‎گانه آن؛ و سوم، ایجاد مهارت 
دیگر  حوزه  به  حوزه  یک  از  مسئله  حل  راهبردهای  انتقال  در 
)Rong et al., 2024: 5(. در محیط‎های آموزشی، به‎ویژه در 
تریز  انسانی،  علوم  حتی  و  مهندسی  علوم  طراحی،  رشته‎های 
بن‎بست‎های  از  خروج  در  یادگیرندگان  توانایی  افزایش  موجب 
.)Osmólska, 2024: 12( شود‎های بدیع می‎ذهنی و تولید ایده

و  خلاقیت  جدید  روش‎های  پایۀ  بر  نوین  طراحی  امروزه 
طراحی ایجاد می‎شود و مانند گذشته شیوه‎های سنتی طراحی 
جدید  شیوه‎های  واقع  در  نیست.  امروزه  طراحی  پاسخگوی 
استوار هستند  تفکر  و  تکنیک‎های خلاقیت  بر  مبتنی  طراحی 
و  باشند  طراحی  در  موجود  تنوع  و  فراوانی  پاسخگوی  باید  و 
مانند  به  و  باشند  امر طراحی  تسهیل‎کنندۀ  ابزار  یک  به عنوان 

یک چراغ، مسیر طراحی را روشن و شفاف کنند.
منابع  ایدئالی،  کارکردگرایی،  رکن  چهار  دارای  تریز  نظریه 
طراحی  روش  می‎توان  ارکان  این  به  استناد  با  و  است  تضاد  و 
صورت  به  طراحی  فرایند  که  کرد  ایجاد  نحوی  به  را  معماری 
قابل پیش‎بینی و فرموله باشد. روش طراحی طبق این ارکان به 

صورت زیر است )جبل‎عاملی، 1398: 14(:
به  کارفرما  یا  استاد  توسط  پروژه  موضوع  اول  مرحله  در 
طراح توضیح داده می‎شود. در این مرحله طراح با تکیه بر رکن 
کارکردگرایی تریز به بازعمل‎آوری پروژه می‎پردازد. می‎توان گفت 
این  در  واقع  در  می‎کند  حرکت  طراحی  فرموله‎کردن  سمت  به 
مرحله ساختاربخشی مجدد نسبت به پروژه تعریف می‎شود. در 
این قسمت با استناد به استاد و استفاده‎کنندگان عمل می‎کند و 

کارکرد اصلی و مورد نیاز پروژه استخراج می‎شود.
پروژه  نیاز  مورد  کارکرد  کمک  با  طراح  دوم  مرحله  در 
تریز  نظریه  دوم  رکن  سمت  به  اول،  بخش  خروجی  به عنوان 
یعنی ایدئال‎گرایی حرکت می‎کند و سعی دارد که طراحی ایدئال 

را انجام دهد.
در مرحله سوم طراح، راه حل ایدئال طراحی را که از مرحله 
سمت  به  تریز  منابع  تکنیک  از  استفاده  با  کرده  استخراج  قبل 
راه‎حل  به سمت  را  و حرکت  گزینه‎های طراحی حرکت می‎کند 

عملی مسئله مدیریت می‎کند.
کارفرما،  یا  استاد  نظرگرفتن  در  با  طراح  چهارم  مرحله  در 
استفاده کنندگان و قانون‎گذار و با استناد به رکن تضاد نظریه، 
ارزیابی گزینه‎های طراحی می‎پردازد و تضادهای موجود در  به 
نهایی  طراحی  به  و  می‎کند  مدیریت  و  حل  شناسایی،  را  پروژه 

دست پیدا می‎کند.

2. رویکرد تفکر انتقادی به عنوان یک روش در فرایند 
طراحی معماری

تفکر انتقادی در آموزش معماری جایگاه ویژه‎ای دارد، زیرا فرایند 
طراحی معماری به‎طور طبیعی با ابهام، چندگانگی پاسخ‎ها و نیاز 
به تصمیم‎گیری میان گزینه‎های متعارض همراه است. دانشجویان 
معماری در استودیوهای طراحی باید بیاموزند که فراتر از بازتولید فرم 
یا تقلید از نمونه‎ها حرکت کرده و با رویکردی تحلیلی و پرسشگرانه به 
مسائل طراحی بپردازند )Basson & Osman, 2025: 5(. به همین 
دلیل، پرورش تفکر انتقادی در این حوزه نه صرفاً یک مهارت جانبی، 

بلکه بخشی بنیادین از هویت آموزش معمارانه به شمار می‎رود.
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شیوه آموزش در کلاس درس بر دو نوع معلم محور )شیوه 
در  می‎شود.  تقسیم  محور  یادگیرنده  و  شاگردی(  استاد  قدیمی 
شیوه معلم محور، معلم به عنوان یک مغز متفکر همه چیز دان، 
در کلاس درس تدریس می‎کند و شاگرد بدون تفکر آنچه معلم 
گفته است بعضاً حفظ می‎کند و در بهترین حالت یاد می‎گیرد. 
امروزه با توجه به شیوه‎های جدید اداره کلاس و تدریس، شیوه 
)محمدی،  است  محور  یادگیرنده  شیوه  یک  به عنوان  انتقادی 
1403: 8(. استفاده از این روش در فرایند آموزش معماری به 
این صورت خواهد بود که جایگاه معلم و دانشجو را تغییر داده 
انتخاب  حتی  شیوه  این  در  می‎کند.  عنوان  را  جدید  نگرشی  و 
موضوع طراحی در کلاس به عهده دانشجویان است و با نظر 
انتخاب  ترم  طول  در  طراحی  برای  جدید  ایدۀ  بهترین  جمعی 
انجام  برای  بعدی  قدم  در   .)20  :1398 )سردشتی،  می‎شود 
صورت  به  کرکسیون‎ها  کانسپت‎ها  طراحی  و  پروژه  مطالعات 
با نقد همه دانشجویان بر روی کارها انجام می‎شود.  گروهی و 
و هرچه به انتهای پروژه نزدیک می‎شود کرکسیون‎های جمعی 
جای خود را به کرکسیون‎های فردی و اصلاحات پلان می‎دهد.
و  کانسپت  شکل‎گیری  مرحله  در  که  است  حالی  در  این 
طراحی اولیه، نقد کارها توسط دانشجویان باعث افزایش انگیزه 
و به عنوان نیرو محرکه برای دانشجویان عمل می‎کند و کمک 
شایانی به فراخی ذهن و ناب بودن ایده‎های دانشجویان می‎کند 

.)Brown,2025: 16(
آتلیه طراحی در این حالت سرشار از صمیمت است و معلم 

در  سعی  شجاعت،  و  ریسک‎پذیری  روحیه  و  حوصله  و  صبر  با 
ارزشیابی  روش  این  در  دارد.  درست  مسیر  به  کلاس  هدایت 
دانشجویان نیز با معیارهای انتقادی، به صورت گروهی و توسط 

خود دانشجویان انجام می‎شود )سردشتی، 1398: 20(.

3. استخراج معیارهای ارزیابی
از  استفاده  با  نخست،  مرحله  در  ارزیابی  معیارهای  ارزیابی  برای 
آموزش  با  مرتبط  مطالعات  نظام‎مند  مرور  و  سنتزپژوهی  روش 
تریز،  نظریه  و  انتقادی  تفکر  خلاقیت،  معماری،  طراحی 
مجموعه‎ای اولیه از شاخص‎های ارزیابی استخراج گردید. سپس 
این شاخص‎ها بر اساس شباهت مفهومی و کارکردی، به‎وسیله 
در  مفهومی سازمان‎دهی شدند.  و دسته‎بندی  تحلیل خوشه‎ای 
ادامه، معیارهای حاصل در اختیار گروهی از خبرگان حوزه معماری 
بررسی، اصلاح و حذف  از  و پس  قرار گرفت  آموزش معماری  و 
موارد هم‎پوشان، مجموعه نهایی معیارهای ارزیابی تدوین شد. این 
از پشتوانه نظری و  انتخاب‎شده  فرایند موجب شد شاخص‎های 
روایی محتوایی کافی برخوردار باشند. این معیارها شامل خلاقیت و 
نوآوری، انسجام مفهومی، منطق طراحی، نیاز کاربر، تحلیل بستر، 
گرافیکی،  ارائه  زیبایی‎شناسی،  ساخت‎پذیری،  فضایی،  سازمان 
ملاحظات اقلیمی و بازتاب روش آموزشی بودند. »نمودار 1« فرایند 

استخراج به معیارهای ارزیابی طراحی معماری را نشان می‎دهد.
و  پژوهش  سنتز  طریق  از  معیارها  اولیه  استخراج  از  پس 
اهمیت  میزان  تعیین  به منظور  خبرگان،  توسط  آنها  پالایش 

نمودار 1. فرایند استخراج و سازمان‎دهی معیارهای ارزیابی کیفیت طراحی معماری بر اساس ادبیات پژوهش و پالایش خبرگان.
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تحلیل  روش  از  طراحی،  کیفیت  ارزیابی  در  معیار  هر  تأثیر  و 
مؤلفه‎ها  و  معیارها  مرحله،  این  در  شد.  استفاده  شبکه‎ای 
به صورت مقایسه زوجی توسط خبرگان ارزیابی شدند و داده‎های 
این  خروجی  گردید.  تحلیل  دسیژن2  سوپر  نرم‎افزار  در  حاصل 
فرایند، وزن نهایی هر معیار در ساختار ارزیابی بود که بر اساس 
دانشجویان  طراحی  پروژه‎های  ارزیابی  نهایی  چک‎لیست  آن، 
تدوین شد. این چک‎لیست مبنای تحلیل و مقایسه عملکرد سه 

گروه آموزشی در پژوهش حاضر قرار گرفت.

3. یافته‎های پژوهش
3. 1. نتایج ارزیابی گروه گواه

گروه گواه شامل دانشجویانی است که فرایند آموزش آنان بدون 
مداخلۀ روش‎های نوین )تفکر انتقادی یا تریز( و مطابق رویکرد 
متعارف استودیوهای طراحی معماری انجام شد. هدف از ارزیابی 
این گروه، دستیابی به یک مبنای مقایسه‎ای است تا بتوان تأثیر 
واقعی روش‎های مداخله‎ای را سنجید. این گروه در واقع سطح 
نشان  را  معمول  آموزش  شرایط  در  دانشجویان  عملکرد  پایۀ 
می‎دهد. »جدول 2« نمره دانشجویان گروه گواه را نشان می‎دهد.

جدول 2. محاسبه نمره دانشجویان گروه گواه.

سهم وزنی
میانگین نمره 

)5–1(
وزن عنوان کوتاه معیار کد

0.3648 2.4 0.152 بازتاب روش آموزشی C4

0.4930 3.4 0.145 خلاقیت/نوآوری C1

0.4026 3.3 0.122 انسجام مفهومی C2

0.3795 3.3 0.115 منطق طراحی/روند C3

0.3434 3.4 0.101 نیاز کاربر/انطباق C6

0.3128 3.4 0.092 زمینه/تحلیل بستر C5

0.2739 3.3 0.083 سازمان فضایی/
سیرکولاسیون C7

0.2240 3.2 0.070 ساخت‎پذیری/
مقیاس واقعی C8

0.2100 3.5 0.060 زیبایی‎شناسی C9

0.1360 3.4 0.040 ارائه و گرافیک C10

0.0620 3.1 0.020 ملاحظات اقلیمی C11

جمع وزنی )1–5(: 3.202 ← میانگین کل )از 20(: 12.81

نمره هر دانشجو )از 20(
 ،13.2  ،12.5  ،13.0  ،12.9  ،12.1  ،12.6  ،13.4
حداقل=12.1،  میانگین=12.78،   12.7  ،13.1  ،12.3

حداکثر=13.4 )پراکندگی کم؛ کلاس همگن(
»ارائه/گرافیک«  و  »زیبایی‎شناسی«  در  نسبی  قوّت  نقاط 
مشاهده شد. در مقابل، »بازتاب روش آموزشی« به طور طبیعی 
پایین‎تر است )عدم مداخله روشی(. انسجام و منطق طراحی در 
حد متوسط رو به بالا، اما فاقد جهش‎های خلاقانه است. جدول 

3 نقاط قوت و ضعف گروه گواه را نشان می‎دهد.

جدول 3. نقاط قوت و ضعف گروه گواه.

نقاط ضعف نقاط قوت معیار ارزیابی

کمبود ایده‎های نو و خلاق، تکرار 
الگوهای کلیشه‎ای

توانایی محدود در بازتولید 
الگوهای شناخته‎شده 

و آشنا

خلاقیت و نوآوری 
در ایده‎پردازی

انسجام سطحی، فقدان پیوند 
عمیق بین ایده و طرح نهایی

هماهنگی ابتدایی میان 
اجزای طرح به دلیل 
تبعیت از الگوهای 

آموزشی سنتی

انسجام مفهومی

روند تقلیدی، فاقد نقد و بازنگری 
مستمر

مراحل طراحی خطی و 
قابل پیگیری

منطق طراحی و 
روند توسعه

غفلت از جزئیات و انعطاف در 
پاسخ‎گویی به نیازهای متنوع 

کاربران

توجه به عملکردهای 
اصلی پروژه

درک نیاز کاربر و 
انطباق عملکردی

مسیرهای نامنسجم و غیرمنطقی، 
عدم توجه به تنوع حرکتی

آشنایی پایه با مسیرهای 
حرکتی

سیرکولاسیون و 
سازمان فضایی

بی‎توجهی به مقیاس واقعی و 
جزئیات سازه‎ای

طرح‎های ساده و قابلیت 
تحقق نسبی

ساخت‎پذیری و 
مقیاس واقعی

ضعف در بیان گرافیکی دیجیتال 
و حرفه‎ای

توجه به شیت‎بندی و 
نمایش دستی

گرافیک و 
زیبایی‎شناسی

فقدان تحلیل اقلیمی و رویکرد 
پایداری سیستماتیک

اشاره محدود به نور و 
تهویه

ملاحظات اقلیمی 
و زیست‎محیطی

نبود ارزیابی هزینه–فایده و 
بهینه‎سازی اقتصادی حداقل توجه به هزینه‎ها ملاحظات 

اقتصادی

عدم بهره‎گیری از رویکرد نوین یا 
خلاق در آموزش — بازتاب روش 

آموزشی

به دلیل  نتایج نشان می‎دهد که در گروه گواه، دانشجویان 
قرار گرفتن در مسیر آموزش متعارف، بیشتر به بازتولید الگوهای 
شناخته‎شده تمایل داشته‎اند و نوآوری محدودی در کارهای آنان 
که  است  اخیر  پژوهش‎های  با  مطابق  الگو  این  شد.  مشاهده 
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نشان می‎دهد آموزش سنتی معماری اغلب بر مهارت‎های فنی و 
بازنمایی بصری تأکید دارد و کمتر زمینه را برای پرورش خلاقیت 
 Doheim, 2020:( می‎کند  فراهم  عمیق  مفهومی  انسجام  و 
10(. ضعف در درک نیازهای کاربر و فقدان تحلیل اقلیمی نیز 

متعارف  آموزش  تأکید می‎کنند  که  است  یافته‎های همخوان  با 
بیشتر به محصول نهایی توجه دارد تا فرایند تحلیل و حل مسئله.

3. 2. نتایج ارزیابی گروه آزمون 1 )تفکر انتقادی(
انتقادی  بر تفکر  با رویکرد آموزش مبتنی  گروه نخست آزمون، 
هدایت شد. در این شیوه، تأکید اصلی بر پرسشگری، استدلال 
طرح‎های  مداوم  بازنگری  و  استنتاجی  تحلیل  منطقی، 
این  می‎رود  انتظار  بود.  کلاسی  مباحث  بستر  در  دانشجویان 
رویکرد موجب بهبود انسجام مفهومی، منطق طراحی و قدرت 
نمره   4 جدول  شود.  معماری  راهکارهای  انتخاب  در  استدلال 

دانشجویان گروه تفکر انتقادی را نشان می‎دهد.

جدول 4. محاسبه نمره دانشجویان تفکر انتقادی.

سهم وزنی
میانگین 

نمره )1–5(
وزن عنوان کوتاه معیار کد

0.6232 4.1 0.152 بازتاب روش آموزشی C4

0.5655 3.9 0.145 خلاقیت/نوآوری C1

0.5124 4.2 0.122 انسجام مفهومی C2

0.4715 4.1 0.115 منطق طراحی/روند C3

0.4040 4.0 0.101 نیاز کاربر/انطباق C6

0.3312 3.6 0.092 زمینه/تحلیل بستر C5

0.3071 3.7 0.083 سازمان فضایی/
سیرکولاسیون C7

0.2380 3.4 0.070 ساخت‎پذیری/مقیاس واقعی C8

0.2280 3.8 0.060 زیبایی‎شناسی C9

0.1480 3.7 0.040 ارائه و گرافیک C10

0.0640 3.2 0.020 ملاحظات اقلیمی C11

جمع وزنی )1–5(: 3.893 ← میانگین کل )از 20(: 15.57
نمره هر دانشجو )از 20(

 ،16.7  ،15.2  ،16.0  ،15.6  ،14.9  ،15.8  ،16.3
حداقل=14.8،  میانگین=15.68،   16.1  ،15.4  ،14.8

حداکثر=16.7

و »منطق طراحی«  مفهومی«  »انسجام  در  معنادار  افزایش 
تصمیمات  برای  روشن‎تری  استدلال  دانشجویان  دیده می‎شود؛ 
گرفته‎اند.  بالاتری  نمره  کاربر«  »نیاز  در  و  کرده‎اند  ارائه  طراحی 
»ساخت‎پذیری/مقیاس« و »اقلیم« همچنان متوسط است؛ یعنی 
تمرکز اصلی روی فرایند استدلال و شفافیت بوده نه روی قیود فنی.

یافته‎ها نشان می‎دهد که در گروه تفکر انتقادی، دانشجویان 
شکل  به  را  خود  طراحی  منطق  و  مفهومی  انسجام  توانسته‎اند 
قابل توجهی ارتقا دهند. این امر با مطالعات اخیر همخوانی دارد 
که نشان می‎دهد آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی به بهبود قدرت 
Varol�( ‎کند  می کمک  طراحی  فرایند  در  انسجام  و  یاستدلال 
güneş, 2025: 8(. علاوه بر این، توجه بیشتر به نیازهای کاربران 

و تحلیل‎های اقلیمی نشان می‎دهد که استفاده از پرسشگری و 
De�( شود‎ ینقد متقابل سبب ارتقای عمق تحلیلی دانشجویان می

تولید  این گروه در  این حال، محدودیت  با   .)veaux, 2022: 6

اخیر  پژوهش  یافته‎های  تأییدکننده  رادیکال  نوآورانه  ایده‎های 
انتقادی  تأکید بیش از حد بر استدلال  است که نشان می‎دهد 
می‎تواند خلاقیت آزادانه را تا حدی مهار کند. »جدول 5« نقاط 

قوت و ضعف گروه تفکر انتقادی را نشان می‎دهد.

جدول 5. نقاط قوت و ضعف گروه تفکر انتقادی.

نقاط ضعف نقاط قوت معیار ارزیابی

گاهی محدودیت در تولید ایده‎های 
رادیکال به دلیل تمرکز بر استدلال 

منطقی

بهبود نسبی در ایده‎پردازی 
با اتکا به پرسشگری و نقد 

همتایان

خلاقیت و 
نوآوری در 
ایده‎پردازی

در برخی طرح‎ها سطحی شدن 
مفاهیم به دلیل تأکید بیش از حد بر 

چارچوب‎های تحلیلی

انسجام قابل توجه بین ایده 
و روند طراحی؛ شفافیت در 

بیان مفاهیم

انسجام 
مفهومی

نیاز به زمان طولانی‎تر برای رسیدن 
به طرح نهایی به علت بحث و 

بازنگری زیاد

فرایند طراحی منعطف و 
قابل بازبینی؛ بازاندیشی 
مداوم در مراحل طراحی

منطق طراحی 
و روند توسعه

تمرکز زیاد بر ابعاد نظری ممکن است 
به هزینه جزئیات عملی تمام شود

توجه عمیق‎تر به نیازهای 
واقعی کاربران از طریق 

گفت‎وگو و نقد جمعی

درک نیاز کاربر 
و انطباق 
عملکردی

پیچیدگی بیش از حد سیرکولاسیون 
در برخی پروژه‎ها به دلیل بحث‎های 

زیاد

طراحی مسیرهای حرکتی 
با منطق بهتر بر اساس 

تحلیل‎های کلاسی

سیرکولاسیون 
و سازمان 

فضایی

گاهی غفلت از ملاحظات سازه‎ای به 
دلیل تمرکز بر نقد مفهومی

ارتقای توجه به مقیاس و 
جزئیات از طریق بحث‎های 

تحلیلی

ساخت‎پذیری 
و مقیاس 

واقعی

ادامه در صفحۀ بعد
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ادامۀ جدول 5. نقاط قوت و ضعف گروه تفکر انتقادی.

نقاط ضعف نقاط قوت معیار ارزیابی

گاهی ضعف در زیبایی بصری به 
نفع وضوح منطقی

ارتقای کیفیت ارائه با تأکید بر 
وضوح مفهومی و استدلالی

گرافیک و 
زیبایی‎شناسی

نبود خلاقیت در تبدیل 
تحلیل‎های اقلیمی به 

راهکارهای نوآورانه

توجه بیشتر به زمینه و 
تحلیل‎های اقلیمی از رهگذر 

تفکر تحلیلی

ملاحظات 
اقلیمی و 

زیست‎محیطی

رویکرد محافظه‎کارانه و پرهیز از 
راهکارهای پرریسک

حساسیت بیشتر به 
امکان‎پذیری اقتصادی در 

بحث‎های کلاسی

ملاحظات 
اقتصادی

وابستگی زیاد به فضای کلاس 
و کاهش بهره‎وری در کار فردی 

خارج از کلاس

تمرکز دانشجویان بر 
پرسشگری، نقد متقابل و 

شفافیت در استدلال طراحی

بازتاب روش 
آموزشی

3. 3. نتایج ارزیابی گروه آزمون 2 )تریز(
این  دید.  آموزش  تریز  روش  از  بهره‎گیری  با  آزمون  دوم  گروه 
روش مبتنی بر اصول ابداعی، ماتریس تناقضات و نتیجۀ نهایی 
خلاقانۀ  حل  در  را  دانشجویان  می‎کند  تلاش  و  است  ایدئال 
مسائل پیچیده طراحی یاری رساند. گرچه اجرای این رویکرد به 
دلیل ماهیت فرمول‎محور آن نیازمند راهنمایی دقیق‎تر استادان 
است، اما انتظار می‎رود در شاخص‎هایی مانند خلاقیت، نوآوری 
نشان  خود  از  برجسته‎تری  عملکرد  بدیع  راه‎حل‎های  یافتن  و 

دهد. »جدول 6« نمرات گروه تریز را نشان می‎دهد.

جدول 6. محاسبه نمره دانشجویان تریز.
سهم وزنی میانگین نمره )1–5( وزن عنوان کوتاه معیار کد

0.6536 4.3 0.152 بازتاب روش آموزشی C4

0.6380 4.4 0.145 خلاقیت/نوآوری C1

0.4636 3.8 0.122 انسجام مفهومی C2

0.4255 3.7 0.115 منطق طراحی/روند C3

0.3636 3.6 0.101 نیاز کاربر/انطباق C6

0.3220 3.5 0.092 زمینه/تحلیل بستر C5

0.2988 3.6 0.083 سازمان فضایی/
سیرکولاسیون C7

0.2310 3.3 0.070 ساخت‎پذیری/
مقیاس واقعی C8

0.2160 3.6 0.060 زیبایی‎شناسی C9

0.1360 3.4 0.040 ارائه و گرافیک C10

0.0600 3.0 0.020 ملاحظات اقلیمی C11

جمع وزنی )1–5(: 3.808 ← میانگین کل )از 20(: 15.23
نمره هر دانشجو )از 20(

 ،16.0  ،15.0  ،15.1  ،15.4  ،14.6  ،15.2  ،15.9
حداقل=14.6،  میانگین=15.22،   14.8  ،15.3  ،14.9

حداکثر=16.0
تریز بیشترین اثر را بر »خلاقیت/نوآوری« و »بازتاب روش« 
بدیع‎تری  راه‎حل‎های  و  قوی‎تر  ایده‎ای  خروجی‎های  و  گذاشته 
مفهومی/منطق  »انسجام  حال،  عین  در  است.  شده  تولید 
و  شده  گزارش  انتقادی  تفکر  گروه  از  پایین‎تر  کمی  طراحی« 
نشان  این  است؛  داشته  محدود  بهبود  »ساخت‎پذیری/اقلیم« 
می‎دهد تمرکز تریز بیشتر بر حل تضادها و جهش ایده است تا 

پالایش فرایند و قیود فنی.
اصول  از  استفاده  که  می‎دهد  نشان  تریز  گروه  ارزیابی  نتایج 
40گانه و ماتریس تناقضات توانسته است ظرفیت خلاقیت و نوآوری 
دانشجویان را به طور چشمگیری افزایش دهد. پژوهش‎های اخیر نیز 
تأیید می‎کنند که تریز به عنوان یک ابزار نظام‎مند حل مسئله، قدرت 
بالایی در شکستن بن‎بست‎های ذهنی طراحان دارد. با این حال، 
پیچیدگی مفهومی و دشواری یادگیری در بازه زمانی محدود یک 
ترم از چالش‎های اصلی این روش است، که با یافته‎های همخوانی 
دارد. نکته مهم دیگر این است که تمرکز افراطی بر تکنیک‎های حل 
مسئله در برخی موارد سبب غفلت از نیازهای واقعی کاربران می‎شود. 

»جدول 7« نقاط قوت و ضعف گروه تریز را نشان می‎دهد.

جدول 7. نقاط قوت و ضعف گروه تریز.

نقاط ضعف نقاط قوت معیار ارزیابی

دشواری در درک اولیه اصول و 
زمان‎بر بودن یادگیری برای برخی 

دانشجویان

افزایش محسوس توانایی 
دانشجویان در یافتن 

راه‎حل‎های غیرمعمول از 
طریق اصول 40گانه تریز

خلاقیت و 
نوآوری در 
ایده‎پردازی

گاهی انسجام ایده‎ها قربانی تمرکز 
بیش از حد بر تکنیک‎های تریز 

می‎شود

تولید طرح‎هایی با مفاهیم نو 
بر پایه اصول حل مسئله

انسجام 
مفهومی

احتمال پیچیده شدن روند طراحی 
و گیج شدن دانشجویان در استفاده 

همزمان از ابزارهای مختلف

بهبود روند توسعه طرح با 
استفاده از ماتریس تناقضات 

و ابزارهای تحلیلی تریز

منطق طراحی 
و روند توسعه

گاهی فاصله گرفتن از نیازهای 
واقعی کاربر به دلیل توجه افراطی به 

جنبه‎های فناورانه

کاربرد ابزارهای تریز برای 
رفع تناقضات کارکردی در 

طراحی

درک نیاز کاربر 
و انطباق 
عملکردی

ادامه در صفحۀ بعد
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ادامۀ جدول 7. نقاط قوت و ضعف گروه تریز.

نقاط ضعف نقاط قوت معیار ارزیابی

در برخی پروژه‎ها پیچیدگی بیش از 
حد مسیرها و دشواری در خوانایی 

فضا

تولید مسیرهای حرکتی 
خلاق و متنوع از طریق 

تحلیل تناقضات عملکردی

سیرکولاسیون 
و سازمان 

فضایی

بی‎توجهی به محدودیت‎های اجرایی 
واقعی در برخی ایده‎ها

افزایش توانایی در یافتن 
راهکارهای ساخت نوآورانه 

و منطقی

ساخت‎پذیری و 
مقیاس واقعی

ضعف در انسجام بصری به دلیل 
تأکید بر نوآوری کارکردی

نمایش خلاقانه و متفاوت 
ایده‎ها به کمک روش‎های 

تصویری نو

گرافیک و 
زیبایی‎شناسی

گاهی کاربرد سطحی اصول بدون 
تحلیل عمیق اقلیم

امکان استفاده از اصول 
تریز برای حل تعارض‎های 
اقلیمی )مانند نور و حرارت(

ملاحظات 
اقلیمی و 

زیست‎محیطی

ناتوانی در تبدیل همه ایده‎های نو به 
طرح‎های اقتصادی پایدار

توانایی شناسایی تناقض 
میان هزینه و کیفیت و ارائه 

برخی راه‎حل‎ها

ملاحظات 
اقتصادی

دشواری تطبیق روش با زمان 
محدود کلاس و نیاز به تمرین 

فردی گسترده

نشان دادن قدرت روش تریز 
در شکستن بن‎بست‎های 
طراحی و ارائه راه‎حل‎های 

ابتکاری

بازتاب روش 
آموزشی

3. 4. تحلیل با آزمون واریانس یکطرفه:
طراحی  پروژه‎های  ارزیابی  از  حاصل  داده‎های  تحلیل  جهت 
آزمون  و  توصیفی  آمار  شاخص‎های  از  دانشجویان،  نهایی 
تحلیل واریانس یک‎طرفه برای مقایسه سه گروه »تریز«، »تفکر 
)کنترل،  گروه  هر  برای  ابتدا  شد.  استفاده  »گواه«  و  انتقادی« 
تفکر انتقادی، تریز( میانگین، انحراف معیار و تعداد نمونه‎ها به 

صورت زیر در »جدول 8« محاسبه شد.

جدول 8. انحراف از معیار گروه‎های مورد مطالعه.

گروه میانگین نمره انحراف معیار

کنترل 12.81 0.14

تفکر انتقادی 15.57 0.15

تریز 15.23 0.20

میانگین  می‎شود،  مشاهده  فوق  جدول  در  که  همان‎طور 
نمره طراحی در گروه تفکر انتقادی نسبت به سایر گروه‎ها کمی 
بالاتر بوده و گروه گواه کم‎ترین میانگین را دارد. آزمون واریانس 

یکطرفه برای مقایسه نمرات طراحی بین سه گروه جهت بررسی 
معناداری تفاوت میانگین‎ها، از آزمون تحلیل واریانس یک‎طرفه 
استفاده شد: این آزمون برای مقایسه میانگین بیش از دو گروه 

مناسب است.

فرضیات آزمون واریانس یکطرفه:
ـ H₀ )فرض صفر(: میانگین نمرات بین گروه‎ها تفاوت معناداری 

ندارد.
ـ H₁ )فرض مقابل(: حداقل بین دو گروه تفاوت معناداری وجود 

دارد.
در تحلیل داده‎های این پژوهش، به منظور مقایسه عملکرد 
گواه(  گروه  و  انتقادی  تفکر  )تریز،  آموزشی  مستقل  گروه  سه 
آزمون  از  معماری،  طراحی  پروژه  با  مرتبط  کمی  متغیرهای  در 
این  شد.  استفاده  یکطرفه  واریانس  یک‎طرفه  واریانس  تحلیل 
آزمون زمانی به کار می‎رود که هدف پژوهش مقایسه میانگین 
و  باشد  مستقل  گروه  دو  از  بیش  در  پیوسته  وابسته  متغیر  یک 
امکان انجام آزمون‎های دو به دو مانند t مستقل وجود نداشته 
باشد؛ زیرا تکرار چندباره آزمون t موجب افزایش خطای نوع اول 

.)Field, 2018: 10( شود‎می
اصلی  منبع  دو  تحلیل  بر  یکطرفه  واریانس  نظری  مبنای 

پراکندگی داده‎ها استوار است:
افراد  نمرات  پراکندگی  میزان  که  درون‎گروهی3:  واریانس   .1
این  می‎دهد.  نشان  گروه  همان  میانگین  پیرامون  را  گروه  یک 
از  اندازه  چه  تا  گروه  هر  اعضای  که  است  این  بیانگر  شاخص 

یکدیگر متمایز یا مشابه هستند.
گروه‎ها  میانگین  فاصله  میزان  که  بین‎گروهی4:  واریانس   .2
تفاوت  که  می‎سازد  مشخص  و  می‎کند  بررسی  را  یکدیگر  از 
مشاهده‎شده میان میانگین‎ها تا چه اندازه ناشی از تفاوت واقعی 

میان گروه‎ها است نه تغییرات فردی درون هر گروه.
مقایسه  بر   )F( یکطرفه  واریانس  در  آماره  محاسبه  اساس 
به  بین‎گروهی  واریانس  نسبت  است.  پراکندگی  منبع  دو  این 
واریانس درون‎گروهی، آماره F را تشکیل می‎دهد: F = )واریانس 

درون‎گروهی( / )واریانس بین‎گروهی(
اگر این نسبت مقدار بزرگی داشته باشد، به این معناست که 
تفاوت میانگین گروه‎ها نسبت به پراکندگی درونی آنها چشمگیر 
است؛ درنتیجه می‎توان استنباط کرد که مداخله آموزشی نقش 
معناداری در ایجاد تفاوت میان گروه‎ها داشته است. در مقابل، 
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قابل‎توجه  میانگین‎ها  تفاوت  باشد،  نزدیک   1 به   F مقدار  اگر 
نیست و می‎تواند ناشی از نوسانات تصادفی درون گروه‎ها باشد 

.)Pallant, 2020: 9(
نوع  با مقایسه دو  واریانس یکطرفه  آزمون  به‎طور خلاصه، 
میان  پراکندگی  و  گروه  هر  افراد  درونی  ـ پراکندگی  پراکندگی 
دهد  تشخیص  می‎دهد  امکان  پژوهشگر  به  گروه‎ها ـ  میانگین 
که آیا تفاوت‎های مشاهده‎شده در خروجی‎های آموزشی، حاصل 
ناشی  تصادفی  تغییرات  از  یا  است  اعمال‎شده  مداخله‎های  از 
می‎شود. استفاده از این آزمون در پژوهش حاضر به دلیل وجود 
سه گروه مستقل و ماهیت کمی و پیوسته متغیر وابسته کاملًا 

مناسب و ضروری بوده است.

تحلیل آماری داده‎ها با استفاده از واریانس یکطرفه
گروه  سه  در  دانشجویان  طراحی  عملکرد  تفاوت  بررسی  برای 
ابتدا  گواه،  گروه  و  انتقادی  تفکر  تریز،  رویکرد  با  آموزش‎دیده 
شد.  انجام  یکطرفه  واریانس  یک‎طرفه  واریانس  تحلیل  آزمون 
آزمون واریانس یکطرفه یک روش آماری است که برای مقایسه 
مشخص  و  می‎رود  به کار  مستقل  گروه  دو  از  بیش  میانگین 
می‎کند آیا حداقل یک میانگین گروه با دیگران تفاوت معناداری 
و  بین‎گروهی  واریانس  مقایسه  پایه  بر  آزمون  این  خیر.  یا  دارد 

درون‎گروهی است.
در واریانس یکطرفه:

ـ واریانس بین‎گروهی نشان‎دهنده تفاوت میان میانگین گروه‎ها 
بر  تأثیری  چه  متفاوت  آموزش‎های  که  می‎دهد  نشان  و  است 

عملکرد کلی دارند.
ـ واریانس درون‎گروهی میزان پراکندگی نمرات دانشجویان در 
هر  دانشجویان  می‎دهد  نشان  و  می‎گیرد  اندازه  را  گروه  همان 

گروه تا چه حد به هم شبیه‎اند.
آمار F از نسبت واریانس بین‎گروهی به واریانس درون‎گروهی 

به دست می‎آید:

و  بین‎گروهی  مربعات   میانگین  آن  در  که 
 Howell,( است  درون‎گروهی  مربعات   میانگین 
میان  بزرگ‎تر  تفاوت‎های  نشان‎دهنده  بالاتر   F مقدار   .)2013

گروه‎ها نسبت به پراکندگی درون گروهی است. پس از محاسبه 
احتمال  که  می‎شود  مشخص   )p-value( معناداری  سطح   ،F

مشاهده چنین تفاوتی میان گروه‎ها را در صورتی که فرض صفر 
درست باشد، نشان می‎دهد. اگر p<0.05، تفاوت میان گروه‎ها 

از نظر آماری معنادار تلقی می‎شود.

نتایج آزمون واریانس یکطرفه
معناداری  تفاوت  که  داد  نشان  یکطرفه  واریانس  آزمون  نتایج 

میان گروه‎ها وجود دارد:

دریافتی  آموزش  روش  که  است  آن  بیانگر  نتیجه  این 
داشته  آنها  طراحی  عملکرد  بر  توجهی  قابل  تأثیر  دانشجویان 
بین  زوجی5  مقایسه  آزمون‎های  دقیق‎تر،  بررسی  برای  است. 

گروه‎ها انجام شد و مشخص شد:
ـ گروه تفکر انتقادی نسبت به گروه تریز و گروه کنترل عملکرد 

به‎طور معناداری بهتر دارد.
ـ گروه تریز نیز نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری نشان داده 

است.
آموزش  روش  دو  هر  که  گرفت  نتیجه  می‎توان  بنابراین 
طراحی  فرایند  کیفیت  انتقادی،  تفکر  به‎ویژه  مداخله‎ای، 

دانشجویان را بهبود بخشیده‎اند.

4. ارزیابی عملکردی نمونه‎ها
ابزاری  معماری،  آموزشی  پژوهش‎های  در  عملکردی  ارزیابی 
و  آموزشی  مداخلات  اثرگذاری  میزان  سنجش  برای  اساسی 
پژوهش،  این  در  می‎شود.  محسوب  نوین  تدریس  روش‎های 
ارزیابی کیفیت طراحی  از استخراج و وزن‎دهی معیارهای  پس 
به عنوان  معیارها  این  شبکه‎ای،  تحلیل  روش  از  استفاده  با 
دانشجویان  گروه  عملکرد سه  برای سنجش  پایه  شاخص‎های 
روش  مداخله  )بدون  گواه  گروه  شدند:  گرفته  به کار  معماری 
و  انتقادی(  تفکر  بر  مبتنی  )آموزش  اول  آزمون  گروه  خاص(، 
از این مرحله،  گروه آزمون دوم )آموزش مبتنی بر تریز(. هدف 
و  معماری  طراحی  فرایند  در  گروه  سه  نتایج  نظام‎مند  مقایسۀ 
بررسی میزان تحقق شاخص‎های خلاقیت، انسجام مفهومی، 
معیارهای  سایر  و  کاربر  نیاز  به  پاسخگویی  طراحی،  منطق 

استخراج‎شده است.
سنجش  نخست،  دارد:  اصلی  کارکرد  دو  ارزیابی  نوع  این 
اثربخشی روش‎های آموزشی در بهبود کیفیت خروجی طراحی 
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در  نهایی  تحلیل  برای  تجربی  شواهد  فراهم‎کردن  دوم،  و 
کمی  روش‎های  ترکیب  اخیر،  ادبیات  اساس  بر  پنجم.  فصل 
)بررسی  کیفی  تحلیل‎های  با  وزنی(  تحلیل  و  نمرات  )میانگین 
از  دقیق‎تر  تصویری  می‎تواند  گروه(  هر  در  ضعف  و  قوت  نقاط 
ارائه  معماری  آموزش  واقعی  شرایط  در  دانشجویان  عملکرد 
کار  نمونه  مقایسه  »تصویر 1«   .)Doheim, 2020: 3( دهد 

دانشجویان در سه گروه مورد مقایسه را نشان می‎دهد.

جمع‎بندی ارزیابی عملکردی
مورد  گروه  سه  عملکردی  ارزیابی  از  حاصل  نتایج  مجموع،  در 
مطالعه نشان داد که هر گروه بسته به نوع آموزش دریافت‎شده، 
الگوهای متفاوتی در کیفیت طراحی معماری ارائه کردند. گروه 
تجربیات  از  استفاده  و  مرسوم  رویه‎های  تکرار  بر  بیشتر  گواه 
پیشین متکی بود و اگرچه در برخی جنبه‎ها مانند سازمان فضایی 
خلاقیت  نظیر  معیارهایی  در  اما  داشت،  قبولی  قابل  عملکرد 
تفکر  رویکرد  با  آموزش‎دیده  گروه  داد.  نشان  ضعف  نوآوری  و 
عملکرد  مفهومی  انسجام  و  تحلیلی  ابعاد  در  توانست  انتقادی 
بهتری نسبت به سایر گروه‎ها داشته باشد و از این طریق، فرایند 
طراحی خود را ساختارمندتر کند. در مقابل، گروه آموزش‎دیده با 
رویکرد تریز گرچه در برخی مراحل با دشواری درک و به‎کارگیری 
اصول مواجه شد، اما توانست در معیارهای مرتبط با حل مسئله 
و نوآوری در ایده‎پردازی نتایج مثبتی به دست آورد. این تفاوت‎ها 

کیفیت  بر  مستقیم  تأثیر  آموزشی  روش  نوع  که  می‎دهد  نشان 
خروجی طراحی دانشجویان دارد و هر یک از رویکردها می‎تواند 

بر بخشی از فرایند طراحی تأکید بیشتری داشته باشد.

4. 1. معیارهای قوی و ضعیف در هر گروه
طرح‎های  ارزیابی  اصلی  معیار   12 جامع  تحلیل  به  بخش  این 
معیار  نمرات هر  میانگین  داده‎ها شامل  دانشجویان می‎پردازد. 
تحلیل  فرایند  از  به‎دست‎آمده  وزن‎های   ،)5 تا   1 مقیاس  )در 
تفکر  )گواه،  آموزشی  گروه  سه  عملکرد  اختلاف  و  شبکه‎ای، 
دقیق  شناسایی  تحلیل،  این  از  هدف  )است.  تریز  انتقادی، 
نقاط قوت و ضعف هر گروه، بررسی روند تغییرات در معیارهای 
بر  آموزشی  تأثیر رویکردهای  از  ارائه تصویری روشن  و  کلیدی، 

فرایند طراحی معماری است.

تحلیل معیارها در گروه گواه
عملکرد  ارزیابی  برای  مرجع  نقطه  به عنوان  گواه  گروه  نتایج 
دانشجویان در شرایط آموزش سنتی بررسی شد. میانگین کلی 
نمرات این گروه 12.8 از 20 بود که نشان‎دهنده سطح متوسط 
و یکنواخت مهارت‎ها است. در این گروه، معیار زیبایی‎شناسی با 
میانگین 3.5 از 5 و قدرت ارائه با میانگین 3.4 از 5 بالاترین 
آموزش  سنتی  تمرکز  بیانگر  نتایج  این  کردند.  کسب  را  نمرات 
معماری در ایران بر محصول نهایی، شیت‎بندی و زیبایی بصری 

تصویر 1. مقایسه نمونه خروجی‎های طراحی دانشجویان در سه رویکرد آموزشی مورد مطالعه.
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 2.4 میانگین  با  آموزشی  روش  بازتاب  معیار  مقابل،  در  است. 
و ملاحظات اقلیمی با 3.1 ضعیف‎ترین عملکرد را داشتند که 
نشان‎دهنده کمبود استفاده از روش‎های تحلیلی و فقدان نگاه 
مانند  معیارها  سایر  است.  سنتی  استودیوهای  در  فرایندمحور 
روند  و  بوده  متوسط  حد  در  طراحی  منطق  و  مفهومی  انسجام 
پیش  از  الگوهای  اساس  بر  و  خطی  صورت  به  بیشتر  طراحی 
تعیین‎شده دنبال شده است. این یافته‎ها همسو با پژوهش‎های 
سنتی  آموزش  می‎دهند  نشان  که  است   )2020(  Doheim

معماری اغلب بر محصول نهایی تأکید دارد و تحلیل و نوآوری 
در آن کم‎رنگ است.

تحلیل معیارها در گروه تفکر انتقادی
با میانگین کلی 15.6 از 20، رشدی قابل  انتقادی  گروه تفکر 
توجه نسبت به گروه گواه نشان داد. معیار انسجام مفهومی در 
و  داشت  را  پیشرفت  بیشترین   5 از   4.2 میانگین  با  گروه  این 
منطق طراحی نیز به 4.1 رسید. این تغییرات نشان می‎دهد که 
را  توانسته است فرایند طراحی  انتقادی  تفکر  بر  آموزش مبتنی 
ساختاریافته‎تر و تصمیمات طراحی را مستدل‎تر کند. همچنین 
مداخلات  مستقیم  تأثیر  بیانگر   4.1 با  آموزشی  روش  بازتاب 
آموزشی بوده است. با وجود این، معیارهایی مانند ساخت‎پذیری 
)3.4( و ملاحظات اقلیمی )3.2( همچنان در سطح متوسط 
بر  رویکرد  این  اصلی  تمرکز  از  ناشی  می‎تواند  که  ماندند  باقی 
 Deveaux یافته‎های  با  همسو  نتایج  باشد.  مفهومی  تحلیل 
بهبود  با  انتقادی  آموزش  دارد  تأکید  که  است   )2022: 5(
قدرت استدلال همراه است اما به زمان بیشتری برای پوشش 
مهارت‎های فنی نیاز دارد. تحلیل کیفی نشان می‎دهد که این 
گروه گرچه در ایجاد انسجام و تحلیل انتقادی موفق است، در 
Varol�( دارد  محدودیت‎هایی  خلاقانه  رادیکال  ‎های  ایده هتولید 

.)güneş, 2025: 8

تحلیل معیارها در گروه تریز
این  بود.   20 از   15.2 با  برابر  تریز  گروه  نمرات  کلی  میانگین 
با میانگین 4.4 از 5 بهترین  گروه در معیار خلاقیت و نوآوری 
عملکرد را در بین سه گروه داشت و بازتاب روش آموزشی نیز با 
4.3 حاکی از درک بالا از ابزارها و اصول تریز است. اما انسجام 
از  کمتر  گروه  این  در   )3.5( بستر  تحلیل  و   )3.8( مفهومی 
از  بیش  تریز  می‎دهد  نشان  نتایج  این  بود.  انتقادی  تفکر  گروه 

آنکه بر انسجام و روند طراحی تمرکز داشته باشد، به شکستن 
بن‎بست‎های ذهنی و یافتن راه‎حل‎های بدیع پرداخته است. این 
پیاده‎سازی  می‎دهند  نشان  که  است  یافته‎های  تأییدکننده  امر 
به  می‎تواند  کافی  زمان  بدون  معماری  استودیوهای  در  تریز 
شود.  منجر  طراحی  اجزای  بین  مفهومی  انسجام  کاهش 
همچنین، نمرات متوسط در ملاحظات اقلیمی و ساخت‎پذیری 
نشان می‎دهد که تریز در زمینه مسائل فنی و زیست‎محیطی نیاز 

به ترکیب با روش‎های تحلیلی دارد.

5. بحث و نتیجه‎گیری
آموزشی  گروه  سه  در  دانشجویان  عملکرد  ارزیابی  نتایج 
فرایند  یادگیری،  نحوه  در  معنادار  تفاوت‎های  نشان‎دهنده 
طراحی، و کیفیت خروجی‎هاست. بررسی 11 معیار اصلی حاکی 
حوزه‎ها  برخی  در  توانسته  آموزشی  رویکرد  هر  که  است  آن  از 
دستاوردهای برجسته‎ای ارائه دهد و در برخی دیگر دچار ضعف 

یا محدودیت شود.
بین  چشمگیر  تفاوت  آموزشی«،  روش  بازتاب  »معیار  در 
با میانگین 2.4 نشان‎دهنده  گروه‎ها نمایان است. گروه سنتی 
ضعف در درونی‎سازی فرایند آموزشی است، زیرا آموزش سنتی 
شکل  به  را  فرایند  و  است  متمرکز  نهایی  محصول  بر  معمولًا 
)میانگین  انتقادی  تفکر  مقابل،  در  نمی‎کند.  منتقل  نظام‎مند 
پرسشگری  جمعی،  بحث‎های  از  بهره‎گیری  با  توانسته   )4.1
نمایان  فرایند طراحی  در  را  آموزشی  رویکرد  انتقادی،  تحلیل  و 
کند. گروه تریز با امتیاز 4.3 بیشترین وضوح در انعکاس روش 
ابزارهای  و  از چارچوب مشخص  ناشی  داده است که  نشان  را 
تحلیلی این رویکرد است. »خلاقیت و نوآوری« از شاخص‎ترین 
نقاط قوت گروه تریز است. این گروه با میانگین 4.4 نسبت به 
طریق  از  توانسته  و  داشته  معنادار  جهشی   )3.4( سنتی  گروه 
اصول 40گانه و ماتریس تناقضات، الگوهای ذهنی دانشجویان 
را بشکند و به تولید طرح‎های نوآورانه منجر شود. در گروه تفکر 
تمرکز  اما  است،  یافته  بهبود  خلاقیت  اگرچه   )3.9( انتقادی 
رادیکال  ایده‎های  کاهش  به  منجر  گاهی  منطقی  استدلال  بر 
می‎شود. در »انسجام مفهومی«، تفکر انتقادی با میانگین 4.2 
برتری دارد و توانسته ارتباط قوی میان ایده‎ها، مفاهیم و طرح 
نهایی ایجاد کند. تریز با 3.8 در این شاخص کمی پایین‎تر است، 
این روش دچار  ابزارهای متعدد  از  زیرا دانشجویان در استفاده 
نشان‎دهنده   )3.3( سنتی  گروه  می‎شوند.  مفهومی  پراکندگی 
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است.  ارتباطات  عمیق  درک  در  محدودیت  و  سطحی  انسجام 
الگوی مشابهی دارد. گروه  نیز  »منطق طراحی و روند توسعه« 
تفکر انتقادی )4.1( موفق شده است با تمرکز بر بازاندیشی و 
تحلیل مستمر، روند طراحی را شفاف و منطقی سازد. گروه تریز 
)3.7( عملکرد بهتری نسبت به گروه سنتی )3.3( داشته اما 
پیچیدگی روش موجب سردرگمی در برخی پروژه‎ها شده است. 
در »درک نیاز کاربر و انطباق عملکردی«، گروه تفکر انتقادی با 
میانگین 4.0 توانسته توجه بیشتری به کاربران داشته باشد. این 
انتقادی در شناسایی و  امر نشان‎دهنده نقش مؤثر تحلیل‎های 
پاسخ به نیازهای واقعی است. تریز )3.6( در این معیار نسبت به 
گروه سنتی )3.4( بهتر عمل کرده، اما تمرکز بر تناقضات فنی 
گاهی باعث غفلت از کاربران می‎شود. تحلیل »بستر و زمینه« 
در هر سه گروه نسبتاً مشابه است: سنتی 3.4، انتقادی 3.6 و 
تریز 3.5. این امر نشان می‎دهد که تحلیل سایت و بستر هنوز 
شیوه  سه  هر  در  بازنگری  نیازمند  و  نرسیده  مطلوب  سطح  به 
است. در »سازمان فضایی و مسیرهای حرکتی«، تفکر انتقادی 
)3.7( و تریز )3.6( بهبود قابل توجهی نسبت به گروه سنتی 
)3.3( داشته‎اند. تریز توانسته مسیرهای متنوع‎تری ایجاد کند، 
از حد منجر شده است.  پیچیدگی بیش  به  تنوع  این  اما گاهی 
همه  مشترک  ضعف  نقطه  واقعی«  مقیاس  و  »ساخت‎پذیری 
می‎دهد  نشان   3.4 تا   3.2 به  نزدیک  امتیازات  گروه‎هاست؛ 
که در پروژه‎های دانشجویی، تمرکز بیشتر بر خلاقیت مفهومی 
است تا جزئیات اجرایی. در زیبایی‎شناسی، تفکر انتقادی با 3.8 
دهد،  ارتقا  مفهومی  از طریق وضوح  را  بصری  کیفیت  توانسته 
در حالی که تریز )3.6( و سنتی )3.5( همچنان در قالب‎های 
کلاسیک حرکت کرده‎اند. ارائه و گرافیک در گروه تفکر انتقادی 
)3.7( ارتقا یافته و بیانگر توجه به انتقال ایده‎ها در کنار وضوح 
با امتیاز 3.4 در این معیار  استدلالی است. گروه سنتی و تریز 

عملکردی مشابه داشته‎اند.
یک  هر  که  داد  نشان  کیفی  و  کمی  داده‎های  مقایسه 
و  ظرفیت‎ها  دارای  بررسی،  مورد  آموزشی  رویکردهای  از 
معماری  طراحی  آموزش  فرایند  در  متمایزی  محدودیت‎های 
هستند. آموزش سنتی، اگرچه در انتقال مهارت‎های پایه، آشنایی 
اجرایی دانشجویان  توانایی‎های  تثبیت  و  اولیه طراحی  با اصول 

نقش مؤثری ایفا می‎کند، اما در پرورش خلاقیت، تحلیل انتقادی 
و مواجهه فعال با مسائل پیچیده طراحی محدودیت‎هایی دارد. 
با تقویت توان تحلیل،  توانست  انتقادی  در مقابل، رویکرد تفکر 
و  مفهومی  انسجام  مستمر،  بازاندیشی  و  پرسشگری  استدلال، 
کیفیت فرایندی طرح‎ها را ارتقا دهد. نتایج نشان داد دانشجویان 
ایجاد  و  تصمیمات  از  دفاع  منطق طراحی،  تبیین  در  گروه  این 
ارتباط میان ایده و محصول نهایی عملکرد موفق‎تری داشته‎اند. 
شاخص‎های  بر  را  تأثیر  بیشترین  تریز  رویکرد  دیگر،  سوی  از 
و  داشت  غیرمتعارف  راه‎حل‎های  تولید  و  نوآوری  خلاقیت، 
و دستیابی  تکراری  الگوهای  از  را در عبور  توانست دانشجویان 
که  می‎دهد  نشان  یافته‎ها  تحلیل  دهد.  یاری  بدیع  ایده‎های  به 
این دو رویکرد نه در تقابل، بلکه در تکمیل یکدیگر قابل تفسیر 
هستند. به نظر می‎رسد استفاده از تریز در مراحل اولیه آموزش 
طراحی و شکل‎گیری ایده می‎تواند موجب گسترش تفکر واگرا، 
مسائل  خلاقانه  حل  توانایی  تقویت  و  ذهنی  جسارت  افزایش 
شود؛ در حالی که بهره‎گیری از تفکر انتقادی در مراحل بعدی، 
به انسجام‎بخشی، پالایش، ارزیابی و منطقی‎سازی ایده‎ها کمک 
روندی  به  شهودی  صرفاً  حالت  از  را  طراحی  فرایند  و  می‎کند 
تریز  منظر،  این  از  می‎سازد.  تبدیل  استدلال  قابل  و  تحلیلی 
بن‎بست‎های  شکستن  و  ایده  تولید  محرک  به عنوان  می‎تواند 
ذهنی عمل کند و تفکر انتقادی نقش هدایت‎کننده و همگراساز 
را در سازمان‎دهی و تکامل طرح‎ها بر عهده گیرد. براین‎اساس، 
الگوی  یک  شکل‎گیری  امکان  از  حاضر  پژوهش  یافته‎های 
تلفیقی در آموزش طراحی معماری حمایت می‎کند؛ الگویی که 
پایه  مهارت‎های  انتقال  بستر  به عنوان  سنتی  آموزش  آن،  در 
برای  آغازین  در مراحل  تریز  اولیه طراحی حفظ شود،  و اصول 
توسعه خلاقیت و ایده‎پردازی به کار گرفته شود و تفکر انتقادی 
در مراحل تحلیل، ارزیابی و تکمیل طرح نقش‎آفرینی کند. چنین 
چارچوبی می‎تواند ضمن جبران کاستی‎های هر یک از رویکردها، 
به ایجاد تعادل میان خلاقیت، انسجام مفهومی، قابلیت اجرایی 

و کیفیت فرایند طراحی در آموزش معماری منجر شود.
این  انجام  در  که  می‎دارند  اعلام  نویسندگان  منافع:  تعارض 
نداشته  وجود  ایشان  برای  منافعی  تعارض  هیچ‎گونه  پژوهش 

است.

پی‎نوشت‎ها
1. CVR			   2. Super Decisions			   3. Within-group variance
4. Between-group variance	 5. Independent t-test
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چکیده
که  نابرابری‎اند  و  قدرت  ساختارهای  از  بازتابی  بلکه  نیستند؛  خنثی  شهری  عمومی  فضاهای 
اغلب کورجنسیتی‎اند  این فضاها  را محدود می‎کنند.  زنان  امنیت  حضور، دسترسی و احساس 
با  پژوهش  این  می‎نمایند.  بازتولید  را  جنسیتی  تبعیض  زنان،  زیسته  تجربه  گرفتن  نادیده  با  و 
هدف ارائه تصویری نظری ـ تحلیلی از ادبیات موجود و استخراج ابعاد کلان نابرابری جنسیتی 
برنامه‎ریزی حساس به جنسیت  در فضاهای شهری، به منظور معرفی چارچوبی تحلیلی برای 
از  راستا  این  در  است.  انجام شده  در کشورهای جنوب جهانی  نظری  دادن خلأهای  نشان  و 
و  بیست کتاب کلیدی  بهره گرفته شده است.  و روش تحلیل مضمون  روایی ـ انتقادی  رویکرد 
و  کلیدواژه‎ها  روند  نقشه‎سازی  کدگذاری،  از  استفاده  با   )2024 تا   2000( مرتبط  مقاله  هشتاد 
تحلیل شبکه‎های هم‎وقوعی بررسی شدند. یافته‎ها نشان می‎دهد نابرابری جنسیتی در فضای 
کالبدی،  و  2. فضایی  حقوقی،  و  می‎شود:1. ساختاری  دسته‎بندی  کلان  بُعد  چهار  در  شهری 
3. امنیتی ـ اجتماعی و 4. فرهنگی ـ هنجاری. این ابعاد به صورت لایه‎ای عمل می‎کنند: بعد 
امنیتی ـ اجتماعی فوری‎ترین مانع حضور زنان، بعد فضایی ـ کالبدی لایه واسط، و ابعاد ساختاری 
و فرهنگی زیربنای عمیق‎تر بازتولید نابرابری هستند. تمرکز پژوهشی قوی بر »ترس/ امنیت« و 
رشد نظری این حوزه از سال 2021 مشهود است، اما اکثریت تولید دانش متعلق به شمال جهانی 
است و مطالعات جنوب جهانی اندک‎اند. ازاین‎رو، توسعه چارچوب‎های بومی برای شناسایی و 
است. چارچوب  عادلانه  برنامه‎ریزی شهری  برای  اساسی  تبعیض‎های جنسیتی، ضرورتی  رفع 
طراحی‎های  و  سیاست‎ها  ارزیابی  برای  تحلیلی  ابزاری  به عنوان  می‎تواند  ارائه‎شده  چهاربعدی 

شهری در بستر ایران و سایر کشورهای جنوب جهانی به کار گرفته شود.

به  حساس  شهری  برنامه‎ریزی  شهری،  عمومی  فضاهای  جنسیتی،  نابرابری  کلیدواژه‎ها: 
جنسیت، تحلیل روایی–انتقادی، فمینیسم شهری
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بیان مسئله: شهر بی‎طرف نیست
Pan� )فضاهای عمومی به مثابه قلب زندگی دموکراتیک شهر) 

choli, Yigitcanlar and Guaralda, 2015(، منعکس‎کننده 

 .)Vera-Gray and Kelly, 2020( شهری‎اند  زندگی  معنای 
فضای عمومی را می‎توان به عنوان مکانی برای تعامل و برخورد 
مختلف  علایق  با  گروه‎هایی  آن  در  که  کرد  تعریف  اجتماعی 
برای  و  است،  باز  همه  برای  و  دسترس  در  می‎شوند،  همگرا 
در  می‎توانند  مردم  و  شده‎اند  طراحی  گوناگون  استفاده‎های 
 Güney,( زندگی عمومی که در آن در جریان است شرکت کنند
فضاهای  توسعه‎یافته،  جهان  شهرهای  در  امروزه  اما   .)2014

تحولات  تأثیر  تحت  نوظهور،  اقتصادهای  در  عمومی  شهری 
به عنوان  را  تاریخی خود  و فرهنگی، نقش  اقتصادی  سیاسی، 
اهداف  سمت  به  و  داده  دست  از  همه‎شمول  تعامل  عرصه 
ما  شهرهای   .)Mandeli, 2019( کرده‎اند  حرکت  سودگرایانه 
روابط  بر  تأثیرگذاری  و  شکل‎دهی  به  همچنان  ساخت،  از  پس 
 Kern,( می‎دهند  ادامه  غیره  و  نابرابری  قدرت،  اجتماعی، 
در  تفاوت‎ها  از  برخی  که  می‎دهند  نشان  پژوهش‎ها   .)2021

جنسیت،  می‎شوند.  محرومیت  و  تبعیض  باعث  شهری  فضای 
فضای  در  تبعیض‎ها  از  بسیاری  ریشه  سن،  و  ناتوانی  نژاد، 
شهری‎اند )Reeves, 2004(. در این میان، تمامی چالش‎هایی 
توسعه‎ای  حال  در  کشورهای  در  شهری  عمومی  فضاهای  که 
به دلایل  فضاها  این  است،  گریبان  به  آن دست  با  ایران  مانند 
 Ruxton( های جنسیتی‎ها و نابرابری‎گوناگون از جمله تبعیض
 and Oxfam, 2004; Chant and McIlwaine, 2013;

Wrede, 2015; Kern, 2021(، نتوانسته‎اند محیطی عادلانه 

زنان  از جمله  تمامی گروه‎های اجتماعی  برای  تبعیض  بدون  و 
فراهم آورند.

را  شهری  جمعیت  اکثریت  فزاینده‎ای  طور  به  زنان  با آنکه 
 Habitat, 2012;( می‎دهند  تشکیل  جهانی  جنوب  سراسر  در 
Chant et al, 2013(، این واقعیت که هنوز در کشورهای در 

اقتصادی، فضاهای عمومی  لحاظ  به  توسعه و ضعیف‎تر  حال 
Rux�( نادیده گرفت  ‎توان  نمی را  است  مردان  تسلط  در  یشهری 

عمومی  فضاهای  در  جنسیتی  نابرابری   .)ton et al, 2004

محدودکننده  مقررات  دلیل  به  ایران  مانند  مسلمان  جوامع 
مسئله  یک  همچنان  زنان،  عمومی  فعالیت‎های  و  حضور  بر 
 .)Askarizad & Dastoum, 2025( است  مانده  باقی  مبرم 
منظر  این  از  شهری  عمومی  فضای  ادبیات  در  پارادایم  تغییر 

یک  به عنوان  فضا  به  نگاه‎کردن  از  تمرکز  است،  اجتناب‎ناپذیر 
تغییرات  که  اجتناب‎ناپذیر  و  عینی   ـپس‎زمینه‎ای  خنثی  محیط 
و  سازنده  رابطه  یک  بیان  به  می‎دهد ـ  رخ  آن  در  اجتماعی 
دیالکتیکی متقابل بین ساختار اجتماعی و فضا تغییر کرده است 
مقوله‎ای  به عنوان  باید  عمومی«  »حوزه   .)Ranade, 2007(
تغییر  این  شود.  درک  فرهنگی  نظر  از  ساخته‎شده  و  جنسیتی 
اساس  بر  که  است  حاضر  پژوهش  نظری  مبانی  از  یکی  نگاه، 
آن، فضاهای عمومی نه عرصه‎ای بی‎طرف، بلکه بستری برای 
تقریباً  زنان  می‎شوند.  محسوب  جنسیتی  نابرابری‎های  بازتولید 
در ساختار  و  برنامه‎ریزی شهری  فرایند  در  تاریخ  تمام طول  در 
به  آنها  دسترسی  بنابراین  و  بوده‎اند  دوم1«  »جنس  اجتماعی 
زنان  دوبووار،  گفته  به  است.  مواجه شده  مانع  با  عمومی  حوزه 
از آزادی‎های ذهنی، فضایی و اقتصادی یکسانی که در جامعه 
»دیگر  اینجا،  در  نیستند.  برخوردار  می‎شود،  ارائه  مردان  برای 
بودن2« به عنوان کیفیت ذاتی زنان مورد تأکید قرار گرفته است، 
در  آنها  برابر  آن عدم حضور  گواه  و  است  دشوار  آن  از  فرار  که 
فضاهای  زنان  برای  است.  شهری  عمومی  فضاهای  و  مراکز 
عمومی شهری تنها مسیری برای گذر به نقطه/ مقصدی دیگر 
 Raju( های مورد علاقه برای گذران اوقات خود‎است و نه مکان
and Paul, 2018(. این »دیگری بودن« در فضاهای عمومی 

نابرابری  نظری  ریشه‎های  از  یکی  و  می‎شود  بازتولید  شهری 
جنسیتی در شهرهاست که در این پژوهش به عنوان بخشی از 
ناترازی،  این  با وجود  قرار گرفته است.  چارچوب نظری مدنظر 
تفاوت‎های  شهری  سیاست‎گذاری‎های  و  برنامه‎ریزی‎ها  اکثر 
»کور ـ جنسیتی3«  اصطلاحاً  و  نمی‎گیرند  نظر  در  را  جنسیتی 
مقوله  برابر  در  یا   )Appleton, 1999; Sweetman, 2000(
Reeves, 2004; Bur�( 4 دارند یجنسیت موضعی منفعل و خنثی

gess, 2008(. به‎طورکلی، معمولًا این زنان هستند که در یک 

به  با پاسخگویی بسیار محدودی  محیط ساخته شده که اغلب 
 Burgess,( برند‎نیازهای آنها توسعه یافته است از آسیب رنج می

.)2008

بسیاری از مباحث مربوط به شهرها ماهیتی جنسیتی دارند 
جنسیتی  الگوهای  و   )Abril and de Madariaga, 2022(
اما   .)Burgess, 2008( دارد  وجود  فضا  از  استفاده  در  زیادی 
سنت برنامه‎ریزی شهری بیشتر تمایل دارد این واقعیت را نادیده 
بگیرد که زنان و مردان از فضای عمومی بسیار متفاوت استفاده 
برآوردن  چگونگی  مورد  در  متفاوتی  نگرانی‎های  و  می‎کنند 
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از  و جوان  پیر  مرد،  و  زن   .)Greed, 2007( دارند  نیازهایشان 
 Damyanovic and Zibell,( نظر فضا الزامات متفاوتی دارند
مردان  از  متفاوت  گونه‎ای  به  زنان  برای  را  خود  شهر   .)2013

عرضه می‎نماید. باید به این نکته توجه داشت که بحث ادراک 
می‎دانیم  چنانکه  است؛  جنسیتی  کاملًا  بحثی  شهری  فضای 
)مسبب  فضا  امنیت  از  متفاوتی  درک  مردان  به  نسبت  زنان 
بسیاری از محدودیت‎های حضور زنان و استرس عمده آنان در 
فضای شهری( و کیفیت‎های فضای شهری و خدمات عمومی 
بیشتر  زنان  برای  در شهر  مؤلفه‎ها  از  برخی  نیز  و  دارند  شهرها 
 Abril( معنادار است، نظیر خشونت علیه زنان در فضای شهری
et al, 2022(. زنان هنوز شهر را از طریق مجموعه‎ای از موانع 

می‎کنند  تجربه  نمادین ـ  و  اقتصادی  اجتماعی،  ـ فیزیکی، 
نه‎تنها(  )هرچند  عمیقاً  شیوه‎هایی  به  را  آنها  روزمره  زندگی  که 
شهر،  با  ارتباط  در   .)Kern, 2021( می‎دهد  شکل  جنسیتی 
"جنسیت" را نه به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، بلکه به عنوان 
درک  برای  گسترده‎تر  جست‎وجوی  در  جدایی‎ناپذیر  عنصری 
و  روابط  انگیزه‎ها،  ادراکات،  نیازها،  به  که  انسان،  رفتار  عمیق 
نگریست  باید  می‎شود،  مربوط  عاطفی  و  فیزیکی  ساختارهای 
اشاره  به عنوان یک متغیر  به جنسیت  اگر   .)Reeves, 2004(
برای هر دو جنس  اولویت‎ها  و  نیازها  نشود، بدین معناست که 
یکسان است. شهرها و محیط ساخته شده، محیط‎های مصنوع 
بازنمایی و  را فراهم می‎کنند که در آن معانی جنسیتی توسعه، 
تجارب  نه‎تنها  شده  ساخته  محیط  می‎شوند.  بازتولید  همچنین 
نهادی  هنجارهای  بلکه  برمی‎انگیزد،  را  رفتاری  پاسخ‎های  و 
اساساً  شهر  می‎دهد.  ساختار  و  بازتولید  را  اجتماعی  روابط  و 
به عنوان یک مکان مردانه تلقی شده است که در آن زنان و سایر 
گروه‎های اجتماعی و اقلیت‎های محروم در آن به شیوه خاص 
خود صرفاً دوام آورده‎اند )Raju and Paul, 2018(. با این حال، 
این  پراکنده  شناسایی  از  رفتن  فراتر  دنبال  به  حاضر  پژوهش 
تفاوت‎هاست و می‎کوشد یک چارچوب تحلیلی منسجم از ابعاد 

کلان نابرابری جنسیتی در فضای شهری ارائه دهد.
طراحی شهری و تصمیم‎گیری‎های محیطی تا اندازه زیادی 
به  توجه  با   .)Roberts, 2016( شده‎است  مردانه  فرایند  یک 
گاه نیستند  موقعیت نسبتاً قدرتمند خود، مردان از این واقعیت آ
که بسیاری از امتیازات آنها )مانند درآمد بالاتر، مراقبت و خدمات 
خانگی از جانب زنان( صرفاً از مرد بودن ناشی می‎شود. بنابراین 
درنتیجه  و  نامرئی  آنها  برای  آنها  و مسائل جنسیتی  »جنسیت« 

باقی می‎ماند. به عبارت دیگر، مردان، هم به عنوان  بی‎اهمیت 
آنچه کانل »سود مردسالارانه5«  از  به عنوان گروه،  فردی و هم 
انقیاد  از  به‎طورکلی  مردان  که  می‎برند ـ »مزیتی  سود  می‎نامد 
از  می‎توانند  بخواهند  وقتی  می‎آورند« ـ که  به دست  زنان  کلی 
آن استفاده کنند. یکی از تأثیرات سود مردسالارانه این است که 
اغلب آمارها، نهادها و مداخلات، اگرچه به نظر می‎رسد که از نظر 
جنسیت خنثی هستند، حول مردانی شکل می‎گیرند که »هنجار« 
را نمایندگی می‎کنند، بنابراین به آنها مزیت ساختاری می‎دهند. 
معمولًا یک شکل غالب مردانگی وجود دارد که سایر اشکال )و 
همچنین زنان( را تابع، همکار یا به حاشیه رانده می‎کند. این امر 
 Ruxton( به عنوان »مردانگی هژمونیک6« توصیف شده است
et al, 2004(. این ساختارهای مردانه، تأثیر مستقیمی بر طراحی 

فضاهای عمومی و محدودیت حضور زنان دارد و بخشی از بعد 
نابرابری را تشکیل می‎دهد که در چارچوب  ساختاری-فرهنگی 
نه  جنسیت  پژوهش،  این  در  است.  شده  لحاظ  پژوهش  نهایی 
به مثابه موضع‎گیری سیاسی، بلکه به عنوان متغیری تحلیلی برای 
فهم عمیق‎تر تجربه زیسته شهروندان در فضای عمومی شهری 
نابرابری‎های جنسیتی  ایران،  مورد توجه قرار می‎گیرد. در بستر 
در فضاهای عمومی شهری نه‎تنها متأثر از ساختار کالبدی شهر، 
و  اجتماعی  فرهنگی،  عوامل  پیچیده  برهم‎کنش  حاصل  بلکه 
هنجاری‎اند که اغلب در مطالعات موجود به صورت منسجم مورد 
توجه قرار نگرفته‎اند. ازاین‎رو، واکاوی این نابرابری‎ها در چارچوبی 
از تجربه‎های شمال و جنوب جهانی  بتواند هم‎زمان  نظری که 
بهره گیرد و با زمینه فرهنگی ایران سازگار باشد، ضرورتی اساسی 
برای فهم و بازاندیشی فضاهای عمومی شهری به شمار می‎آید. 
براین‎اساس، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی نظری–تحلیلی و 
تا  انتقادی و روایی از ادبیات موجود، می‎کوشد  با تمرکز بر مرور 
فراتر از شناسایی مصادیق نابرابری، ابعاد کلان نابرابری جنسیتی 
کند.  دسته‎بندی  و  استخراج  را  شهری  عمومی  فضاهای  در 
روندهای  بررسی  و  کلیدی  متون  مضمون  تحلیل  از  بهره‎گیری 
پژوهشی و نیز تحلیل شبکه‎های هم‎وقوعی کلیدواژه‎های اصلی، 
تمرکزهای  مسلط،  الگوهای  تا  می‎سازد  فراهم  را  امکان  این 
مفهومی و خلأهای دانشی موجود شناسایی شده و زمینه برای 
بستر  با  انطباق  قابلیت  که  آید  فراهم  تحلیلی  چارچوبی  ارائه 
فرهنگی و اجتماعی ایران را داشته باشد. چنین چارچوبی می‎تواند 
گامی مؤثر در جهت فهم عمیق‎تر نابرابری‎های جنسیتی و تقویت 

برنامه‎ریزی و طراحی شهری حساس به جنسیت در آینده باشد.
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در  جنسیتی  عدالت  به  نسبت  گاهی‎ها  آ افزایش  علی‎رغم 
نابرابری‎های  اخیر، فضاهای عمومی شهری همچنان  دو دهه 
نابرابری‎ها  این  می‎کنند.  بازتولید  مردان  و  زنان  میان  را  عمیقی 
ساختارهای  در  ریشه  بلکه  شهر،  فیزیکی  کالبد  از  ناشی  نه‎تنها 
دارند.  کورجنسیتی  سیاست‎های  و  فرهنگی  هنجارهای  قدرت، 
مسئله اصلی این است که »شهر برای چه کسی ساخته می‎شود؟« 
و چرا با وجود اینکه زنان اکثریت جمعیت شهری در بسیاری از 
 )Habitat, 2012; Chant et al, 2013( مناطق جهان جنوب
نیازها،  پاسخگوی  عمومی  فضاهای  هنوز  می‎دهند،  تشکیل  را 
امنیت و تجربه زیسته آنان نیستند؟ به عبارت دیگر، پژوهش حاضر 
در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که ابعاد کلان نابرابری 
جنسیتی در فضاهای عمومی شهری کدام‎اند و چگونه می‎توان 
آنها را در قالب یک چارچوب تحلیلی برای برنامه‎ریزی حساس به 
جنسیت دسته‎بندی کرد؟ مرور نظام‎مند ادبیات نشان می‎دهد که 
بیشتر مطالعات پیشین عمدتاً بر مسئله »ترس و امنیت« متمرکز 
بوده‎اند و رویکردی یکپارچه به ابعاد ساختاری، حقوقی، فضایی، 
فرهنگی و هنجاری نداشته‎اند. همچنین تولید دانش در این حوزه 
به طور غالب متعلق به شمال جهانی است و چارچوب‎های بومی 
برای ایران و جنوب جهانی به ندرت تدوین شده‎اند. به طور خاص، 
چارچوب‎های موجود که عمدتاً مبتنی بر تجربیات شمال جهانی 
 Jarvis,( یافته‎اند  توسعه  اروپا(  در  جنسیتی  برنامه‎ریزی  )مانند 
Cloke and Kantor, 2009; Kern, 2021(، به چهار دلیل عمده 

برای بررسی شهرهای ایران ناکافی هستند:
چارچوب‎ها  این  فرهنگی-هنجاری:  تفاوت‎های  نخست، 
فردگرایی(  صوری،  )برابری  لیبرال-فمینیستی  مفروضات  اغلب 
ایران  در  که  حالی  در   ،)Kalms, 2024( می‎گیرند  پیش‎فرض  را 
الهیاتی‑جنسیتی  فضای شهری عرصه نزاع میان گفتمان‎های 
است )Badamchi, 2022( و هنجارهایی نظیر حجاب، »ناموسی 
بودن فضا« و تفکیک جنسیتی مبتنی بر اصل محرمیت مستقیماً 
بر طراحی، دسترسی و رفتار زنان در فضای عمومی تأثیر می‎گذارند 
زمینه‎مند  تفاوت‎های  این  به  بی‎توجهی  )Arjmand, 2016(؛ 
)Tuncer, 2018(، چارچوب‎های غربی را در ایران عملًا ناکارآمد 
ساخته است. دوم، تفاوت‎های حقوقی و نهادی: در غرب، قوانین 
مدون و نهادهای مدنی قدرتمندی برای حمایت از زنان در فضای 
عمومی وجود دارد؛ در ایران، هرچند قوانین مدون صراحتاً زنان را 
از حضور در فضاهای عمومی منع نمی‎کنند، اما مجموعه‎ای از 
مقررات و رویه‎های اجرایی )مانند الزامات عرفی و هنجاری حضور 

زنان در فضاهای عمومی، تفکیک جنسیتی در برخی از واگن‎های 
مترو، محدودیت‎های تردد شبانه برای زنان و...( به‎طور غیرمستقیم 
الگوهای تحرک، توقف بی‎هدف7 و استفاده از فضاهای عمومی 
 Arjmand,( می‎سازد  محدود  زنان  برای  را  خاص  ساعات  در 
Bagheri, 2019; Sadeghi & Jangjoo, 2022 ;2016(. سوم: 

تفاوت‎های کالبدی و الگوهای رفتاری: بافت فشرده، درون‎گرا و 
سلسله‎مراتبی شهرهای ایران )نظیر محله‎های تاریخی با کوچه‎های 
بن‎بست و فضاهای آستانه‎ای( با الگوهای شطرنجی، شبکه‎ای 
Habi�( دارد  بنیادین  تفاوت  غربی  مدرن  خطی  ‎بندی  منطقه هو 
سلسله‎مراتب  بر  مبتنی  ایرانی  شهر  فضایی  ساختار   .)bi, 2020

حریم‎ها )عمومی، نیمه‎عمومی، نیمه‎خصوصی و خصوصی( است 
 Arjmand,( کند‎که منطبق بر اصول تفکیک جنسیتی عمل می
2016( و چارچوب‎های طراحی شده برای فضاهای باز و همگن 

 Massoud,( اروپایی در این بافت پیچیده کارآمدی لازم را ندارند
جنسیتی  صورت  به  که  داده‎هایی  فقدان  نهایت:  در  و   )2024

تفکیک‎شده باشند: بسیاری از چارچوب‎های حساس به جنسیت و 
برنامه‎ریزی مبتنی بر شواهد8 نیازمند داده‎های آماری جزئی )مانند 
الگوهای سفر زنجیره‎ای، امنیت درک‎شده در ساعات مختلف، و 
Han�( هستند )های مراقبتی‎یافته به فعالیت‎های تخصیص‎ نزمان

son, 2010; Kwan, 2013(. در نظام آماری ایران، چنین داده‎هایی 

تفکیک شده جنسیتی جمع‎آوری‎شده و در دسترس پژوهشگران 
نیست )Sadeghi and Jangjoo, 2022(. ازاین‎رو، نسخه‎برداری 
پر  را  موجود  نه‎تنها خلأ  چارچوب‎های شمال جهانی  از  مستقیم 
نمی‎کند، بلکه ممکن است به بازتولید نادیده‎انگاری نیازهای محلی 

.)Connell, 2022; Mohanty, 2005( زنان ایرانی بیانجامد
استخراج  برای  نظری  چارچوبی  ارائه  پژوهش،  این  هدف 
فضاهای  در  جنسیتی  نابرابری  کلان  ابعاد  دسته‎بندی  و 
زیسته  تجربه  مستقیم  بررسی  )نه  است  شهری  عمومی 
برنامه‎ریزی  و  آینده  تجربی  مطالعات  برای  مبنایی  تا  زنان( 
سه  در  پژوهش  نوآوری  گیرد.  قرار  جنسیت  به  حساس 
یکپارچه  چهاربعدی  چارچوب  ارائه  است:1. نظری:  سطح 
و  امنیتی-اجتماعی  فضایی-کالبدی،  )ساختاری-حقوقی، 
مضمون  تحلیل  ترکیب  فرهنگی-هنجاری(؛2. روش‎شناختی: 
VOSview�( پژوهشی  روند  ‎سازی  با نقشه هبیست کتاب کلیدی 

مقاله؛  هشتاد  کلیدواژگان  هم‎وقوعی  شبکه  تحلیل  و   )er

3. جغرافیایی: تمرکز بر خلأ دانشی در جنوب جهانی و ایران و 
تأکید بر ضرورت چارچوب‎های بومی.
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روش پژوهش
کلان  ابعاد  دسته‎بندی  و  استخراج  هدف  با  حاضر  پژوهش 
نابرابری جنسیتی در فضاهای عمومی شهری، از رویکرد روایی-
انتخاب  است.  کرده  استفاده  مضمون  تحلیل  روش  و  انتقادی 
تحلیل مضمون به دلیل توانایی این روش در شناسایی الگوهای 
درون  مفهومی  ساختارهای  و  پنهان  مضامین  تکرارشونده، 
 )Braun & Clarke, 2006( های پژوهشی‎متون نظری و یافته
صورت گرفت. این روش به پژوهشگر امکان می‎دهد تا از سطح 
توصیف صرف فراتر رفته و به تفسیر روابط بین مضامین بپردازد. 
فرایند تحلیل مضمون در این پژوهش در شش مرحله مبتنی بر 

رویکرد براون و کلارک )2006( انجام شد:
 20 از  یادداشت‎برداری  و  مکرر  مطالعه  داده‎ها:  با  آشنایی   .1

کتاب کلیدی و 80 مقاله نهایی؛
کد  از 50  )بیش  باز  استخراج کدهای  اولیه:  تولید کدهای   .2
اولیه مانند »ترس از فضاهای خلوت«، »وابستگی به حمل‎ونقل 
از  استفاده  با  سیاست‎گذاری«(  در  »کورجنسیتی  عمومی«، 

نرم‎افزار MAXQDA؛
 12 در  مرتبط  کدهای  دسته‎بندی  مضامین:  جست‎وجوی   .3
مضمون فرعی )مانند »مالکیت زمین«، »دسترسی به مسکن«، 

»آزار در فضای عمومی«، »تحرک زنجیره‎ای« و غیره(؛
4. بازبینی مضامین: ادغام مضامین فرعی مشابه و تشکیل 4 
مضمون اصلی )ساختاری-حقوقی، فضایی-کالبدی، امنیتی-

اجتماعی و فرهنگی-هنجاری(؛
5. تعریف و نام‎گذاری مضامین: نگارش تعریف دقیق برای هر 

مضمون اصلی و زیرمضمون؛
نهایی  چارچوب  قالب  در  یافته‎ها  تدوین  گزارش:  نگارش   .6

)شکل 8(.

سپس  و  انجام  اول  نویسنده  توسط  ابتدا  کدگذاری  فرایند 
از  شامل ٪30  تصادفی  نمونه‎ای   ،9 اعتماد  قابلیت  تأمین  برای 
داده‎ها توسط نویسنده دوم به طور مستقل کدگذاری شد. سپس 
موارد توافق و اختلاف بین دو کدگذار10 در جلسات بحث گروهی 
بررسی و کدهای اختلافی بازبینی و اصلاح گردید. موارد اختلاف 
این فرایند، شفافیت و  بازبینی متون حل شد.  از طریق بحث و 
 .)Lincoln & Guba, 1985( تکرارپذیری تحلیل را افزایش داد
ثبت  و  خودبازبینی11  از  درونی،  اعتبار  افزایش  برای  همچنین 
یادداشت‎های تحلیلی در طول فرایند کدگذاری استفاده شد. پس 

از اتمام فرایند کدگذاری و استخراج کدهای باز، مضامین فرعی 
و اصلی با استفاده از قابلیت‎های تحلیل و بصری‎سازی نرم‎افزار 
MAXQDA سازماندهی و ساختاردهی شدند. نقشه‎های مفهومی 

و ساختار سلسله‎مراتبی مضامین مستخرج از این تحلیل، در قالب 
شکل‎های 6 و 7 ارائه شده‎اند که به‎ترتیب نشان‎دهنده چارچوب 
تحلیل  برای  پیشین هستند.  و مضامین اصلی مطالعات  نظری 
نرم‎افزار  وارد  نهایی  مقاله   80 روندها،  ترسیم  و  کتاب‎شناختی 
نقشه‎های هم‎وقوعی  و  )نسخه 1.6.19( شدند   VOSviewer

کلیدواژه‎ها و روندهای زمانی استخراج گردید )شکل‎های 3، 4 و 
5(. لازم به ذکر است که این پژوهش به دلیل ماهیت مروری-
نظری، به بررسی میدانی تجربه زیسته زنان نپرداخته و یافته‎های 
است. شرح  آینده  تجربی  مطالعات  در  اعتباربخشی  نیازمند  آن 
کامل معیارهای انتخاب 20 کتاب کلیدی )شامل روش جست‎وجو 
در گوگل اسکالر، معیارهای شمول و خروج، و اعتبارسنجی توسط 
منابع  و  مبانی نظری  متخصصان( در بخش »تحلیل مضمونی 
جست‎وجو  نظام‎مند  فرایند  همچنین  است.  شده  ارائه  موجود« 
پایگاه‎های  اولیه در  نتیجه  از 775  و غربالگری 80 مقاله نهایی 
Scopus و Web of Science، در بخش »از فمینیسم شهری تا 

رویکردهای جنوب جهانی« تشریح گردیده است.

از فمینیسم شهری تا رویکرد‎های جنوب جهانی:  چه 
دیده‎ایم و چه نادیده گرفته‎ایم؟

مطالعات متعددی در زمینه عدالت جنسیتی و بحث‎های مربوط 
و  حکمروایی  سیاست‎های  و  جنسیت  ارتباط  و  شهر  بر  حق  به 
 Bondi, 2005; Fenster,( ریزی شهری انجام شده است‎برنامه
2005; Ünlü Yücesoy, 2006; Khosla, 2007; Mukhopad-

 hyay and Singh, 2007; Burgess, 2008; Doan, 2010;

 Kwan, 2010; Foxhall and Neher, 2011; Habitat, 2012;

 Chant, 2013; Chant et al, 2013; Collie, 2013; Moser,

2013; Chomiak, 2014; Güney, 2014; Hampton, Gou-

 let and Albanesius, 2015; Wrede, 2015; Buckingham,

2016; Hinojosa and Moreno, 2016; Castro and Buche-

ly, 2018; Şahin, 2018; Rampaul and Magidimisha-Chi-

 pungu, 2022; Carrera and Castellaneta, 2023; Lawton

 Smith, 2023; Malhotra and Aulakh, 2023; Mukherjee,

Roy and Pal, 2023; Maunganidze, 2024; Qi, Mazum-

dar and Vasconcelos, 2024( که علی‎رغم گستردگی کمّی، از 
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نظر کیفی دچار محدودیت‎های نظری و روش‎شناختی است و عمده 
این پژوهش‎ها با تمرکز بر ناامنی زنان _به واسطه ترس از جرایم و 
تعرض_در فضاهای عمومی شهری )به عنوان اصلی‎ترین مسئله 
زنان در فضای شهری( و راهکارهای افزایش ادراک امنیت آنان 
 Viswanath and Mehrotra,( در این فضاها صورت گرفته است
 2007; McIlwaine, 2013; Phadke, 2013; Jones, 2014;

 Whitzman, Andrew and Viswanath, 2014; Mellgren,

 Andersson and Ivert, 2018; Bagheri, 2019; Mohamed

and Stanek, 2019; Erkan and Sevin Topçu, 2021; Na-

 varrete-Hernandez, Vetro and Concha, 2021; Abril

 et al, 2022; Gebrie, Wasihun, Abegaz and Kebede,

 .)2022; Moreno, Prados and Cuenca-Piqueras, 2022

عمده این دسته از پژوهش‎ها به تقلیل مسئله نابرابری جنسیتی به 
مسئله امنیت و ترس دچار شده‎اند و از درک ساختاری و لایه‎ای این 
نیز  این حوزه  پژوهش‎های  از  تعدادی  مانده‎اند.  غافل  نابرابری‎ها 
بر نحوه تحرک زنان در فضای عمومی شهری و محدودیت‎هایی 
که در زمینه دسترسی با آن دست به گریبانند )اصطلاحاتی نظیر 
»حمل و نقل صورتی12« با تأکید بر تفاوت‎های نیاز مردان و زنان 
از خدمات حمل و نقلی در شهر و تفاوت‎های حرکتی آنان به کار 
 Ranade, 2007; Hanson, 2010; Hoai Anh and( رفته‎اند 
 Schlyter, 2010; Devika and Thampi, 2011; Tara,

2011; Collie, 2013; Haritas, 2013; Şahin, 2018; Ba-

 gheri, 2019; Mohamed et al, 2019; Siwach, 2020;

 ،)Parker and Rubin, 2023; Adinarayana et al, 2024

تمرکز نموده‎اند. این موضوع که زنان و نیازهای آنان می‎بایست در 
فرایند‎های برنامه‎ریزی شهر به رسمیت شناخته شود و مشارکت آنان 
در تعریف سیاست‎های عمومی به عنوان یک شرط اساسی برای 
تضمین حق کامل شهر در بافت‎های شهری در دسترس و از نظر 
اجتماعی پایدار، یکی از ضرورت‎های اساسی است، از پیش تأیید 
شده است )Carrera et al, 2023(. با این حال، فرایند جست‎وجو و 
غربالگری مقالات به صورت نظام‎مند انجام شد. ابتدا کلیدواژه‎های 
 ،»Gender AND Cities« ،»Gender AND Public Spaces«
Feminist Urban Plan�« و »Women AND Urban Space«
ning« در پایگاه‎های Scopus و Web of Science در بازه زمانی 

2000 تا 2024 جست‎وجو گردید. تعداد 775 مقاله به عنوان نتایج 
اولیه شناسایی شدند. در مرحله اول غربالگری، با بررسی عنوان و 
چکیده، معیارهای ورود )شمول( شامل: 1. مقالات همتا13 به زبان 

انگلیسی؛ 2. ارتباط مستقیم و محوری با رابطه جنسیت و فضای 
یا  خانواده  و  جنسیت  مانند  جانبی  مطالعات  )نه  شهری  عمومی 
محیط کار(؛ 3. انتشار در مجلات علمی معتبر. معیارهای خروج 
با فضای شهری )مانند مطالعات  )حذف( شامل: 1. عدم ارتباط 
خشونت خانگی یا اشتغال صرف(؛ 2. مقالات مروری بدون تحلیل 
اولیه؛ 3. مقالات تکراری بین دو پایگاه داده. پس از این غربالگری، 
695 مقاله حذف و 80 مقاله به عنوان مقالات مرتبط نهایی برای 
تحلیل عمیق انتخاب شدند. از این 80 مقاله، کشورهای اروپایی و 
آمریکای شمالی سهم عمده‎ای از تحقیقات را به خود اختصاص 
داده‎اند )شکل 1( و سهم کشورهای جهان جنوب از ارتباط پژوهشی 
اندک  بسیار  و فضاهای عمومی شهری  مابین گفتمان جنسیت 
)ارائه شده در  بوده است )شکل 2(. همچنین 20 کتاب کلیدی 
»جدول 1« به صورت مکمل و برای پوشش مبانی نظری عمیق‎تر 
به مجموعه مقالات افزوده شدند. با وجود سهم اندک مطالعات 
این حوزه در جهان جنوب، در تحولی نظری هم‎راستا با یافته‎های 

شکل 1. سهم کشورهای مختلف در پژوهش‎های مرتبط با جنسیت و 
شهر/ فضای عمومی شهری )تحلیل نویسندگان بر اساس داده‎های 

Scopus و Web of Science، 2000 تا 2024(.

شکل 2. توزیع جهانی پژوهش‎های مرتبط با جنسیت و فضای عمومی 
شهری ـ سهم محدود از جنوب جهانی )تحلیل نویسندگان بر اساس 

داده‎های Scopus و Web of Science، 2000 تا 2024(.
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جدول 1. تحلیل مضمونی و روایی ـ انتقادی منابع کلیدی در ادبیات نابرابری جنسیتی در شهر.

یافته‎های کلیدی مرتبط با نابرابری جنسیتی در شهررویکرد و چارچوب نظریعنوان کتابنویسنده/سالردیف

01Peake et al.
(2024)

 Handbook on
Gender and Cities

رویکرد چندگانه تجربی، تاریخی و تحلیلی برای مطالعه شهرها از 
منظر جنسیتی؛ فمینیسم شهری از دهه 1960 تا امروز به همراه 

مطالعات موردی؛ عدالت فضایی؛ بازتولید اجتماعی

بازتولید مردسالاری و خشونت علیه زنان در سیاست‎های شهری؛ تأثیر 
کرونا بر تشدید نابرابری؛ نقش مقاومت زنان

02Kalms
(2024)

 She City: Designing
 Out Women’s

Inequity in Cities

بر  )متمرکز  کاربردی  سیاست‎گذاری  تقاطعی،  فمینیسم 
سیاست‎های اجرایی و کاربردی در برنامه‎ریزی و طراحی شهری 
مبتنی  جنسیتی(،  شده  تفکیک  داده‎های  و  محور  جنسیت 
الگوهای  شناسایی  و  زنان  زیسته  تجربه  از  موردی  مطالعات  بر 

نابرابری

نقش  جنسیتی؛  داده‎های  اهمیت  جنسیت‎زده؛  شهری  طراحی 
مشارکت  جنسیتی؛  کلیشه‎های  کاهش  یا  بازتولید  در  طراحی 
طراحی  چارچوب‎های  ارائه   ،)co-design( هم‎طراحی  در  زنان 

حساس‎به‎جنسیت برای حذف نابرابری فضایی

03Kern (2021)
 Feminist city:

 Claiming space in a
man-made world

مطالعات  با  توام  انتقادی  تحلیلی/  رویکرد  و  فمینیستی  نظریه 
تاریخ شهری، جامعه‎شناسی شهری، و نظریات پساساختارگرایانه

دوره  از  زنان  کنترل  و  حفاظت  رویکرد  شهرها،  در  مردانه  سلطه 
ویکتوریایی تاکنون، امنیت و ترس از خشونت؛ هنجارهای اجتماعی؛ 
طرد ساختاری زنان از فضای عمومی و پیوند استعمار، نژادپرستی و 

ستم جنسیتی

04 Berry et al.
(2020)

 Contentious
 cities: Design and

 the gendered
 production of

space

تولید جنسیتی فضا، تحلیل فمینیستی و کوئیر با تمرکز بر بازنمایی، 
»شهر  شهری،  فضاهای  جنسیتی  تنظیم  و  زیسته،  تجربه 
بازتولیدکننده  فضایی  ساختارهای  نقد  زنان«،  برای  ناامن‎شده 
قدرت، مطالعات موردی، مداخلات عملی، و تحلیل‎های تاریخی 

و نظری برای ارائه چارچوبی چندلایه

رویکرد  با  شهری  فضاهای  بازتعریف  مشارکتی؛  و  رادیکال  طراحی 
به  حساس  مشارکت  و  طراحی  مداخلات  پیشنهاد  غیرجنس‎گرا، 
جریان‎سازی  زیسته،  تجربه  اساس  بر  طراحی  فرایند  ر  جنسیت 

جنسیتی در سیستم‎های شهری

05Tuncer (2018)

 Women and public
 space in Turkey:

 Gender, modernity
 and the urban

experience

رویکرد فمینیسم انتقادی به مدرنیزاسیون، مدرنیته )تجربه زنان 
طبقه متوسط در آنکارا بین سال‎های 1950 تا 1980(، کنشگری 
روزمره زنان در تحلیل تجربه‎های خرد زنان در فضاهای عمومی، 
مقاومت  تاکتیک‎های  مدرنیته–سنت،  تقابل  نسلی،  تغییرات 

فضایی

فضای  عمومی؛  فضای  در  زنان  حضور  و  مدرنیزاسیون  بین  رابطه 
عمومی به عنوان عرصه نبرد جنسیتی؛ رویکرد نسلی به تجربه زنان 

از فضای عمومی

06
 Sánchez de

 Madariaga &
Roberts (2016)

 Fair shared cities:
 the impact of

 gender planning in
Europe

بررسی برنامه‎ریزی شهری حساس به جنسیت در اروپا )بر اساس 
جنسیتی  جریان‎سازی  اروپا(،  اتحادیه  بنیادین  حقوق  منشور 
طراحی  تأثیر  و  فضایی  عدالت   ،)Gender mainstreaming(

شهری بر کیفیت زندگی زنان و گروه‎های آسیب‎پذیر

اروپا،  در  جنسیت  به  حساس  برنامه‎ریزی  موفقیت‎های  و  چالش‎ها 
معرفی مقاومت سازمانی و نبود سیاست‎های پایدار به عنوان مهم‎ترین 
برنامه‎ریزی  اثربخشی  کاهش  عامل  و  نهادی  و  ساختاری  موانع 

جنسیتی؛ پیوند کیفیت فضا با عدالت جنسیتی

07Arjmand (2016)

 Public urban
 space, gender

 and segregation:
 Women-only urban

parks in Iran

بررسی  جامعه‎شناسی؛  و  شهری  برنامه‎ریزی  روش‎های  ترکیب 
اجتماعی  عملکردی،  بصری،  ادراکی،  مورفولوژیکی،  ابعاد 
و  قدرت  روابط  تفسیر  زنان؛  پارک‎های  مطالعه  در  زمانی  و 
سازوکارهای شکل‎دهنده طراحی و برنامه‎ریزی فضاهای عمومی 

و نیمه‎عمومی برای زنان

کلیشه‎های  بازتولید  و  امنیت  ایران؛  در  زنان  ویژه  پارک‎های  تحلیل 
جنسیتی؛ ماهیت پیشامدرن فضاهای تک‎جنسیتی؛ بهره‎گیری دولت 
از زبان فمینیستی برای توجیه فضاهای زنانه و پیامدهای ناخواسته؛ 

جابه‎جایی حضور به فضای مجازی

08Hubbard (2013)
 Cities and
Sexualities

رویکرد  جنسیت‎محور،  شهرسازی  جنسی،  جغرافیای 
میان‎رشته‎ای ترکیبی از جامعه‎شناسی شهری، جغرافیا، مطالعات 

جنسیت و سیاست‎گذاری شهری

عمومی  فضاهای  جنسی؛  روابط  تنظیم‎کننده  به عنوان  شهرها 
گروه‎های  طرد  جنسی؛  هنجارهای  کنترل  محل  به عنوان 

غیرهتروسکشوال

09
 Bahramitash
 & Hooglund

(2011)

 Gender in
Contemporary Iran

از  ایران معاصر  اجتماعی در  تغییرات  پویایی  از  تحلیلی جنسیتی 
دیدگاه فمینیسم پسااستعماری؛ نقد فمینیسم جریان اصلی غربی 
و رد بازنمایی کلیشه‎ای زنان ایرانی و مسلمان به عنوان قربانیان 
منفعل در مطالعات فمینیستی غرب‎محور؛ چارچوب جایگزین در 
ـ  فرهنگی  زمینه  اهمیت  بر  تأکید  اسلام؛  جهان  زنان  مطالعات 

تاریخی ایران در تحلیل مسائل جنسیتی

تجربی  تحلیل  غرب‎محور؛  رویکردهای  نقد  ایرانی؛  زنان  بازنمایی 
نظام‎های  بررسی  میدانی؛  داده‎های  طریق  از  جنسیتی  تحولات 
در  زنان  تجربه  و  موقعیت  بر  آنها  تأثیر  و  مذهبی  و  حقوقی، سیاسی 
معرفی  و  ایران  اجتماعی  جنبش‎های  در  زنان  تاریخی  نقش  ایران؛ 
کنشگری  جدید  فضاهای  به عنوان  اجتماعی  شبکه‎های  و  اینترنت 

زنان

10 Jarvis, Cloke &
Kantor (2009)

Cities and Gender

اجتماعی– ساختاری  به عنوان  شهر  تحلیل  و  شهری  فمینیسم 
آنها،  بازتولید  و  جنسیتی  هنجارهای  با  مداوم  تعامل  در  فضایی 
نظریه‎های  و  شهری  مطالعات  پیوند  سیستماتیک  تحلیل 
نامتوازن،  توسعه  تأثیر  و  فمینیست  سیاسی  اقتصاد  جنسیتی؛ 
تفاوت‎های  بر  اشتغال  ساختارهای  و  رفاهی  سیاست‎های 

جنسیتی در فضاهای شهری؛ اتنوگرافی شهری

بازتولید متقابل شهر و جنسیت و شهر به عنوان محصول هنجارهای 
بودن  جهانی  اشتغال؛  و  حمل‎ونقل  مسکن،  در  نابرابری  جنسیتی؛ 
و  جنوب  در  متفاوت  چالش‎های  محلی؛  تنوع  با  جنسیتی  نابرابری 
شمال جهانی؛ مفاهیم فضایی »در جای خود بودن / بیرون از جای 
خود بودن« و نقش هنجارها و کدهای فضایی در تعیین مشروعیت 

حضور زنان و مردان در فضاهای شهری

ادامه در صفحۀ بعد
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جدول 1. تحلیل مضمونی و روایی ـ انتقادی منابع کلیدی در ادبیات نابرابری جنسیتی در شهر.

یافته‎های کلیدی مرتبط با نابرابری جنسیتی در شهررویکرد و چارچوب نظریعنوان کتابنویسنده/سالردیف

11 Mukhopadhyay
& Singh (2007)

 Gender Justice,
 Citizenship and

Development

این مفاهیم  توسعه. تحول  و  عدالت جنسیتی، حقوق شهروندی 
در دو دهه اخیر تحت تأثیر سیاست‎های بین‎المللی؛ نقد سیاست 
تغییرات  ایجاد  در  آن  ناکامی‎های  و  جنسیتی  جریان‎سازی 
اساسی؛ رویکرد تجربی و ارائه مطالعات موردی از مناطق مختلف 

جهان در بسترهای فرهنگی و تاریخی مختلف

ناکامی جریان‎سازی جنسیتی در تحقق عدالت جنسیتی و چالش با 
روابط قدرت جنسیتی، تبدیل آن به ابزاری سازمانی و تکنوکراتیک ؛ 
اهمیت جنبش‎های زنان در سیاست‎گذاری‎های جهانی از دهه 1990 

تا 2000

12Reeves (2004)

 Planning for
 diversity: policy

 and planning in a
world of difference

پایداری  تحلیل  و  پایدار  توسعه  مفاهیم  و  فضایی  عدالت  نظریه 
تفاوت  پایداری،  مکان؛  و  فضا  بین  رابطه  اهمیت  اجتماعی؛ 
مانند  کشورهایی  در  برنامه‎ریزی  سیاست‎های  بررسی  تنوع؛  و 
برای  جنوبی  آفریقای  و  فنلاند  هلند،  استرالیا،  آلمان،  بریتانیا، 
درک چگونگی برخورد کشورهای مختلف با مسائل برابری و تنوع 

در برنامه‎ریزی

نیازهای  و  اکثریت  ارزش‎های  سلطه  تحت  شهری  برنامه‎ریزی  نقد 
و  غرب(  در  سفیدپوست  متوسط  طبقه  )مانند  مسلط  گروه‎های 
نادیده‎گرفته شدن گروه‎های به حاشیه رانده‎شده مانند زنان، مهاجران، 
اقلیت‎های نژادی و قومی، و افراد دارای معلولیت ؛ ضرورت مشارکت 
شهروندان؛ برنامه‎ریزی حساس به تنوع و برابری فراتر از یک مفهوم 

مدیریتی صرف

13 Andersen &
Siim (2004)

 Introduction:
 The politics of
 inclusion and

empowerment—
 Gender, class and

citizenship

تحلیل تقاطعی، فمینیسم و عدالت اجتماعی؛ مفهوم »شهروندی 
متمایز« )Differentiated Citizenship( برای تحلیل چگونگی 
بر  اجتماعی  مختلف  گروه‎های  به  فرصت‎ها  و  حقوق  تخصیص 
اساس موقعیت‎های جنسیتی و طبقاتی آن‎ها؛ رویکرد تحلیلی و 
انتقادی؛ عملکرد سازوکارهای قدرت در جوامع مختلف و تأثیر آنها 
بر  تأکید  اجتماعی؛  مختلف  گروه‎های  توانمندسازی  و  شمول  بر 
اهمیت عاملیت )agency( و مقاومت گروه‎های به حاشیه رانده 

شده در برابر ساختارهای نابرابر

پیچیدگی رابطه بین جنسیت، طبقه اجتماعی و شهروندی ؛ نابرابری 
گروه‎های  مقاومت  و  عاملیت  اهمیت  و طبقاتی؛  ساختاری جنسیتی 
به حاشیه رانده شده در برابر ساختارهای نابرابر و توانایی این گروه‎ها 
متمایز.  شهروندی  کنش‎هایشان؛  بوسیله  موجود  وضعیت  تغییر  در 
برابر حقوق و فرصت‎های شهروندی بین همه گروه‎های  توزیع  عدم 

اجتماعی و تفاوت‎های قابل توجه در دسترسی و برخورداری

14Ruxton (2004)
 Gender equality

 and men: Learning
from practice

و  جنسیتی  برابری  تحقق  در  مردان  نقش  کاربردی؛  فمینیسم 
گذاشتن  اشتراک  به  فرایند؛  این  در  آنها  درگیر‎کردن  چگونگی 
در  جنسیتی  برابری  زمینه  در  مردان  با  کار  تجربه  و  دانش 
سایر  و  بریتانیا   )Oxfam( کسفام  آ توسط  شده  اجرا  برنامه‎های 
سنتی  نقش‎های  تغییر  و  جدید”  “مردانگی  مفهوم  سازمان‎ها؛ 
سنتی،  نقش‎های  به  نسبت  مردان  نگرش  تغییر  نحوه  و  مردان 
روابط  در  اقتدارگرایی  و  خانواده  اقتصادی  سرپرستی  جمله  از 

خانوادگی؛ برابری جنسیتی به عنوان فرایند مشارکتی

مقاومت  و  سنتی  مردانگی  تغییر  جنسیتی؛  برابری  در  مردان  نقش 
مردان نسبت به برابری جنسیتی به دلیل ترس از دست دادن امتیازات 
اجتماعی و اقتصادی؛ چالش در ایجاد تعادل میان برابری جنسیتی 
اجتماعی  و  اقتصادی  تغییرات  دینی؛  و  فرهنگی  حساسیت‎های  و 
تجربه  مردان،  نان‎آوری  نقش  در  )تغییر  تحول  محرک  به عنوان 
مهاجرت، یا تجربه پدر شدن، زمینه‎ساز تغییرات جنسیتی(؛ همکاری 

با سازمان‎های زنان

15 Molyneux &
Razavi (2002)

 Gender Justice,
 Development and

Rights

نگاه فمینیسم لیبرال و انتقادی به روند جهانی شدن حقوق زنان و 
عدالت اجتماعی؛ عدالت جنسیتی، توسعه، و حقوق بشر در دوران 
دموکراسی،  نئولیبرال،  سیاست‎های  تأثیر  سرد؛  جنگ  از  پس 
سیاست‎های  تأثیر  جنسیتی؛  برابری  بر  چندفرهنگ‎گرایی  و 
اقتصادی نئولیبرال بر زنان، به‎ویژه در کشورهای در حال توسعه؛ 
بررسی تجربی تغییرات در وضعیت زنان در کشورهای مختلف از 

جمله کشورهای پساکمونیستی، آمریکای لاتین، و جهان عرب

زنان(؛  شدن  فقیرتر  و  اقتصادی  نابرابری  )افزایش  نئولیبرالیسم  نقد 
قانونی  پیشرفت‎های  محلی؛  واقعیت  و  جهانی  اصول  بین  گسست 
تصویب  نظیر  عمیق  اجتماعی  تغییرات  بدون  اما  زنان،  حقوق  در 
کنوانسیون‎های بین‎المللی مانند CEDAW؛ نقش جنبش‎های زنان 
در سیاست‎گذاری جهانی )نقش سازمان‎های فمینیستی دهه 1990 

در تنظیم سیاست‎های بین‎المللی مانند پلتفرم پکن(؛

16Deutsch (2000)

 Women and the
 city: Gender, space,

 and power in
Boston, 1870-1940

غیررسمی  و  روزمره  سیاست‎ورزی  بر  تمرکز  فضایی،  فمینیسم 
ائتلاف‎سازی، خودابرازگری  در چانه‎زنی،  زنان   )Infra-politics(
و مقاومت و در نهایت دگرگونی زیرساخت‎های اجتماعی-فضایی؛ 
هم تولید قدرت و معنا از تعاملات اجتماعی-سیاسی-اقتصادی 
)Co-production of Space( و عدم عاملیت مستقل فضا؛ سیر 
فعالیت زنان را در قالب تشکل‎ها و نهادها، از اقدامات داوطلبانه 
تا اتحادیه‎های کارگری، احزاب شهری و سیاست‎های انتخاباتی؛ 
بررسی رابطه بین زنان و عرصه عمومی وابسته به طبقه، هویت 

قومی/نژادی و تاریخی

تفاوت‎های  و  فضایی  پیکربندی‎های  فضا؛  در  زنان  عاملیت 
جغرافیای  و  زنان  سنتی  نقش‎های  دگرگونی  طبقاتی ـ اجتماعی؛ 
فضیلت مدنی از دهه 1870 به بعد؛ مدرنیته و افزایش توان زنان در 
طبقه  زنان  مشارکت  فضا؛  از  استفاده  و  برای حضور شهری  مذاکره 
متوسط ​​و نخبه در نظم بخشیدن به فضای شهری – برچسب زدن، 
»با  »خصوصی«،  و  »عمومی«  به  آن  تقسیم  آن،  تعریف  و  شناخت 
مختلف  گروه‎های  دسترسی  در  تفاوت  »غیراخلاقی«-؛  و  فضیلت« 
زنان به فضاهای عمومی و معانی چندگانۀ فضا و تأثیر آن بر تجربۀ 

جنسیتی از شهر

ادامه در صفحۀ بعد
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مفهوم  بر   )2024 از  )پس  جدید  بسیار  مطالعات  پژوهش،  این 
»شهرسازی فمینیستی جنوب جهانی« تأکید دارند که در آن زنان 
از طریق کنشگری فمینیستی و مکان‎سازی غیررسمی و انقلابی، 
فضاهای شهری را بازآفرینی کرده و گفتمان مسلط مردسالار را به 

.)Mehan, 2024( کشند‎چالش می

روند رشد تحقیقات مرتبط با ادبیات برابری جنسیتی 
و شهر

تحلیل کلیدواژه‎های مرتبط با این پژوهش از سال 2000 تاکنون 
و  جنسیت  موضوع  بعد،  به   2021 سال  از  که  می‎دهد  نشان 
پژوهشی  ادبیات  در  قابل‎ملاحظه‎ای  رشد  عمومی  فضاهای 
نرم  از  استفاده  با  تحلیلی  نمودارهای   .)3 )شکل  است  داشته 

از  آمده  بدست  داده‎های  از  استفاده  با  و   VOS Viewer افزار 
پایگاه‎های داده علمی نظیر Scopus و Web of Science این 
اما همچنان کمبود مطالعات  تأیید است )شکل 4(،  رویه قابل 
موردی در زمینه کشورهای در حال توسعه و نیز ارائه رویکردی 
برابری  به  که  شهری  عمومی  فضاهای  طراحی  برای  جامع 

جنسیتی بیانجامد، محسوس است.
در تفسیر »شکل 4« می‎توان گفت، اندازه گره نشان‎دهنده 
مثلًا  است.  مقالات  در  کلیدواژه  آن  از  استفاده  دفعات  تعداد 
 »urban space« یا   »gender« مانند  بزرگ‎تر  کلیدواژه‎های 
گره‎ها  بین  خطوط  گرفته‎اند.  قرار  استفاده  مورد  بیشتر 
نشان‎دهنده هم‎وقوعی یا ارتباط بین کلیدواژه‎هاست. ضخامت 
خط بیانگر قدرت ارتباط یا تعداد دفعاتی است که این دو کلیدواژه 

جدول 1. تحلیل مضمونی و روایی ـ انتقادی منابع کلیدی در ادبیات نابرابری جنسیتی در شهر.

یافته‎های کلیدی مرتبط با نابرابری جنسیتی در شهررویکرد و چارچوب نظریعنوان کتابنویسنده/سالردیف

17 Sweetman
(2000)

 Gender in the 21st
Century

فمینیسم توسعه، بررسی مسائل کلیدی مرتبط با برابری جنسیتی 
با پدیده‎های جهانی‎شدن، توسعه،  در دنیای معاصر و ارتباط آن 
منظر  از  فقر  و  توسعه  مفاهیم  بازنگری  هویت؛  و  سیاست  فقر، 
با  مرتبط  مفاهیم  مورد  در  اساسی  مفاهیم  بازتعریف  جنسیتی؛ 
نئولیبرالی،  تأثیر سیاست‎های  جنسیت و توسعه )GAD(؛ تحلیل 
در  جنسیتی  نقش‎های  بر  اقتصادی  تغییرات  و  خصوصی‎سازی 
از  موردی  مطالعات  با  توسعه  حال  در  و  توسعه‎یافته  کشورهای 
و  پسااستعماری  کشورهای  متحده،  ایالات  مکزیک،  اتیوپی، 

کشورهای اروپایی

 Feminization( شدن فقر‎شدن، فقر و نابرابری جنسیتی و زنانه‎جهانی
بازتولید  و  جهانی‎شدن  عصر  در  سیاست  و  جنسیت  of Poverty(؛ 
لزوم  و  توسعه  مفهوم  در  بازنگری  ضرورت  جنسیتی؛  کلیشه‎های 
غیررادیکال  مؤلفه  یک  به عنوان  جنسیتی  نابرابری  گرفتن  نظر  در 
سکونت؛  محل  و  قومیت  طبقه،  مانند  دیگری  عوامل  به  وابسته  و 
جنسیت و سیاست در عصر جهانی‎شدن و کاهش کنترل دولت‎های 
و  جهانی  نهادهای  و  چندملیتی  شرکت‎های  نفوذ  به دلیل  ملی 

محدودیت در توان سیاست‎گذاری جنسیتی

18Ainley (1998)
 New Frontiers of

 Space, Bodies and
Gender

تعامل جنسیت، بدن و فضا در  بررسی نحوه  و  فمینیسم فضایی 
زمینه‎های مختلف فرهنگی و اجتماعی؛ رویکردهای پسا‎مدرن و 
پسا‎ساختارگرایی و بازتعریف فضا به عنوان یک مقوله اجتماعی-

گردآوری  با  جنسیت  و  بدن  فضا،  جدید  مرزهای  فرهنگی؛ 
و  نظریه  مختلف  شاخه‎های  زیسته،  و  شده  تئوریزه  تجربیات 
مطالعات  متون،  تحلیل  به  کیفی  رویکرد  فمینیستی؛  کنشگری 

موردی و روایت‎های شخصی

تأثیر آشکار و ضمنی فضا بر بدن و جنسیت؛ طرد و به حاشیه رانده 
شدن زنان از فضاهای عمومی؛ تأثیر قدرت و گفتمان‎های اجتماعی 
در شکل‎دهی فضاهایی با قابلیت محدود‎کردن یا توانمندی بدن‎های 
فضاهای  بازطراحی  نژاد(؛  طبقه،  جنسیت،  اساس  )بر  مختلف 

عمومی مبتنی بر در نظر گرفتن تجربه‎های جنسیتی

19
 Momsen &

Kinnaird
(1993)

 Different Places,
Different Voices

بررسی  برای  میدانی  پژوهش‎های  توسعه؛  و  جغرافیای جنسیتی 
تأثیر جنسیت و مکان بر زندگی زنان در کشورهای در حال توسعه؛ 
پسااستعمارگرایی و نقد گفتمان غربی و بررسی نقش استعمار در 
شکل‎گیری نابرابری‎های جنسیتی در کشورهای در حال توسعه؛ 

رویکرد تطبیقی و منطقه‎ای

نقد  جنسیتی؛  سیاست‎های  در  منطقه‎ای  و  جغرافیایی  تفاوت‎های 
استعمار و گفتمان غربی؛ تأکید بر فمینیسم پسااستعماری و ضرورت 
و  تغییر  عاملان  به عنوان  زنان  جنسیت؛  از  زمینه‎ای  و  بومی  درک 

کنشگران فعال تغییر، نه فقط قربانیان ساختار

20
 Little, Peake

 & Richardson
(1988)

 Women in cities.
 Gender and the

urban environment

محیط  و  جنسیت  بین  رابطه  بررسی  فمینیستی؛  جغرافیای 
شهری پرداخته و نقش فضاهای شهری در بازتولید نابرابری‎های 
_ جنسیتی  نابرابری  از  اجتماعی-فضایی  تحلیل  جنسیتی؛ 

نابرابر و یک نظام قدرت  به عنوان یک رابطه اجتماعی  جنسیت 
فضاهای  تکامل  از  جامعه‎شناختی  و  تاریخی  تحلیل  سلطه_؛  و 
تأثیر سیاست‎های شهری بر زنان؛ مطالعات موردی از  شهری و 
شهرهای بریتانیا برای بررسی نحوه سازماندهی فضاهای شهری 

و تأثیر آن بر زندگی زنان

در  زنان  ناچیز  نابرابری؛ سهم  بازتولید  در  نقش سیاست‎های شهری 
و 1980(  دهه‎های 1970  )در  جغرافیا  و  برنامه‎ریزی شهری  دانش 
ارتباط  شهری؛  فضاهای  طراحی  در  آنها  نیازهای  گرفتن  نادیده  و 
و  فضایی  تقسیم‎بندی‎های  تأثیر  و  اقتصاد  و  جنسیت  فضا،  بین 
سیاست‎های اقتصادی بر نقش زنان در جامعه و جایگاه آنها در شهر؛ 
موانع فضایی و اجتماعی در دسترسی زنان به فضاهای عمومی نظیر 
امنیت، ترس از آزار خیابانی، محدودیت‎های حمل‎ونقل و نقش‎های 

اجتماعی سنتی
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از  دورتر  یا  کوچک‎تر  کلیدواژه‎های  شده‎اند.  ظاهر  هم  کنار  در 
قرار  توجه  مورد  که کمتر  نشان‎دهنده موضوعاتی هستند  مرکز 
تحقیقاتی  شکاف‎های  می‎توانند  موضوعات  این  گرفته‎اند. 
زرد(،  و  )نارنجی  گرم  رنگ‎های  دهند.  نشان  را  بالقوه‎ای 
)آبی  سرد  رنگ‎های  و  نوظهور  روندهای  و  جدیدتر  موضوعات 
این نظر، در  از  را در بر می‎گیرند.  و سبز(، موضوعات قدیمی‎تر 
)با  جنسیت  که  گفت  می‎توان  پژوهش  کلیدواژه‎های  با  ارتباط 
تمرکز بر زنان( بیشتر به همراه حرکت، قومیت و نژاد و بیشتر در 
ارتباط با فعالیت‎های فیزیکی به کار برده شده است و موضوعاتی 
مانند »violence« ،»public spaces« ،»urban space«، و 
»mobility« بیشترین اتصال را به کلمه »gender« دارند، که 
نشان‎دهنده تأثیر متقابل این موضوعات بر یکدیگر در تحقیقات 
از  )قبل  قدیمی‎تر  موضوعات  سبز،  و  آبی  رنگ‎های  است. 
 .»ethnography« و   »feminism« مانند  هستند،   )2018
 ،)2019 از  )بعد  جدیدتر  موضوعات  نارنجی،  و  زرد  رنگ‎های 

 ،»violence against women«  ،social mediaL« مانند 
و »right to the city« را شامل می‎شوند. نکته حائز اهمیت 
در مورد موضوع مورد بحث این پژوهش است که پژوهش‎های 
مرتبط با آن، یعنی بحث برابری جنسیتی و ارتباط آن با فضاهای 

عمومی شهری پس از 2021 منتشر شده‎اند )شکل 5(.

تحلیل مضمونی مبانی نظری و منابع موجود
 20 پژوهش،  نظری  پیشینه  تبیین  به منظور  بخش،  این  در 
کتاب کلیدی مرتبط با موضوع مطالعه انتخاب شده و چارچوب 
نابرابری  موضوع  با  مرتبط  کلیدی  یافته‎های  و  رویکرد  نظری، 
جنسیتی در شهر، در قالب »جدول 1« بررسی شده است. برای 
پایگاه گوگل اسکالر و  از  با استفاده  ابتدا  این کتاب‎ها،  انتخاب 
 Gender AND Cities»، «Women« کلیدواژه‎های  ترکیب 
و   »AND Public Space»، «Feminist Urban Planning

نظام‎مندی  جست‎وجوی   »Gender AND Urban Space«

شکل 4. شبکه موضوعی پژوهش: روندها و موضوعات کلیدی در پژوهش‎های شهری با محوریت جنسیت از سال 2016 تا کنون )خروجی نرم‎افزار 
VOSviewer مبتنی بر داده‎های Scopus و Web of Science فاصله زمانی 2016 تا 2024(.
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که  کتاب‎هایی  یافت‎شده،  عنوان  صدها  میان  از  شد.  انجام 
برگزیده شدند:  نهایی  تحلیل  برای  بودند  زیر  ویژگی  دارای سه 
)به‎ویژه  جنسیت  بین  رابطه  بر  محوری  و  مستقیم  1. تمرکز 
نظری صریح  رویکرد  از  2. برخورداری  و فضای شهری؛  زنان( 
غیره(؛  و  فضایی  عدالت  تقاطعی،  تحلیل  شهری،  )فمینیسم 
3. استنادپذیری بالا )تعداد ارجاعات قابل‎توجه در آثار بعدی( و 
Routledge, Ox�  انتشار توسط ناشران معتبر دانشگاهی )مانند 

ford University Press, Verso, Springer(. همچنین سعی 

پوشش  را   2024 تا   1988 از  کتاب‎ها  انتشار  زمانی  طیف  شد 
دهد تا تحول گفتمان نظری در این حوزه به تصویر کشیده شود. 
در مرحله نهایی، از میان کتاب‎های واجد شرایط، 20 عنوان که 
بیشترین تنوع نظری و غنای تحلیلی را داشتند، به عنوان منابع 
ذکر  شایان  گردیدند.  انتخاب  تحلیل مضمون عمیق  برای  پایه 
است که فهرست اولیه این کتاب‎ها با مشورت دو تن از اساتید 
هیات علمی متخصص مطالعات جنسیتی و برنامه‎ریزی شهری 

اعتبارسنجی شد. علاوه‎براین، برای تأیید اعتبار فهرست نهایی 
منتخب، میزان ارجاع به این کتاب‎ها در میان 20 مقاله پرارجاع 
خوشه‎های اصلی حاصل از تحلیل VOSviewer بررسی شد و 
کتاب‎هایی که بیشترین حضور را در منابع این مقالات داشتند، 
بعد،  گام  در  گردیدند.  حفظ  پژوهش  نظری  هسته  به عنوان 
مورد  مضمون  تحلیل  طریق  از  مطالعات  این  نظری  چارچوب 
بررسی قرار گرفته و نظریه‎های محوری که پژوهش‎های پیشین 
بر آنها استوار بوده‎اند، در »شکل 6« ارائه شده‎اند. در این تحلیل، 
فمینیسم فضایی و  تحلیل تقاطعی14،  سه رویکرد اصلی شامل 
نظری مهم شناسایی  بنیان‎های  به عنوان  تاریخی  تحلیل‎های 
شدند. در مرحله پایانی، رویکردهای پژوهشی این مطالعات مورد 
بررسی قرار گرفت و در »شکل 7« به نمایش درآمده است. نتایج 
این بررسی نشان می‎دهد که مطالعات مرتبط با ترس از خشونت 
داشته‎اند،  پیشین  پژوهش‎های  در  را  سهم  بیشترین  امنیت  و 
درحالی‎که موضوع تفکیک جنسیتی در شهر و عدالت فضایی 

شکل 5. ارتباط بین برابری جنسیتی و فضاهای عمومی شهری: یک حوزه مطالعاتی در حال ظهور از سال 2021 به بعد )خروجی نرم‎افزار 
VOSviewer مبتنی بر داده‎های Scopus و Web of Science فاصله زمانی 2016 تا 2024(.
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در رتبه‎های بعدی قرار می‎گیرند.
جدید  بسیار  پژوهش‎های  پیشین،  بنیادین  منابع  بر  علاوه 
در  زمینه‎مند  و  تجربی  رویکردهای  اتخاذ  ضرورت  بر   )2025(
مطالعه توانمندسازی زنان از طریق فضای عمومی تأکید دارند. 
از این میان، کتاب »توانمندسازی زنان از طریق فضای عمومی« 

با تمرکز بر تجربیات جنسیتی در خاورمیانه و اروپا نشان می‎دهد 
زنان  تعامل  تجربی،  از طریق روش‎شناسی  که چگونه می‎توان 
با فضاهای عمومی را سنجید و برای بهبود آن چارچوبی عملی 

.)Alizadeh et al., 2025( ارائه داد

کورجنسیتی بودن سیاست‎های شهری: چگونه شهر 
نابرابر بازتولید می‎شود؟

شهر  از  کلان‎تری  سطوح  در  جنسیتی  نابرابری‎های  اگرچه 
اما  و مالکیت ریشه دارند،  مانند سیاست‎های مسکن، اشتغال 
پیامدهای عینی آنها مستقیماً در فضاهای عمومی شهری قابل 
فضاهای  در  نابرابری  درک  ازاین‎رو،  است.  تجربه  و  مشاهده 
عمومی بدون توجه به زیرساخت‎های کلان آن ممکن نیست. 
انباشت  علی‎رغم  موجود،  ادبیات  آنکه  تأمل‎برانگیز  نکته 
توصیفی، غالباً از ارائه تحلیلی انتقادی از نحوه بازتولید نظام‎وار 
و  مصادیق  شناسایی  به  و  بوده  ناتوان  جنسیتی  نابرابری‎های 
مرور،  این  در  است.  کرده  اکتفا  مداخلات  مقطعی  راهکارهای 
توجه  مستلزم  که  جنسیتی  نابرابری‎های  از  پیچیده  مجموعه 
از منظری چند بعدی است  دقیق به آسیب‎های آن برای زنان 
مرتبط  و  مختلف  مقیاس‎های  در  را  شهری  عمومی  فضای  و 
ادبیات  در  در بر می‎گیرد  را  تا شهرها در کل  از خانواده، محله، 
است.  شده  جمع‎بندی  زیر  ترتیب  به  و  شده  دسته‎بندی  مرتبط 
این مجموعه پیچیده از تبعیض‎ها را می‎توان در نه دسته اصلی 
نابرابری  سازوکارهای  از  جنبه‎ای  یک  هر  که  کرد  طبقه‎بندی 

شکل 6. تحلیل مضمونی چارچوب نظری مراجع اصلی مرتبط با 
پژوهش و نمایی از عمده بنیان‎های نظری آنها )تحلیل مضمون 

نویسندگان از منابع کلیدی(.

شکل 7. مضامین )Theme( اصلی مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مسئله شهر و جنسیت در 20 کتاب بررسی شده )تحلیل مضمون نویسندگان 
از منابع کلیدی(.
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جنسیتی در شهر را آشکار می‎سازد:
مالکیت  زمین:  مالکیت  حق  و  تملک  در  زنان  تجمعی  ضرر   .1
 Habitat,( دارد  جنسیتی  ماهیتی  معناداری  به‎طور  زمین 
Chant et al. 2013 ;2012( و در اغلب ساختارهای حقوقی 

و فرهنگی، زنان در مقایسه با مردان از دسترسی و تملک برابر 
بر زمین و دارایی محروم مانده‎اند. مالکیت زمین نه صرفاً یک 
ثروت  توزیع  از نظام مردسالارانه  بلکه جلوه‎ای  آماری،  نابرابری 
محروم  مالکیت  حق  از  را  زنان  سیستماتیک  به‎طور  که  است 
و  رفاه  برای  زنان  اموال  مالکیت  و  زمین  مالکیت  می‎سازد. 
کودکان  رشد  و  گسترده‎تر  اقتصادی  رفاه  آنها،  خودمختاری 
اهمیت دارد. تحقیقات در 41 کشور در حال توسعه نشان داده 
اموال  مالک  دارد که  احتمال  زنان  از  بیشتر  است که شوهران 
باشند. شوهران به طور متوسط ​​2/7 برابر بیشتر از زنان احتمال 
دارد که به‎تنهایی مالک اموال باشند و 1/4 برابر بیشتر احتمال 
این  باشند.  اموال  مالک  شترک  م طور  به  یا  به‎تنهایی  که  دارد 
گروه‎های  برای  اموال  مالکیت  میزان  در  شکاف‎های جنسیتی 
 Gaddis, Lahoti & Swaminathan,( بیشتر است  محروم، 

.)2022

تفاوت‎های  مسکن:  به  دسترسی  در  جنسیتی  تفاوت‎های   .2
دارد  تبعیض‎آمیز  ماهیتی  مسکن،  به  دسترسی  در  جنسیتی 
نابرابر  را در موقعیت  زنان  و   )Reeves, 2004; Kern, 2021(
از  را می‎توان  زنان  قرار می‎دهد. در جوامع مردسالار،  و متضرر 
خرید اموال، ارث و تصمیم‎گیری در مورد زمین و منابع دارایی 
و  اخراج  معرض  در  را  زنان  می‎تواند  همسر  مرگ  کرد.  محروم 
تصرف اموال از طرف خویشاوندان قرار دهد ـ این رویه رایج در 
قانونی  حمایت  کشورها  از  بسیاری  است.  آفریقا  و  هند  سراسر 
محدودی از حقوق مالکیت زنان دارند، و در جایی که وجود دارد، 
همیشه  مردسالار،  قدرت  از  رضایت  و  ضعیف  اجرای  دلیل  به 
به آن عمل نمی‎شود. در برخی فرهنگ‎ها، حق مالکیت زن با 
توانایی او در برآوردن انتظارات فرهنگی و مذهبی مرتبط است. 
زنان مطلقه یا مجرد می‎توانند در دسترسی به زمین و مسکن با 
تبعیض مواجه شوند. به عنوان مثال، بنا بر رویه مرسوم در برخی 
کشورها، همچنان خرید خانه برای زنان منوط به تأیید یک مرد 
 .)Habitat, 2012( به عنوان امضاکننده اصلی یا ضامن است
بشر  از حقوق  مناسب بخشی جدایی‎ناپذیر  حق داشتن مسکن 
زنان است. مسائل و موانع مسکن توسط زنان و مردان به طور 
موقعیت  دسترسی،  و  قیمت  به‎ویژه  می‎شود،  تجربه  متفاوتی 

و  اضطراری  مسکن  بی‎خانمانی،  طراحی،  و  کیفیت  مکانی، 
مناسب  مسکن  فقدان  که  است  داده  نشان  تحقیقات  تخلیه. 
آسیب‎پذیرتر می‎کند.  برابر خشونت  در  را  زنان  امنیت شغلی،  و 
ارزیابی‎های جنسیت‎زدایِ سیاست‎های مسکن، از تأثیر افتراقیِ 
می‎شود  باعث  امر  همین  می‎ماند؛  غافل  زنان  بر  شهری‎شدن 
نه‎تنها  مناسب،  مسکن  و  مالکیت  حق  از  آنها  محرومیت  که 
را  آنها  بلکه  کند،  کمرنگ  برایشان  را  پیش‎بینی‎شده  داراییِ  اثر 
معرض  در  شهر  عمومی  فضای  در  هم  و  خانه  محیط  در  هم 
و  ترس  که  دهد  قرار  ناامنی‎ای  و  مضاعف  محدودیت‎های 
 Adebayo( کند‎شدت تشدید می‎اضطراب حضور در شهر را به
مرد  و  زن  بین  نیز  بی‎خانمانی  تجارب   .)& Ndinda, 2024

متفاوت است. بر اساس تحقیقات در هند، مشخص شد که به 
نسبت، مردان بیشتر از زنان در خیابان‎ها زندگی می‎کنند. تعداد 
فزاینده‎ای از کودکان خیابانی در بسیاری از نقاط وجود دارد که 
از  بیشتر  زنان  اما  هستند.  ساله   14 تا   10 پسران  آنها  اکثریت 
مردان »بی‎خانمانی پنهان15« را تجربه می‎کنند. انگیزه بیشتری 
برای زنان وجود دارد که شرایط زندگی ناامن یا ناسالم را تحمل 
کنند تا از دست دادن فرزندان و واگذاری آنان به مقامات دولتی 
جلوگیری کنند و از آنها در برابر فقر و ناراحتی بیشتر محافظت 

.)Habitat, 2012( کنند
تجربه آزار و اذیت و نحوه ادراک امنیت در فضای عمومی   .3
شهری: اصلی‎ترین دغدغه مرتبط با زنان در فضاهای عمومی 
 Greed, 2007; Mellgren et al.( است  امنیت  شهری، 
 2018; Mohamed et al. 2019; Vera-Gray et al. 2020;

Erkan et al. 2021; Kern, 2021; Navarrete-Hernan-

dez et al. 2021; Moreno et al. 2022; Roberts, Dono-

 van & Durey, 2022; Sadeghi & Jangjoo 2022; Şenol,

Malhotra et al. 2023 ;2022(. به طور سنتی، زنان ترس در 

محیط‎های شهری را بیشتر از مردان احساس می‎کنند، تا حدی 
به این دلیل که مردان و زنان از چنین محیط‎هایی به روش‎های 
 Vera-Gray et al.( می‎کنند  تجربه  را  آن  و  استفاده  مختلف 
2020(. زنان حتی در یک منطقه امن از شهر، تا حدی ترس از 

جنایت را احساس می‎کنند. علاوه بر این، تفاوت‎های جنسیتی 
در  ترس  که  شرایطی  و  عمومی  مکان‎های  در  ترس  مورد  در 
واقعاً  زنان  اگر  حتی  است.  توجه  قابل  می‎شود،  احساس  آن 
فضاهای  از  آزادانه  استفاده  از  را  آنها  ترس  این  نشوند،  قربانی 
ترس  مسن‎تر،  زنان  به‎ویژه  زنان،  باز می‎دارد.  شهر  عمومی 
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قربانی  ندرت  به  اگر  حتی  می‎کنند،  تجربه  بیشتر  را  جنایت  از 
تجربه  کمتر  را  جرم  از  ترس  جوان  مردان  این‎حال،  با  شوند. 
بیشتر  آنها  شدن  قربانی  واقعی  پتانسیل  اگر  حتی  می‎کنند، 
قربانی  واقعی  میزان  و  ترس  بین سطوح  ناسازگاری  این  باشد. 
 Erkan et al.( شود‎شدن پارادوکس ترس جنسیتی16 نامیده می
بالاتر  استانداردهای  با  اروپایی  بزرگ  2021(. حتی قدرت‎های 

برابری نظیر سوئد، موارد بسیاری از رفتار علیه زنان در فضاهای 
 Roberts( کنند‎عمومی را از نظر آزار و اذیت یا ترس گزارش می
et al. 2022(. بیش از نیمی از زنان اروپایی اعلام کرده‎اند که 

از ترس مورد حمله قرار گرفتن و تعرض، از فضاها یا مکان‎های 
حداقل  و   )Moreno et al. 2022( می‎کنند  اجتناب  خاص 
برابرترین  در  هم  آن  عمومی،  فضاهای  در  زنان  چهارم  یک 
آزار  مورد  که  کرده‎اند  اعلام  سوئد  یعنی  جنسیت  نظر  از  کشور 
خیابان‎های   .)Mellgren et al. 2018( گرفتند  قرار  اذیت  و 
را  زنان  امنیت  احساس  و  دارند  تأثیر مضاعفی  نیز  بسیار شلوغ 
کاهش می‎دهند )Mohamed et al. 2019(. تحقیقات نشان 
رفتاری،  الگوهای  با  سازگاری  امنیت،  به‎طورکلی،  می‎دهند 
امکان وقوع، نفوذپذیری، توجه به اقلیم، آزادی، حافظه جمعی، 
تنوع، پیچیدگی و هویت به ترتیب مهم‎ترین معیارهای انگیزشی 
حضور زنان در فضاهای عمومی شهری هستند. ارتقای امنیت 
)فردی، اجتماعی و روانی( اولویت اصلی محیطی برای حضور 
Sa�( است  شهری  عمومی  فضاهای  در  سال   18 بالای   زنان 
deghi, Baghi, Shams & Jangjoo, 2023(. هرچند آشنایی 

ایمنی درک شده  از مکان‎های عمومی،  زنان  تجربه  اساس  بر 
آنها را افزایش می‎دهد )Şenol, 2022(. مطالعه تجربی بنی و 
همکاران )Benny et al., 2024( در کرالا، هند، نشان می‎دهد 
اما  دارند،  در فضای عمومی  به حضور  تمایل  زنان  از  که ٪75 
عواملی مانند ترس از نگاه‎های مزاحم، آزار کلامی و عدم وجود 
 Benny et al.,( دارد‎حریم خصوصی، آنها را از این حضور بازمی
2024(. این مطالعه همچنین نشان می‎دهد که کاربری اراضی 

مجاور فضای عمومی )خصوصی، عمومی، نیمه‎عمومی( تأثیر 
مستقیمی بر احساس امنیت زنان دارد.

فضاهای  به  مردان،  از  زنان  محدودتر   
ً
عموما دسترسی   .4

محدودتر  دسترسی  عمومی:  فضاهای  ـ به‎ویژه  شهر  مختلف 
زنان به فضاهای شهری، نه‎تنها ناشی از محدودیت‎های زمانی، 
ابعاد نمادین قدرتمند »ممنوعیت‎ها و هنجارها«  بلکه برآمده از 
و همچنین چارچوب »مجاز و غیرمجاز« حاکم بر روابط قدرت 

مردسالارانه و هنجارهای شایستگی زنان است. این چارچوب‎ها 
ممکن است الگوهای خاصی از پوشش و رفتار را به زنان تحمیل 
پایین‎تر  زنان، کودکان و طبقات   .)Chant et al. 2013( کنند 
عمومی  فضاهای  به  نابرابر  دسترسی  اجتماعی-اقتصادی 
داشته‎اند )Hinojosa et al. 2016(. در مقایسه مردان و زنان 
از یک طبقه و جامعه خاص، مردان در تمام اوقات روز دسترسی 
بهتری به فضای عمومی دارند. زنان باید برای دسترسی مشروع 
بنابراین، در اشغال  به فضای عمومی ظاهری هدفمند بسازند. 
روزمره خود از فضای عمومی، تقریباً هیچ‎گاه زنان بدون هدف 
یافت  »سرگردان«  یا  ایستاده  عمومی  مکان  یک  در  مشخص 
نمی‎شوند )Ranade, 2007( و نیز باید به رفتار »مناسب« پایبند 
باشند )Raju and Paul, 2018(. زنان هنگام حرکت در فضای 
عمومی، می‎بایست از نقطه‎ای به نقطه‎ای دیگر به طور هدفمند 
است  ممکن  که  مکان‎هایی  از  پیاده‎روی،  هنگام  و  بروند  راه 
یا  بارها  و  لاتاری  مغازه‎های  مانند  شوند،  تلقی  احترام  غیرقابل 
ناامن مانند خطوط مجزا و مسیرهای پیاده تاریک اجتناب کنند. 
زنانگی،  هژمونیک  گفتمان‎های  فضا،  در  خود  حرکت  در  زنان 
به‎ویژه زنانگی محترمانه را بازتولید می‎کنند. سن یک ویژگی مهم 
در تعیین دسترسی به فضای شهری است. در سنین مختلف، 
برای  اجتماعی  نظر  از  که  مختلفی  فعالیت‎های  طریق  از  زنان 
آنها مناسب است، مذاکره می‎کنند. بنابراین در اواخر نوجوانی و 
اوایل دهه 20، زنان اغلب از طریق آموزش به فضاهای عمومی 
دسترسی پیدا می‎کنند و زنان جوان متأهل به دلیل نقش مادری 
مردان  که  حالی  در  می‎کنند.  پیدا  دسترسی  مکان  این  به  خود 
مردان  دارند،  شهری  فضای  به  بیشتری  دسترسی  به‎طورکلی 
 Ranade,( مسن دسترسی کمتری نسبت به مردان جوان دارند
مستلزم  مقرراتی  چنین   ،)1990( گاردنر  گفته  به   .)2007

آنها  تبعیت  به  منجر  که  است  زنان  غیررسمی  اجتماعی  کنترل 
در فضاهای عمومی می‎شود، بدون اینکه به صراحت آنها را از 
 Raju and Paul,( به فضاهای عمومی محروم کند  دسترسی 
نشان  است  شده  انجام  ایران  در  اخیراً  که  مطالعه‎ای   .)2018

می‎دهد که زنان جوان‎تر و تحصیل‎کرده‎تر بیشتر از سایر گروه‎ها 
اصول  و  را درک می‎کنند  در فضای عمومی  نابرابری جنسیتی 
تغییرات  و  انعطاف‎پذیر  مبلمان  جنسیت،  به  حساس  طراحی 
فرهنگی می‎تواند گامی مؤثر در تحقق هدف پنجم توسعه پایدار 
.)Askarizad & Dastoum, 2025( یعنی برابری جنسیتی باشد
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در  شهر  فضاهای  در  زنان  پیچیده‎تر  سفرهای  و  تحرک   .5
مقایسه با مردان: زنان شهری مسافت زیادی را طی می‎کنند 
به  باید  کار  این  برای  و  برسند  تجاری  مناطق  یا  ادارات  به  تا 
به  زنان  دسترسی  باشند.  وابسته  عمومی  حمل‎ونقل  وسایل 
زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک شهر همیشه محدود 
بوده است، زیرا او هرگز نمی‎تواند آزادانه گردش کند. علاوه بر 
او  است،  محدود  زن  یک  فضایی  محدوده  که  آنجایی  از  این، 
ناشناخته  یا مناطق  به مکان جدید  به‎تنهایی  نگران سفر  اغلب 
شهر  یک  فیزیکی  ساختار  بنابراین  است.  خود  شهر  در  حتی 
منعکس‎کننده و تقویت‎کننده نابرابری‎های ساختار اجتماعی آن 
 Tara,( از طریق عدم دسترسی یکسان برای هر دو جنس است
انجام  مردان  به  نسبت  پیچیده‎تری  سفرهای  زنان   .)2011

مغازه‎ها  و  کار  محل  مدرسه،  مهدکودک،  به  اغلب  می‎دهند، 
سفر می‎کنند که اغلب به عنوان »سفرهای زنجیره‎ای« شناخته 
می‎شوند. بیش از دو برابر مردان، مسئولیت همراهی کودکان به 
)Burgess, 2008(. سیاست ضعیف  دارند  عهده  بر  را  مدرسه 
از  کاملًا  از  را  مسکونی  مناطق  که  زمین  کاربری  منطقه‎بندی 
زنان  بر تحرک  بیشتری  تأثیر  و  مکان‎های اشتغال جدا می‎کند 
دارد، زنان نسبت به مردان سفرهای پیچیده‎تری انجام می‎دهند 
و اغلب به مهدکودک، مدرسه، محل کار و مغازه‎ها سفر می‎کنند 
و بیش از دو برابر بیشتر از مردان، مسئول همراهی کودکان به 
فاکتورهایی  از  نیز  زنان  )Greed, 2007(. سن  مدرسه هستند 
Si�( گذارند‎ تأثیر می آنان در فضای شهری  بر تحرک  یاست که 
wach, 2020(. برنامه‎ریزی و توسعه ضعیف مؤلفه‎های فیزیکی 

فضای عمومی )مانند تصویر-آرامش، ارتباط دسترسی، فعالیت 
کاربر و اجتماعی بودن و همچنین مفاهیم فیزیک مانند فضا-
زمان، جابه‎جایی و مسیر(، بر تحرک، جابه‎جایی زنان تأثیر منفی 
و  فضا  از  استفاده  کاهش  باعث  و  حرکت  مسیر  و  می‎گذارد. 
 Diaz, Mendoza & García,( شود‎تصاحب آن توسط زنان می

.)2020

6. استفاده و اتکای بیشتر زنان به حمل‎ونقل عمومی: مطالعات 
از  مردان  از  بیشتر  معناداری  طور  به  زنان  که  می‎دهند  نشان 
Bhas�( ونقل عمومی استفاده کرده و به آن متکی هستند‎ لحمل
karan, 2011; Tara, 2011(. هفتاد و پنج درصد از سفرهای 

سی  تنها  چراکه  می‎دهند.  انجام  زنان  را  عمومی  حمل‎ونقل 
Bur� )درصد زنان در طول روز به خودرو شخصی دسترسی دارند) 
gess, 2008; Habitat, 2012(. حمل‎ونقل عمومی ضعیف و 

نبود امکانات مراقبتی و مراکز خرید در نزدیکی محل‎های کار، 
 .)Greed, 2007( کند‎دسترسی زنان را به بازار کار محدود می
با وجود سهم و اتکای بیشتر زنان به حمل‎ونقل عمومی، برخی 
پژوهش‎ها به طور همسو حاکی از آن است که این فضاها برای 
بسیاری  و  می‎شود  محسوب  ناامن  عرصه‎ای  زنان،  از  بسیاری 
از زنان و دختران هنگام استفاده از حمل‎ونقل عمومی به‎نوعی 
خشونت )فیزیکی، جنسی و روانی( را تجربه کرده‎اند. خشونت 
علیه زنان و دختران در حمل‎ونقل عمومی تهدیدی جدی برای 
ایمنی و امنیت زنان برای دسترسی به تحرک آنها در شهر است 

.)Kacharo, Teshome & Woltamo, 2022(
کاملًا جنسیتی  تجربه‎ای  فقر شهری،  تجربه فقر شهری:   .7
 Grimshaw and Lane, 2007; Reeves, 2004;( است 
 .)Gosling, 2008; Habitat, 2012; Chant et al. 2013

مدت‎هاست که تشخیص داده شده است که فقر بر زنان بیشتر 
و  فقر   .)Grimshaw et al. 2007( می‎گذارد  تأثیر  مردان  از 
طرد اجتماعی عمیقاً ماهیت جنسیتی دارد، والدین تنها و زنان 
مسن بزرگ‎ترین گروه‎هایی را تشکیل می‎دهند که فقر را تجربه 
را  مردان  و  زنان  مختلف  تجارب  همچنان  سیاست  و  می‎کنند 

.)Gosling, 2008( گیرد‎نادیده می
8. حتی الگوهای کاربری زمین در برنامه‎ریزی‎های شهری نیز 
 Abril( طرف نیست‎جنسیتی است: کاربری زمین یک پدیده بی
بر  حاکم  از ساختارهای جنسیتی  بازتابی  بلکه   ،)et al. 2022

اغلب  را به‎شکلی متفاوت و  امکانات  و  جامعه است که فضاها 
نابرابر در اختیار زنان و مردان قرار می‎دهد. از میان ویژگی‎های 
عمومی  فضاهای  در  زنان  حضور  ساخته‎شده،  محیط  کالبدی 
امنیت،  زمین،  فعالیت  و  کاربری  با  را  ارتباط  بیشترین  شهری 
دسترسی و نفوذپذیری، آسایش محیطی و بصری و امکانات و 
خدمات دارد. از نظر شاخص‎های فیزیکی محیط ساخته شده، 
تعداد حضور زنان در فضاهای شهری بیشترین همبستگی را با 
دسترسی به پارکینگ عمومی و انتخاب نشستن یا راه رفتن در 

.)Sadeghi et al. 2022( سایه یا زیر آفتاب دارد
است:  جنسیتی  شهرها  در  نیز  معیشت  و  اشتغال  وضعیت   .9
برای  فضاهایی  و  مکان‎ها  ایجاد  شامل  شهری  برنامه‎ریزی 
بازآفرینی  یا غیر‎رسمی است.  از رسمی  اعم  فرصت‎های شغلی 
ایجاد شهرک‎های جدید فرصت‎هایی  و  موجود  سکونتگاه‎های 
ابتدا بدون هزینه‎های اضافی  را فراهم می‎کند که جنسیت در 
و مزایای قابل‎توجه در نظر گرفته شود. با یکسان رفتار‎کردن با 
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همه و با فرض مشابه بودن موقعیت و نیازهای زنان و مردان، 
کنند.  تقویت  را  نابرابری‎ها  ناخواسته  است  ممکن  برنامه‎ها 
متفاوت  بسیار  جهان  سراسر  در  زنان  و  مردان  شغلی  وضعیت 
درآمد  مشابه  کارهای  انجام  برای  مردان  از  بیشتر  زنان  است. 
موقعیت  یا  درآمد  که  دارد  کمتری  احتمال  و  دارند  کمتری 
 Habitat,( باشند  داشته  مردان  به  نسبت  منظمی  حقوقی 
مانند  حوزه‎هایی  در  همچنان  زنان  این،  علی‎رغم   .)2012

حکمرانی بخش عمومی و حرفه‎های محیط‎سازی ساخته‎شده 
اشتغال  الگوهای  دارند.  برنامه‎ریزی شهری کمتر حضور  مانند 
جنسیتی، مستقیماً بر زمان‎بندی و الگوی حضور زنان در فضای 
عمومی تأثیر می‎گذارد؛ به‎طوری که اشتغال غیررسمی و ساعات 
کاری نامنظم، دسترسی آنان به فضاهای عمومی را در ساعات 

.)Gauvin et al., 2020( سازد‎امن محدود می
ایفا  کلیدی  نقش  شهری  برنامه‎ریزی  اشتغال،  با  ارتباط  در 
و  توسعه‎دهندگان  تعاونی،  دولت‎های  همکاری  با  که  می‎کند 
مالکان زمین برای ایجاد محیط‎هایی که زنان و مردان، دختران و 
پسران قادر به ایجاد معیشت پایدار برای خود و خانواده‎شان باشند، 
احتمال  زیرا  است،  زنان مهم  برای  به‎ویژه  امر  این  ایفا می‎کند. 
بیشتری نسبت به مردان برای یافتن شغل در بخش غیررسمی 
دارند. توانایی ایجاد امرار معاش نه‎تنها تحت تأثیر کمبود درآمد، 
بلکه به دلیل محرومیت در قالب سیستم‎های حمل‎ونقل ناکافی، 
آموزش،  و  بهداشتی  مراقبت‎های  خدمات،  به  دسترسی  عدم 
محدودیت صدای سیاسی، و مسکن و زیرساخت‎های بی‎کیفیت 
بیشتر  خانوار  زنان سرپرست  که  نشان می‎دهد  تحقیقات  است. 
از سایر خانوارها بار فقر را به دوش می‎کشند. در سطح جهانی، 
زنان در طول زندگی کمتر از مردان درآمد دارند، با این حال آنها 
تمایل دارند بیشتر عمر کنند. درآمد کمتر آنها را می‎توان به زمان 
مسئولیت‎های  و  مراقبت  فرزندآوری،  برای  کار  نیروی  از  بیرون 
نسبت  مردان  مشابه  کار  برای  کمتر  دستمزد  دریافت  و  خانگی 
داد. درنتیجه، زنان در کشورهایی که تأمین اجتماعی محدودی 
دارند ممکن است زمانی که به سن بازنشستگی می‎رسند، درآمد 
ممکن  برخی  باشند.  نداشته  درآمد  اصلًا  یا  باشند  داشته  کمی 
است به کار خود ادامه دهند یا برای تأمین نیازهای خود به سایر 
اعضای خانواده تکیه کنند. این یک نگرانی فزاینده در کشورهای 
با جمعیت پیر است. افرادی که در محیط‎های شهری فقیر زندگی 
می‎کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری یا جراحت و قرار 

.)Habitat, 2012( گرفتن در معرض اثرات جرم هستند

نابرابری‎های  نقد  و  شناسایی  برای  چارچوبی  ترسیم 
جنسیتی

پیشین،  مطالعات  در  صورت‎گرفته  بررسی‎های  به  توجه  با 
تاکنون  شهری  عمومی  فضاهای  در  جنسیتی  نابرابری‎های 
به صورت جامع و همه‎جانبه به‎ویژه در کشورهای جهان جنوب، 
تنها  پژوهش‎ها  اغلب  )شکل 2(.  نگرفته‎اند  قرار  مطالعه  مورد 
به برخی از این نابرابری‎ها پرداخته و عمدتاً به ارائه راهکارهای 
درحالی‎که  کرده‎اند،  بسنده  کلان  سیاست‎گذاری  و  مدیریتی 
این  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  فضایی،  جنبه‎های 
در  این  است.  گرفته  قرار  واکاوی عمیق  مورد  نابرابری‎ها کمتر 
حالی است که بر اساس مطالعاتی که بر روی حدود 20 کتاب 
نابرابری‎های جنسیتی  مرتبط صورت گرفته است،  مقاله  و 80 
تک‎بعدی  رویکردهای  برخلاف  شهری،  عمومی  فضاهای  در 
دسترسی،  و  فضایی  مالکیتی،  و  ساختاری  لایۀ  چهار  در  رایج، 
زیر‎مجموعه  و اجتماعی، و فرهنگی و هنجاری )و 10  امنیتی 
و  نقد  نیازمند  کدام  هر  که  می‎شوند  بازتولید  جنسیتی(  ناترازی 
سیاست‎های  از  بسیاری  درحالی‎که  هستند.  بنیادین  بازاندیشی 
متمرکز  زیرساختی  توسعه  و  کلان  برنامه‎ریزی  بر  شهری 
این سیاست‎ها  تأثیر  بررسی عمیق  به  اندکی  بوده‎اند، مطالعات 
که  است  حالی  در  این  پرداخته‎اند،  جنسیتی  نابرابری‎های  بر 
برابری جنسیتی یکی از اصلی‎ترین اهداف توسعه پایدار سازمان 
 .)Rampaul et al. 2022( است  بوده  افق 2030  برای  ملل 
چارچوب ناترازی‎های جنسیتی ارائه شده در »شکل 8« با هدف 
درک جامع‎تری از چالش‎های جنسیتی موجود )مبتنی بر ادبیات 

نظری و جمع‎بندی منابع مورد مطالعه( ارائه شده است.
زندگی  از  بدیهی  و  فراگیر  جدایی‎ناپذیر،  جنبه‎ای  جنسیت 
شهری است. این مؤلفه بُعدی تأثیرگذار در هویت‎های شهری، 
برای کنش‎های  و محرکی  نابرابری‎های شهری  برای  محوری 
روزمره‎ای است که شهرها و زندگی شهری را مشخص و شکل 
می‎دهند )Bondi, 2005(. امروزه ابعاد جنسیتی به آهستگی در 
در سراسر  برنامه‎ریزی  و شیوه‎های  ابعاد  تمامی  در  ادغام  حال 
دیدگاه  گرفتن  نظر  در  اما   ،)Abril et al. 2022( است  اروپا 
ثروتمند شمال  به شهرهای  نباید  برنامه‎ریزی  در  جنسیت‎محور 
دقیق  مطالعه  ازاین‎رو،   .)Kern, 2021( شود  محدود  جهان 
جهانی  جنوب  کشورهای  در  شهری  برنامه‎ریزی  سیاست‎های 
در  موجود  چالش‎های  و  ضعف  نقاط  بررسی  و  ایران  به‎ویژه 
ضروری  امری  نابرابری‎ها  این  تمامی  از  پرده‎برداشتن  راستای 
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منظر  از  اغلب  تاکنون  ایران  در  شهری  برنامه‎ریزی  است. 
تدوین  به حساسیت‎های جنسیتی  کافی  توجه  بدون  و  عمومی 
زمین،  کاربری  فضایی،  الگوهای  که  به‎گونه‎ای  است،  شده 
طراحی فضاهای عمومی و سیستم حمل‎ونقل شهری همچنان 
نیازهای  و  دارند  قرار  مردسالارانه  نگرش‎های  سلطه  تحت 
فرایندهای  در  نظام‎مند  به‎طور  دیگر  گروه‎های  و  زنان  متنوع 
طراحی و سیاست‎گذاری لحاظ نشده است. در چنین شرایطی، 
و  نظری  خلأ  این  پر‎کردن  هدف  با  می‎توانند  آتی  پژوهش‎های 
که  باشند  طراحانه  و  عملیاتی  چارچوبی  ارائه  دنبال  به  عملی، 
بتواند فضاهای عمومی را به گونه‎ای بازآرایی کند که حساس به 
جنسیت، عدالت‎محور و همه‎شمول باشند. چارچوب جمع‎بندی 
شده در این پژوهش نیز نه‎تنها به شناخت و تبیین ابعاد گوناگون 
راهنمایی  می‎تواند  بلکه  می‎کند،  کمک  جنسیتی  نابرابری‎های 
کاربردی برای برنامه‎ریزان شهری، معماران، و سیاست‎گذاران 
در  موجود  ناترازی‎های  بتوانند  آینده  در  آن،  به  اتکا  با  تا  باشد 
عادلانه  ایمن،  شهرهایی  و  داده  کاهش  را  ایران  شهرهای 
تبعیض  بدون  جامعه،  اقشار  تمامی  نیازهای  به  پاسخگو  و 

جنسیتی، طراحی و مدیریت کنند.
تحلیل کدهای استخراج‎شده از منابع همچنین نشان می‎دهد 
که چهار بعد نابرابری به صورت لایه‎ای و متقابل عمل می‎کنند. 
کدهای  )با  امنیتی-اجتماعی  بعد  روزمره،  و  فوری  سطح  در 

مکان‎های  از  »اجتناب  خلوت«،  فضاهای  از  »ترس  پرتکرار 
مستقیم‎ترین  به عنوان  عمومی«(  فضای  در  »آزار  و  خاص« 
مانع حضور زنان ظاهر می‎شود. این بعد به‎شدت تحت تأثیر بعد 
فضایی-کالبدی قرار دارد: مضامین فرعی »نفوذپذیری پایین«، 
»روشنایی ناکافی« و »وابستگی به حمل‎ونقل عمومی ناایمن« 
را  درک‎شده  ترس  فضا،  نامناسب  طراحی  که  می‎دهند  نشان 
ساختاری-حقوقی  بعد  عمیق‎تر،  لایه‎ای  در  می‎کند.  تشدید 
و  مسکن«  به  »دسترسی  زمین«،  »مالکیت  مضامین  )شامل 
»اشتغال غیررسمی«( زیربنای آسیب‎پذیری اقتصادی و حقوقی 
کدهای  )با  فرهنگی-هنجاری  بعد  و  می‎دهد  تشکیل  را  زنان 
و  سیاست‎گذاری«  در  »کورجنسیتی  زنان«،  بودن  »دیگری 
»هنجارهای پوشش و رفتار«( به عنوان مشروعیت‎بخش نهایی 
عمل می‎کند و سایر ابعاد را در چارچوبی از »طبیعی« و »بایسته« 
بازتولید می‎نماید. نکته حائز اهمیت آنکه مطالعات تجربی جدید 
در ایران نشان داده‎اند که اگرچه امنیت )بعد امنیتی-اجتماعی( 
بالاترین اولویت زنان است، اما »فضاهای منحصراً زنانه بدون 
تفکیک  فرهنگی-هنجاری  بعد  بارز  تجلی  )که  مردان«  حضور 
 Dabbaghi( های پایین زنان قرار دارد‎در اولویت )جنسیتی است
Bahari, 2024 &(. این یافته مؤید آن است که مداخلات صرفاً 

مبتنی بر حذف مردان از فضا، پاسخگوی نیاز اصلی زنان نیست 
تفکیک  جای  به  باید  جنسیت  به  حساس  شهری  طراحی  و 

شکل 8. چارچوب چهاربعدی نابرابری جنسیتی در فضاهای عمومی شهری.
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فیزیکی، بر ارتقای امنیت از طریق طراحی کالبدی و اجتماعی 
جنسیت  به  حساس  شهری  برنامه‎ریزی  ازاین‎رو،  شود.  متمرکز 
باید با اولویت فوری بهبود امنیت و طراحی فضا )رفع فوری‎ترین 
موانع( آغاز شود، اما بدون بازاندیشی در هنجارهای فرهنگی و 
پایدار حاصل نخواهد  تغییرات  نابرابری‎های ساختاری،  اصلاح 
شد. درنتیجه می‎توان گفت، بعد فرهنگی-هنجاری عمیق‎ترین 
زیربنایی  لایه  ساختاری-حقوقی  بعد  )مشروعیت‎بخش(،  لایه 
و  لایه،  عریان‎ترین  و  فوری‎ترین  امنیتی-اجتماعی  بعد  مادی، 
و  هنجارها  تأثیر  تحت  هم  که  واسط  لایه  فضایی-کالبدی  بعد 
ساختارهاست و هم بر امنیت تأثیر می‎گذارد. روابط سلسله‎مراتبی 
ابعاد نابرابری جنسیتی شهری در »جدول 2« خلاصه شده است.

جدول 2. روابط سلسله‎مراتبی ابعاد نابرابری جنسیتی در شهر بر اساس 
تحلیل مضمون.

توضیحرابطه
شواهد از کدها/مضامین 

فرعی

بعد امنیتی-اجتماعی
← فوری‎ترین مانع

ترس و آزار مستقیم‎ترین 
و روزمره‎ترین عامل 

محدودیت حضور زنان 
است.

کدهای »ترس از فضاهای 
خلوت«، »اجتناب از 

مکان‎های خاص«، »آزار 
کلامی و فیزیکی« – فراوانی 

بالا در مقالات.

بعد فضایی-کالبدی
← تقویت‎کننده امنیت

طراحی نامناسب )روشنایی 
کم، دسترسی ضعیف، 

حمل‎ونقل ناایمن( ترس را 
تشدید می‎کند.

مضامین فرعی »تحرک 
زنجیره‎ای«، »وابستگی 
به حمل‎ونقل عمومی« و 

»نفوذپذیری پایین«.

 بعد ساختاری-حقوقی
← زیربنای بلندمدت

نابرابری در مالکیت، مسکن 
و اشتغال، آسیب‎پذیری 

زنان را در مواجهه با سایر 
ابعاد افزایش می‎دهد.

مضامین »حقوق مالکیت 
زمین«، »دسترسی 

به مسکن«، »اشتغال 
غیررسمی«.

بعد فرهنگی-هنجاری 
← مشروعیت‎بخش 

سایر ابعاد

هنجارهای جنسیتی 
)حیا، ناموسی بودن فضا، 

تفکیک( به سایر ابعاد 
»مشروعیت« می‎بخشند و 
بازتولید آنها را طبیعی جلوه 

می‎دهند.

کدهای »دیگری بودن 
زنان«، »کورجنسیتی 
در سیاست‎گذاری«، 

»هنجارهای پوشش و 
رفتار«.

جنسیت:  به  حساس  و  عادلانه  شهری  سوی  به 
جمع‎بندی، موقعیت‎یابی و چشم‎انداز آینده

از  بهره‎گیری  و  روایی‑انتقادی  رویکردی  با  حاضر  پژوهش 
تحلیل مضمون 20 کتاب کلیدی و بیش از هشتاد مقاله علمی، 
عمومی  فضاهای  در  جنسیتی  نابرابری  ادبیات  بازخوانی  به 
بازتولید  نحوه  از  چندبعدی  تصویری  تا  است  پرداخته  شهری 

امنیتی  فضایی،  ساختاری،  لایه‎های  در  جنسیتی  تبعیض‎های 
و فرهنگی شهر ترسیم نماید. تحلیل‎های انجام‎شده نشان داد 
ادبیات  در  بنیادین  پرسشی  چه‎کسی«  برای  »شهر  پرسش  که 
گرفتن  نظر  در  بدون  آن  به  پاسخ  و  است  شهرسازی  معاصر 
جنسیت به عنوان متغیری کلیدی ممکن نیست. یافته‎ها حاکی 
از آن است که نابرابری جنسیتی در شهر را می‎توان در چهار بُعد 
اصلی شامل نابرابری‎های ساختاری و حقوقی )مالکیت زمین، 
)تحرک،  کالبدی  و  فضایی  اشتغال(،  و  مسکن  به  دسترسی 
حمل‎ونقل و دسترسی به خدمات(، امنیتی و اجتماعی )ترس، 
جنسیتی،  )کلیشه‎های  هنجاری  و  فرهنگی  و  خشونت(  و  آزار 
کورجنسیتی در سیاست‎گذاری( دسته‎بندی کرد. این ابعاد نه در 
کنار هم، بلکه به صورت لایه‎ای و سلسله‎مراتبی عمل می‎کنند: 
مانع  روزمره‎ترین  و  فوری‎ترین  به عنوان  امنیتی‑اجتماعی  بعد 
که  واسط  لایه  به عنوان  فضایی‑کالبدی  بعد  زنان،  حضور 
ساختاری‑حقوقی  ابعاد  و  می‎دهد،  کاهش  یا  تشدید  را  ترس 
دیرپاتر  و  عمیق‎تر  زیربناهای  به عنوان  فرهنگی‑هنجاری  و 
 .)Connell, 2007; Mohanty, 2005( نابرابری  بازتولید 
بعد  دو  یا  یک  بر  عمدتاً  که  پیشین  پژوهش‎های  با  مقایسه  در 
Kern, 2021; Kal�( اند‎بوده امنیت و تحرک( متمرکز  ‎ویژه  ه)به
ms, 2024(، چارچوب چهاربعدی ارائه‎شده در این مقاله گامی 

این  پراکنده در  یکپارچه‎سازی دانش  و  نظام‎مندسازی  به سوی 
حوزه است.

مطالعات  به  گرایش  که  داد  نشان  پژوهش‎ها  روند  بررسی 
جنسیت و فضای عمومی شهری پدیده‎ای نسبتاً نوظهور است که 
عمدتاً از سال 2021 به بعد رشد یافته و نشان‎دهنده شکل‎گیری 
شاخه‎ای جدید در ادبیات عدالت فضایی و برنامه‎ریزی شهری 
است. با این حال، یافته‎ها مؤید آن است که ادبیات موجود هنوز 
به طور غالب متعلق به شمال جهانی است و سهم اندک جنوب 
جهانی )از جمله ایران( از تولید دانش در این زمینه، خلأ مهمی 
ایجاد کرده است. این امر موجب شده تا بسیاری از سیاست‎ها 
توسعه،  در حال  در کشورهای  و چارچوب‎های طراحی شهری 
صرفاً بازتاب نسخه‎های ترجمه‎شده‎ای از مدل‎های غربی باشند 
جوامع  این  ارزشی  و  فرهنگی  محلی،  بسترهای  با  لزوماً  که 
انطباق ندارند. از آنجا که جنسیت پدیده‎ای زمینه‎مند و وابسته 
 Momsen( است  تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی،  بسترهای  به 
و  نظری  الگوهای  بی‎واسطه  انتقال   ،)& Kinnaird, 1993

اجرایی جهان شمال به جنوب جهانی نه‎تنها ناکارآمد، بلکه گاه 
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بازتولیدکننده نابرابری‎های موجود است.
نظری  چارچوبی  ارائه  پژوهش،  این  کلیدی  دستاورد 
شهر  در  جنسیتی  نابرابری  مختلف  سطوح  شناسایی  برای 
در  راهبردی  و  تحلیلی  ابزاری  به عنوان  می‎تواند  که  است 
برنامه‎ریزان،  تا  شود  گرفته  به کار  شهری  تصمیم‎سازی  فرایند 
تصمیمات  جنسیتی  اثرات  بتوانند  سیاست‎گذاران  و  طراحان 
خود را ارزیابی کرده و به سمت تحقق »حق برابر بر شهر« گام 
مواجه  محدودیت  چند  با  حاضر  پژوهش  حال،  این  با  بردارند. 
1. ماهیت  گیرد:  قرار  نظر  مد  یافته‎ها  تفسیر  در  باید  که  است 
زنان، که  زیسته  تجربه  بررسی میدانی  فقدان  و  مروری‑نظری 
واگذار  آینده  تجربی  پژوهش‎های  به  را  چارچوب  اعتباربخشی 
می‎کند؛ 2. محدودیت منابع به زبان انگلیسی و پوشش ندادن 
کامل ادبیات فارسی ارزشمند )به‎ویژه پایان‎نامه‎ها و گزارش‎های 
محلی(؛ 3. وابستگی ذاتی تحلیل مضمون به تفسیر پژوهشگر 
)با وجود تأمین قابلیت اعتماد از طریق کدگذاری مستقل توسط 
محلی  مؤلفه‎های  همه  کامل  پوشش  4. عدم  نویسنده(؛  دو 
که  ایران،  مختلف  شهرهای  در  جنسیتی  نابرابری  زمینه‎مند  و 
بازه  5. محدودیت  می‎سازد؛  مواجه  احتیاط  با  را  نتایج  تعمیم 
زمانی 2000‑2024 که ممکن است برخی منابع کلیدی پیش 
بنیادین  کتاب‎های  )هرچند  باشد  کرده  خارج  را  دوره  این  از 
دهه‎های قبل )مانند Little et al., 1988( به صورت هدفمند 

در مجموعه 20 کتاب گنجانده شده‎اند.(.
تکمیل  ضرورت  و  یادشده  محدودیت‎های  به  توجه  با 
زیر  آتی می‎توانند در مسیرهای  پیشنهادی، مطالعات  چارچوب 

گام بردارند:
فرهنگی-هنجاری  و  ساختاری-حقوقی  بعد  بر  تکیه  با   .1
چک‎لیست‎های  و  پرسشنامه‎ها  تدوین  پیشنهادی،  چارچوب 
)با  ایران  مختلف  شهرهای  در  جنسیتی  نابرابری  اندازه‎گیری 
ضروری  اقلیمی(  و  فرهنگی  منطقه‎ای،  تفاوت‎های  بر  تأکید 
تبعیض‎های  سنجش  برای  عینی  شاخص‎های  بتوان  تا  است 

ساختاری و هنجاری فراهم آورد.
2. پژوهش‎های تجربی آمیخته )کمی ـ کیفی(: انجام مطالعات 
خیابان‎ها،  )پارک‎ها،  عمومی  فضاهای  از  نمونه‎ای  در  میدانی 
)تهران،  ایران  کلانشهرهای  در  حمل‎ونقل(  ایستگاه‎های 
پیاده‎روی  همچون  روش‎هایی  با  شیراز(  اصفهان،  مشهد، 
 )Gautam et al., 2025( زنان18  امنیت  اکتشافی17، ممیزی 
و پیمایش‎های کمّی می‎تواند ابعاد امنیتی-اجتماعی و فضایی-

و  داده  قرار  مورد سنجش  به‎طور هم‎زمان  را  چارچوب  کالبدی 
روابط میان این دو بعد را آشکار سازد.

با  ایرانی  3. مقایسه کاربست چارچوب چهاربعدی در یک شهر 
یک شهر اروپایی که برنامه‎ریزی حساس به جنسیت را نهادی 
نقاط  به شناسایی  بارسلون( می‎تواند  کرده است )مثلًا تهران و 
مختلف  بسترهای  در  ابعاد  از  یک  هر  نسبی  ضعف  و  قوت 
برای  درس‎آموزی  امکان  و  کرده  کمک  ساختاری  و  فرهنگی 

اصلاح هر چهار بعد را فراهم آورد.
و  جامع  طرح‎های  شهری،  توسعه  برنامه‎های  ارزیابی   .4
از  ایران  در  عمومی  فضای  با  مرتبط  آیین‎نامه‎های  و  تفصیلی، 
و  ساختاری-حقوقی  بعد  به‎ویژه  چهاربعدی،  چارچوب  منظر 
فرهنگی-هنجاری، می‎تواند شکاف میان سیاست‎های اعلامی 

و عملکردی را در زمینه برابری جنسیتی آشکار سازد.
بررسی  اجتماعی:  و رسانه‎های  فناوری‎های دیجیتال  5. نقش 
نقشه‎های  خشونت،  گزارش  اپلیکیشن‎های  تأثیر  چگونگی 
امنیت مشارکتیKalms, 2017( 19( و شبکه‎های اجتماعی در 
تغییر ادراک امنیت و الگوهای حضور زنان در فضای عمومی، 
دیجیتال  عصر  در  را  چارچوب  امنیتی-اجتماعی  بعد  می‎تواند 
بازتعریف کرده و راهکارهای نوین برای کاهش ترس و افزایش 

حضور زنان ارائه دهد.
نابرابری جنسیتی  ابعاد  تغییرات  پیگیری  6. مطالعات طولی20: 
در یک بازه زمانی پنج تا ده ساله در یک محله خاص، همزمان 
اثربخشی  می‎تواند  سیاستی،  و  طراحی  مداخلات  اجرای  با 
فضایی- بعد  )به‎ویژه  ابعاد  از  یک  هر  بر  انجام‎شده  اقدامات 
کالبدی که قابلیت تغییرپذیری سریع‎تری دارد( را به‎طور نظام‎مند 

مورد سنجش قرار دهد.
مرور نمونه‎ای از مطالعات منتخب سال‎های اخیر )2024-

می‎تواند  شهری  عمومی  فضای  و  جنسیت  حوزه  در   )2026
نشان‎دهنده برخی از سمت‎وسوهای جدید در این زمینه باشد. 
از جمله، بهره‎گیری از معرفت‎شناسی فمینیستی در برنامه‎ریزی 
 ،)Nikolaeva & Shakthi, 2026( ونقل شهری‎جنسیتی حمل
و  آن  شناختن  به‎رسمیت  و  مراقبت  زیرساخت‎های  بر  تأکید 
شاخص دسترسی فضایی )Zuleta et al., 2025(، پیوند »شهر 
فمینیستی« با »شهر همبستگیBudde, 2025( »21(، ضرورت 
شهر  در  جنسیتی  مطالعات  حوزه  در  ترکیبی  روش‎شناسی 
 Benny et al., 2024; Gupta et al., 2025; Zhu et al.,(
جنسیت  به  پاسخگو  فضاهای  جهانی  طراحی  اصول   ،)2025
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در پیوند با اهداف توسعه پایدار )Savitri, 2026(، و نقد مفهوم 
 .)Tonkiss, 2025( کردن«  ریسک  »حق  نفع  به  محور  ایمنی 
پارادایمیک«  »تحول  یک  از  نمی‎توان  اگرچه  خلاصه،  طور  به 
مطالعات  نظر می‎رسد  به  اما  این حوزه سخن گفت،  در  قطعی 
اخیر زمینه‎ساز توجه بیشتر به ابعاد مراقبت زنان، تقاطع‎گرایی، 
منظر  از  شهر«  بر  »حق  بازتعریف  و  مشارکتی  روش‎شناسی 
جنسیتی هستند. چارچوب چهاربعدی ارائه‎شده در این پژوهش 
می‎تواند مبنایی برای سنجش و جهت‎دهی به چنین تحولاتی در 
بستر ایران و جنوب جهانی قرار گیرد، هرچند اعتباربخشی به آن 

نیازمند مطالعات تجربی گسترده‎تری است.
انتقادی  بلکه  تحلیلی،  ابزاری  نه‎تنها  ارائه‎شده  چارچوب 
سیاست‎های  از  گذار  برای  مبنایی  به عنوان  می‎تواند  که  است 
گاه، تقاطعی و زمینه‎مند در  کورجنسیتی به رویکردی جنسیت‑آ
برنامه‎ریزی  برای  را  راه  و  کرده  ایران عمل  برنامه‎ریزی شهری 
در  بازاندیشی  کند.  هموار  تحول‎آفرین  و  انتقادی  شهری 
عرصه‎های  به عنوان  عمومی  فضاهای  بازتعریف  سیاست‎ها، 
و  نظریه  میان  پیوند  ایجاد  و  اجتماعی،  بازتولید  و  حضور  برابر 
عمل در زمینۀ شهرسازی حساس به جنسیت، مسیر دستیابی به 
شهرهایی هم‎پذیر، ایمن و انسانی‎تر را هموار می‎سازد. درنهایت، 
آیندۀ  در  محیطی  عدالت  که  است  باور  این  بر  حاضر  پژوهش 

شهر در گرو پذیرش جنسیت به عنوان متغیری بنیادین در فرایند 
شهری  چنین  تحقق  و  است؛  شهری  طراحی  و  برنامه‎ریزی 
نیازمند گذار از نگاه »خنثی« و »کورجنسیتی« به نگاهی است که 
 de Beauvoir,( »زنان را نه به عنوان »دیگری« یا »جنس دوم
1949( بلکه به عنوان شهروندانی فعال و سهیم در تولید فضا به 

رسمیت بشناسد )Fenster, 2005; Kern, 2021(. شهرسازی 
چون  مفاهیمی  بر  امنیت،  مسئله  از  فراتر  معاصر،  فمینیستی 
زیرساخت‎های  بازطراحی  و  دارد  تأکید  زمان«  و  مراقبت  »حق 
و کاهش  اجتماعی  بازتولید  به  دادن  اولویت  با هدف  را  شهری 
 .)Pérez Castaño, 2024( می‎کند  دنبال  مراقبت  زمان 
مباحث  از  فراتر  فمینیستی  شهرسازی  گسترش  همچنین، 
نظری، وارد عرصه سیاست‎گذاری شهری نیز شده است؛ برای 
نمونه شهرهایی مانند گلاسگو با تصویب اصول شهر فمینیستی 
 .)Moreau, 2024( است  برداشته  مسیر  این  در  عملی  گامی 
جنوب  شهرهای  برای  الگویی  می‎تواند  دست  این  از  تجربیاتی 
رویکردهای  به  کورجنسیتی  برنامه‎ریزی  از  گذار  در  جهانی 
برای  تازه‎ای  افق نظری  باشد. چنین رویکردهایی  گاه  جنسیت‎آ
تحلیل نابرابری‎های جنسیتی در شهر فراهم می‎آورد که می‎تواند 
به عنوان مکملی برای چارچوب چهاربعدی این پژوهش مد نظر 

قرار گیرد.

پی‎نوشت‎ها
1. Second Sex			   2. Otherness			   3. Gender-Blind
این اصطلاح معمولًا به رویکردها، سیاست‎ها، یا تحلیل‎هایی اشاره دارد که تفاوت‎های جنسیتی را نادیده می‎گیرند. در حوزه‎های اجتماعی و برنامه‎ریزی شهری به معنای عدم در نظر 
گرفتن تأثیرات متفاوتی است که سیاست‎ها، فضاها یا تصمیمات بر زنان و مردان می‎گذارند. به طور خلاصه، یک رویکرد »Gender-Blind« فرض می‎کند که همه افراد فارغ از جنسیت، 
نیازها و تجربیات مشابهی دارند و نیز می‎تواند منجر به تشدید نابرابری‎های موجود شود. این رویکرد، اغلب در تقابل با رویکرد »Gender-Sensitive« یا »Gender-Responsive« قرار 
می‎گیرد که هدف آن شناسایی و رفع تبعیض‎ها و نابرابری‎های جنسیتی است. طراحی »حساس به جنسیت« مبتنی بر این رویکرد است که نیازهای متفاوت افراد با جنسیت‎ها، سن‎ها، 

.)Berry, Moore, Kalms and Bawden, 2022( های قدرت را قابل مشاهده و به چالش بکشد‎های مختلف را با یکدیگر هماهنگ کند تا تفاوت‎ها و قومیت‎توانایی
4. Gender-Neutral			   5. Patriarchal Dividend			   6. Hegemonic Masculinity
7. loitering				    8. evidence-based planning		  9. trustworthiness
10. inter-coder reliability		  11. reflexivity			   12. Pink transportation
حمل و نقل صورتی، به مجموعه‎ای از تدابیر حمل و نقل عمومی اطلاق می‎شود که با هدف افزایش ایمنی و کاهش آزارهای جنسیتی برای زنان طراحی شده‎اند. این مفهوم علاوه بر 
فراهم آوردن وسایل نقلیه اختصاصی برای زنان، شامل اقدامات قانونی، حمایت از قربانیان خشونت، و ترویج تصاویری مثبت از زنان در رسانه‎ها و جامعه است. جدایی زن و مرد در حمل 
و نقل عمومی در میان فمینیست‎ها بسیار مناقشه برانگیز است، زیرا به موضوع اساسی نابرابری جنسیتی که باعث خشونت و آزار و اذیت می شود نمی‎پردازد و آن را به صورت ریشه‎ای 

.)Dunckel-Graglia, 2013( کند‎حل نمی

13. peer-reviewed
14. تحلیل تقاطعی )Intersectional Analysis( رویکردی است که به بررسی چگونگی تلاقی و تعامل هم‎زمان چندین هویت اجتماعی مانند جنسیت، نژاد، طبقه، و... می‎پردازد و 
نشان می‎دهد که این تلاقی‎ها چگونه بر تجربیات فردی و ساختارهای اجتماعی تأثیر می‎گذارند. این مفهوم نخستین‎بار توسط کیمبرلی کرنشاو )Kimberlé Crenshaw( در سال 1989 
معرفی شد. کرنشاو در مقاله خود با عنوان )حاشیه‎زدایی از تقاطع نژاد و جنسیت( »Demarginalizing the Intersection of Race and Sex« به تحلیل پرونده‎های حقوقی پرداخت 
و نشان داد که چگونه نادیده‎گرفتن تلاقی نژاد و جنسیت می‎تواند به بی‎عدالتی‎های مضاعف برای زنان سیاه‎پوست منجر شود. این رویکرد تأکید دارد که برای درک کامل نابرابری‎ها و 

.)Runyan, 2018( های مختلف توجه کرد‎ها، باید به تعاملات پیچیده میان هویت‎عدالتی‎بی
15. Hidden Homelessness
بی‎خانمانی پنهان به وضعیتی اطلاق می‎شود که افراد فاقد مسکن ثابت و امن هستند، اما به طور آشکار در خیابان‎ها یا پناهگاه‎ها زندگی نمی‎کنند. این افراد به دلایل مختلف، شرایط 
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بی‎خانمانی خود را پنهان می‎کنند )مانند استیگما یا انگ( و به شکل‎های گوناگون به دنبال سرپناه موقت می‎گردند. ویژگی‎های بی‎خانمانی پنهان شامل: عدم نمایش آشکار: افراد 
بی‎خانمان پنهان معمولًا در مکان‎های عمومی مانند خیابان‎ها یا پارک‎ها نمی‎خوابند. زندگی موقت: آنها ممکن است به طور موقت در خانه دوستان، اقوام، یا آشنایان زندگی کنند، یا در 
مکان‎هایی مانند خودروها، گاراژها، یا ساختمان‎های متروکه پناه بگیرند. عدم دسترسی به خدمات: به دلیل پنهان بودن شرایطشان، این افراد اغلب از خدمات و حمایت‎های موجود برای 

بی‎خانمان‎ها محروم می‎مانند و نهایتاً آسیب‎پذیری بالا: آنها ممکن است در معرض خطراتی مانند سوءاستفاده، خشونت، و بیماری‎های مختلف قرار داشته باشند.
16. Gender-Fear Paradox
به پدیده‎ای اشاره دارد که در آن زنان نسبت به مردان ترس بیشتری از حضور در فضاهای عمومی شهری ابراز می‎کنند، علی‎رغم شواهد آماری که نشان می‎دهد مردان اغلب بیشتر 
احتمال دارد که انواع خاصی از خشونت )مانند دعوا یا حملات فیزیکی( را در این فضاها تجربه کنند. این تناقض معمولًا نتیجۀ عوامل روان‎شناختی، اجتماعی و فرهنگی است. برای 
مثال: عوامل اجتماعی-فرهنگی: هنجارها و کلیشه‎های جنسیتی می‎توانند باعث شوند زنان احساس آسیب‎پذیری بیشتری کنند، حتی در شرایطی که محیط عینی برایشان امن باشد. 
تجربه‎های غیرمستقیم: زنان ممکن است به دلیل شنیدن تجربیات دیگران یا تأثیر رسانه‎ها از فضاهای عمومی بیشتر بترسند. ساختار قدرت جنسیتی: ترس زنان اغلب با قدرت‎های 

اجتماعی و تاریخی مرتبط است که حضور آنها را در فضاهای عمومی محدود کرده است )برای مطالعه بیشتر به Chomiak، 2014 مراجعه کنید(.
17. walk-along			   18. women’s safety audit			   19. crowdsourced safety maps
20. longitudinal			   21. solidary city
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چکیده
کلانشهر معاصر را می‎توان نه صرفاً به عنوان ساختاری کالبدی، بلکه به مثابه وضعیتی وجودی 
از تجربه زیسته دانست که با تنهایی، تعلیق و ازخودبیگانگی سوژه مدرن تعریف می‎شود. در این 
بازنمایی این وضعیت را در  تقلیل عناصر روایی و بصری، امکان  با  چارچوب، سینمای مینیمال 
سطحی ادراکی و پدیدارشناسانه فراهم می‎سازد. هدف، ارائه خوانشی پدیدارشناسانه از بازنمایی 
تبیین نسبت میان فضای  و  )لوئیس مال، 1981(  آندره  با  شام من  فیلم  نیویورک در  کلانشهر 
شهری، تنهایی مدرن و تعلیق تجربه زیسته سوژه در بستر فرم مینیمالیستی سینما است. پژوهش 
با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش تحلیل پدیدارشناسانه و چارچوب نظری آن بر مفاهیمی چون 
تجربه زیسته، ادراک بدن‎مند، تعلیق زمانی و ازخودبیگانگی شهری استوار است. روش تحلیل 
شامل خوانش تفسیری سه سکانس منتخب فیلم است: سکانس ورود والی به رستوران به مثابه 
حرکت  و  انسان‎ساخته،  اردوگاهی  به عنوان  نیویورک  با  مرتبط  گفت‎وگوی  آستانه‎ای،  لحظه‎ای 
تنهای والی در خیابان‎های شهر پس از پایان شام. یافته‎ها سکانس نخست، تعلیق ادراکی سوژه 
مدرن را در مواجهه با فضای شهری آشکار می‎سازد. در سکانس دوم، شهر نه از طریق تصویر 
مستقیم، بلکه از خلال گفت‎وگو، به مثابه نظامی مصنوع و کنترلگر بازنمایی می‎شود و زمان روایی 
در وضعیتی ایستا قرار می‎گیرد. سکانس انتخابی سوم با وجود تحرک جسمانی، به رهایی وجودی 
نمی‎انجامد و تنهایی زیست کلانشهری و تعلیق را تثبیت می‎کند. نتیجه اینکه فیلم، کلانشهر را نه 
به عنوان منظره‎ای دیداری، بلکه به مثابه وضعیتی وجودی در دل تجربه زیسته سوژه بازنمایی کرده 

و ظرفیت سینمای مینیمال را در پیوند میان مطالعات شهری، معماری و سینما برجسته می‎سازد.

کلیدواژه‎ها: تجربه زیسته، بدنمندی، سینمای مینیمال، تنهایی مدرن، تعلیق ادراکی، شام من 
با اندره
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مقدمه
سینمای مینیمال، با حذف کنش‎های بیرونی و تمرکز بر سکون، 
گفت‎وگو و تجربه درونی، امکان مناسبی برای بازنمایی و تحلیل 
)لوئیس  آندره  با  من  شام  فیلم  می‎آورد.  فراهم  وضعیت  این 
مال، 1981( گفت‎وگو میان دو شخصیت اصلی، والی )با بازی 
والاس شاون( و آندره )با بازی آندره گرگوری(، بنیان روایی اثر 
را شکل می‎دهد. والی به مثابه سوژه‎ای درگیر با زیست روزمره، 
با آندره قرار  عقلانیت مدرن و اضطراب‎های شهری، در تقابل 
می‎گیرد که حامل تجربه‎ای شهودی، عرفانی و گسسته از نظم 
از سینمای  نمونه‎ای شاخص  زندگی معاصر است. که  عقلانی 
مینیمال است و با ساختاری غیرروایی و گفت‎وگومحور، مسئله 
تنهایی سوژه مدرن را در نسبت با زیست کلانشهری به تصویر 
می‎کشد. این فیلم، برخلاف روایت‎های کلاسیک شهری، شهر 
به مثابه  بلکه  مشاهده،  قابل  و  عینی  فضایی  به عنوان  نه  را 
تجربه‎ای زیسته و درونی بازنمایی می‎کند؛ تجربه‎ای که در آن، 
پنهان  نظم‎های  تأثیر  تحت  سوژه  گاهی  آ و  بدنمندی  ادراک، 
آن  حاضر  پژوهش  اصلی  مسئله  می‎گیرد.  قرار  مدرن  زندگی 
را  مدرن  سوژه  تنهایی  چگونه  آندره  با  من  شام  فیلم  که  است 
رویکرد  با  مینیمال،  سینمای  چارچوب  در  و  بستر کلانشهر  در 
مبنا  این  بر  پژوهش  فرض  می‎کند.  بازنمایی  پدیدارشناسانه 
استوار است که فیلم، با حذف تصویر مستقیم شهر و تمرکز بر 
به عنوان یک وضعیت  را  تجربه زیسته شخصیت‎ها، کلانشهر 
گسست  آن،  پیامد  که  می‎کند  ترسیم  انضباطی  و  وجودی 
پاسخ  برای  و زیست‎جهان خویش است.  ادراک  بدن،  از  سوژه 
کلیدی  سکانس  سه  تحلیل  بر  حاضر  پژوهش  پرسش،  این  به 
مدرن  سوژه  مواجهه  از  مرحله‎ای  یک  هر  که  دارد  تمرکز  فیلم 
با  که  فیلم،  آغازین  نمایندگی می‎کنند. سکانس  را  با کلانشهر 
حرکت والاس در فضای شهری و ورود او به مسیر روزمره آغاز 
می‎شود، وضعیت اولیه سوژه را در دل کلانشهر نشان می‎دهد؛ 
ادراکی، که  تعلیق  و  پرسه‎زنی، عادت‎مندی  بر  وضعیتی مبتنی 
تجربه می‎شود.  پیشاتأملی  و  گاهانه  ناآ به صورت  تنهایی  آن  در 
سکانس میانی، موسوم به »نیویورکِ اردوگاهی«، نقطه کانونی 
زیسته  تجربه  سکانس،  این  در  است.  فیلم  مفهومی  تحلیل 
گاهانه و انتقادی در گفتار آندره بازاندیشی  کلانشهر به صورت آ
اردوگاهی  و  انسان‎ساخته  ساختاری  به مثابه  شهر  و  می‎شود 
زندانی  جایگاه  در  هم‎زمان  سوژه  آن  در  که  می‎گردد  بازنمایی 
سوژه  تنهایی  پنهان  منطق  سکانس  این  دارد.  قرار  زندانبان  و 

نظم‎های  چگونه  که  می‎دهد  نشان  و  ساخته  آشکار  را  مدرن 
و  بدنمندی  عادت‎مندی،  و  درونی‎سازی  طریق  از  کلانشهری 
پایانی فیلم، که پس  ادراک سوژه را محدود می‎کنند. سکانس 
با  هم‎فهمی  ناکامی  و  بیناسوژه‎ای  تنهایی  و  گفت‎وگو  پایان  از 
به اوج  بیناسوژه‎ای را  تقابل دیدگاه‎ها و ادامه گفت‎وگو، تنهایی 
می‎رساند. رابطه با دیگری همواره با فاصله و عدم‎تقارن ؛ در این 
فاصله  با  تضاد  در  شخصیت  دو  فیزیکی  هم‎نشینی  سکانس، 
ذهنی و تجربه‎ای آنهاست. کلانشهر مدرن به صورت افق ناپیدا 
تجربه‎ها  اما  فراهم است،  امکان گفت‎وگو  دارد؛  مؤثر حضور  و 
این  در  باقی می‎مانند  و محدود  فردی  قلمروهای  در  همچنان 
در  صرفاً  نه  و  گاهانه  ناآ به صورت  نه  مدرن  تنهایی  سکانس، 
گاهانه بازنمایی  قالب نقد، بلکه به عنوان تجربه‎ای وجودی و آ
در  زیستن  شیوه  در  بازاندیشی  امکان  که  تجربه‎ای  می‎شود؛ 
با  پژوهش حاضر  براین‎اساس،  فراهم می‎آورد.  را  مدرن  جهان 
و  هوسرل  شولتز،  نظریات،  به  اتکا  با  و  پدیدارشناسانه  رویکرد 
مسیر  یک  به عنوان  را  سکانس  سه  این  مرلوپونتی،  بدنمندی 
مفهومی تحلیل می‎کند: از زیست عادت‎مند سوژه در کلانشهر، 
گاهی انتقادی نسبت به منطق اردوگاهی شهر، و درنهایت،  به آ
که  نشان می‎دهد  تحلیلی  این ساختار  تنهایی.  تأملی  تجربه  به 
شام من با آندره چگونه در چارچوب سینمای مینیمال، تنهایی 
به مثابه  بلکه  فردی،  مسئله‎ای  به عنوان  نه  را  مدرن  سوژه 
پیامدی ساختاری از زیست کلانشهری و شیوه بودن در جهان 

مدرن بازنمایی می‎کند.

پرسش اصلی
فیلم شام من با آندره چگونه تنهایی سوژه مدرن در افق کلانشهر 

رادر سینمای مینیمال بازنمایی می‎کند؟

هدف کلی پژوهش
افق کلانشهر  در  مدرن  تنهایی سوژه  بازنمایی  تببین چگونگی 
از منظر پدیدارشناسانه و از طریق تحلیل سه سکانس منتخب 

فیلم شام من با آندره می‎باشد.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
کلانشهر مدرن به مثابه زیست‎جهانی پیچیده، تجربه سوژه را در 
سطوح ادراک، بدنمندی و زمان‎مندی سامان می‎دهد. سینمای 
مینیمال، با تقلیل کنش روایی و تمرکز بر سکون، مکث و گفتار، 
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بستری مناسب برای بازنمایی این تجربه ادراکی فراهم می‎کند. با 
این حال، در بخش قابل‎توجهی از پژوهش‎های سینمایی، تحلیل 
کلانشهر عمدتاً در چارچوب‎های جامعه‎شناختی یا بازنمایی‎محور 
صورت گرفته و سطح تجربه زیسته سوژه کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. از منظر روش‎شناختی، رویکرد پدیدارشناسی امکان 
عبور از تفسیرهای معناگرایانه صرف و تمرکز بر چگونگی ظهور 
گاهی سوژه را فراهم می‎آورد؛ امری که به‎ویژه در  پدیدارها در آ
مواجهه با سینمای مینیمال، که معنا در آن از خلال حذف کنش 
و تعلیق روایت شکل می‎گیرد، ضروری است. فقدان مطالعاتی که 
این رویکرد را به‎طور منسجم در تحلیل نسبت کلانشهر و تنهایی 
سوژه مدرن به کار گیرند، یک خلأ نظری در پژوهش‎های موجود 
ایجاد کرده است. فیلم شام من با آندره با ساختار گفت‎وگومحور 
کلانشهر  ضمنی  حضور  بررسی  امکان  فضایی،  محدودیت  و 
تحلیل  می‎کند.  فراهم  سوژه  بدنی  و  ادراکی  لایه‎های  در  را 
پدیدارشناسانه سه سکانس منتخب این فیلم، به تبیین چگونگی 
شکل‎گیری تنهایی مدرن به مثابه تجربه‎ای زیسته و معلق یاری 
می‎رساند. از این‎رو، این پژوهش با ارائه خوانشی تجربه‎محور از 
سینمای مینیمال، می‎تواند به تعمیق مباحث نظری در مطالعات 
سینمایی و توسعه چارچوب‎های تحلیلی متناسب با زیست‎جهان 

معاصر کمک کند.

روش‎شناسی پژوهش
این  پدیدارشناسی.  رویکرد  مبنای  بر  آندره  با  من  شام  فیلم 
یا  حادثه‎محور  روایت  بیرونی،  کنش‎های  بر  آنکه  از  بیش  فیلم 
گاهی  جلوه‎های بصری متکی باشد، بر تجربه زیسته، ادراک، آ
فیلم،  تمرکز دارد. ساختار مینیمال  و گفت‎وگوی میان سوژه‎ها 
محدود بودن فضا و تأکید بر مکالمه، امکان مطالعۀ نحوه ظهور 
نه  جهان  اثر،  این  در  می‎کند.  فراهم  را  انسانی  تجربه  در  معنا 
از طریق رخدادهای دراماتیک، بلکه از خلال ادراک، خاطره، 
بدنمندی و مواجهه میان دو شخصیت آشکار می‎شود. ازاین‎رو، 
فیلم بستری مناسب برای بررسی مفاهیمی چون تجربه زیسته، 
بیناذهنیت، ادراک پدیدارشناختی و چگونگی شکل‎گیری معنا 
گاهی انسانی فراهم می‎آورد و با مبانی نظری پدیدارشناسی  در آ
آندره:  با  من  شام  فیلم  دارد.  همخوانی  مرلوپونتی  و  هوسرل 
تحلیل  اصلی  متن  به عنوان  مال، 1981  لوئیس  کارگردانی  به 
و  پدیدارشناسی  حوزه  در  معتبر  نظری  منابع  از  مجموعه‎ای  و 
آثار  مطالعات سینمایی است. منابع نظری مورد استفاده شامل 

ادموند هوسرل در  نوشته‎های  به‎ویژه  پدیدارشناسی،  کلاسیک 
گاهی زمانی، موریس مرلو ـ پونتی در باب  باب تجربه زیسته و آ
بیناسوژگی  آلفرد شوتس در زمینه پدیدارشناسی  بدن زیسته، و 
است. رویکرد پدیدارشناختی امکان واکاوی نحوه ظهور معنا در 
مواجهه سوژه با تصویر، صدا و زمان سینمایی را فراهم می‎سازد. 
در این چارچوب، فیلم شام من با آندره نه به عنوان متنی روایی 
تلقی می‎شود؛ میدانی  به مثابه میدان تجربه  بلکه  بازنمایانه،  یا 
با  مداوم  تعامل  در  سوژه  ادراک  و  سینمایی  فرم  آن،  در  که 
یکدیگر قرار دارند. براین‎اساس، تمرکز پژوهش نه بر آنچه روایت 
و وضعیت‎های  روایت  تجربه شدن  بر چگونگی  بلکه  می‎شود، 
بنیادین  مفاهیم  بر  مبتنی  تلقی،  این  ادراکی شخصیت‎هاست. 
زمان‎مندی  و  بدنمندی  جهان‎زندگی،  به‎ویژه  پدیدارشناسی، 
است که در اندیشه‎های ادموند هوسرل و موریس مرلو ـ پونتی 
و  مکرر  مشاهده  طریق  از  پژوهش  داده‎های  شده‎اند.  تبیین 
تماشای  به  صرفاً  مشاهده  این  شده‎اند.  گردآوری  فیلم  تحلیلی 
فرمی  عناصر  به  دقیق  توجه  شامل  بلکه  نبوده،  محدود  روایی 
حرکت  و  سکون  میزانسن،  قاب‎بندی،  جمله  از  فیلم  حسی  و 
در  بدن  حضور  نحوه  و  گفتار  سکوت‎ها،  زمانی،  ریتم  دوربین، 
و  تحلیلی  یادداشت‎برداری  به صورت  داده‎ها  ثبت  است.  قاب 
است؛  انجام شده  فیلم  تماشای  تجربه  پدیدارشناختی  توصیف 
به‎گونه‎ای که کیفیت تجربه ادراکی پیش از هرگونه تفسیر نظری 
بر  مبتنی  و  هدفمند  به صورت  سکانس‎ها  انتخاب  شود.  ثبت 
انتخاب،  معیار اصلی  انجام شده است.  پژوهش  نظری  منطق 
نقش سکانس‎ها در تثبیت، تعلیق یا فروپاشی افق تجربه زیسته 
سوژه بوده است. براین‎اساس، سه سکانس به عنوان نمونه‎های 
از  متمایز  مرحله‎ای  نماینده  یک  هر  که  شدند  برگزیده  تحلیلی 
وضعیت ادراکی فیلم هستند: سکانس آغازین که در آن تصویر 
می‎شود؛  تثبیت  مدرن  سوژه  منضبط  بدن  و  کلانشهر  ذهنی 
سکانس منتخب دوم که تجربه زیسته در سکون مینیمالیستی 
و تعلیق زمانی قرار می‎گیرد؛ و سکانس منتخب سوم که با بروز 
بازآرایی می‎شود.  و  افق تجربه دچار گسست  بدنمندی،  بحران 
انتخاب این سکانس‎ها با هدف نشان‎دادن پیوستار تحولی تجربه 
سکانس‎ها  تحلیل  است.  گرفته  صورت  فیلم  کلیت  در  ادراکی 
به‎گونه‎ای انجام شده که ضمن تمرکز بر جزئیات فرمی، ارتباط 
پژوهش  هدف  شود.  حفظ  فیلم  سینمایی  تجربه  کلیت  با  آنها 
تعمیم‎پذیری آماری نبوده، بلکه ارائه تحلیلی عمیق و مفهومی 
تجربه‎محور  و  مینیمالیستی  در سینمای  نمونه شاخص  از یک 



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 881405
کلانشهر، تنهایی و تعلیق تجربه زیسته سوژه مدرن در سینمای مینیمال: تحلیل ...   داود گودرزی، محمد مسعود، احمد الستی، سید محمد رشتیان  صفحۀ 96-83

ائدوئوگرام 1 چارچوبه مفهومی پدیدارشناسی نشان  بوده است. 
داده می‎شود.

ایدئوگرام 1. چارچوبه مفهومی پدیدارشناسی.

ادبیات و سوابق پژوهش
آندره  با  من  شام  فیلم  که  نشان می‎دهد  پژوهش  پیشینه  مرور 
عمدتاً در چارچوب نقدهای فلسفی، زیبایی‎شناختی و مطالعات 
گفت‎وگومحور سینما مورد توجه قرار گرفته است، اما تحلیل‎های 
روشمند پدیدارشناختی درباره آن محدود و پراکنده‎اند. در سطح 
را  فیلم  این  سینما  نظریه‎پردازان  و  منتقدان  برخی  بین‎المللی، 
آن  در  که  دانسته‎اند  اندیشه«  »سینمای  از  شاخص  نمونه‎ای 
زیسته  تجربه  و  می‎شود  دراماتیک  کنش  جایگزین  گفت‎وگو 
مطالعات  این  می‎گردد.  بدل  روایت  ثقل  مرکز  به  شخصیت‎ها 
انسان  معناجویی  اگزیستانسیالیسم،  با  فیلم  نسبت  بر  بیشتر 
 .)1394 )کریمی،  داشته‎اند  تمرکز  روزمره  زیست  نقد  و  مدرن 
زندگی  پرسش‎های  آندره:  با  من  شام  فیلم  فلسفی  تحلیل 
تحلیل  به  مقاله  این  فلسفه.  و  سینما  مجله  وجودی.  تجربه  و 
بنیادی  مفاهیم  و  پرداخته  فیلم  اگزیستانسیالیستی  و  فلسفی 
زندگی و تجربه انسان را در آن تحلیل می‎کند )رضایی، 1396(. 
شام  فیلم  فلسفی  و  روایی  ساختار  تحلیل  گفت‎وگو:  سینمای 
خاص  طور  به  که  مقاله‎ای  فیلم،  تحلیل  نشریه  آندره.  با  من 
ساختار روایی فیلم را بررسی می‎کند و نشان می‎دهد که چطور 
به روایت می‎پردازد  از طریق گفت‎وگوی شخصیت‎ها  تنها  فیلم 
)نامی، 1393(. پایان‎نامه کارشناسی ارشد در رشته سینما: شام 
با آندره و نقش گفت‎وگو در شکل‎دهی به روایت سینمایی.  من 
دانشگاه تهران، دانشکده هنر. در این پایان‎نامه، فیلم شام من 
مورد  با ساختار گفت‎وگویی  اثر سینمایی  به عنوان یک  آندره  با 

داستان  روایت  در  ساختار  این  تأثیر  و  است  گرفته  قرار  بررسی 
تحلیل شده است )خاتمی، 1399(. تحلیل اگزیستانسیالیستی 
فیلم شام من با آندره: انسان و جوامع مدرن. پایان‎نامه دکتری 
در رشته فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی. در این پایان‎نامه به 
تحلیل اگزیستانسیالیستی فیلم پرداخته شده و مفاهیم فلسفی 
مانند آزادی، انتخاب و بیگانگی در دنیای مدرن بررسی شده‎اند 
فلسفی  گفت‎وگوهای  آندره:  با  من  شام   .)2020 )هنسی، 
و  فلسفی  تحلیل  مقاله  این  بین‎المللی،  فیلم  مجله  سینما.  در 
مفهومی فیلم شام من با آندره را ارائه می‎دهد. نویسنده به طور 
ویژه به نحوه تعامل دیالوگ‎ها و شخصیت‎ها در این فیلم پرداخته 
و آن را به عنوان یک اثر برجسته برای بررسی موضوعات فلسفی 
در سینما می‎شناسد. مقاله به چگونگی ورود مفاهیم فلسفی به 
فیلم، به‎ویژه در زمینه‎هایی مانند اگزیستانسیالیسم و بیگانگی 

اجتماعی پرداخته است.

ادبیات موضوع
بدنمندی و پدیدارشناسی ادراک

هوسرل دوگانگی بدن شامل بدن به مثابه بدن عملگرا سوبژکتیو 
یا الیپ و بدن تجربه‎شونده یا ابژکتیو یا کورپر می‎باشد )زهاوی، 
بدن  دو  این  میان  پیچیده  رابطه  بررسی  برای   .)209  :1400
شروع  پیرامون  جهان  ادراک  از  هوسرلی  خوانش  از  می‎توان 
به  می‎داند،  سوژه  به  وابسته  را  پیرامونی  جهان  هوسرل  کرد. 
زعم وی ارتباط میان ادراک بشر و جهان پیرامونی امری حیاتی 
برای معرفت‎شناسی است. جهان پیرامونی جهانی است که به 
اندیشه  آورده و در  به خاطر  وسیله شخص در اعمالش درک و 
ادراک می‎شود، یا به فلان صورت فاش می‎شود، جهانی است 
گاه و برای او حاضر است و او به  که این اگوی شخصی از آن آ
شیوه‎های مختلف نظری احساسی ارزش گذارانه عملی و نیز از 
طریق شکل دادنش به نحو تکنیکی با آن رابطه دارد )هوسرل1، 
است  آن جهانی  برای هوسرل  پیرامون  1989: 195(، جهان 
که شخص می‎شناسد نه آن که صرفاً به شکل فی نفسه وجود 
پیرامون،  ادراک بشر و جهان  رابطه میان  این  باشد. در  داشته 
بدن یکی از کلیدی‎ترین مفاهیم برای شناخت بیشتر است. بدنی 
که در جهان به دو شکل پدیدار می‎شود، به شکل ادراک‎کننده 
و به عنوان ادراک‎شونده. بدنی که برای دید بهتر حرکت می‎کند 
و جابه‎جا می‎شود و بدنی که ممکن است خود دیده شود. دستی 
آدمی  واقع  در  می‎شود.  لمس  که  دستی  و  می‎کند  لمس  که 



89 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2083927.1301

به عنوان موجود ادراک‎کننده به واسطه داشتن گوشت و پوست 
باید  که  جهان  باشد.  فیزیکی  جهان  از  بخشی  خود  می‎تواند 

ادراک شود تا باشد.

همبودی جسمانی ـ در جهان بودنِ بدنی
بیان  را  ادراک  دوگانگی  هوسرل  جسم:  یا  ابژه  مثابه  به  بدن 
می‎کند؛ هم بدن را به مثابه یک ابژه و هم به شکل یک فاعل 
تجربه  چیز  یک  مثابه  به  را  خود  بدن  وقتی  می‎کنیم.  ادراک 
یک  مثابه  به  هم  دقیقاً  یعنی  است؛  دوگانه  تجربه  این  می‎کند 
چیز تجربه شده و هم به مثابه بدن عملگر زیسته با هم در یک 
واحد )زهاوی، 21، 1400(. هوسرل بر این اصل تأکید می‎ورزد 
باشد.  دیگری  بدن  به  شبیه  است  ممکن  خود  بدن  تجربه  که 
ادراک  به  شبیه  کنم،  ادراک  بخواهم  هم  را  جسم  اگر  یعنی 
یعنی  است؛  صحیح  نیز  قضیه  این  عکس  بر  است.  دیگری 
بدن خود  ادراک  به  دیگری شبیه  یا جسم  دیگری  بدن  ادراک 
همدلی  را  ادراک  برای  دیگری  با  رابطه  این  هوسرل  است. 
به عنوان  فیزیکی  صرفاً  چیزهای  همان‎طور‎که  می‎نامند. 
چیزهای ظاهرشونده، به عنوان فعالیت‎های مورد تجربه، سوژه 
سببی  و  می‎کنند  تحریک  یعنی  برمی‎انگیزد؛  را  تجربه  فاعل 
تأثیرات  نیز به یکدیگر  برای رفتار او هستند، موجودات انسانی 
از  آنها  می‎کنند.  اعمال  را  شهودی  قابل  و  بی‎واسطه  شخصی 
قدرت برانگیختن یکدیگر برخوردارند. اما تأثیر آنها صرفاً به شیوه 
گرچه  نیست  تحریک صرف  به صورت  یعنی  فیزیکی  چیزهای 
تأثیر  از  دیگری  صورت  به  بلکه  می‎کنند.  نیز  چنین  گهگاه  که 
فعالیت  آنها  یعنی  دارد،  وجود  نیز  دیگر  اشخاص  بر  اشخاص 
)هوسرل، 1989:  یکدیگر می‎کنند  متوجه  را  روحی شان خود 

.)200
ادراک نه دریافت کیفیت‎های حسی چیزهاست و نه حکم 
درباره آنها، نه دریافت منفعلانه اجزا منفصل امور حسی است 
و نه حاصل استدلال یا قوای عقلی؛ بلکه شیوه مواجهۀ بدنی ما 
و شکل دستیابی ما به جهان است و این شیوه مواجهه، مقدم 
گاهی باشد، بدنی  بر تفکر است. هر یک از ما پیش از آن که آ
می‎دهد  شکل  و  می‎کند  دریافت  را  جهان  که  می‎رود  به شمار 
)مرلوپونتی، 1391: 17(. بدن آن چیزی است که نزدیک من 
می‎باشد و هرگز نمی‎تواند در برابر من ظاهر شود؛ هرگز نمی‎توانم 
آن را در مقابل دیدگانم بچینم؛ بدن حاشیه‎ای از تمام ادراک من 
است. من ابژه‎های خارجی را با بدنم مشاهده می‎کنم؛ ابژه‎ها را 

به کار می‎برم؛ در آنها کنکاش می‎کنم؛ در اطراف آنها می‎گردم؛ 
 :2005 )مرلوپونتی2،  کنم  مشاهده  نمی‎توانم  را  بدنم  خود  اما 
از  جدای  و  من  برای  وسیله‎ای  بدن  مرلوپونتی  زعم  به   .)104
برانگیخته  حسی  محرک‎های  اثر  در  که  وسیله‎ای  نیست؛  من 
گاهی من فراهم کند تا من درباره آنها  شود و داده‎هایی را برای آ

بیاندیشم.

در  کلانشهر  پدیدارشناسی  زیست‎جهان  و  بدنمندی 
فیلم

ادراک تماشاگر فیلم به سوژه استعلایی که ادراک فیلم، تماشاگر 
را به چیزی فراتر از یک ادراک یا فراشهود بدل می‎سازد )کازه 
بیه، 1388: 12(. مواجهه مخاطب با فیلم نه شبیه به مواجهه 
با یک ابژه است؛ بلکه شبیه به مواجهه انسان با دیگری است. 
دیگری که خود ادراک دارد و قدرت سوبژکتیو دارد. در واقع هر 
ارتباط  در  با هم  بدنمندانه  و مخاطبش در یک جهان  فیلم  دو 
قرار می‎گیرند )سوبچاک3، 1992: 5(. در این رابطه بدنمندانه 
در جهان ادراکی مخاطب تمام حواس و توجه بشر نه به شکل 
تکه‎تکه و مجزا بلکه به شکل کلی و گشتالتی درگیر فیلم شده 
بدنمندی  رابطه  فیلم،  با  بدنی  رابطه  می‎کند.  ادراک  را  فیلم  و 
محدود به حس بینایی نمی‎شود. بلکه مخاطب می‎تواند تصاویر 
ادراک  را  به گونه‎ای  را  بافت و پوست  نوازش کند.  نگاه خود  با 
می‎کند که گویی آنها را لمس می‎کند )مارکس4، 2000: 176(. 
بدن مرکز جهت‎دهی ادراک. هرچند که دیگر فیلسوفان بر این 
از خود  نمی‎تواند شکلی  و  است  مادی  بدن عنصری  که  باورند 
استعلایی باشد، اما برای هوسرل اینگونه نیست. هوسرل بدن 
آن  از  را  چیزی  هیچ  و  می‎دهد  ترجیح  چیز  همه  به  را  عملگرا 
برتر نمی‎داند. به زعم وی بدن من از همه چیز به من نزدیک‎تر 
من  اراده  و  احساس  به  نزدیک  ادراک،  برای  نزدیک‎تر  است، 
بمباران  معرض  در  را  فرد  378(.کلانشهر   :1401 )رشیدیان، 
مشخصه‎های  می‎دهد  قرار  ضربه‎ها  و  شوک‎ها  و  امپرسیون‎ها 
کاملًا  ادراکی  وضعیت  مدرن،  کلانشهر  فضایی  و  بصری 
)4  :1400 )صیاد  می‎آورد  پدید  شهروندان  برای  را  متمایزی 

)لفور5،  است  خوانش  قابل  اجتماعی  متن  و  نوشتار  یک  شهر 
1386: 52(. مدرنیته کل نوع بشر را وحدت می‎بخشد. وحدتی 
مبتنی بر تفرقه: این وحدت همه را به گرداب فروپاشی و تجدید 
حیات مستمر می‎افکند، گرداب مبارزه و تناقص، ابهام و عذاب 
در  زندگی  مثابه  به  کلانشهرها  در  15(.زندگی   :1386 )برمن، 
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شهروندان  برای  احساسی  زندگی  تشدید  است.  افلاطونی  غار 
به علت سرعت و تغییر دائمی و پیوستگی محرک‎های خارجی 
روانی  بنیاد  و  شالوده  هویت،  بر  و  می‎افتد  اتفاق  داخلی  و 
خود،  طراحی  نوع  و  گستردگی  با  می‎گذارد.  تأثیر  کلانشهر 
موقعیت و شرایط روانی عقلگرا را برای زندگی روانی و احساسی 
به طوری که عقلگرایی خصیصه زندگی  شهروند خلق می‎کند. 
کلانشهری می‎شود )زیمل6، 1372(. سوژه متحرک و پرسه‎زن، 
در طول عبور و مرور در کلانشهر، هر لحظه با سیل خروشان 
گوناگون،  گفت‎وگوهای  و  چهره‎ها  همچون  محرک‎ها،  انواع 
مناظر متغیر، مغازه‎های متفاوت، ترکیب نوری و بافت متفاوت 
هر منطقه و بی‎شمار تبلیغات مواجه می‎شود، در چنین محیطی، 
سوژه دشواری خاصی برای تشکیل هویتی یکپارچه و منسجم 
تجربۀ  در  مدرن  سوژۀ  درواقع   .)47  :1390 )تانکیس7،  دارد 
زندگی کلانشهری، بی‎اعتنایی و خودداری را به عنوان یک سپر 
محافظ در برابر شوک‎های شهر مدرن اتخاذ می‎کند. و دلزدگی 
کلانشهری امری ارادی و تعمدی نیست بلکه واکنش عاطفی 
و غیر ارادی در برابر محرک‎هایی است که حس یکپارچه سوژه 
را در معرض تهدید فروپاش قرار می‎دهند )تستر8، 1995: 94(. 
شکاف بین فرهنگ عینی و فرهنگ ذهنی کلانشهر به عنوان 
فرهنگی  تراژدی  همین  نمایش  مکان  مدرنیته،  تجلی  جایگاه 
عناصر  مونتاژ  با  سینما  که  دیالکتیکی  ایماژ  تکنیک  است. 
روزمره  زندگی  تناقضات  از  می‎تواند  شهری  زندگی  در  ناهمگن 
موارد،  اولیه  بسترهای  جابه‎جایی  با  مونتاژ  بردارد  پرده  شهری 
بدل شود  ناآشنا  و  امری عجیب  به  آشنا  امر  که  سبب می‎شود 
)هایمور9، 2002: 46(. ایدئوگرام 2، تفسیر جهان اجتماعی از 

طریق سینما را نشان می‎دهد.

سبک هنر سینمایی مینیمال
مکتب سینمایی مینیمال10 از گرایش‎های مهم سینمای مدرن 

و متأخر، بر کاهش حداکثری عناصر روایی، بصری و دراماتیک 
این  در  است.  استوار  روزمره  امر  و  سکون  تجربه،  بر  تمرکز  و 
و گره‎گشایی  تعلیق  پیرنگ،  بر  روایت کلاسیک مبتنی  رویکرد، 
جای خود را به حداقل کنش، تکرار، مکث و زمان‎مندی کش‎دار 
می‎دهد؛ به‎گونه‎ای که خود »بودن در زمان« به موضوع اصلی 
فیلم بدل می‎شود )بوردول11، 2005(. از منظر زیبایی‎شناختی، 
محدود  استفاده  تأکیدی،  موسیقی  حذف  با  مینیمال  سینمای 
دیالوگ‎های  و  کم‎تحرک  یا  ثابت  قاب‎های  دوربین،  حرکت  از 
می‎شوند  باعث  ویژگی‎ها  این  می‎شود.  شناخته  غیرنمایشی 
گاهی  آ ادراک،  فرایند  به  بیرونی  رخدادهای  از  مخاطب  توجه 
 .)1989 )دلوز12،  گردد  معطوف  شخصیت‎ها  زیسته  تجربه  و 
از  بلکه  دراماتیک  کنش  طریق  از  نه  معنا  سینمایی،  چنین  در 
خلال سکوت‎ها، فاصله‎ها و تعلیق‎های ادراکی شکل می‎گیرد. 
پیوندی  در  را  مینیمال  سینمای  نظریه‎پردازان،  از  بسیاری 
روایت کلاسیک می‎دانند.  و بحران  با سینمای مدرن  مستقیم 
به  »تصویر ـ حرکت«  از  گذار  با  سینما  نوع  این  دلوز،  به‎زعم 
زمان  با  مخاطب  مستقیم  مواجهه  امکان  »تصویر ـ زمان«، 
چارچوب،  این  در  می‎کند.  فراهم  را  گاهی  آ ناب  تجربه  و  ناب 
تعلیق  نوعی  در  گرفتار  و  متأمل  کنش‎پذیر،  اغلب  شخصیت‎ها 
در  آنها  بودن  داستان، وضعیت  پیشبرد  به جای  که  وجودی‎اند 
مینیمال،  سینمای  شاخص  آثار  در  می‎سازد.  آشکار  را  جهان 
گفت‎وگو نه ابزاری برای پیشبرد پیرنگ، بلکه شکلی از حضور و 
تفکر است. فیلم شام من با آندره نمونه‎ای برجسته از این رویکرد 
با حذف تقریباً کامل کنش بیرونی و  به‎شمار می‎آید؛ فیلمی که 
گاهی و تفاوت  تمرکز بر یک گفت‎وگوی طولانی، تجربه زیسته، آ
این  قرار می‎دهد.  روایت  مرکز  در  را  دو شخصیت  زیست‎جهان 
تأملی  سینمای  و  مینیمال  سینمای  امتداد  در  را  آن  ویژگی‎ها 
تجربه  چگونه  بر  می‎افتد،  اتفاقی  چه  به جای  که  می‎دهد  قرار 
می‎شود تمرکز دارد )چاتمن13، 1990( از منظر پدیدارشناختی، 

ایدئوگرام 2. تفسیر جهان اجتماعی از طریق سینما.
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سینمای مینیمال بستری مناسب برای تحلیل تجربه ادراکی و 
امکان  بیرونی،  محرک‎های  کاهش  با  زیرا  است؛  زیست‎جهان 
می‎شود.  فراهم  گاهی  آ در  معنا  ظهور  فرایند  به  عمیق‎تر  توجه 
به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران این مکتب را هم‎راستا 
با رویکردهای پدیدارشناسی در فلسفه می‎دانند؛ رویکردی که بر 
تأکید دارد  پدیدار می‎شود  گاهی  توصیف تجربه آن‎گونه‎که در آ
)سوبچکت14، 1992(. در مجموع، مکتب سینمایی مینیمال را 
می‎توان نه صرفاً یک سبک فرمی، بلکه نوعی نگرش فلسفی 
به سینما دانست؛ نگرشی که با کاستن از عناصر مرسوم روایت، 
بدل می‎سازد  زیسته  تجربه  و  تأمل، حضور  به عرصه  را  سینما 
می‎کند  فراهم  را  پدیدارشناختی  عمیق  تحلیل‎های  امکان  و 
سبک هنری مینیمال در فیلم شام من با آندره فیلم شام من با 
آندره، یکی از شاخص‎ترین نمونه‎های سینمای مینیمال است 
گاهانه کنش دراماتیک و تمرکز بر گفت‎وگو، تجربه  که با حذف آ
گاهی را به مرکز روایت منتقل می‎کند. ساختار فرمی  زیسته و آ
با اصول زیبایی‎شناسی سینمای  و محتوایی این فیلم به‎وضوح 
مینیمال هم‎خوان است. 1. حداقل‎گرایی روایی و حذف پیرنگ 
دو  شام  واحد  موقعیت  یک  به  روایت  فیلم،  این  در  کلاسیک 
تعلیق  تقلیل می‎یابد. هیچ گره‎افکنی،  دوست در یک رستوران 
داستانی یا نقطه اوج کلاسیکی وجود ندارد و روایت بر وضعیت 
از  روشن  نمونه‎ای  ویژگی  این  است.  استوار  پایدار  گفت‎وگویی 
تقلیل روایت به »موقعیت« در سینمای مینیمال است؛ 2. حذف 
حالت  در  فیلم  تمام  تقریباً  سکون  برجستگی  و  بیرونی  کنش 
فیزیکی  کنش  و  نشسته‎اند  شخصیت‎ها  می‎دهد؛  رخ  سکون 
ابزار  به  روایی،  به جای ضعف  این سکون،  به حداقل می‎رسد. 
و  گاهی  آ جریان  به  را  مخاطب  توجه  و  می‎شود  بدل  معنا‎ساز 
تجربه درونی معطوف می‎کند؛ 3. زمان‎مندی کش‎دار و تجربه 
تصویر–زمان ریتم کند فیلم و استفاده از نماهای نسبتاً طولانی 
تماشاگر  شود.  تجربه  مستقیم  به صورت  زمان  می‎شود  باعث 
در  زمان«  »گذران  درگیر  بلکه  رخدادها،  دنبال‎کردن  پی  در  نه 
تصویر– بنیادین  ویژگی  را  آن  دلوز  که  امری  می‎شود؛  گفت‎وگو 
فضای  میزانسن  سادگی  و  بصری  4. اقتصاد  می‎داند؛  زمان 
محدود  حرکت  و  ساده  قاب‎بندی  ملایم،  نورپردازی  رستوران، 
است.  مینیمال  سینمای  بصری  اقتصاد  از  نمونه‎ای  دوربین، 
مخاطب  احساسات  تحریک  برای  زائدی  بصری  عنصر  هیچ 
باقی  گفت‎وگو  و  حضور  خدمت  در  تصویر  و  نمی‎رود  به کار 
با  من  شام  در  کنش  جایگزین  به مثابه  5. گفت‎وگو  می‎ماند؛ 

آندره، گفت‎وگو نقش کنش را بر عهده دارد. دیالوگ‎ها نه برای 
پیشبرد داستان، بلکه برای آشکارسازی تفاوت دو زیست‎جهان، 
می‎روند؛  به کار  جهان  تجربه  شیوه  دو  و  زندگی  به  نگرش  دو 
6. حذف موسیقی تأکیدی و برجستگی سکوت فیلم تقریباً فاقد 
موسیقی متن هدایت‎گر است. سکوت‎ها، مکث‎ها و صداهای 
تأملی  فضای  و  می‎شوند  موسیقی  جایگزین  رستوران  محیطی 
فیلم را تقویت می‎کنند؛ رویکردی که با زیبایی‎شناسی مینیمال 
روزمره  امر  بر  7. تمرکز  هم‎راستاست؛  تعالی‎گرایانه  سبک  و 
از  گفت‎وگو  و  خوردن  شام  فیلم  اصلی  کنش  زیسته  تجربه  و 
عادی‎ترین فعالیت‎های روزمره است. بااین‎حال، فیلم از خلال 
تجربه،  معنا،  درباره  بنیادین  پرسش‎های  به  ساده،  امر  همین 
گاهی و زیست مدرن می‎پردازد؛ ویژگی‎ای شاخص در سینمای  آ
هیچ  فیلم  مخاطب  فعال  مشارکت  و  معنایی  ابهام  مال  مینی 
موضع‎گیری نهایی یا پیام صریحی ارائه نمی‎دهد. مخاطب میان 
باید نسبتش را  آندره و والاس معلق می‎ماند و خود  روایت‎های 
به مشارکت فعال تماشاگر  تعیین کند؛ امری که  با جهان فیلم 
فیلم  تمرکز  تجربه  پدیدارشناسی  با  8. هم‎سویی  می‎انجامد؛ 
متنی  به  را  آن  لحظه‎ای،  تجربه  و  مکث  حضور،  گفت‎وگو،  بر 
مناسب برای تحلیل پدیدارشناختی بدل می‎کند. جهان فیلم نه 
دو  گاهی  آ در  جهان  پدیدارشدن  شیوه  بلکه  واقعیت،  بازنمایی 

شخصیت است.

پرسه‎زن فیلم و تجربه زیسته
فیلم بیننده را با خود به درون لایه‎های تو در توی مکان می‎کشاند 
و  بنا  معماری  کالبد  از  متفاوت  بس  نیمرخ‎هایی  و  چهره‎ها  و 
معماری شهر به او نشان می‎دهد. کالبد معماری و تن شهر جزئی 
لاینفک از داستان فیلم می‎شود، با نشانه‎ها و نشانی‎های خاص 
)اعتصام، 1398: 5(. سینما و کلانشهری: زندگی کلانشهری 
ریشه در جست‎وجوی آمیختن با توده جمعی، و ذوب شدن در 
و  این منظر، ظرفیت شهر  از  سیلان آشوب‎های شهری ست. 
بازپیکره‎بندی سوبژکتیو، و  برای  تمایل  ایجاد  را می‎توان  سینما 
گرفت.  نظر  در  گروهی  ارتباط  و  بودن  در جمع  برای  نیز شوق 
دیگر،  به عبارت  در شهر،  پرسه‎زنی  و  تماشاگری سینما  تجربه 
مبتنی است بر یک گونه خاص از جذب شدن به اتمسفر محیط، 
فضایی  احساسی ـ جسمانی  گشتالت‎های  به  شکل‎دهی  و 
توزیع  گشتالتی  جغرافیای  یک  در  که  فضاهایی  و  بدن‎ها  با 
شده‎اند. در سینما، ناظر در درون جهان منظر است، اما بدون 
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بازنمایی  به  مکان مشخص )ساسیت15، 2008: 144(، سینما 
و  شهرها  انسانی  بافت  و  زندگی  شیوه‎های  متمایز،  مکان‎های 
از  شهر،  اجتماعی  پویایی  و  گوناگونی  مکانی،  پیچیدگی  بیان 
فیلمبرداری  نورپردازی،  سینمایی،  لوکیشن  میزانسن،  طریق 
زمینۀ  با  فیلم‎ها   .)22  :1391 )شیل16،  می‎پردازد  تدوین،  و 
شهری، برخوردها و تعاملات پیچیدۀ شهری و زندگی اجتماعی 
و تصویر کالبدی فضاهای شهر ارائه می‎کنند. مهم‎ترین مباحث 
تئورى فیلم فضا محور تأثیرات ترسیم شده در فیلم‎ها بر دنیای 
تصاویر  با  تنگاتنگ  ارتباطى  امروزى،  جامعه  مى‎باشد.  واقعی 
متحرک،  تصاویر  حاضر  قرن  مى‎شناسد،  باز  را  خود  سینمایى 
زندگى‎کردن  و  حرکت‎کردن  نگریستن،  و  اندیشیدن  نحوه 
واقعی  زندگی  قلمروهاى  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  تماشاگران 
مى‎کند.  شکل‎دهی  را  شهری  فضاهای  از  مخاطبان  ادراک  و 
سینما سرتاسر شهر را فرا گرفته است، برای فهم این راز، نباید از 
شهر به سمت پرده سینما حرکت کنیم، بلکه باید از پرده سینما 
 ،3 ایدئوگرام   .)1989 )بادرلارد17:  کرد  حرکت  شهر  سوى  به 

تجربه زیسته پرسه‎زن سینما را نشان می‎دهد.

ایدئوگرام 3. تجربه زیسته پرسه‎زن سینما.

ـ  کلانشهری  زیست‎جهان  تجربه  و  ذهنی  پرسه‎زن 
فیلم شام من با آندره

سکانس  مدرن،  سوژه  و  کلانشهر  با  آن  ارتباط  و  سکانس  سه 
آغازین: ورود به رستوران و آغاز گفت‎وگو، این سکانس زمینه و 
چارچوب اصلی تجربه سوژه را شکل می‎دهد. ورود به رستوران، 
فراهم  را  شرایطی  گفت‎وگو،  آغاز  و  شخصیت‎ها  اولیه  سکون 
می‎کند که تعلیق ادراکی و پرسه‎زنی ذهنی سوژه مدرن مشاهده 
شود. ارتباط با کلانشهر و سوژه مدرن: کلانشهر مدرن به صورت 
نامرئی در ذهن شخصیت‎ها حضور دارد؛ اضطراب و پراکندگی 
سوژه  تنهایی  است.  شهر  پیچیدگی  و  شلوغی  انعکاس  ذهنی، 
فیزیکی  حضور  علی‎رغم  می‎گیرد:  شکل  ابتدا  همان  از  مدرن 
به  فردی  وجودی  تجربه  و  دارد  وجود  ذهنی  فاصله  دیگری، 
گفت‎وگو،  مکث‎های  و  بدن‎ها  سکون  می‎شود،  نمایان  وضوح 
بازنمایی وضعیت بدنمندی و تعلیق ادراکی است که تجربه ذهنی 
شهر را شکل می‎دهد. سکانس منتخب دوم: نیویورکِ به عنوان 

اردوگاه، یکی از سکانس‎های محوری. چگونگی بازنمایی تنهایی 
سوژه مدرن در بستر کلانشهر و در چارچوب سینمای مینیمال با 
رویکرد پدیدارشناسانه و امکان تحلیل نظری منسجمی از نسبت 
سکانس  این  می‎آورد.  فراهم  زیسته  تجربه  و  بدن  شهر،  میان 
کلانشهر را نه به عنوان یک فضای کالبدی، بلکه به مثابه یک 
آندره  روایت  بازنمایی می‎کند.  زیسته  تجربه  و  وضعیت وجودی 
تحلیل  امکان  شهر،  عینی  تصویر  به  اتکا  بدون  نیویورک،  از 
می‎سازد؛  فراهم  را  کلانشهر  در  زیستن  تجربه  پدیدارشناسانه 
تعلیق  و  تکرار  خفگی،  احساس  با  سوژه  آن  در  که  تجربه‎ای 
نمونه‎ای  به  را  سکانس  ویژگی،  این  می‎شود.  مواجه  ادراکی 
شاخص برای بررسی پدیدارشناسی بدن‎مند تجربه شهری بدل 
می‎کند. دوم، این سکانس به‎روشنی منطق اردوگاهی کلانشهر 
جایگاه  در  هم‎زمان  سوژه  که  جایی  می‎سازد؛  آشکار  را  مدرن 
تحلیل  امکان  هم‎زمانی،  این  می‎گیرد.  قرار  زندانبان  و  زندانی 
صرفاً  نه  و  ساختاری  پدیده‎ای  به مثابه  را  مدرن  سوژه  تنهایی 
سکانس  منظر،  این  از  می‎کند.  فراهم  فردی  یا  روان‎شناختی 
نیویورکِ به مثابه اردوگاهی است نمونه‎ای فشرده از سازوکارهای 
درونی‎سازی نظم، عادت‎مندی و انضباط است که در کلانشهر 
بروز  این سکانس نقش محوری در  مدرن عمل می‎کنند. سوم 
بحران بدنمندی دارد. در روایت آندره، بدن سوژه مدرن به بدنی 
عادت‎زده، منجمد و کم‎حساس تقلیل می‎یابد که ارتباط خود را 
با تجربه زیسته و زیست‎جهان از دست داده است. تحلیل بدن 
به عنوان کانون ادراک و تجربه را فراهم می‎کند. چهارم، تقابل 
گفتمانی میان آندره و والاس در این سکانس، امکان تحلیل دو 
گاهی  شیوه مواجهه سوژه مدرن با کلانشهر را فراهم می‎آورد: آ
انتقادی در برابر سازگاری روزمره. سکانس فیلم منطق سینمای 
اردوگاهی  نیویورکِ  سکانس  است.  گرفته  صورت  مینیمال 
و  دوربین،  حرکت  یا  بیرونی  کنش‎های  به  اتکا  بدون  است، 
عمیق‎ترین  از  یکی  درونی،  تجربه  و  گفت‎وگو  طریق  از  صرفاً 
مدرن  سوژه  تنهایی  و  کلانشهری  زیست  از  سینمایی  نقدهای 
را ارائه می‎دهد. سکانس منتخب سوم: تقابل دیدگاه‎ها و پایان 
گفت‎وگو: این سکانس نقطه اوج تنهایی بیناسوژه‎ای و ناکامی 
هم‎فهمی را نشان می‎دهد و نتیجه‎گیری روانی و وجودی از کل 
نامرئی،  افق  به عنوان  ارائه می‎کند و کلانشهر مدرن  گفت‎وگو 
میان  وجودی  هم‎فهمی  اما  می‎کند  فراهم  را  گفت‎وگو  امکان 
شخصیت‎ها محقق نمی‎شود. تنهایی سوژه مدرن در دل تعامل 
به  جسمی  هم‎نشینی  می‎شود؛  برجسته  فیزیکی،  نزدیکی  و 
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این  در  ادراکی  تعلیق  و  هم‎فهمی وجودی نمی‎انجامد. سکون 
شهری  افق  تأثیر  و  سوژه  ذهنی  وضعیت  به‎وضوح  سکانس، 
سکانس  سه  این  جمع‎بندی  می‎کند.  بازنمایی  را  فرد  تجربه  بر 
در  تجربه سوژه مدرن  استراتژیک مسیر  به‎طور  در »جدول 1« 

کلانشهر را از منظر نظریه‎پردازان نشان می‎دهد.

جدول 1. به‎طور استراتژیک مسیر تجربه سوژه مدرن در کلانشهر از 
منظر نظریه‎پردازان.

پرسه‎زنی ذهنی و تعلیق ادراکی )سکانس اول(. نظریه هوسرل

کلانشهر به مثابه اردوگاه نامریی: پدیدارشناسی سوژه مدرن در سکانس نیویورک 
)سکانس دوم(. نظریۀ مرلوپونتی

تنهایی بیناسوژه‎ای و ناکامی هم‎فهمی )سکانس سوم(. نظریۀ شولتز

کلانشهر مدرن در خلال سکانس‎های انتخابی نه به عنوان 
پس‎زمینه فیزیکی، بلکه به صورت افق ذهنی و وجودی تجربه 
سوژه را شکل می‎دهد و تنهایی سوژه مدرن محصول سکون، 

تعلیق ادراکی و گسست میان بدن و تجربه است.

پدیدارشناسی سوژه مدرن: سکانس‎های منتخب
اول:  سکانس  مدرن،  سوژه  تنهایی  و  مدرن  کلانشهر  تحلیل 
و  ادراکی  تعلیق  آغاز گفت‎وگو  ناآرامی  و  رستوران  به  والی  ورود 
شام من با آندره، با ورود  پرسه‎زنی ذهنی سکانس آغازین فیلم 
شاخص  نمونه‎ای  گفت‎وگو،  شروع  و  رستوران  به  شخصیت‎ها 
فضایی  در  شخصیت‎ها  است.  مدرن  سوژه  ادراکی  تعلیق  از 
گاهی آنها در حالتی معلق  محدود و بسته مستقر می‎شوند، اما آ
کند گفت‎وگو،  ریتم  دارد  قرار  آینده  انتظار  و  حال  گذشته،  بین 
زمان  می‎شود  باعث  میزانسن  سکون  و  طولانی  مکث‎های 
کلانشهر  فضای  از  سوژه  ذهنی  تجربه  و  کش‎آمده  زیسته 
مدرن بازنمایی شود. کلانشهر مدرن در این سکانس به صورت 
در  شهر  عقلانی  نظم  و  شلوغی  دارد؛  حضور  مؤثر  اما  نامرئی 
پراکندگی  و  خفیف  اضطراب  به صورت  شخصیت‎ها  ذهن 
تأثیر  نشان‎دهنده   ـغیاب،  حضور این  می‎شود.  تجربه  تمرکز 
محیط شهری بر تجربه درونی سوژه است. تنهایی سوژه مدرن 
فیزیکی دو  آشکار می‎شود: علی‎رغم حضور  ابتدا  از همان  نیز 
وجود  هم‎فهمی  عدم  و  ذهنی  فاصله  فضا،  یک  در  شخصیت 
دارد. سوژه هنوز توان ایجاد ارتباط وجودی با دیگری را ندارد و 
این تنهایی، هسته اولیه تجربه مدرن است. بدن شخصیت‎ها در 

نشستن و سکون محدود شده است، اما این سکون به معنای 
و  شده‎اند  ذهنی  تأمل  و  مشاهده  ابزار  بدن‎ها  نیست؛  آرامش 
تجربه به سطح ذهن و گفتار منتقل می‎شود. در حقیقت والی در 
مسیر رسیدن به رستوران و سپس هنگام نشستن، در وضعیتی 
از ناهم‎حضوری با لحظه اکنون قرار دارد. او از نظر فیزیکی در 
اقتصاد،  روزمره،  نگرانی‎های  درگیر  گاهی‎اش  آ اما  فضاست، 
فرسودگی زندگی شهری و اضطراب زمان است. این وضعیت، 
پیشاپدیداری  گاهی  آ نوعی  هوسرل،  پدیدارشناسی  منظر  از 
است: جهان نه آن‎گونه که خود را می‎نمایاند، بلکه آن‎گونه که 
توسط پیش‎فرض‎ها و عادت‎های ادراکی پوشانده شده، تجربه 
می‎شود. چیزها هنوز اجازه ظهور ناب نیافته‎اند. از دید هایدگر، 
والی در این سکانس نمونۀ روشن انسانی که در روزمرگیِ دیگران 
بودن حل شده. زمان برای او نه گشوده بلکه فشرده و اضطراری 
صرفاً  بلکه  نیست،  زیستن  برای  جهانی  هنوز  رستوران  است. 
مکانی کاربردی برای انجام یک قرار اجتماعی است. بودنِ او، 
گاهانه است. در خوانش مرلوپونتی، بدن والی نیز بدنِ  بودنِ ناآ
حاضروغایب است: حرکاتش فیزیکی است، بدن هنوز به عنوان 
بدن زیسته وارد تجربه نشده. او در فضا حرکت می‎کند، اما فضا 
با او وارد گفت‎وگو نمی‎شود. این سکانس، تعلیق پیش از امکان 

تجربه است؛ آستانه‎ای که هنوز به ادراک انضمامی نرسید.
»تصویر 1« پرسه‎زنی ذهنی و تعلیق ادراکی سکانس منتخب 
اول که بر مبنای نظریه هوسرل، سوژه در وضعیت تعلیق ادراک 
نشان  را  فلسفی  و  مفهومی  گفت‎وگوی  شکل‎گیری  از  پیش  و 

می‎دهد.

تصویر 1. پرسه‎زنی ذهنی و تعلیق ادراکی )سکانس منتخب اول(. 
نظریه هوسرل: سوژه در وضعیت تعلیق ادراک و پیش از شکل‎گیری 

گفت‎وگوی مفهومی و فلسفی )مأخذ: شام من با آندره، اثر لوئیس مال، 
.)1981
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زندان  یا  اردوگاه  به مثابه  نیویورکِ  دوم:  منتخب  سکانس 
یعنی  پژوهش،  اصلی  پرسش  به  مستقیم  به‎طور  انسان‎ساخته 
پاسخ  تنهایی سوژه مدرن در بستر کلانشهر  بازنمایی  چگونگی 
تعامل  به عنوان فضای  نه  این سکانس، کلانشهر  می‎دهد. در 
به مثابه ساختاری انضباطی ظاهر می‎شود که  بلکه  اجتماعی، 
انزوای  در وضعیت  را  او  و  کرده  را محدود  زیسته سوژه  تجربه 
از  شبکه‎ای  خوانش،  این  در  نیویورک  می‎دهد.  قرار  وجودی 
عادت‎ها، قواعد و ریتم‎های تکرارشونده است که به‎تدریج امکان 
نکته  می‎کند.  سلب  سوژه  از  را  معنادار  ارتباط  و  اصیل  تجربه 
زندانبان  و  زندانی  میان  تمایز  فروپاشی  سکانس،  این  محوری 
می‎گیرد.  قرار  جایگاه  دو  هر  در  هم‎زمان  مدرن  انسان  است؛ 
سوژه از یک‎سو در بند نظم‎های تحمیل‎شده کلانشهری است 
عامل  به  نظم‎ها،  همین  بازتولید  و  پذیرش  با  دیگر،  سوی  از  و 
تنهایی  از  این وضعیت، شکل خاصی  بدل می‎شود.  آنها  تداوم 
مدرن را رقم می‎زند؛ تنهایی‎ای که نه ناشی از فقدان جمع، بلکه 
محصول زیستن در ساختاری است که فردیت را به کارکرد تقلیل 
از منظر  از تجربه زیسته خود جدا می‎سازد.  را  می‎دهد و سوژه 
پدیدارشناسی، حذف تصویر عینی شهر و جایگزینی آن با روایت 
زبانی آندره، دلالت بر اولویت تجربه ذهنی و بدنی سوژه نسبت 
به صورت  سکانس  این  در  کلانشهر  دارد.  کالبدی  واقعیت  به 
بدن  می‎شود.  تجربه  ادراکی  سکون  و  تکرار  خفگی،  احساس 
سوژه، که باید محل تماس زنده با جهان باشد، در این وضعیت به 
بدنی منجمد و عادت‎زده بدل می‎گردد؛ بدنی که در چرخه‎های 
روزمره حل شده و حساسیت ادراکی خود را از دست داده است. 
بدین‎ترتیب، تنهایی سوژه مدرن نه در فاصله مکانی از دیگران، 
تقابل  تحقق می‎یابد.  تجربه خود  و  بدن  از  او  در گسست  بلکه 
گفتمانی میان آندره و والاس، لایه دیگری از نسبت این سکانس 
سوژه‎ای  نماینده  والاس  می‎سازد.  آشکار  را  پژوهش  سؤال  با 
به عنوان  را  تنهایی  و  سازگار شده  منطق کلانشهر  با  که  است 
وضعیتی طبیعی پذیرفته است، در حالی که آندره با زبان انتقادی 
را مختل کرده و  این سازگاری  و استعاری خود، تلاش می‎کند 
گاهی نسبت به وضعیت اردوگاهی زندگی مدرن را احیا  امکان آ
کند. این تقابل نشان می‎دهد که تنهایی مدرن، بیش از آن‎که 
یک وضعیت فردی باشد، نتیجه ساختاری کلانشهری است که 
انفعال می‎کشاند. در جمع‎بندی، سکانس  را به سکون و  سوژه 
نیویورکِ اردوگاه و زندانی است نشان می‎دهد که کلانشهر مدرن 
چگونه با درونی‎سازی نظم و انضباط، سوژه را به موجودی تنها، 

عادت‎زده و از تجربه زیسته جداشده بدل می‎کند. بدین‎ترتیب، 
این سکانس پاسخی مستقیم و تحلیلی به سؤال اصلی پژوهش 
سوژه  تنهایی  شکل‎گیری  در  را  کلانشهر  نقش  و  می‎دهد  ارائه 
مدرن، در چارچوب سینمای مینیمال و رویکرد پدیدارشناسانه. 

)تصویرهای 2. الف و ب(

تصویر 2 الف. کلانشهر به مثابه اردوگاه نامریی: پدیدارشناسی سوژه 
مدرن در سکانس نیویورک. پارادوکس وضعیت سوژه مدرن. همزمان 
تحت سلطه ساختارهای اجتماعی و خود در باز تولید همان ساختارها 
مشارکت می‎کند. کلانشهر به مثابه زندانی که ساکنانش در آن، هم 

زندانی‎اند و هم زندانبان )شام من با آندره، اثر لوئیس مال(.

تصویر 2 ب. کلانشهر به مثابه اردوگاه نامریی: پدیدارشناسی سوژه 
مدرن در سکانس نیویورک. استعاره‎ای از وضعیت انسان کلانشهری 
که بی‎آنکه در بند دیوارهای مادی باشد، در زندان نامرئی روزمرگی، 

انفعال و گسست از تجربه زیسته گرفتار شده است )شام من با آندره، اثر 
لوئیس مال، 1981(.

سکانس منتخب سوم: پایان گفت‎وگو و تنهایی بیناسوژه‎ای 
با تقابل دیدگاه‎ها و ادامه گفت‎وگو، تنهایی  و ناکامی هم‎فهمی 
بیناسوژه‎ای را به اوج می‎رساند. رابطه با دیگری همواره با فاصله 
و عدم‎تقارن ؛ در این سکانس، هم‎نشینی فیزیکی دو شخصیت 
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آنهاست. کلانشهر مدرن  با فاصله ذهنی و تجربه‎ای  در تضاد 
به صورت افق ناپیدا و مؤثر حضور دارد؛ امکان گفت‎وگو فراهم 
است، اما تجربه‎ها همچنان در قلمروهای فردی و محدود باقی 
می‎مانند. شهر مدرن، به عنوان زمینه ساختاری، باعث می‎شود 
آشکارا  مدرن  سوژه  تنهاییِ  نیابد.  تحقق  کامل  وجودی  ارتباط 
همچنان  سوژه  دیگری،  حضور  علی‎رغم  می‎کند:  پیدا  نمود 
معنا در دل گفت‎وگو گم  و  زیسته  تجربه  و منفصل است.  جدا 
می‎شود و زبان به جای پل ارتباط، به مانعی برای هم‎فهمی بدل 
می‎گردد. بدنمندی، سکون و تعلیق ادراکی: سکون فیزیکی و 
تماشاگر  به  را  ذهنی  تعلیق  و  تنهایی  تجربه  استمرار گفت‎وگو، 
منتقل می‎کند و بدن‎ها صرفاً حضور فیزیکی دارند، اما حضور 

وجودی و تجربه زیسته محدود شده است. )تصویر 3(
هم‎فهمی  ناکامی  و  بیناسوژه‎ای  تنهایی   »3 »تصویر 
)سکانس منتخب سوم(. بر پایه نظریه شولتز. را نشان می‎دهد، 
دو  حضوری  هم  و  گفت‎وگو  تداوم  علی‎رغم  سکانس  این  در 
تأکید  آنان  ادراکی  بنیادین میان افق‎های  بر شکاف  شخصیت 
فهمی  هم  به  دستیابی  بودن  ناممکن  از  که  شکافی  می‎کند. 
بنیادین  وجوه  از  یکی  مثابه  به  را  سوژه‎ای  بینا  تنهایی  و  کامل 

تجربه انسانی آشکار می‎سازد.

تصویر 3. تنهایی بیناسوژه‎ای و ناکامی هم‎فهمی )سکانس منتخب 
سوم( بر پایه نظریه شولتز. علی‎رغم تداوم گفت‎وگو و هم حضوری دو 

شخصیت بر شکاف بنیادین میان افق‎های ادراکی آنان تأکید می‎کند. 
شکافی که از ناممکن بودن دستیابی به هم فهمی کامل و تنهایی 
بیناسوژه‎ای را به مثابه یکی از وجوه بنیادین تجربه انسانی آشکار 

می‎سازد )مأخذ: شام من با آندره، اثر لوئیس مال، 1981(.

نمایش  بدون  منتخب،  سکانس  سه  تحلیل  جمع‎بندی 
را  کلانشهر  در  مدرن  سوژه  زیسته  تجربه  کلانشهر،  مستقیم 
در سه مرحله بازنمایی می‎کند: تعلیق ادراکی و پرسه‎زنی ذهنی 
بیناسوژه‎ای  تنهایی  از زیست‎جهان  بدنمندی و گسست  بحران 

مدرن  کلانشهر  که  می‎دهد  نشان  فیلم  هم‎فهمی  ناکامی  و 
وجودی،  افق  به عنوان  بلکه  فیزیکی،  پس‎زمینه  به صورت  نه 
محصول  مدرن،  سوژه  تنهایی  دارد.  حضور  تجربه‎ای  و  ذهنی 
افق  این  در  ادراکی  تعلیق  و  تجربه  از  بدن  گسست  سکون، 
باقی  نهایی  تعلیق  در  بلکه  به جمع‎بندی نمی‎رسد؛  فیلم  است، 
منظر  از  والی شکست‎خورده.  نه  است،  پیروز  آندره  نه  می‎ماند. 
گاهی نمی‎تواند برای همیشه در حالت تعلیق بماند.  هوسرل، آ
جهان زندگی با همه ضرورت‎هایش بازمی‎گردد. اما این بازگشت، 
گاهی والی باقی  دیگر بازگشت ساده نیست؛ رد تجربه ناب در آ
اما همان‎گونه تجربه  مانده است. جهان، هرچند همان است، 
شیوه  دو  همزیستی  پایان،  این  هایدگر،  خوانش  در  نمی‎شود. 
گاهی«. والی  بودن است: اصالت و روزمرگی. هایدگر می‎گوید »آ
اکنون می‎داند که می‎توان جور دیگری هم بود، حتی اگر نتوان 
قدم‎زدن  و  پایانی  سکوت  مرلوپونتی،  زیست.  آن‎گونه  همیشه 
والی در خیابان، بازگشت بدن به جهان است؛ اما بدنی که اندکی 
لایه‎هایی  ادراک  اما  است،  شهر  همان  شهر  شده.  دگرگون 
نحوه  و  دگرگونی  در  بلکه  قاطع،  تصمیم  در  نه  معنا  یافته.  تازه 
حضور رخ داده است. والی اکنون می‎داند که بودن، امکان‎های 
اصیل  پرسه‎زنی  از  شکلی  خود  گاهی،  آ این  دارد.  هم  دیگری 
بلکه  نظریه،  به عنوان  نه  فیلم  این  در  پدیدارشناسی  است. 

به مثابه تجربه‎ای زیسته عمل می‎کند.

یافته‎های تحلیل
سه  پدیدارشناختی  تحلیل  حاصل  حاضر  پژوهش  یافته‎های 
سکانس منتخب از فیلم شام با آندره در چارچوب سینمای مینیمال 
است. تجربه زیسته سوژه مدرن در این فیلم نه از طریق کنش 
بیرونی و حرکت فیزیکی، بلکه از خلال وضعیت سکون و پرسه‎زنی 
قابل  اصلی  محور  چهار  در  یافته‎ها  می‎شود.  بازنمایی  ذهنی 
جمع‎بندی هستند: 1. سکون به مثابه شرط امکان تجربه زیسته 
تحلیل سکانس‎ها نشان می‎دهد که سکون در فیلم، صرفاً فقدان 
حرکت یا کنش نیست، بلکه به عنوان شرط امکان ظهور تجربه 
زیسته عمل می‎کند. حذف تحرک فیزیکی و تثبیت بدن‎ها، تمرکز 
تجربه  درونی  لایه‎های  به  بیرونی  رویدادهای  سطح  از  را  ادراک 
منتقل می‎کند. درنتیجه، سکون به بستری برای توجه، شنیدن و 
تأمل بدل می‎شود و امکان بازنمایی تجربه زیسته را فراهم می‎آورد؛ 
2. جایگزینی حرکت فیزیکی با پرسه‎زنی ذهنی یافته‎ها حاکی از 
گاهی جایگزین  آ با حرکت  را  در فضا  فیلم، حرکت  آن است که 
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پرسه‎زنی  نوعی  زیسته،  تجربه‎های  روایت  و  می‎کند. گفت‎وگوها 
گاهی میان زمان‎ها، مکان‎ها و  ذهنی را شکل می‎دهند که در آن آ
سطوح مختلف تجربه جابه‎جا می‎شود. این پرسه‎زنی ذهنی، نقش 
کنش سینمایی را بر عهده می‎گیرد و ریتم فیلم را شکل می‎دهد؛ 
پدیدارشناختی  تحلیل  ادراک  محمل  به عنوان  نشسته  3. بدنِ 
سکانس‎ها نشان می‎دهد که بدن در وضعیت سکون، نقش فعالی 
در شکل‎گیری تجربه دارد. بدنِ نشسته، نه منفعل، بلکه محملی 
برای گشودگی ادراک، شنیدن و درگیرشدن با جهان است. این 
یافته نشان می‎دهد که در سینمای مینیمال، بدن می‎تواند بدون 
بازتعریف تجربه مدرن در  باشد؛ 4.  حرکت، حامل معنا و تجربه 
شام  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  یافته‎های  مینیمال  سینمای 
با آندره تجربه مدرن را نه به عنوان زیستِ شتاب‎زده و مبتنی بر 
کنش، بلکه به عنوان تجربه‎ای تأملی، گفتمانی و مبتنی بر سکون 
بازنمایی می‎کند. در این چارچوب، تجربه زیسته سوژه مدرن در 
نه در حرکت  و  مکث‎ها، سکوت‎ها و گفت‎وگوها شکل می‎گیرد 
سینمای  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  یافته‎های  فضا،  در  مداوم 
مینیمال با تأکید بر سکون و پرسه‎زنی ذهنی، امکان بازنمایی نوعی 
تجربه زیسته متفاوت از الگوهای غالب سینمایی را فراهم می‎آورد.

نتیجه‎گیری
پژوهش حاضر با تمرکز بر فیلم شام من با آندره )لوئیس مال، 
1981( و با بهره‎گیری از رویکرد پدیدارشناسی، به تحلیل نسبت 
میان کلانشهر مدرن و تنهایی سوژه مدرن در چارچوب سینمای 
مینیمال پرداخت. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که فیلم، با حذف 
کنش‎های بیرونی و تمرکز بر گفت‎وگو، تجربه زیسته و بدنمندی 
ارائه می‎دهد؛ تصویری  از شهر  شخصیت‎ها، تصویری متفاوت 
به مثابه  بلکه  ارتباط،  فضای  به عنوان  نه  کلانشهر  آن  در  که 

ساختاری انضباطی و درونی‎شده عمل می‎کند. تحلیل سکانس 
چگونه  مدرن  کلانشهر  که  داد  نشان  اردوگاهی«  »نیویورکِ 
جایگاه  در  هم‎زمان  سوژه،  آن  در  که  می‎شود  بدل  فضایی  به 
از  این وضعیت، شکل خاصی  قرار می‎گیرد.  زندانبان  و  زندانی 
تنهایی مدرن را پدید می‎آورد که نه ناشی از فقدان جمع، بلکه 
این  در  است.  تکرار  و  عادت‎مندی  نظم،  درونی‎سازی  حاصل 
قواعد کلانشهری،  بازتولید  در  فعال  با مشارکت  ساختار، سوژه 
منظر  از  بدل می‎شود.  اردوگاهی  وضعیت  تداوم  عامل  به  خود 
نشان  و  دارد  تأکید  سوژه  زیسته  تجربه  بر  فیلم  پدیدارشناسی، 
نیز  ادراک  و  بدنمندی  سطح  در  تنهایی،  بحران  که  می‎دهد 
بدنی  به  آندره  با  من  شام  در  مدرن  سوژه  بدن  می‎یابد.  تحقق 
عادت‎زده، منجمد و کم‎حساس تبدیل می‎شود که در وضعیت 
با  زنده  تماس  آن  در  که  وضعیتی  دارد؛  قرار  ادراکی  تعلیق 
زیست‎جهان تضعیف شده و تجربه به سطحی کارکردی تقلیل 
می‎یابد. حذف تصویر عینی شهر و جایگزینی آن با روایت زبانی، 
این تعلیق را تشدید کرده و شهر را به یک وضعیت وجودی بدل 
شام  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  یافته‎های  درنهایت،  می‎سازد. 
مینیمال، موفق  امکانات سینمای  از  بهره‎گیری  با  آندره  با  من 
از  ساختاری  پیامدی  به مثابه  را  مدرن  سوژه  تنهایی  می‎شود 
که  می‎دهد  نشان  فیلم  این  کند.  بازنمایی  کلانشهری  زیست 
زیسته،  تجربه  اردوگاهی،  نظمی  قالب  در  مدرن،  کلانشهر 
گاهی سوژه را محدود کرده و او را در وضعیتی از  بدنمندی و آ
تنهایی درون‎ماندگار قرار می‎دهد. بدین‎ترتیب، پژوهش حاضر بر 
این نکته تأکید می‎کند که تنهایی مدرن در سینمای مینیمال، 
نه یک مسئله فردی، بلکه نتیجه برهم‎کنش میان شهر، بدن و 

تجربه زیسته سوژه است.
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چکیده
دانشجویان  تفکر خلاق  تقویت  و  یادگیری  میزان  ارتقای  در  بسزایی  تأثیر  آموزشی  محیط‎های 
دارند. در این پژوهش، محیط‎های آموزشی معماری به عنوان بستر مطالعه در نظر گرفته شده 
گرفته  در نظر  ادراکی  و  کالبدی–فضایی  مؤلفه‎های  از  مجموعه‎ای  به مثابه  محیطی  عوامل  و 
شناسایی،  پژوهش  این  هدف  باشند.  اثرگذار  دانشجویان  تفکر خلاق  بر  می‎توانند  که  شده‎اند 
ارتقای  بر  معماری  آموزشی  فضاهای  محیطی  مؤلفه‎های  تأثیر  میزان  سنجش  و  تحلیل 
تفکر خلاق دانشجویان است که در آن روش‎تحقیق، ترکیبی )کیفی ـ کمی( با تمرکز به تحلیل 
با  با استفاده از مصاحبه و  داده‎ها در حوزه کمی است. در بخش کیفی به روش تحلیل‎محتوا، 
تکیه بر ادبیات و پیشینه پژوهش به دسته‎بندی مؤلفه‎ها پرداخته شده است. داده‎های متنی وارد 
نرم‎افزار NVIVO شده، که در آنجا پس از ورود داده‎ها، کدگذاری، دسته‎بندی و تحلیل فراوانی؛ 
تدوین  یعنی  بعد  تولید شده که مبنای مرحله  به صورت نمودارهای مفهومی شبکه‎ای  خروجی 
پرسشنامه )انتخاب عوامل نهایی از بین کدها و تبدیل هر عامل به گویه( با طیف لیکرت است 
که در‎اختیار 95 نفر از دانشجویان که بر‎اساس جدول مورگان برگزیده شده‎اند، قرار‎گرفته است. 
نتایج وارد ORIGINPRO2022 شد و مورد تحلیل آماره‎های توصیفی، همبستگی، رگرسیون و 
مدلسازی )PN( قرار‎گرفت. یافته‎ها بیانگر آن بود که مؤلفه‎های چند‎عملکردی و خوانایی با مقدار 
عاملی  سهم  کمترین  دارای  محیطی  طبیعی  عناصر  و  سهم‎عاملی  بیشترین  دارای   )1/000(
بطن مشاهدات  از  که  بر شواهد کمی  تکیه  با  که  دادند  نشان  نتایج  است.   )0/256( مقدار  با 
کیفی بیرون آمده‎اند، تمرکز بر ایجاد محیط‎هایی که به‎طور فعال مؤلفه‎های شناسایی‎شده )مانند 
ادغام می‎کنند، می‎تواند  را در خود  و خوانایی محیط(  تزئینات معنادار، فضاهای چندکاربردی 

به ارتقای چشمگیر تفکر خلاق دانشجویان و تربیت نسل جدیدی از معماران نوآور منجر شود.

کلیدواژه‎ها: عوامل محیطی، محیط‎های آموزشی، تفکر خلاق، روش ترکیبی
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مقدمه
در دهه‎های اخیر، رابطه انسان و محیط به یکی از موضوعات 
مورد توجه در میان صاحب‎نظران علوم مختلف تبدیل شده است 
)سیدالماسی، 1400: 364(. در معماری، حضور انسان به عنوان 
بنیادین  اصول  از  آموزشی  فضاهای  کیفیت  و  محوری  عنصر 
طراحی محیط‎های آموزشی محسوب می‎شود )سروش، 1394(. 
از  فراتر  نقشی  معماری،  رشته  در  به‎ویژه  آموزشی،  محیط‎های 
یک فضای فیزیکی صرف داشته و به عنوان بستری مؤثر برای 
شکل‎گیری فرایندهای شناختی، ادراکی و خلاقانه دانشجویان 
و  تجربی  پروژه‎محور،  ماهیتی  معماری  آموزش  می‎کنند.  عمل 
بصری دارد و دانشجویان از طریق تعامل مداوم با فضا، مشاهده، 
متنوع  راه‎حل‎های  تولید  به  بازاندیشی،  و  طراحی  ایده‎پردازی، 
می‎پردازند )محمدی‎مهر، 1392: 6(. در چنین بستری، کیفیت 
محیط آموزشی می‎تواند زمینه‎ساز بروز سطوح بالاتری از تفکر، 
به‎ویژه تفکر خلاق، شود؛ تفکری که در معماری نقشی کلیدی 
پاسخ‎گویی  و  پیچیده طراحی  نو، حل مسائل  ایده‎های  تولید  در 

خلاقانه به نیازهای عملکردی و زیبایی‎شناختی ایفا می‎کند.
تأثیر  استانداردهای کمی محیط،  با وجود تحقیقات درباره 
مورد  کمتر  کالبدی،  محیط  به‎ویژه  آموزش،  پنهان  جنبه‎های 
تأثیر  بررسی   .)12  :1387 )فردانش،  است  گرفته  قرار  بررسی 
آنها می‎تواند  تفاوت‎های کالبدی  محیط‎های آموزشی و تحلیل 
طراحی،  دروس  کند.  کمک  معماری  آموزش  کیفیت  بهبود  به 
هستند،  معماری  دانشجویان  درسی  برنامه  اصلی  بخش  که 
استعدادهای  شکوفایی  و  می‎گیرند  قرار  محیط  این  تأثیر  تحت 
دانشجویان به تجربه‎های عملی و محیط مناسب بستگی دارد 
مطالعات  در  یادگیری  مفهوم  اگرچه   .)6  :1393 )مخبری، 
این  اما در  به عنوان یک فرایند محوری مطرح است،  آموزشی 
نظر  در  زمینه‎ساز  فرایند  و  بستر  به عنوان  یادگیری  پژوهش 
پژوهش  اصلی  تمرکز  اصلی.  وابسته  متغیر  نه  و  شده  گرفته 
به عنوان  که  است  معماری  دانشجویان  تفکر خلاق  بر  حاضر 
متغیر وابسته، به صورت مستقل و با استفاده از آزمون استاندارد 
براین‎اساس،  است.  گرفته  قرار  سنجش  مورد   )TTCT( تورنس 
به مثابه متغیرهای  آموزشی معماری  عوامل محیطی فضاهای 
مستقل، در چارچوب محیط یادگیری تحلیل شده‎اند تا نقش و 

میزان تأثیر آنها بر ارتقای تفکر خلاق دانشجویان تبیین شود.
این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر هرکدام از مؤلفه‎های 
محیطی بر ارتقاء تفکر خلاق در محیط‎های آموزشی، سعی دارد 

ارتقای  بر  مؤثر  مؤلفه‎های محیطی  که  بدهد  پاسخ  این سوال  به 
تفکر خلاق دانشجویان کدامند و کدام‎یک سهم عاملی بزرگتری 
را در ایجاد تفکر خلاق آنها دارند؟ جامعه آماری شامل دانشجویان 
دانشکده معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان با حجم جامعه 127 
نفر و با حجم نمونه 95 نفر می‎باشد. بسیاری از تحقیقات صورت 
پذیرفته، تأثیر فضا را سنجیده‎اند، اما این تحقیق عوامل خاص و 
جزئی معماری )مانند پله‎ها، ورودی‎ها، چشم‎انداز و...( را به عنوان 
متغیرهای مستقل در نظر گرفته است و جنبه فیزیکی معماری را 
با فرایند شناختی )تفکر خلاق( که اغلب به صورت مجزا بررسی 
می‎شوند، ترکیب می‎کند. به این صورت که عوامل استخراج‎شده 
از تحلیل کیفی وارد مدل تأثیرگذاری بر تفکر خلاق می‎شوند. اغلب 
پژوهش‎ها به تأثیر محیط بر یادگیری عمومی می‎پردازند، اما در این 
پژوهش سعی شده تمرکز خاص بر خلاقیت مهندسان آینده که در 
محیط‎های خاص خودشان آموزش می‎بینند، باشد چون تفکر خلاق 
هسته اصلی رشته معماری است. خروجی این تحقیق ممکن است 
بتواند راهنمایی عملی برای طراحان محیطهای آموزشی را فراهم کند 
تا اینگونه محیط‎ها را به گونه‎ای طراحی و بهینه‎سازی کنند که نه‎تنها 
زیبایی‎شناختی، بلکه عملکرد شناختی دانشجو را نیز بهبود بخشد. در 
نهایت نوآوری اصلی این پژوهش در »تولید یک مدل مفهومی بومی 
و مبتنی بر داده‎های کیفی« برای سنجش تأثیر »عوامل محیطی« بر 
»فرایند شناختی تفکر خلاق« در جامعه هدف )دانشجویان معماری( 
است که این مدل با استفاده از پرسشنامه لیکرت طراحی شده توسط 

خود پژوهشگر و با پشتیبانی مرحله کیفی ارزیابی شده است.

مبانی نظری پژوهش
محققان به بررسی تأثیر محیط فیزیکی بر ادراک و رفتار انسان 
 Blomberg &( افزایش دهند  را  بهره‎وری  و  رفاه  تا  پرداخته‎اند 
نشان  اخیر  مطالعات   .)Kallio,2022;Meinelatal,2017

می‎دهد که فضاهای آموزشی بر یادگیری و خلاقیت تأثیر دارند 
فعالیت‎های غیرساکن  برای  اهمیت محرک‎های محیطی  بر  و 
تأکید می‎کند )greeno,1998: 50(. در روش‎های نوین آموزش، 
تعاملات مداوم افراد با یکدیگر و با محیط مورد توجه است. امرایی 
عوامل  افراد،  درصد   94 که  می‎دهند  نشان   )1394( علائی  و 
محیطی مانند نور و بافت را در یادگیری و خلاقیت مؤثر می‎دانند. 
دانشجو  و  استاد  میان  کلامی  ارتباط  به  تنها  پرورش  و  آموزش 
محدود نیست، بلکه عوامل محیطی و ارتباطات غیرکلامی نیز در 
فرایند یادگیری نقش دارند )شاطریان، 1387(. طراحی مناسب 
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یادگیری و خلاقیت  افزایش  آموزشی می‎تواند موجب  فضاهای 
ذهنی،  تحرک  زمینه  باید  مؤثر  یادگیری  محیط‎های  زیرا  شود، 
فیزیکی و اجتماعی را فراهم کنند. در نظام‎های آموزشی نوین، 
تعامل مستمر انسان با محیط و دیگر افراد اهمیت ویژه‎ای دارد 
)Greeno, 1998(. این پژوهش نیز به بررسی رابطه میان محیط 
و تفکر خلاق پرداخته و نقش عوامل محیطی در تقویت خلاقیت 

در فضاهای آموزشی را تبیین می‎کند.
فضاهای  در  مناسب  کالبدی  ویژگی‎های   )1394( امامی 
آموزشی شامل رنگ‎های گرم، نور مناسب، منظر مطلوب، قابلیت 
انعطاف‎پذیری و مبلمان متناسب است که به ارتقاء خلاقیت کمک 
محصول،  جنبه‎های  از  را  خلاقیت   )1962( تورنس  می‎کند. 
شخصیت و محیط بررسی کرده و مک‎کوی )2005( بیان می‎کند 
رفتارهای  برای  فرصت‎هایی  می‎توانند  فیزیکی  محیط‎های  که 
خلاقانه فراهم کنند. در مطالعه‎ای توسط بلومبرگ و کالیو، ارتباط 
تحقیق  این  است.  شده  بررسی  خلاقیت  و  فیزیکی  محیط  بین 
مرتبط  محیطی  عوامل  به  می‎تواند  خلاقیت  که  می‎دهد  نشان 
باشد. همچنین، در مطالعات دیگر، مؤلفه‎های محیطی مؤثر بر 
خلاقیت شامل چیدمان فضایی، تنوع فضایی، جزئیات معماری و 
شرایط محیطی ذکر شده است. ویژگی‎های فیزیکی مانند مبلمان، 
گیاهان داخلی، رنگ‎ها، مصالح، نور روز و صدا نیز به عنوان عوامل 
 Groves,2016 & McCoy,2005 &( شده‎اند  معرفی  تأثیرگذار 
یک  را  فیزیکی  ذکر شده محیط  Meinel,2017(.پژوهش‎های 

عامل فعال و حیاتی در فرایند خلاقیت و یادگیری می‎دانند و نه‎تنها 
به دنبال اثبات وجود ارتباط، بلکه به دنبال شناسایی مصادیق آن 
به فرد محیط‎های  نیازهای تخصصی و منحصر  اما  بوده‎اند  نیز 
نمی‎دهند.  پوشش  کامل  طور  به  را  )آتلیه‎ها(  معماری  آموزشی 
چگونه  که  بپردازد  نکته  این  بررسی  به  دارد  سعی  حاضر  مقاله 
باید در فضایی که ماهیت فعالیت‎های آن )کار  عوامل محیطی 
گروهی، ماکت‎سازی، ارائه( با کلاس‎های نظری متفاوت است، 
تنظیم شوند تا تفکر خلاق ارتقاء یابد. در این پژوهش‎ها خلاقیت 
به صورت کلی بررسی شده است، اما مشخص نمی‎کند که این 
عوامل محیطی چگونه به طور خاص بر ابعاد تفکر خلاق که در 
یک رشته خاص مانند معماری مورد نیاز است، تأثیر می‎گذارد. این 
مقاله با هدف قرار دادن ارتقاء تفکر خلاق دانشجویان معماری، 
تلاش می‎کند تا ارتباط میان عوامل محیطی و توانایی‎های خلاقانه 

خاص مورد نیاز در رشته معماری را کشف و مدل‎سازی کند.

تفکر خلاق و انواع آن
تفکر خلاق به معنای یافتن روش‎های نوین برای انجام وظایف 
از  موضوعات  دیدن  در  آن  ماهیت  که  است  مسائل  حل  و 
زوایای جدید، تولید ایده‎های تازه و برقراری ارتباط بین مفاهیم 
نامرتبط نهفته است. این توانایی، که مختص همه افراد بوده و 
 ،)Amabile, 1996( قرار می‎گیرد  تأثیر شرایط محیطی  تحت 
گاهی  و  غیرمتعارف  ماهیتی  دارای  تفکر خلاق  پرینس  نظر  از 
تورنس  جامع‎تر،  به‎طور   .)1383 )حسینی،  است  غیرمنطقی 
فرایند تفکر خلاق را چرخه‎ای از مراحل زیر می‎داند: حس‎کردن 
آنها،  باب  شکاف‎ها و کمبودها، حدس زدن و فرضیه‎سازی در 
و  نتایج  انتقال  نهایت  در  و  فرضیه‎ها  مجدد  آزمودن  و  ارزیابی 

راه‎حل‎ها )مهدوی‎نژاد، 1392: 141(.
تفکر زیبایی شناختی، واگرا، جانبی، همگرا و الهام بخش 
و  واگرا  تفکر  اینها،  میان  از  هستند.  نوآورانه  تفکر  نوع  پنج 
همگرا به عنوان دو شاخص اصلی توانایی حل خلاقانه شناخته 
می‎شوند. تحقیقات نشان می‎دهند که این دو نوع تفکر به عنوان 
مشکلات  حل  و  جدید  ایده‎های  تولید  در  خلاقانه  توانایی‎های 
مؤثر هستند )Lubart, 2001: 300(. تفکر واگرا به معنای تولید 
طیف وسیعی از ایده‎ها از یک نقطه شروع و اصلاح مقوله‎های 
مرتبط است و مشابه طوفان فکری عمل می‎کند که راه‎حل‎های 
Barron,1963;Guil�( ‎دهد  می ارائه  تخیل  حد  تا  را  یممکن 
ford,1968(. ادوارد دی‎بونو با رویکردی شناختی، نظریه تفکر 

جانبی )افقی( را در سال 1967 برای تبیین خلاقیت ارائه کرد 
که مشابه تفکر واگرا در نظریه‎های گیلفورد و تورنس است. تفکر 
دی‎بونو  ایده‎هاست.  تولید  برای  گام‎به‎گام  فرایند  شامل  جانبی 
و  کند  فکر  جعبه  درون  دارد  تمایل  مغز  که  می‎کند  استدلال 
اگر  حتی  باشد،  پیش‎بینی‎پذیر  و  معمول  راه‎حل‎های  دنبال  به 
ایدئال نباشند. از این‎رو، او تفکر جانبی را به عنوان روشی نوین 
تقویت خلاقیت پیشنهاد  از سوگیری‎های شناختی و  برای گذر 
واگرا،  تفکر  برخلاف  تفکر همگرا،   .)Dingli, 2008: 86( کرد 
حقایق  به سمت جمع‎آوری  را  فرد  که  دارد  منطقی‎تر  رویکردی 
سوق  مسئله  یک  برای  راه‎حل  واحدترین  یا  رایج‎ترین  یافتن  و 
تفکر همگرا شامل  تمرکز می‎کند.  ایده واحد  بر یک  و  می‎دهد 
توانایی یافتن ارتباط بین ایده‎هایی است که در ابتدا نامرتبط به 
نظر می‎رسند. هر دو استراتژی تفکر همگرا و واگرا معمولًا در 
ایجاد راه‎حل‎های خلاقانه جدید به کار می‎روند.  کنار هم برای 
و  روانی  انعطاف‎پذیری،  بر  که  است  فکری  فرایند  واگرا  تفکر 
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یک  برای  گزینه  یا  راه‎حل  زیادی  تعداد  تا  دارد  تمرکز  اصالت 
.)Brodersen, 2005( مشکل یا موضوع مورد بررسی قرار دهد
تأثیر مؤلفه‎های  بر بررسی  تأکید  این پژوهش  آنجاکه در  از 
معماری  دانشجویان  تفکر خلاق  بر  آموزشی  محیط  فیزیکی 
است، تبیین انواع تفکر خلاق و شرایط بروز آنها ضروری به نظر 
دارای  تفکر خلاق  نظری خلاقیت،  ادبیات  اساس  بر  می‎رسد. 
شرایط  تحت‎تأثیر  هریک  که  است  مختلفی  گونه‎های  و  ابعاد 
Guil�( گیرند‎ یشناختی، اجتماعی و محیطی متفاوتی شکل می
ford, 1967; Torrance, 1974(. تفکر خلاق همگرا به فرایند 

دستیابی به بهترین یا صحیح‎ترین پاسخ در چارچوبی مشخص 
دارای  که  می‎یابد  بروز  موقعیت‎هایی  در  بیشتر  و  دارد  اشاره 
ساختار، محدودیت و معیارهای روشن ارزیابی هستند. مطالعات 
فضایی  سازمان‎دهی  با  آموزشی  محیط‎های  می‎دهد  نشان 
مشخص و چارچوب‎های عملکردی تعریف‎شده می‎توانند از این 
نوع تفکر حمایت کنند، هرچند غلبه بیش از حد ساختار می‎تواند 
را محدود سازد )Cropley, 2006(. در مقابل،  دامنه خلاقیت 
پاسخ‎های  و  ایده‎ها  از  زیادی  تعداد  تولید  بر  واگرا  تفکر خلاق 
متنوع تأکید دارد و با شاخص‎هایی چون سیالی، انعطاف‎پذیری و 
اصالت شناخته می‎شود )Guilford, 1950(. پژوهش‎ها حاکی 
چیدمان  دارای  منعطف،  یادگیری  محیط‎های  که  است  آن  از 
کاهش  با  می‎توانند  پویا،  نورپردازی  و  رنگی  تنوع  تغییر،  قابل 
واگرا  تفکر  بروز  برای  مناسبی  بستر  فضایی،  محدودیت‎های 

.)Torrance, 1974; Meinel, 2017( فراهم کنند
تفکر خلاق تولیدی به خلق ایده‎ها و راه‎حل‎های نو و قابل 
توسعه اشاره دارد و نیازمند محیط‎هایی است که امکان تعامل، 
تجربه و دسترسی به منابع متنوع را فراهم آورند. فضاهای آموزشی 
کار  فضاهای  مبلمان،  جابه‎جایی  قابلیت  بالا،  انعطاف‎پذیری  با 
گروهی و کارگاه‎های چندمنظوره، از جمله محیط‎هایی هستند 
 Amabile,( توانند این بعد از تفکر خلاق را تقویت کنند‎که می
Sawyer, 2012 ;1996(. بعد دیگر، تفکر خلاق ارزشیابی است 

تولیدشده می‎شود.  ایده‎های  پالایش  و  نقد  که شامل قضاوت، 
این نوع تفکر بیش از آنکه به ویژگی‎های صرفاً فیزیکی وابسته 
قرار  آموزشی  محیط  روانی–اجتماعی  فضای  تأثیر  تحت  باشد، 
دارد. محیط‎هایی که از حمایت اجتماعی، احساس امنیت روانی 
تا  تشویق می‎کنند  را  دانشجویان  برخوردارند،  بازخورد سازنده  و 
بدون ترس از قضاوت منفی، ایده‎های خود را مطرح و اصلاح 

.)Amabile & Pratt, 2016( کنند

توانایی دیدن  به  استنباطی  انتقالی/  تفکر خلاق  نهایت،  در 
ظاهراً  حوزه‎های  میان  پیوند  ایجاد  و  متفاوت  زوایای  از  مسائل 
نامرتبط اشاره دارد. مطالعات مرتبط با یادگیری میان‎رشته‎ای نشان 
تعامل میان رشته‎ها و  تنوع فکری،  می‎دهد که محیط‎هایی که 
تبادل دیدگاه‎های گوناگون را تسهیل می‎کنند، زمینه بروز این نوع 
 .)De Bono, 1992; Sawyer, 2012( آورند‎را فراهم می تفکر 
باز  تعاملی  محیط‎های  و  دانشکده‎ها  میان  مشترک  فضاهای 
نمونه‎هایی از این رویکرد هستند. براین‎اساس، می‎توان گفت که 
ابعاد مختلف تفکر خلاق با ویژگی‎های قابل‎کنترل محیط آموزشی 
فیزیکی  محیط  انعطاف‎پذیری  که  به‎گونه‎ای  هستند؛  ارتباط  در 
می‎تواند تفکر تولیدی را تقویت کند، محیط اجتماعی حمایت‎گر 
بستر مناسبی برای تفکر ارزشیابی فراهم آورد و فضاهای تعاملی و 
میان‎رشته‎ای به تقویت تفکر انتقالی و تغییر زاویه دید کمک کنند.

تأثیر محیط یادگیری بر تفکر خلاق
صرفاً  معماری،  آموزش  نظام  در  به‎ویژه  آموزشی،  محیط‎های 
بلکه  نیستند،  آموزشی  فعالیت‎های  استقرار  برای  مکان‎هایی 
ساختار  آنها  در  که  می‎شوند  محسوب  چندبُعدی  فضاهایی 
کالبدی، معانی فرهنگی و الگوهای تعامل اجتماعی به صورت 
اثر می‎گذارند.  تفکر خلاق  پرورش  بر فرایند آموزش و  هم‎زمان 
در این چارچوب، فضای آموزشی علاوه بر پاسخ‎گویی به الزامات 
عملکردی، حامل ارزش‎ها، نگرش‎ها و انتظارات نظام آموزشی 
و جامعه هدف است؛ ازاین‎رو، طراحی و سازمان‎دهی آن می‎تواند 
خلاقیت  بروز  و  یادگیری  شیوه  به  جهت‎دهی  در  مؤثری  نقش 

دانشجویان ایفا کند )قنبرپور، 1401(.
و  کلیس  وندر  آموزشی،  محیط‎های  ماهیت  تبیین  در 
»اجتماعی«  و  »عملکردی«  »فیزیکی«،  مؤلفه  سه  کارستون 
ابعاد اصلی مکان معرفی می‎کنند که در فضاهای  به عنوان  را 
 Van der Klis,( درهم‎تنیده عمل می‎کنند  به صورت  آموزشی 
فرم،  کالبدی،  ویژگی‎های  به  فیزیکی  بعد   .)2009: 236

مربوط  آموزشی  فضاهای  محیطی  کیفیت‎های  و  نورپردازی 
فعالیت‎های  سازمان‎دهی  چگونگی  عملکردی،  بعد  است؛ 
فرایند  در  انعطاف‎پذیری  امکان  و  فضاها  کاربری  آموزشی، 
یاددهی–یادگیری را در بر می‎گیرد؛ و بعد اجتماعی، به الگوهای 
دارد.  اشاره  آموزشی  محیط  و  اساتید  دانشجویان،  میان  تعامل 
در  تفکر خلاق  به‎ویژه  و  یادگیری  که  می‎دهد  نشان  مطالعات 
محیط‎های آموزشی تحت تأثیر هم‎زمان این ابعاد و عواملی نظیر 
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نظام آموزشی، کیفیت فضای فیزیکی و روابط اجتماعی شکل 
می‎گیرد؛ به‎گونه‎ای که ضعف در هر یک از این مؤلفه‎ها می‎تواند 
کیفیت آموزش و پرورش خلاقیت را کاهش دهد، امری که در 

دوران آموزش مجازی و قرنطینه به‎وضوح نمایان شد.
از منظر اجتماعی، محیط آموزشی واجد معانی‎ای است که از 
تصورات ذهنی، تجربیات فرهنگی و تعاملات روزمره کاربران آن 
نشئت می‎گیرد. این عوامل اجتماعی در فضاهای آموزشی به دو 
سطح فردی، شامل ادراکات، علایق و نگرش‎های دانشجویان، 
و  آموزشی  تعاملات  اجتماعی،  روابط  شامل  گروهی،  سطح  و 
می‎شوند.  تقسیم  دانشگاهی  محیط  در  نقش‎محور  جایگاه‎های 
چنین تعاملاتی می‎توانند فضای یادگیری را به بستری حمایت‎گر یا 
محدودکننده برای بروز تفکر خلاق تبدیل کنند. در کنار آن، عوامل 
خارجی  و  داخلی  ویژگی‎های  شامل  آموزشی،  محیط  فیزیکی 
فضا، از طریق فرم، عملکرد و زمینه، بر کیفیت تجربه یادگیری و 
توانمندی‎های خلاقانه دانشجویان اثر می‎گذارند. ویژگی‎هایی نظیر 
سیالیت فضا، نورپردازی مناسب، خوانایی فضایی و عرصه‎بندی 
کارآمد، امکان حرکت ذهنی، تعامل و ایده‎پردازی را در فضاهای 

آموزشی معماری تقویت می‎کنند )ابراهیمی، 1399: 51(.
کلیدی  نقشی  آموزشی  فضاهای  معماری  راستا،  این  در 
زمینه‎ساز  می‎تواند  و  می‎کند  ایفا  تربیتی  نوین  رویکردهای  در 
تفکر خلاق  ارتقای  و  درونی  انگیزش  افزایش  فردی،  رشد 
افراد  تفکر  شیوه‎های  و  عادات  مهارت‎ها،  باشد.  دانشجویان 
در تعامل مستمر با محیط شکل می‎گیرند و فضاهای آموزشیِ 
غنی از فرصت‎های اکتشاف، تجربه و تعامل اجتماعی، امکان 
ازاین‎رو،  می‎آورند.  فراهم  را  خلاقیت  و  شایستگی‎ها  پرورش 
که  باشد  به‎گونه‎ای  باید  معماری  آموزشی  محیط‎های  طراحی 
بلکه به‎طور مستقیم و  یادگیری پشتیبانی کند،  از فرایند  نه‎تنها 
غیرمستقیم بستر بروز و تقویت تفکر خلاق را در فراگیران ایجاد 
نماید )Meinel, 2017(. محیط به عنوان یک قرارگاه رفتاری، 
شامل زمان، مکان و اشیاء است و محیط کلاس نیز نمونه‎ای 
از این قرارگاه با چیدمانی خاص و ویژگی‎های کالبدی مشخص 

محسوب می‎شود )دژدار، 1391: 16(.
تفکر خلاق پدیده‎ای چندبعدی است که در تعامل میان زمینه 
محصولات  و  شناختی  فرایندهای  فردی،  ویژگی‎های  )محیط(، 
خلاقانه شکل می‎گیرد. پژوهش‎ها نشان می‎دهند که ویژگی‎هایی 
بروز خلاقیت  پیش‎شرط‎های  از  ریسک‎پذیری  و  کنجکاوی  نظیر 
تسهیل  حواس،  تحریک  با  می‎تواند  یادگیری  محیط  و  هستند 

تجربه‎گری و تقویت تعامل اجتماعی، نقش مؤثری در فعال‎سازی 
این ویژگی‎ها ایفا کند. از این منظر، خلاقیت صرفاً یک توانایی فردی 
تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی قرار دارد  نبوده و به‎شدت تحت 
را حاصل  استرنبرگ خلاقیت   .)Amabile & other, 2012: 5(
تعامل شش منبع شامل توانایی‎های فکری، دانش، سبک‎های تفکر، 
شخصیت، انگیزش و محیط می‎داند و روان‎شناسان آموزشی نیز بر 
نقش تعیین‎کننده محیط‎های یادگیری در شکل‎گیری یا مهار پتانسیل 
صادقی‎مال‎امیری،  )Sternberg, 1961؛  کرده‎اند  تأکید  خلاقانه 
1381: 99(. محیط‎های یادگیری خلاق با فراهم‎سازی فرصت‎هایی 
زمینه  ریسک‎پذیری،  و  مسئله  حل  همکاری،  واگرا،  تفکر  برای 

شکوفایی خلاقیت دانشجویان را فراهم می‎کنند.
در این راستا، دیویس و همکاران )2013( فضاهای یادگیری 
که  می‎دانند  تخیل‎برانگیز  و  حمایت‎کننده  محیط‎هایی  را  خلاق 
از  استفاده  نحوه  رفتاری،  الگوهای  بر  آنها  کالبدی  ویژگی‎های 
خلوت فردی و کیفیت یادگیری دانشجویان اثرگذار است. همچنین، 
در  نشان می‎دهد که عوامل محیطی  آمابیل )1977(  یافته‎های 
مقایسه با ویژگی‎های فردی، نقش برجسته‎تری در بروز خلاقیت ایفا 
می‎کنند )انجم‎شعاع، 1399: 63(. مطالعات اخیر تأکید دارند که 
تأثیر محیط آموزشی بر خلاقیت فراتر از جنبه‎های زیبایی‎شناختی 
انعطاف‎پذیری  جمله  از  فضا،  عملکردی  و  فیزیکی  ابعاد  و  بوده 
فضایی، امکان شخصی‎سازی، نورپردازی مناسب و دسترسی به 
انگیزه درونی، حس مالکیت و  افزایش  با  به‎طور مستقیم  منابع، 
اعتمادبه‎نفس دانشجویان مرتبط است. این تعامل میان ابعاد فیزیکی 
فرایندهای  تقویت  برای  مؤثری  بستر  یادگیری،  محیط  روانی  و 

خلاقانه در آموزش معماری فراهم می‎آورد )عیوضی، 1403(.
تأثیر  تفکر خلاق  ابعاد مختلف  بر  یادگیری می‎تواند  محیط 
اساس  بر  نیست.  همگن  و  یکسان  لزوماً  تأثیر  این  و  بگذارد 
نظیر  متنوعی  گونه‎های  شامل  تفکر خلاق  خلاقیت،  ادبیات 
تفکر همگرا، واگرا، تولیدی، ارزشیابی و انتقالی است که هر یک 
 Guilford,( بروز می‎یابند  با شرایط محیطی متفاوتی  تعامل  در 
آموزشی  محیط‎های  منظر،  این  Torrance, 1974 ;1967(از 

نه‎تنها بر سطح کلی خلاقیت، بلکه بر نوع غالب تفکر خلاق در 
فرایند یادگیری اثرگذارند. ویژگی‎های فیزیکی محیط یادگیری، 
کیفیت‎های  و  عملکردی  تنوع  فضایی،  انعطاف‎پذیری  نظیر 
ادراکی فضا، می‎توانند بستر مناسبی برای تقویت تفکر واگرا و 
تولیدی فراهم آورند؛ در حالی که محیط‎های برخوردار از ساختار 
مشخص و نظام ارزیابی روشن، بیشتر با تفکر همگرا و ارزشیابی 
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تبادل  که  اجتماعی  و  تعاملی  فضاهای  همچنین،  مرتبط‎اند. 
دیدگاه‎ها و همکاری گروهی را تسهیل می‎کنند، نقش مؤثری در 
Ama� )تقویت تفکر انتقالی و تغییر زاویه دید دانشجویان دارند) 

.)bile, 1996; Sawyer, 2012

فیزیکی  مؤلفه‎های  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  یافته‎های 
چندکارکردی  و  فضایی  انعطاف‎پذیری  به‎ویژه  آموزشی،  محیط 
بودن فضاها، بیشترین تأثیر را بر تفکر خلاق دانشجویان دارند. 
این نتایج را می‎توان در چارچوب انواع تفکر خلاق تفسیر کرد؛ 
تفکر  تقویت  با  همه  از  بیش  ویژگی‎هایی  چنین  که  به‎گونه‎ای 
مؤلفه‎های  نقش  همچنین،  هستند.  هم‎راستا  واگرا  و  تولیدی 
می‎تواند  به‎دست‎آمده،  نتایج  در  محیط  اجتماعی  و  تعاملی 
بیانگر تأثیر محیط یادگیری بر تفکر انتقالی و ارزشیابی از طریق 
به  توجه  با  باشد.  سازنده  بازخورد  و  ایده  تبادل  تعامل،  افزایش 
پژوهش‎های صورت گرفته، می‎توان مؤلفه‎های محیطی و تأثیر 

آن بر تفکر خلاق را در جدول زیر به‎طور خلاصه تشریح نمود:

عوامل 
محیطی

مراجعمؤلفه محیطی
تأثیر بر تفکر 

خلاق

,Evans (2006) نور، رنگ، دما، صوتفیزیکی
Barrett (2015)

تأثیر مستقیم بر 
تمرکز

روانشناختی
هویت فضا، زیبایی‎شناسی، 

احساس راحتی
 Gifford (2007),

Weinstein (1987)
تأثیر بر رضایت 

یادگیرنده

اجتماعی-
عملکردی

انعطاف‎پذیری، تعامل، 
سازمان فضایی

 Tanner (2009),
Cleveland (2015)

تأثیر بر ارتباط 
و یادگیری 

همیارانه

تعریف  بدین‎گونه  پژوهش  نظری  چارچوب  به‎طور‎کلی 
طور  به  که  است  پیچیده  فرایند  یک  تفکر خلاق  می‎شود: 
و  اجتماعی(  و  )فیزیکی  محیطی  عوامل  تأثیر  تحت  هم‎زمان 
عوامل شناختی )فردی و تعاملی( قرار دارد. این تحقیق به دنبال 
برای  این عوامل  از چگونگی هم‎افزایی  ایجاد درک عمیق‎تری 
بنابراین  است.  معماری  دانشجویان  در  خلاق  یادگیری  تقویت 

مطالب مطروحه را می‎توان در نمودار زیر به تصویر کشید؛
اگرچه فرایندهای شناختی نظیر تمرکز، تعامل و انگیزش در 
تبیین چگونگی بروز تفکر خلاق نقش مهمی ایفا می‎کنند، در این 
پژوهش این فرایندها به عنوان متغیرهای مستقل یا میانجی مورد 
سنجش قرار نگرفته‎اند. از این‎رو، چارچوب نظری پژوهش بر بررسی 
تفکر خلاق  بر  آموزشی  فضاهای  محیطی  عوامل  مستقیم  تأثیر 
به عنوان  شناختی صرفاً  فرایندهای  و  است  متمرکز  دانشجویان 

سازوکارهای نظری برای تفسیر نتایج مورد توجه قرار می‎گیرند.

روش پژوهش
ماهیت،  لحاظ  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
است  کیفی(  )کمی  ترکیبی  آن  کلی  رویکرد  است.  توسعه‎ای 
فراهم  را  کمی  مرحله  عملیاتی  زیربنای  کیفی،  یافته‎های  که 
به منظور  محتوا  تحلیل  روش  از  کیفی،  بخش  در  می‎سازند. 
بر  مؤثر  کالبدی  مؤلفه‎های  دقیق  استخراج  و  شناسایی 
که  شد  استفاده  آنها  مفهومی  تعریف  و  آموزشی  محیط‎های 
جمع‎آوری‎شده  متون  تحقیق،  ادبیات  مطالعه  با  اساس،  براین 
به صورت  مفاهیم مشترک  تا  قرار می‎گیرند  کیفی  بررسی  مورد 

تصویر1. نمودار مفهومی چارچوب نظری.
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تحلیل مضمونی )یافتن مضامین مشترک میان منابع( و تحلیل 
پیشینه نظری )دسته‎بندی و نقد یافته‎ها و دیدگاه‎ها( استخراج 
نیمه‎ساختاریافته  عمیق  مصاحبه‎های  طریق  از  داده‎ها  شوند. 
گردآوری  معماران(  و  )استادان  مشارکت‎کنندگان  از  نفر   20 با 
گردید. انتخاب مشارکت‎کنندگان به صورت هدفمند و تا رسیدن 
پیاده‎سازی،  از  پس  مصاحبه‎ها  یافت.  ادامه  نظری  اشباع  به 
چندین‎بار بازخوانی و سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری 
و انتخابی تحلیل شدند و مفاهیم مشابه در قالب مقولات اصلی 

تجمیع گردید.
ادبیات  اساس  بر  نیمه‎ساختاریافته،  مصاحبه  سؤالات 
موضوع  با  متناسب  و  پژوهش  اصلی  سوال  پایه  بر  و  تحقیق 
تجربیات  در  عمیق  کاوش  برای  باز  سؤالات  شامل  تحقیق، 
مشارکت‎کنندگان تدوین گردید. پس از پیاده‎سازی و آماده‎سازی 
شکستن  با  باز  کدگذاری  داده‎ها،  مرور  و  بازخوانی  و  داده‎ها 
اولیه  انتساب کدهای  متن به کوچک‎ترین واحدهای معنایی و 
می‎شود.  شروع  تحلیل  فرایند  متن،  در  مرتبط  بخش‎های  به 
این مرحله به دنبال شناسایی حداکثر مفاهیم است. کدگذاری 
محوری دسته‎بندی کدهای اولیه بر اساس شباهت‎های معنایی 
و مفهومی ادغام کدهای مشابه در قالب مقولات یا زیرمقوله‎های 
هسته  انتخاب  انتخابی  کدگذاری  می‎پذیرد.  انجام  گسترده‎تر 
بین  ارتباط  برقراری  و  پژوهش  مفهوم  مرکزی‎ترین  یا  اصلی 
مقولات اصلی است. در این مرحله، مؤلفه‎های محیطی نهایی 
مشخص  شده‎اند،  استخراج  داده‎ها  از  نظام‎مند  صورت  به  که 
مؤلفه‎ها،  نهایی  تدوین  و  تجمیع  آخر  در  می‎گردند.  تعریف  و 
همان  که  اصلی  مقولات  قالب  در  مشابه  مفاهیم  دسته‎بندی 
از  پس  بود،  خواهند  تفکر خلاق  بر  مؤثر  محیطی  مؤلفه‎های 
کدگذاری و استخراج مفاهیم، استخراج مؤلفه‎ها و طبقه‎بندی 
تحلیلی  مدل  یا  مفهومی  چارچوب  سپس  می‎پذیرد.  انجام  آنها 
تدوین و روابط بین مؤلفه‎ها و نحوه اثرگذاری بر محیط آموزشی 
مشخص می‎گردد. پس از این مراحل کیفی، یافته‎ها وارد مرحله 
کمی شده و به عنوان مبنایی برای تدوین گویه‎های پرسشنامه با 
طیف لیکرت جهت سنجش و اعتبارسنجی نهایی مورد استفاده 
قرار می‎گیرند. نوع اعتبار این پژوهش به دلیل اینکه اطلاعات 
و  علمی  منابع  پایه‎اعتبار  بر  می‎شود،  استخراج  علمی  منابع  از 

استدلال منطقی میان متون است.
کدگذاری  نظری  مفاهیم  بیان  به  تنها  کیفی  تحلیل  فرایند 
باز، محوری و انتخابی محدود نماند، بلکه این مراحل به صورت 

اجرا شد.  از مصاحبه‎ها  داده‎های حاصل  بر  گام‎به‎گام  و  عملی 
به منظور روشن‎شدن نحوه کاربرد این روش در پژوهش حاضر، 

نمونه‎هایی از فرایند واقعی تحلیل داده‎ها ارائه می‎شود:
مصاحبه  پرسش‎های  مصاحبه‎ها:  اجرای  و  طراحی   .1
اصلی  سؤال  و  موضوع  ادبیات  اساس  بر  نیمه‎ساختاریافته 
بر  مبتنی  و  کاوشگرانه  باز،  آنها  ماهیت  و  شد  تدوین  پژوهش 
سؤال‎های  از  نمونه‎ای  بود.  مشارکت‎کنندگان  زیسته  تجربیات 

مورد استفاده در مصاحبه‎ها عبارتند از:
معماری  آموزشی  فضاهای  ویژگی‎های  کدام  شما  ـ به‎نظر 

بیشترین تأثیر را بر خلاقیت و تولید ایده دارد؟
شده  باعث  معماری  دانشکده  محیط  در  عناصری  چه  ـ وجود 

احساس تمرکز، انگیزش یا الهام بیشتری داشته باشید؟
معماری  رشته  برای  ایدئال  آموزشی  فضای  بخواهید  ـ اگر 

طراحی کنید، چه تغییراتی را ضروری می‎دانید؟
ـ آیا تجربه‎ای داشته‎اید که یک بخش خاص از فضا، مستقیماً 

باعث شکل‎گیری یک ایده طراحی یا ابتکار در کار شما شود؟
و  تجربی  جزئیات  استخراج  برای  را  زمینه  پرسش‎ها  این 

شناخت دقیق مؤلفه‎های محیطی فراهم کردند.
2. نمونه واقعی از کدگذاری باز: مصاحبه‎ها پس از پیاده‎سازی 
یا  جمله  هر  باز،  کدگذاری  مرحله  در  شدند.  خوانده  چندین‎بار 
از  یکی  مثال،  برای  شد.  تبدیل  اولیه  کدهای  به  معنایی  واحد 
مشارکت‎کنندگان بیان کرده است: »وقتی نور طبیعی از پنجره‎ها 
وارد استودیو می‎شود، بچه‎ها انگار انرژی بیشتری پیدا می‎کنند 
تاریک  کلاس‎های  در  اما  می‎کنند.  مطرح  بهتری  ایده‎های  و 
بخش  این  کمتر می‎شود.«  و خلاقیت  معمولًا خسته می‎شوند 
نور طبیعی،  تبدیل شد: وجود  زیر  اولیه  به کدهای  از مصاحبه 
افزایش انگیزش و انرژی، تقویت تولید ایده، تأثیر منفی تاریکی 
بر خلاقیت، کاهش خستگی بصری در فضای روشن. این نمونه 
مصاحبه‎ها  کل  از  استخراج‎شده  اولیه  کد   95 از  بخشی  تنها 

است.
محوری،  کدگذاری  مرحله  در  محوری:  کدگذاری  نمونه   .3
با یکدیگر ترکیب و در قالب  کدهای مشابه به صورت مفهومی 
مانند:  کدهایی  مثال،  برای  شدند.  دسته‎بندی  اصلی  مقولات 
بر  نور  شدت  تأثیر  چشم،  خستگی  کاهش  طبیعی،  نور  وجود 
مقوله  یک  در  روشن  فضای  در  تمرکز  افزایش  ایده‎پردازی، 
سایر  به‎همین‎ترتیب،  گرفتند.  قرار  روشنایی  کیفیت  عنوان  با 

کدهای هم‎معنا به 29 مقوله محوری تبدیل شدند.
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در  نهایی:  مؤلفه  استخراج  و  انتخابی  کدگذاری  نمونه   .4
مرحله انتخابی، مقولات با سؤال اصلی پژوهش مرتبط شدند و 
مؤلفه‎های نهایی استخراج گردیدند. برای نمونه، مقوله کیفیت 
روشنایی به دلیل اثر مستقیم بر ادراک، تمرکز و تجربه دیداری، 
شکل  زیر  نهایی  مؤلفه  و  شد  یکپارچه  دیگر  مرتبط  مقولات  با 

گرفت:
در  بعدها  مؤلفه  این  بصری:  آسایش  و  خوانایی  نهایی:  مؤلفه 
مدل نهایی به عنوان عامل مؤثر بر خلاقیت مورد تحلیل کمی 
قرار گرفت. فرایند مشابه برای سایر مقولات نیز انجام شد و در 

نهایت 22 مؤلفه نهایی )عینی و ذهنی( استخراج گردید.
5. نمونه تبدیل مؤلفه‎ها به گویه‎های پرسشنامه: پس از تعیین 
تبدیل شدند  به گویه‎های قابل سنجش  آنها  نهایی،  مؤلفه‎های 
برای  مثال  به‎عنوان  گیرند.  قرار  آزمون  مورد  مرحله کمی  در  تا 
طبیعی  نور  گویه‎ها:  نمونه  بصری؛  آسایش  و  خوانایی  مؤلفه 
طراحی  فرایند  در  من  تمرکز  تقویت  باعث  آموزشی  فضای 
می‎شود؛ کیفیت روشنایی در کلاس‎ها بر توانایی تولید ایده من 
خلاقیتم  می‎کنم  احساس  کم‎نور  فضاهای  در  دارد؛  مثبت  اثر 
گویه‎های  به  نیز  مؤلفه‎ها  سایر  به‎همین‎ترتیب،  کاهش می‎یابد. 
نهایی  پرسشنامه  و  شدند  تبدیل  لیکرت  طیف  در  پنج‎درجه‎ای 

تدوین گردید.
 95 ابتدا  کمی:  مرحله  با  پیوند  و  کیفی  مراحل  6.جمع‎بندی 
به 29 مقوله  اولیه استخراج شد، سپس در مرحله محوری  کد 
کاهش یافت، در مرحله انتخابی 22 مؤلفه نهایی شکل گرفت، 

قرار  کمّی  پرسشنامه  ساخت  مبنای  مؤلفه‎ها  این  نهایت  در  و 
روش  نظام‎مند  و  عملی  کاربرد  نشان‎دهنده  روند  این  گرفتند. 
که  است  آن  بیانگر  و  است  حاضر  پژوهش  در  کیفی  تحلیل 
تجارب  بر  مبتنی  عمیقاً  بلکه  ادبیات،  پایه  بر  نه‎تنها  مؤلفه‎ها 

واقعی مشارکت‎کنندگان استخراج شده‎اند.
جهت تحلیل داده‎های کیفی از نرم‎افزار )NVIVO( استفاده 
شد و نتایج در قالب نمودارهای شبکه‎ای نمایش داده شدند این 
نمودار ابزاری بصری برای نمایش چند متغیر به صورت هم‎زمان 
نمودار،  نوع  این  در  است.  روی محورهای شعاعی هم‎مرکز  بر 
هر  مقدار  و  بوده  شاخص  یا  مؤلفه  یک  نشان‎دهنده  محور  هر 
متغیر از مرکز نمودار به سمت بیرون ترسیم می‎شود. این روش 
امکان مقایسه الگوهای چندبعدی و مشاهده درجات اهمیت یا 
شدت متغیرها را در یک نگاه فراهم می‎سازد. در این پژوهش، 
از نمودار شبکه‎ای برای نمایش میزان تأثیر مؤلفه‎های محیطی 
بر تفکر خلاق دانشجویان بهره‎گرفته شده تا روابط میان مؤلفه‎ها 

به صورت بصری و تحلیلی آشکار گردد. )تصویر 2(
و  کیفی  تحلیل  از  حاصل  داده‎های  پایه  بر  نمودار  این 
کدگذاری‎های انجام‎شده در نرم‎افزار NVivo ترسیم شده و هفت 
مؤلفه اصلی شامل مؤلفه‎های فضایی، بصری، سازمان فضایی، 
دسترسی  و  محیطی  شرایط  اجتماعی،  تعامل  انعطاف‎پذیری، 
اعداد  نمایش می‎دهد.  قالب محورهای شعاعی  را در  و حرکت 
و  درجات سنجش  بیانگر  حلقه‎های هم‎مرکز  روی  بر  درج‎شده 
مقایسه هم‎زمان شدت  امکان  و  بوده  نسبی شاخص‎ها  مقادیر 

تصویر 2. نمودار شبکه‎ای مؤلفه‎های محیطی مؤثر بر ارتقای تفکر خلاق دانشجویان در فضاهای آموزش معماری.
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و الگوی اثرگذاری مؤلفه‎ها بر تفکر خلاق دانشجویان را فراهم 
را  پژوهش  مفهومی  ساختار  بصری،  نمایش  این  می‎سازند. 
به صورت روشن و تحلیلی قابل مشاهده می‎سازد و مبنای تبیین 

روابط میان ابعاد مختلف محیط آموزشی قرار می‎گیرد.
به‎منظور اطمینان از اعتبار و اعتمادپذیری داده‎های کیفی، 
و  گردید،  بازبینی  و  بررسی  متخصصان  هیئت  توسط  یافته‎ها 
تفاسیر  افزایش دقت  برای  تفاسیر  بررسی چندگانه  از  همچنین 
محقق‎ساخته  پرسشنامه‎ای  کمی،  بخش  در  شد.  گرفته  بهره 
و  طراحی  کیفی  بخش  در  استخراج‎شده  مؤلفه‎های  مبنای  بر 
با طیف پنج‎درجه‎ای لیکرت تدوین گردید. جامعه آماری شامل 
)همدان(  سینا  بوعلی  دانشگاه  معماری  دانشکده  دانشجویان 
با استناد به جدول مورگان، تعداد  نفر بود  با حجم جامعه 127 
گردید.  توزیع  دسترس  در  نمونه‎گیری  روش  به  پرسشنامه   95
سطح اطمینان 95٪ و سطح خطای آلفا 5٪ در‎نظر گرفته‎شد. 
سنجش  مورد  متخصص  نظر20  با  پرسشنامه  محتوایی  روایی 
کفایت  بیانگر  و  آمد  به دست   0/76 آن  مقدار  که  قرار‎گرفت 
سؤالات است. پایایی )آلفای کرونباخ( پرسشنامه برابر با 0/71 
محاسبه شد که نشان‎دهنده سطح مطلوبی از سازگاری درونی 
نرم‎افزار  از  استفاده  با  کمی  داده‎های  درنهایت،  گویه‎هاست. 
توصیفی  آماره‎های  از  و  شدند  تحلیل   )ORIGINPRO2022(
ارتقای  در  محیطی  مؤلفه‎های  نقش  تبیین  برای  استنباطی  و 

تفکر خلاق دانشجویان بهره گرفته شد.

سنجش تفکر خلاق )متغیر وابسته(
در این پژوهش، تفکر خلاق به عنوان متغیر وابسته با استفاده 
از آزمون استاندارد تفکر خلاق تورنس مورد سنجش قرار گرفت. 
خلاقیت  ارزیابی  برای  بین‎المللی  ابزارهای  معتبرترین  از  یکی 

محیطی  و  آموزشی  پژوهش‎های  در  گسترده  به‎طور  که  است 
برخوردار  مناسبی  روایی  و  پایایی  از  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
ماهیت  به  توجه  با   .)Torrance, 1974; Kim, 2006( است 
محیط  فیزیکی  فضای  ویژگی‎های  بر  آن  تمرکز  و  پژوهش 
این  زیرا  شد؛  استفاده  آزمون  تصویری  فرم‎های  از  آموزشی، 
فرم‎ها کمتر وابسته به مهارت‎های زبانی بوده و امکان ارزیابی 
مستقیم‎تر خروجی‎های خلاقانه دانشجویان در تعامل با محیط 
را فراهم می‎کنند. اجرای آزمون مطابق دستورالعمل استاندارد 

تورنس و در زمان مشخص انجام شد.
روانی،  اصلی  مؤلفه  چهار  اساس  بر  آزمون  نمره‎گذاری 
یک  هر  که  گرفت  صورت  بسط  و  انعطاف‎پذیری  ابتکار، 
پژوهش،  این  در  از عملکرد خلاقانه هستند.  نمایانگر جنبه‎ای 
نمره  شده‎اند،  لحاظ  نمره‎گذاری  فرایند  در  مؤلفه‎ها  این  اگرچه 
در  وابسته  متغیر  نهایی  شاخص  به عنوان  تفکر خلاق  کل 
انسجام میان  از  تا  آماری مورد استفاده قرار گرفت  تحلیل‎های 
چارچوب نظری، ابزار سنجش و مدل تحلیلی اطمینان حاصل 
شود. استفاده از )TTCT( این امکان را فراهم ساخت که سازه‎ای 
ذهنی و چندبعدی مانند تفکر خلاق به نمراتی استاندارد، عینی 
و قابل تحلیل آماری تبدیل شود و رابطه آن با عوامل محیطی 
رگرسیونی  و  همبستگی  مدل‎های  قالب  در  آموزشی  فضاهای 
بررسی گردد. تفسیر نتایج در این پژوهش ناظر بر روابط آماری 
و قدرت تبیین متغیرها است و از تعمیم‎های علّی فراتر از طرح 

پژوهش اجتناب شده است.

یافته‎های پژوهش
در بخش یافته‎های کیفی که مبتنی بر ادبیات تحقیق است، نتایج 
نمایش  به  شبکه‎ای  نمودار  قالب  در  مصاحبه‎ها  از  به‎دست‎آمده 

تصویر 3. فرایند روش تحقیق.
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گذاشته می‎شود. ادبیات تحقیق با اعتباربخشی به مفهوم‎سازی‎ها 
کدها، مقوله‎های کیفی را مشخص کرده و سپس صحت و میزان 
اهمیت آماری آنها را در سطح جهانی قضاوت می‎کند. نتایج اولیه 
استخراج 95 کد را در مرحله سازمان‎دهی داده‎ها نشان می‎دهد 
که پس از تلخیص و ارتباط‎دهی، تعداد به 29 مورد کاهش می‎یابد. 
این کاهش از 95 کد اولیه به 29 مقوله و نهایتاً به 22 مؤلفه، بیانگر 
فرایند دقیق و متمرکز حذف مفاهیم حاشیه‎ای و ادغام مفاهیم 
نزدیک به یکدیگر بوده و منجر به دستیابی به اشباع نظری در حوزه 
مورد مطالعه است. مؤلفه‎ها در دو قالب عینی و ذهنی به نمایش 
گذاشته می‎شوند. در این مرحله ادبیات تحقیق، صحیح بودن 22 

مؤلفه استخراج شده را از مفاهیم شناخته‎شده تأیید می‎کند.
در »جدول 2«، مسیر تحلیل کیفی به صورت خلاصه ارائه 
شده است. به منظور جلوگیری از اطاله جدول، تنها نمونه‎هایی 
از کدهای اولیه برای هر مقوله و مؤلفه نهایی نمایش داده شده و 
 )NVIVO( افزار‎ها تا رسیدن به اشباع نظری در نرم‎کلیه کدگذاری
انجام شده است. در مرحله نهایی کدگذاری انتخابی، 22 مؤلفه 
استخراج‎شده بر اساس ماهیت ادراکی یا فیزیکی، در دو قالب 
ساختاری اصلی سازماندهی شدند: مؤلفه‎های عینی عواملی که 
در محیط طراحی  قابل مشاهده  و  فیزیکی  به عناصر  مستقیماً 

جدول 2. فرایند تحلیل محتوای کیفی: کاهش کدها به مؤلفه‎های نهایی.

سطح 
تحلیل

واحد 
تحلیل

مؤلفه نهاییمقوله محورینمونه کدهای اولیه

کدگذاری 
انعطاف‎پذیری امکان جابه‎جایی مبلمان95 کدباز

فضایی
چندعملکردی 

بودن فضا

انعطاف‎پذیری چیدمان متغیر کلاس
فضایی

چندعملکردی 
بودن فضا

چندعملکردی تعامل‎پذیریامکان کار گروهی در فضا
بودن فضا

کدگذاری 
کیفیت نور طبیعی مناسب95 کدباز

روشنایی
خوانایی و 

آسایش بصری

کیفیت کاهش خستگی چشم
روشنایی

خوانایی و 
آسایش بصری

کدگذاری 
ارتباط بصری با فضای 95 کدباز

حضور طبیعتعناصر طبیعیسبز

حضور طبیعتعناصر طبیعیوجود گیاه در محیط

……………

کدگذاری 
خوانایی )تلخیص کدهای مشابه(29 مقولهمحوری

فضایی
سازماندهی 

فضایی

کدگذاری 
مؤلفه‎های —)اشباع مفهومی(22 مؤلفهانتخابی

نهایی مدل

تصویر 4. مؤلفه‎های محیطی استخراج شده بر اساس محدوده‎های سنجش.
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مرتبط هستند و مؤلفه‎های ذهنی بر برداشت‎ها، تعاملات ادراکی، 
و احساسات کاربران نسبت به فضا تأکید دارند. از میان 22 مؤلفه 
استخراجی، مشخص شد که مؤلفه تزئینات با بیشترین فراوانی 
عرصه‎های  مؤلفه  که  حالی  در  شد،  شناسایی  کیفی  فاز  در  کد 
عمومی کمترین میزان بسامد کد را به خود اختصاص داد. لازم 
به ذکر است که فراوانی کدهای کیفی بیانگر برجستگی ادراکی 
مؤلفه‎هاست و الزاماً با میزان اثرگذاری آماری آنها در بخش کمی 
همسو نیست. ازاین‎رو، اگرچه تزئینات در مرحله کیفی بیشترین 
و عرصه‎های عمومی کمترین بسامد را داشته‎اند، اما در تحلیل 
تفکر خلاق  با  را  رابطه  قوی‎ترین  عمومی«  »عرصه‎های  کمی، 
آمیخته  روش‎های  مکمل  ماهیت  بیانگر  که  امری  داد؛  نشان 
است. جایی که داده‎های کیفی بر ادراکات کاربران تمرکز دارند 

و داده‎های کمی شدت اثر واقعی هر مؤلفه را آشکار می‎سازند.

آماره‎های توصیفی
جمع‎آوری  داده‎های  توصیف  منظور  به  قسمت  این  در  ‎آماره‎ها 
شده از پاسخ‎دهندگان به پرسشنامه )بر اساس 22 مؤلفه ساخته 
نفر و بیشترین  تعداد شرکت‎کنندگان 95  به کار می‎روند.  شده( 
زن %41  با جنسیت  و  سال   18 و کم‎ترین  سال   27 رده سنی 
چهارم  سال  شرکت‎کنندگان  بیشترین  بوده‎اند   %59 مردان  و 

دانشگاه و کم‎ترین مربوط به دانشجویان سال دوم بود.
تحلیل فراوانی کدهای کیفی صرفاً به منظور اشباع نظری 
مقایسه  مبنای  و  انجام شده  مؤلفه‎ها  استخراج  اعتبارسنجی  و 
این مرحله نشان می‎دهد که  نتایج در  نگرفته است.  قرار  کمی 
بر  فراوانی  بیشترین  و  پاسخ‎دهندگان  تمرکز  میزان  بالاترین 

عامل  این  بالای  اهمیت  نشان‎دهنده  که  بوده  تزئینات  مؤلفه 
در ادراک آنها از محیط است، در حالی که عرصه‎های عمومی 
کمترین میزان توجه یا تأثیرگذاری را در مجموعه داده‎ها داشته 
است. اعتبار و روایی ابزار اندازه‎گیری کمی، با توجه به استخراج 
گویه‎ها از تجارب زیسته و داده‎های کیفی پژوهش )روش تحلیل 

محتوا(، از پشتوانه نظری قوی برخوردار است.

آماره‎های استنباطی
برای تعیین قابلیت استفاده از روش‎های آمار پارامتریک، توزیع 
آموزشی(  فضاهای  محیطی  )مؤلفه‎های  مستقل  متغیرهای 
مورد   )K-S Test( کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون  از  استفاده  با 
سنجش قرار گرفت. این آزمون برای سنجش نرمال بودن توزیع 
به  مربوط  و  کمی(  داده‎های  بودن  پارامتریک  )ویژگی  داده‎ها 

تحلیل کمی داده‎های به‎دست‎آمده از پرسشنامه هستند.
متداول  معناداری  سطح  از   p = 0.585 مقدار  که  آنجا  از 
α = 0.05 بزرگ‎تر است، فرض صفر مبنی بر عدم نرمال بودن 

دارای  محیطی  متغیرهای  توزیع  درنتیجه،  نمی‎شود؛  رد  توزیع 
پارامتریک  تحلیل‎های  از  استفاده  و  شده  فرض  نرمال  توزیع 

مجاز است.

جدول3. آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن 
متغیرهای عوامل محیطی فضاهای آموزشی.

p-valueD متغیرمیانگینانحراف استانداردآماره

مؤلفه‎های محیطی 0/5850/8931.284/25
فضاهای آموزشی

تصویر 5. میانگین نمرات مؤلفه‎های عوامل محیطی استخراج‎شده از پرسشنامه دانشجویان )مقیاس پنج‎درجه‎ای لیکرت(، تحلیل‎شده با نرم‎افزار 
.ORIGINPRO2022
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جدول 4. نتایج آزمون همبستگی بین عوامل محیطی فضاهای 
.)TTCT( آموزشی و نمره کل تفکر خلاق

معناداریضریب همبستگیمتغیر

0/8830/001تزئینات

0/6190/007چند عملکردی

0/8360/006تعامل با محیط

0/9200/006عرصه‎های عمومی

0/6540/004قابل رویت بودن

0/6250/002درجه محصوریت

0/5460/004نور

0/6810/008عناصر بصری

0/2650/007چشم انداز

0/4290/001ورودی ها

0/6230/009پله ها

0/6850/003امکانات

0/6210/004خوانایی

0/6520/002فرم

0/6120/003ساماندهی فضایی

0/3810/008نحوه استقرار در فضا

0/4840/005رنگ

0/4640/001عناصر طبیعی محیطی

0/4210/007قلمروبندی

0/6310/004انعطاف پذیری

0/1240/002مسیرهای دسترسی

0/3110/006تناسب و ترکیب

لازم به توضیح است که تفکر خلاق در این پژوهش از طریق 
برای  صرفاً  پرسشنامه  و  شده  سنجیده   )TTCT( تورنس  آزمون 
اندازه‎گیری عوامل محیطی فضاهای آموزشی به کار رفته است؛ 
بنابراین ضرایب ارائه‎شده در »جدول 4« بیانگر همبستگی میان 

نمره کل )TTCT( و میانگین نمرات عوامل محیطی هستند.

تصویر6. ماتریس همبستگی از مؤلفه‎های محیطی فضاهای آموزشی 
مؤثر بر تفکر خلاق

در مرحله بعد، به منظور تبیین رابطه زوجی بین مؤلفه‎های 
محیطی فضاهای آموزشی )استخراج‎شده از پرسشنامه( و نمره 
تورنس(،  آزمون  با  )سنجیده‎شده  دانشجویان  تفکر خلاق  کل 
بدین‎ترتیب،  شد.  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از 
میانگین  بین  بلکه  پرسشنامه،  آیتم‎های  بین  نه  همبستگی‎ها 
نمرات مؤلفه‎های محیطی و نمره کل )TTCT(محاسبه گردید. 
از مؤلفه‎های  بین هر یک  رابطه  برای سنجش میزان و جهت 
متغیر  و  پرسشنامه(  اساس  )بر  آموزشی  فضاهای  محیطی 
وابسته پژوهش یعنی نمره کل تفکر خلاق دانشجویان )آزمون 

TTCT(، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نمرات  میانگین  بین  پیرسون  همبستگی  آزمون  نتایج 
نمره کل  و  )پرسشنامه(  آموزشی  مؤلفه‎های محیطی فضاهای 
 )TTCT( شده با آزمون تورنس‎تفکر خلاق دانشجویان )سنجیده
دسترسی  مسیرهای  جز  به  مؤلفه‎ها  تمامی  که  می‎دهد  نشان 
)r=0/124( و تناسب و ترکیب )r=0/311( دارای همبستگی 
در  هستند.  دانشجویان  تفکر خلاق  با   )P< 0.05( معنادار 
همبستگی  ضریب  با  عمومی  عرصه‎های  مؤلفه  میان،  این 
)r=0/920( قوی‎ترین رابطه مثبت را با نمره تفکر خلاق نشان 
می‎دهد. همچنین نتایج تحلیل‎ها بیانگر آن است که سه مؤلفه 
تزئینات، چندعملکردی و تعامل با محیط بیشترین ارتباط را با 
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افزایش نمره تفکر خلاق دانشجویان دارند.

جدول 5. همبستگی زوجی بین مؤلفه‎ها.

نمودار همبستگی زوجی مؤلفه‎های محیطی یک ماتریس 

تمام  بین  را  پیرسون  همبستگی  ضرایب  که  است  همبستگی 
گراف  می‎دهد.  نشان   )SPSS( نرم‎افزار  با  محیطی  مؤلفه‎های 
را  مؤلفه‎ها  بین  ارتباطات  گره‎ها  زوجی  همبستگی  شبکه‎ای 
سه‎بعدی  نمودار  عاملی  پیشینه  شدگی  جمع  می‎دهد.  نمایش 
نشان‎دهندۀ تحلیل عاملی یا ساختار فضایی متغیرها است و از 

خروجی تحلیل عاملی در )SPSS( گرفته شده است.
زوج  قوی‎ترین  داد  نشان  همبستگی  ماتریس  نتایج 
تزئینات،  مؤلفه  بین سه  ارتباط  به  مربوط   )r  =0/619( گره‎ها 
قوی  پیوند  بیانگر  که  است  محیط  با  تعامل  و  چندعملکردی 
معماری  آموزشی  محیط‎های  فضایی  ساختار  در  مؤلفه‎ها  این 
ارتباطات بین  الگوی  ادامه، به منظور نمایش بصری  است. در 
گره‎ها  زوجی  همبستگی  شبکه‎ای  گراف  محیطی،  مؤلفه‎های 
این  R و بسته )qgraph( ترسیم شد. در  از نرم‎افزار  با استفاده 
بین  همبستگی  شدت  نشان‎دهنده  یال‎ها  ضخامت  گراف، 
مؤلفه‎ها است و گره‎هایی با پیوندهای قوی‎تر، نقش مرکزی‎تری 
مؤلفه‎های  برجستگی  بر  نیز  گراف  این  نتایج  دارند.  شبکه  در 
تزئینات، چندعملکردی و تعامل با محیط در شبکه همبستگی 

تأکید دارد.
خروجی  بر  مبتنی  ارائه‎شده  سه‎بعدی  نمودار  همچنین، 
تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‎افزار )SPSS( است و نشان‎دهنده 
تجمع و هم‎نشینی عاملی مؤلفه‎ها در فضای چندبعدی می‎باشد. 
متغیرها  عاملی  نزدیکی  و  فضایی  ساختار  بیانگر  نمودار  این 
کلی  الگوی  زوجی،  همبستگی  نتایج  مکمل  به عنوان  و  بوده 
سازمان‎یافتگی مؤلفه‎های محیطی را نمایش می‎دهد، نه میزان 

همبستگی مستقیم با متغیر وابسته.

رگرسیون
مؤلفه‎های  همزمان  اثر  تبیین  که  پژوهش  هدف  به  توجه  با 
محیطی فضاهای آموزشی بر تفکر خلاق دانشجویان است و با 
در نظر گرفتن معنادار بودن ضرایب همبستگی پیرسون بین اغلب 
از تحلیل   ،)TTCT( های محیطی و نمره کل تفکر خلاق‎مؤلفه
رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. انتخاب رگرسیون چندمتغیره 
بدین منظور انجام گرفت که اثر هر یک از مؤلفه‎های محیطی 
در حضور سایر مؤلفه‎ها و با کنترل همزمان آنها بررسی شود و از 
تفسیرهای تک‎متغیره و مجزا اجتناب گردد. پیش از اجرای مدل، 
ماتریس همبستگی برای اطمینان از وجود رابطه خطی اولیه بین 
متغیرها بررسی شد. نتایج مدل رگرسیون نشان داد که مدل کلی 
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و  برخوردار است  تبیین مناسبی  از قدرت   )R²( تعیین  با ضریب 
قادر است بخش قابل‎توجهی از واریانس تفکر خلاق دانشجویان 
را بر اساس مجموعه مؤلفه‎های محیطی توضیح دهد. بنابراین، 
استفاده از رگرسیون چندمتغیره به عنوان روش تحلیلی اصلی، با 
هدف و ساختار داده‎های پژوهش سازگار تشخیص داده شد. لازم 
به ذکر است که این تحلیل صرفاً با هدف تبیین روابط آماری و نه 

استنتاج علّی انجام شده است. )جدول 6(

جدول6. رگرسیون چند متغیره از مؤلفه‎های محیطی فضاهای آموزشی 
مؤثر بر تفکر خلاق.

FBTمتغیر
ضریب 

همبستگی
معنا 
داری

0/672318/5010/66258/8520/005تزئینات

1/000544/8010/40669/6860/004چند عملکردی

0/789369/8570/35552/8860/004تعامل با محیط

0/658710/5060/64655/5860/008عرصه‎های عمومی

0/815658/2890/26283/3210/009قابل رویت بودن

0/450689/5260/73516/6810/006درجه محصوریت

0/895278/3140/88159/4110/002نور

0/756784/5860/84312/1060/003عناصر بصری

0/723174/6950/98242/2960/001چشم انداز

0/745824/2610/27453/8540/001ورودی ها

0/795512/3160/37474/5810/004پله ها

0/355984/2550/92155/2280/005امکانات

1/000518/2500/42139/5180/006خوانایی

0/913159/2110/24641/3640/007فرم

0/522453/5880/82158/5260/002ساماندهی فضایی

0/685439/2550/28562/2580/005نحوه استقرار در فضا

0/695325/5650/67537/3220/004رنگ

عناصر طبیعی 
0/356825/5510/75429/3240/004محیطی

0/425746/1330/92121/8250/008قلمروبندی

0/706145/6550/42131/5860/009انعطاف پذیری

0/723659/3250/24648/5660/006مسیرهای دسترسی

0/689544/3330/52425/6180/006تناسب و ترکیب

چند‎متغیره  رگرسیون  از  به‎دست‎آمده  یافته‎های  اساس  بر 

 )1/000( مقدار  با  خوانایی  چند‎عملکردی،  مؤلفه‎های  از 
تفکر خلاق  ارتقای  به  نیل  برای  عاملی  سهم  بیشترین  دارای 
دانشجویان است. و کمترین مربوط به عناصر طبیعی محیطی 
دارای  نهایی  مدل  در  مؤلفه‎ها  تمامی  است.   0/356 مقدار  با 
یک  هر  که  معنا  بدین  هستند،   )P< 0.05( آماری  معنی‎داری 

سهم مشخصی در پیش‎بینی تفکر خلاق دارند.

مدلسازی )PN( مؤلفه‎های محیطی فضاهای آموزشی
متغیر  هر  ویژگی‎های  بررسی  هدف   )PN( مدلسازی  مرحله  در 
در  آنها  میان  پیوند  و  تمایل  همچنین  و  انفرادی  به صورت 
تحلیل  امکان  رویکرد  این  بود.  مؤلفه‎ای  گروه‎بندی‎های  قالب 
نحوه  تبیین  و  محیطی  مؤلفه‎های  میان  ارتباطی  ساختارهای 
دانشجویان  تفکر خلاق  بر  تأثیرگذاری  در  را  آنها  هم‎پوشانی 
فراهم ساخت. نتایج تحلیل نشان داد که مؤلفه‎های تزئینات و 
چندعملکردی در تمامی پرسشنامه‎ها دارای ضرایب همبستگی 
بالاتر از )r = 0.80( بوده و در سطح اطمینان 95٪ روابط آنها 
معنادار است )Sig < 0.05(. این امر بیانگر همگرایی پاسخ‎ها و 
اساس  بر  است.  ارتباطی  در شبکه  مؤلفه‎ها  این  نقش محوری 
نمودار شکست ضرایب همبستگی، حداقل هشت متغیر کلیدی 
برای ارزیابی اثرات محیطی در مدل باید مدنظر قرار گیرند. فرایند 
گروه‎بندی افزاینده مؤلفه‎ها بر اساس شدت ارتباط و هم‎پوشانی 

عملکردی، به شرح زیر استخراج شد:
بودن،  قابل‎رویت  فضا،  در  استقرار  نحوه   :)%19( اول  ـ گروه 
گروه  این  محیطی.  طبیعی  عناصر  و  نور  محصوریت،  درجه 

بیشترین ارتباط با ادراک فضایی و تعامل حسی دارد.
تزئینات،  با محیط، چندعملکردی،  تعامل  ـ گروه دوم )%21(: 
و  کاربردی  تجربه  در  غالب  نقش  بودن.  قابل‎رویت  و  پله‎ها 

انعطاف در استفاده از فضا دارد.
ـ گروه سوم )34%(: امکانات، رنگ، قلمروبندی، انعطاف‎پذیری، 
تناسب و ترکیب، خوانایی و چندعملکردی. مرتبط با نشانه‎شناسی 
و نظم بصری فضا، که بیشترین درصد تبیین واریانس را در مدل 

ارائه کرده است.
داد  نشان  محیطی  مؤلفه‎های   )PN( مدل  کلی،  به‎طور 
همپوشانی  و  شبکه‎ای  پیوند  دارای  فضایی  ساختارهای  که 
دارای  تزئینات  و  چندعملکردی  مؤلفه‎های  و  بوده  عملکردی 
تفکر خلاق  ارتقای  در  همبستگی  بیشترین  شاخص‎های 

دانشجویان هستند. )جدول 7(
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نتیجه‎گیری
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش مؤلفه‎های کالبدی در ارتقای 
تفکر خلاق دانشجویان، در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. 
در مرحلۀ کیفی و بر اساس تحلیل مضمون مصاحبه‎ها، تعداد 
عمدتاً  که  گردید  استخراج  اولیه  کد   95 از  نهایی  مؤلفه   22
ماهیت عینی و کالبدی داشتند. مصاحبه‎شوندگان تأکید کردند 
بر آموزش‎دهندگی، حامل جنبه‎های  باید علاوه  که کالبد فضا 
نظم  زیبایی،  که  به‎گونه‎ای  باشد؛  معناساز  و  زیبایی‎شناختی 
فضایی و ادراک محیطی به صورت هم‎افزا در تقویت خلاقیت 
دادند  نشان  کیفی  یافته‎های  درعین‎حال،  کنند.  ایفا  نقش 
آموزشی  عناصر  با  مقایسه  در  فضایی  صرفاً  مؤلفه‎های  که 

خلاقیت‎محور، اثرات غیرمستقیم و تعدیل‎گر دارند.
و  همبستگی  تحلیل‎های  با  مطابق  و  کمی  بخش  در 
رگرسیونی، مؤلفه چندعملکردی بودن فضا به عنوان مهم‎ترین 
افزون  مؤلفه  این  شد؛  شناسایی  تفکر خلاق  پیش‎بین  متغیر 

عاملی  بیشترین سهم   ،)r > 0.80( بالا  بر ضریب همبستگی 
استاندارد را نسبت به سایر مؤلفه‎ها نشان داد. همچنین مدلسازی 
)PN( دلالت بر وجود هم‎پوشانی عاملی میان مؤلفه‎های کالبدی 
داشت که بیانگر چسبندگی مفهومی و افزایندگی اثرات آنها در 
ارتقای یادگیری و خلاقیت است. براین‎اساس، معیارهایی نظیر 
تزئینات، رنگ، نور، تناسب و ترکیب، عناصر طبیعی و انعطاف 
در کارکرد به عنوان خوشه‎های اصلی تأثیرگذار بر کیفیت ادراک 

فضایی شناسایی شدند.
نتایج نهایی نشان می‎دهد که محیط آموزشی به‎منزله عامل 
یاددهنده، در صورت طراحی با رویکرد چندعملکردی و خوانایی 
بخشد.  ارتقا  را  دانشجویان  خلاقیت  معناداری  به‎طور  می‎تواند 
هیچ‎یک از مؤلفه‎ها در تقابل منفی با یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه 
حضور یک مؤلفه مکمل و تقویت‎کننده دیگری است. ازاین‎رو، 
آموزشی،  مراکز  طراحی  و  باززنده‎سازی  در  می‎شود  پیشنهاد 
توجه هم‎زمان به عناصر کالبدی و ادراکی، شامل نور طبیعی، 

جدول 7. مدلسازی PN از مؤلفه‎های محیطی فضاهای آموزشی مؤثر بر ارتقای تفکر خلاق دانشجویان.

مدل‎سازی PNمدل سه‎بعدی از تجمع داده‎ای
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انعطاف‎پذیر  قلمروبندی  محصوریت،  میزان  بصری،  گشایش 
فضاهای  طراحی  و  برنامه‎ریزی  مبنای  آموزشی،  رنگ‎بندی  و 

آموزشی خلاق‎محور قرار گیرد.
پژوهش نشان می‎دهند که ساختار کالبدی  این  یافته‎های 
فضاهای آموزشی، فراتر از کارکرد صرف، به عنوان یک »برنامه 
تفکر خلاق  پرورش  بر  تأثیر بسزایی  و  پنهان عمل کرده  درسی 
مؤلفه  گروه  سه  خاص،  به‎طور  دارد.  معماری  دانشجویان 
– شامل ]نام گروه اول مؤلفه‎ها،  این پژوهش  شناسایی‎شده در 
دوم،  گروه  ]نام  تزئینی[،  و  زیبایی‎شناختی  مؤلفه‎های  مثلًا: 
گروه  ]نام  و  چندکارکردی[،  و  انعطاف‎پذیری  مؤلفه‎های  مثلًا: 
سوم، مثلًا: مؤلفه‎های خوانایی و هدایت‎گری محیط[ که نقش 
با  اول[  ]گروه  مؤلفه‎های  می‎کنند.  ایفا  فرایند  این  در  محوری 
ایجاد حس کنجکاوی، الهام‎بخشی بصری و تشویق به مشاهدۀ 
دقیق، به تقویت تفکر واگرا و تولید ایده‎های نو کمک می‎کنند. 

در فضاها  تنوع  امکان  آوردن  فراهم  با  دوم[  ]گروه  مؤلفه‎های 
و حل خلاقانۀ  ترکیب  آزمایش،  به  را  دانشجویان  کاربری‎ها،  و 
مسائل ترغیب نموده و ظرفیت تفکر همگرا و واگرا را به صورت 
تسهیل  با  سوم[  ]گروه  مؤلفه‎های  می‎بخشند.  ارتقا  همزمان 
درک فضا، ناوبری و تمرکز، محیطی امن و قابل‎پیش‎بینی برای 
شناختی  بار  کاهش  با  بتوانند  تا  می‎آورند  فراهم  دانشجویان 
عمیق‎تر  ایده‎پردازی  و  خلاقیت  صرف  را  خود  انرژی  اضافی، 

نمایند.
بنابراین، در طراحی و بازطراحی فضاهای آموزشی معماری، 
کارایی صرف،  از  فراتر  آموزشی و طراحان،  لازم است معماران 
به جنبه‎های ادراکی، زیبایی‎شناختی و انعطاف‎پذیری فضاهای 
فضا  کالبدی  خصوصیات  باشند.  داشته  ویژه  توجه  فیزیکی 
تأثیر  دارای  خوانایی(  و  چندعملکردی  جنبه‎های  )به‎ویژه 

چشمگیر و مثبتی بر ارتقاء تفکر خلاق دانشجویان هستند.
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چکیده
فضاهای شهری، از جمله خیابان‎ها، از عناصر اساسی شکل‎دهنده حیات مدنی شهر به‎شمار 
برای  بستری  به  که  به‎گونه‎ای  می‎کنند؛  ایفا  ارتباطی  صرفاً  عملکرد  از  فراتر  نقشی  و  می‎روند 
این  در  بدل می‎شوند.  تجلی هویت شهری  و  اجتماعی، شکل‎گیری خاطرات جمعی  تعاملات 
میان، خیابان ستارخان شیراز با توجه به موقعیت راهبردی خود و وجود کاربری‎های مهمی چون 
بیمارستان تخصصی، مراکز اداری، تجاری و فرهنگی، یکی از محورهای مهم و پرتردد شهری 
متنوع،  کاربری‎های  تراکم  و  راهبردی  موقعیت  با  این خیابان  دیگر  به عبارت  به شمار می‎آید. 
مانند کاهش کیفیت محیطی،  با چالش‎هایی  اما  ایفا می‎کند،  پویایی شهری  در  کلیدی  نقشی 
مواجه  امنیت  کاهش  و  سبز  کمبود فضای  ترافیک،  افزایش  کاربران،  در حضورپذیری  ضعف 
بر  مبتنی  انسان‎محور،  رویکردی  با  شهری  محور  این  بازآفرینی  ضرورت  مشکلات  این  است. 
ارتقاء کیفیت محیط شهری و بهبود حضورپذیری شهروندان را نمایان می‎سازد. پژوهش حاضر با 
رویکرد کیفی و استفاده از روش نظریه زمینه‎ای، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت و حضورپذیری 
خیابان ستارخان پرداخته است. داده‎ها از طریق مصاحبه‎های ساختار‎یافته با ۸۶ نفر از کاربران 
خیابان که بطور تصادفی انتخاب شده‎اند گردآوری شد تحلیل نشان می‎دهد که سه مؤلفه کلیدی 
– تحرک و جنب‎وجوش )به عنوان شاخص حضورپذیری(، جذابیت فضایی )برای بهبود کیفیت 
بصری(، و نوع و کیفیت فعالیت‎ها )فعال و غیرفعال( – بیشترین تأثیر را بر این مفاهیم دارند. نتایج 
این مطالعه می‎تواند راهنمای مؤثری برای سیاست‎گذاران و شهرسازان در بازآفرینی خیابان‎ها با 

تمرکز بر تجربه زیسته و تقویت حضور فعال شهروندان باشد.
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مقدمه
برای  کلانشهرها  در  سکونت  به  مردم  روزافزون  گرایش  امروزه 
بهره‎مندی از خدمات شهری، شهرها را با چالش‎های اجتماعی، 
Bren�( محیطی و مدیریتی مواجه کرده است‎ تاقتصادی، زیست

ner & Schmid, 2015(. افزایش تقاضا، رشد جمعیت و بالا 

و  خدمات  تأمین  در  لازم  استانداردهای  زمین،  قیمت  رفتن 
کاربری‎ها را نادیده گرفته و کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر 
 UN-Habitat, قرار داده است )ماجدی و بندرآباد، 1389: 66؛
به  دسترسی  برای  مهاجرت  با  همراه  سریع،  رشد  این   .)2020

فرصت‎ها، نگرانی‎ها را نسبت به پایداری سکونت‎گاه‎ها افزایش 
داده است )Kashef, 2016؛ امان‎پور و همکاران، 1396: 2(.

در این زمینه، کیفیت شهری به عنوان شاخص جامع زندگی 
که  است  زیست‎پذیری  و  کارایی  ایمنی،  ابعاد  شامل  مطلوب، 
 Sofeska, 2017:( کند‎تعامل شهروندان با فضاها را تسهیل می
حضور  برای  فضاها  جذابیت  معنای  به  حضورپذیری،   .)442

و  است  کیفیت  مکمل  اجتماعی،  تعاملات  و  شهروندان  فعال 
از طریق عواملی مانند دسترسی‎پذیری، امنیت و تنوع کارکردی 
تقویت می‎شود )Işıklar, 2017؛ فروغ‎زاده و شریعتی مزینانی، 
1394: 2(. این مفاهیم، که اغلب با سرزندگی1 هم‎پوشانی دارند 
– به عنوان پویایی ناشی از حضور شهروندان – حیات شهری را 
حفظ می‎کنند )Jacobs, 1961؛ طباطبایی و همکاران، 1396: 

.)2
اصلی  بستر  خیابان‎ها،  به‎ویژه  عمومی،  فضاهای 
انسان،  محوریت  با  آنها  اجتماعی  بعد  و  هستند  اجتماع‎پذیری 
49؛   :1397 قلیچی،  و  )حمزه‎نژاد  می‎دهد  شکل  را  تعاملات 
به سن،  توجه  بدون  این فضاها،  فروشی و همکاران، 1392(. 
جمعی  رشد  و  همبستگی  حس  اجتماعی،  طبقه  یا  جنسیت 
دانشپور  76؛   :1395 شریفیان،  و  )حمزه‎نژاد  می‎کنند  ایجاد 
از  اگرچه  کالبدی شهر،  و چرخیان، 1386: 22(. شکل‎گیری 
عناصر فیزیکی مانند ساختمان‎ها و خیابان‎ها تشکیل می‎شود، 
است  شهروندان  تعامل  گرو  در  آن  حضورپذیری  و  کیفیت  اما 

.)Işıklar, 2017(
بروز  عرصه  شهری،  فضاهای  عمومی‎ترین  خیابان‎ها، 
ارتباطات و انتظارات شهروندان نسبت به کیفیت محیط هستند. 
مطلوب  ابعاد  تمامی  کیفیت،  شاخص  به عنوان  زیست‎پذیری، 
باغانی و قنبران، 1399:  سکونتی را پوشش می‎دهد )شعبانی 
3(. با این حال، پیچیدگی شهری و محدودیت‎های اطلاعاتی، 

 Rémi Cura et al.,( است  کرده  چالش‎برانگیز  را  بازآفرینی 
مانند  انسان‎محور  رویکردهای  با  خیابان‎ها،  بازآفرینی   .)2018

شامل  و  می‎دهد  ارتقاء  را  کارایی  و  ایمنی  مشارکتی،  طراحی 
است  کاهش سرعت  و  پیاده‎روها  بهبود  خطوط،  عرض  تنظیم 

.)Velkavrh, 2016(
شاخص‎های  با  ناهماهنگی  استانداردها،  به  بی‎توجهی 
است.  داده  کاهش  را  و حضورپذیری  کرده  ایجاد  زیست‎پذیری 
بنابراین، راهبردهایی برای ارتقاء کیفیت و حضورپذیری ضروری 

است.
شهر  پرتردد  و  مهم  خیابان‎های  از  یکی  ستارخان  خیابان 
دلیل  به  و  شده  واقع  شهرداری   ۱ منطقه  در  که  است  شیراز 
موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی آسان به امکانات شهری، 
ای با  ‎محله در  خیابان  این  است.  برخوردار  بالایی  اهمیت  از 
جمعیت بالا قرار دارد و ترکیبی از کاربری‎های تجاری، خدماتی 
به  ستارخان  همچنین  است.  داده  جای  خود  در  را  فرهنگی  و 
قطب زیبایی و مراکز خدمات آرایشی در شیراز تبدیل شده است 
که این موضوع بر حضور گسترده شهروندان و گردشگران تأثیر 
زیادی دارد. از نظر کالبدی، ستارخان خیابانی پرتردد با فضای 
ارتقا  با رویکرد  بازآفرینی  نیاز به  عمومی نسبتاً پیچیده است که 
کیفیت فضای شهری و افزایش حضورپذیری شهروندان دارد. 
و  پیاده‎روها  بهبود  چون  مواردی  شامل  می‎تواند  بازآفرینی  این 
ایجاد  مناسب،  شهری  مبلمان  افزودن  پیاده‎روی،  مسیرهای 
فضاهای سبز کوچک و نقاط تجمع فرهنگی، ارتقاء نورپردازی 
باشد.  شهری  ایمنی  و  دسترسی  ارتقاء  نیز  و  معابر،  نظافت  و 
خیابان  در  فرهنگی  و  اجتماعی  مؤلفه‎های  به  توجه  همچنین 
زیرا حضور مستمر شهروندان در  ستارخان بسیار حیاتی است؛ 
باید  بلکه  بهتر است  فیزیکی  نیازمند شرایط  نه‎تنها  این خیابان 
فعالیت‎های  و  تفریحی  فضاهای  فرهنگی،  محتوای  ایجاد  با 
تبدیل  زنده  و  فضایی جذاب  به  تا  باشد  اجتماعی همراه  متنوع 
شود که مردم با احساس تعلق خاطر در آن حضور یابند. خیابان 
مانند  چالش‎هایی  بالا،  ترافیکی  عملکرد  با  شیراز،  ستارخان 
کاهش سرزندگی پیاده، ضعف کیفیت عمومی، تراکم ترافیک، 
نبود انسجام بصری و کمبود عناصر دعوت‎کننده دارد. انتخاب 
این خیابان به دلیل اهمیت آن در شبکه شهری شیراز و ضرورت 

بازآفرینی برای افزایش حضور شهروندان است.
محوریت  با  ستارخان  خیابان  بازآفرینی  پژوهش  بنابراین 
ارتقا کیفیت محیط شهری و بهبود حضورپذیری شهروندان، از 



119 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2047377.1109

جنبه‎های مختلف کالبدی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد توجه 
قرار گیرد تا این خیابان بتواند نقشی فعال و کارآمد در پویایی و 

سرزندگی شهر شیراز ایفا کند.

روش تحقیق
روش رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و مبتنی بر روش‎شناسی 
نظریه زمینه‎ای است. این روش از ماهیتی داده‎محور برخوردار 
با  است و از فرضیه‎پردازی قیاسی پیشینی پرهیز می‎کند؛ بلکه 
تکیه بر واقعیت‎های اجتماعی از منظر کنشگران )شهروندان(، 
و  کشف  شهری  خیابان  بستر  در  را  فضا  بر  مسلط  فرایندهای 

تحلیل می‎نماید )ایران‎مهر و گیتی‎پسند، ۱۳۹۵: ۱۰۹(.
زمانی  بازه  در  که  است  شهروندانی  شامل  پژوهش  جامعه 
فعال  حضور  شیراز  ستارخان  خیابان  در  داده‎ها،  گردآوری 
واقعی  استفاده  مصاحبه‎شوندگان،  گزینش  ملاک  داشته‎اند. 
است؛  بوده  آن  محدوده  در  سکونت  یا  ستارخان  خیابان  از 
براین‎اساس، جامعه هدف نه کل شهروندان شیراز، بلکه کاربران 
به  نمونه‎گیری  در بر می‎گیرد.  را  خیابانی  محور  این  ساکنان  و 
شیوه هدفمند و در موقعیت مکانی مشخص )محدوده خیابان 
ستارخان( انجام پذیرفته است تا دیدگاه‎های کاربران واقعی فضا 

به صورت مستقیم بررسی شود.
نیمه‎ساختاریافته  مصاحبه‎های  داده‎ها،  گردآوری  ابزار 
کیفیت  نظری  ادبیات  مبنای  بر  مصاحبه  سؤالات  است.  بوده 
فضاهای شهری، رویکردهای انسان‎محور در طراحی خیابان و 
شاخص‎های حضورپذیری طراحی شده‎اند و در سه محور اصلی 

تدوین گردیده‎اند:
۱. درک و تجربه زیسته افراد از فضا )احساس امنیت، آسایش و 

تعاملات اجتماعی(؛
کاربری  نامناسب،  نورپردازی  )ترافیک،  حضورپذیری  موانع   .۲

ناسازگار و رفتارهای مزاحم(؛
۳. پیشنهادات و راهبردهای ارتقاء کیفیت خیابان.

در مجموع، مصاحبه با ۸۶ نفر از شهروندان صورت گرفت 
انتخاب  خیابان  کاربران  میان  از  ساده  تصادفی  به صورت  که 
از اعلام  نفر  نفر زن و ۲  نفر مرد، ۳۴  این تعداد، ۵۰  از  شدند. 
جنسیت خود خودداری کردند. توزیع سنی مشارکت‎کنندگان نیز 
بدین شرح بود: ۶ نفر )زیر ۱۸ سال(، ۱۲ نفر )۱۹ تا ۳۰ سال(، 
۵۳ نفر )۳۱ تا ۵۰ سال(، ۱۷ نفر )۵۱ تا ۶۵ سال( و ۴ نفر )بالای 

۶۵ سال(؛ ۶ نفر نیز از ذکر رده سنی خود امتناع ورزیدند.

تحلیل داده‎ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی 
انجام شده است تا مقولات اصلی مؤثر بر کیفیت و حضورپذیری 

در خیابان ستارخان استخراج گردد.
زمینه‎ای  نظریه  کیفی  روش  اساس  بر  پژوهش  یافته‎های 
فرایند کدگذاری در آن در سه مرحله اصلی  تحلیل شده‎اند که 
باز، کدگذاری محوری و کدگذاری  صورت می‎پذیرد: کدگذاری 

.)Glaser & Strauss, 1967( انتخابی
شده  بخش‎بندی  مصاحبه‎ها  متن  باز«،  »کدگذاری  در 
مرحله،  این  در  می‎گردند.  استخراج  اولیه  و  دقیق  مفاهیم  و 
پژوهشگر داده‎های خام را به »کد«های معنایی کوچک تجزیه 
مفهومی  برچسب  یک  با  را  داده‎ها  از  مرتبط  بخش  هر  و  کرده 
عباراتی  یا  واژه‎ها  بر  مشتمل  معمولًا  کدها  می‎سازد.  مشخص 
و  بوده  مشارکت‎کنندگان  اصلی  مفاهیم  بیانگر  که  هستند 
نمونه، مضامینی  به عنوان  استخراج شده‎اند.  متن  از  مستقیماً 
چون »وجود مشاغل گوناگون«، »استعمال دخانیات« و »کمبود 

فضای سبز« از جمله کدهای باز برآمده در این پژوهش‎اند.
در »کدگذاری محوری«، ارتباط میان کدهای باز شناسایی 
و دسته‎بندی می‎شوند تا مفاهیم کلی‎تر یا مقولات میانی شکل 
اولیه  مفاهیم  میان  پیوندهای  مرحله،  این  در  پژوهشگر  گیرند. 
قالب محورهای اصلی منسجم  در  را  آنها  و  تعمیق بخشیده  را 
و  کرده  کمک  یافته‎ها  سازمان‎دهی  به  مرحله  این  می‎سازد. 
چارچوب مفهومی پژوهش را شکل می‎دهد. در پژوهش حاضر، 

سه کد محوری اصلی عبارتند از:
الف. تحرک و جنب‎وجوش؛

ب. جذابیت و عدم جذابیت فضایی؛
ج. رفتارها و فعالیت‎های شهروندان )فعال و غیرفعال(.

در نهایت، »کدگذاری انتخابی« ناظر بر تمرکز بر یک مقوله 
تکمیل  و  یکدیگر  به  مقولات  سایر  دادن  پیوند  جهت  مرکزی 
نظریه است. این مقوله مرکزی نقش محوری یافته‎ها را ایفا کرده 
و کیفیت خیابان جایگاهی  فرایند حضورپذیری  در فهم کلی  و 
فضایی-اجتماعی«  »عدالت  پژوهش،  این  در  دارد.  اساسی 
به عنوان مقوله انتخابی تعیین شده که موجب اتصال مفاهیم و 

نمایش یک ساختار نظری منسجم می‎گردد.
فرایند تحلیل داده‎ها با بازنگری و مقایسه مکرر داده‎ها همراه 
بوده که موجب افزایش اعتبار و غنای یافته‎ها می‎شود. نمودار 
زیر خلاصه روند کدگذاری سه‎مرحله‎ای و ارتباط میان کدهای 

باز، کدهای محوری و کد انتخابی را نشان می‎دهد )جدول ۴(.
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مبانی نظری
و  کیفیت  ارتقاء  بر  تأکید  با  شهری  خیابان  بازآفرینی 

حضورپذیری شهروندان
است  اجتماع‎محور  و  چندوجهی  رویکردی  شهری  بازآفرینی 
کیفیت  افزایش  پایدار،  فضاهای شهری  در خلق  آن  که هدف 
است  فضاها  کالبد  بهبود  و  اجتماعی  تعاملات  تقویت  زندگی، 
 De Magalhaes, 2015; Roberts, 2000؛ Gibson &(
Kocabas, 2001(. خیابان‎های شهری به عنوان محور اصلی 

تجاری عمل  و  اجتماعی  فعالیّت‎های  و هسته  ارتباط،  حرکت، 
یا  میادین  برخلاف   .)Carmona et al., 2004( می‎کنند 
فضاهای بسته، خیابان‎ها با جریان و جنب‎وجوش پیوسته‎شان 
بستر مهمی برای حضورپذیری و ایجاد تعاملات فراهم می‎آورند 

.)Schönfeld & Bertolini, 2017(

مفهوم حضورپذیری شهروندان
جذب،  برای  خیابان  یک  توانایی  معنای  به  حضورپذیری 
نگهداشت و تشویق افراد به مشارکت اجتماعی، فعالیت روزمره 
و تعامل است و فراتر از صرفاً تعداد افراد حاضر، شامل کیفیت 
تجربه فردی و جمعی، امنیت، آسایش، تنوع دسترسی و احساس 
تعلق شهری است )Saunier et al., 2022؛ مازندرانی، 1400؛ 
Akbari & Tahmasebi, 2020(. حضورپذیری، کاربران را از 

حالت عبور صرف به طرف مکث، تعامل و مشارکت فعال دعوت 
می‎کند.

برای درک مفهوم حضورپذیری ابتدا باید کیفیت را شناخت. 
چیزی  حالت  یا  معنای چگونگی، صفت  به  لغت  در  »کیفیت« 
تأثیرات عاطفی و  را  پاکزاد )1385( آن  است )گلکار، 1379(. 
عقلانی پدیده‎ها بر انسان و ویژگی‎های اساسی هر چیز تعریف 
کیفیتی  به عنوان  مردم  حضور  از  نیز   )1383( تیبالدز  می‎کند. 
پویا یاد می‎کند که با فعالیت‎های جاری در فضا در ارتباط است. 
روشن‎دل و همکاران )1395( بر این باورند که انسان تنها زمانی 
در مکانی حضور می‎یابد که آن را مطلوب بداند، بنابراین کیفیت 
فضا در جذب افراد نقش دارد. به گفته یان گل، فضاهای شهری 
مردم  حضور  برای  بستری  یعنی  باشند،  »دعوت‎کننده«  باید 
که  دارند  تأکید  نیز   )1388( همکاران  و  رفیعیان  کنند.  فراهم 
فضای عمومی باید زمینه‎ساز حضور اجتماعی و فرهنگی مردم 

باشد.
ابعاد کلیدی حضورپذیری عبارتند از:

ـ امنیت و ایمنی محیط )حفاظت از افراد، حس آسودگی فکری 
و روانی(

برای گروه‎های مختلف  استفاده  )قابلیت  تنوع  و  ـ همه‎شمولی 
سنی، فرهنگی و اجتماعی(

واضح،  )راه‎های  فضایی  انعطاف‎پذیری  و  مناسب  دسترسی  ـ 
مسیرهای پیاده‎رو، امکانات ویژه معلولین، و قابلیت حضور برای 

انواع فعالیت‎ها(
نورپردازی،  سبز،  )فضای  زیست‎محیطی  و  کالبدی  کیفیت  ـ 
راهنمای  )Six & Kapplan, 2007؛  هویت‎بخشی  زیباسازی، 
 Cheng Liang, 1400؛  شهری،  بازآفرینی  طرح‎های  تهیه 

)2022

کیفیت زندگی شهری و خیابان
از  کیفیت زندگی شهری، شاخصی چندبعدی است که رضایت 
محیط، دسترسی به خدمات، سلامت، رفاه اجتماعی، احساس 
ارزیابی می‎کند  را  تجربه‎های مثبت فضایی  و  مشارکت، هویت 
 Hudson, 2001; Noon et al., 2000; jsaud.sru.ac.ir,(
و  اقتصادی  جنب‎وجوش  از  مملو  نه‎تنها  که  خیابانی  2023(؛ 

و  رضایت  مشارکت،  به  منجر  بلکه  )سرزندگی(  باشد  بصری 
کیفیت  از  بالاتری  سطح  گردد،  اجتماعی  مالکیت  احساس 
 Rebecchi et al., 2019; Zumelzu( کند‎زندگی را عرضه می

.)et al., 2022

کالبدی، لایه‎های  بهبود  تجربه‎های مثبت شهری حاصل 
 Akbari( محیطی و ادراکی-معنایی فضاست‎عملکردی، زیست
Tahmasebi, 2020; Six & Kapplan, 2007 &(. به عنوان 

ترجیحات  بر  تأکید  با  حضورپذیر  خیابان  مفهومی  مدل  نمونه، 
محیطی شهروندان، عناصر امنیت، آسایش، دسترسی و تعامل 
سرمد،  طاهری  1400؛  )مازندرانی،  می‎کند  تأکید  را  اجتماعی 

.)1402

عوامل مؤثر بر کیفیت خیابان و سرزندگی
می‎شود:  تقسیم  اصلی  بخش  دو  به  خیابان  فضای  کیفیت 
شاخص‎های کیفیت )مانند رابطه عناصر فیزیکی و کارکردی( 
و تجربه کاربران( )طاهری  )بر مبنای احساسات  ارزیابی آن  و 
سرمد، 1402(. ادراک ذهنی افراد از خیابان نیز با سه شاخص 
 Saunier et( شود‎امنیت، راحتی و اجتماعی بودن سنجیده می

.)al., 2022
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عمومی  فضاهای  بازطراحی  نیازمند  امروز،  شهری  محیط 
تنوع  نظیر  عواملی  است.  اجتماعی  تعاملات  و  پیاده‎روی  برای 
و  قدیم  بافت‎های  بین  و هماهنگی  بالا  اتصال‎پذیری  کاربری، 
موانعی  مقابل،  در  دارند.  نقش  خیابان  کیفیت  ارتقاء  در  جدید، 
چون پیاده‎روهای نامناسب، آلودگی صوتی و بصری، و ترافیک 
بالا، احساسات منفی مانند خستگی و ناامنی را در افراد تقویت 

.)Zumelzu et al., 2022( کند‎می
ادراکات بصری شهروندان نیز با عناصری چون رنگ، نمای 
است  ارتباط  در  آسمان  بودن  باز  و  سبز  فضای  ساختمان‎ها، 
ارزیابی  همچنین،  نانجینگ(.  موردی  مطالعه  لیانگ،  )چنگ 
قابلیت پیاده‎روی می‎تواند نقاط ضعف محیط شهری را آشکار و 
Re� )مسیر طراحی برای ارتقاء سبک زندگی فعال را هموار کند) 

.)becchi et al., 2019

چالش‎های سرزندگی شهری
 Van( عمومی  فضاهای  کیفیت  کاهش  بالا:  شهری  تراکم  ـ 

.)den Bosch & Sang, 2017

ـ تغییرات اقلیمی: گرما و آلودگی بر استفاده از فضا تأثیر منفی 
.)Ewing & Clemente, 2013( دارند

 Whyte,( دهد‎ـ ناامنی: نبود امنیت، حضورپذیری را کاهش می
.)1980

با  باید  )خیابان ستارخان شیراز(،  خیابان شهری  بازآفرینی 
تجزیه و تحلیل دقیق چالش‎های حضورپذیری و کیفیت زندگی 

صورت گیرد؛ این فرایند شامل موارد زیر است:
و  شهری،  مبلمان  خیابان،  کالبد  زیباسازی  و  ـ بهسازی 

مسیرهای پیاده‎رو؛
کوچک،  )پارک  اجتماعی  مکث  نقاط  و  سبز  فضای  ـ ایجاد 

خیابان‎گردی، امکانات فرهنگی(؛
Rah� )ـ تقویت روشنایی، امنیت و حفظ هویت تاریخی-فرهنگی) 
barianyazd, 2017؛ جافری، دولاتیاریان و غلامی، 1397(.

فراهم‎سازی زمینه مشارکت فعال و تجربه مثبت شهروندان 
 Gibson &( بالا  به  پایین  و  اجتماع‎محور  الگوهای  بر  تکیه  با 
Kocabas, 2001؛ راهنمای تهیه طرح‎های بازآفرینی شهری، 

1400؛ Akbari & Tahmasebi, 2020؛ مازندرانی، 1400(.
در این راستا، بررسی نمونه‎های موفق نشان داده که ترکیب 
نیازهای  به  توجه  و  اجتماعی  تعاملات  تقویت  با  کالبدی  بهبود 
سرزندگی  صرفاً  و  است  مؤثر  حضورپذیری  بر  افراد،  متنوع 

ظاهری کفایت نمی‎کند بلکه کیفیت تجربه حضور، هویت مکان 
Six & Kap� )و رضایت شهروندان باید محور بازآفرینی قرار گیرد) 
plan, 2007؛ Cheng Liang, 2022؛ Akbari & Tahmase-

.)bi, 2020؛ Rebecchi et al., 2019

جدول 1. نظریات در خصوص کیفیت خیابان شهری )معرب، 1394: 
.)285

عوامل مؤثر در کیفیت خیاباننظریه‎پرداز

Lynch (1981)
سرزندگی معنی تناسب دسترسی نظارت و اختیار کارایی، 

عدالت؛

Bentley (1985)
پاکیزگی، حمایت زیستی تناسبات بصری، خوانایی، غنای 

حسی، گوناگونی، انعطاف‎پذیری،
کارایی منابع؛

Punter &
Carmona (1997)

پایداری زیست‎محیطی منظر شهری، دیدها، فرم شهر، فرم 
ساختمان‎ها؛

 Southworth
(1989)

سرزندگی، آسایش و راحتی دسترسی، تنوع بهداشت و ایمنی، 
ساختار و خوانایی، فرم، سازگاری، گشودگی انطباق‎پذیری 

مراودات اجتماعی نظارت و اختیار، برابری و مساوات؛

 Haughton &
Hunter (1994)

امنیت، مقیاس، مناسب، تنوع، تمرکز نفوذپذیری دموکراسی، 
طراحی ارگانیک، اقتصاد و ابزارهای مناسب آن؛

Greene (1992)هویت، جذابیت، نظم، عملکرد؛

 Jacobs &
 Appleyard

(1987)

قابل زندگی بودن دسترسی به فرصت‎ها تخیل و، شادی 
هویت و کنترل، اجتماع و زندگی همگانی، خودکفایی، شهری 

اصالت و معنی، فراگیر بودن محیط؛

Goodey (1993)
سرزندگی هارمونی یا هماهنگی با بستر، موجود مقیاس، 

انسانی تنوع، نفوذ‎پذیری، خوانایی،
انعطاف پذیری؛

حسین بحرینی 
وجود پوشش گیاهی فضای سبز نقش و عملکرد مبلمان)1390(

جهانشاه پاکزاد 
سرزندگی، امنیت رعایت تناسبات، رنگ اندازه)1389(

تحلیلی  »چارچوب  که  می‎دهد  نشان  نظری  مبانی  تحلیل 
کالبدی،  کیفیت  پیوند  شهری:  خیابان  بازآفرینی  در  چندلایه 
به  توجه  نیازمند  نه‎تنها  حضورپذیری«  ظرفیت  و  اجتماعی 
سرزندگی و کارکرد شهری، بلکه متکی به سه لایه کلیدی است 

که باید در راهبردهای عملی لحاظ گردد:

کالبدی  کیفیت  ارتقاء  خیابان:  عملکردی  و  کالبدی  کیفیت   .۱
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فضای  شهری،  مبلمان  پیاده‎راه،  زیرساخت‎های  بهبود  شامل 
سبز، روشنایی، خوانایی و انعطاف‎پذیری فضایی است که مستقیماً 
بر تجربه حضور و تعامل شهری تأثیر می‎گذارد. بنا بر نظریه‎های 
 Jacobs & Appleyard (1987) ،Carmona et al. (2004)

و  مکث  امکان  فعال،  نماهای  با  خیابان   ،& Lynch (1981)

تعامل، و پیوند مستقیم حرکت سواره و پیاده، نقش محوری در 
شکل‎گیری هویت و سرزندگی شهری ایفا می‎کند.

۲. کیفیت اجتماعی و ادراکی فضا: شاخص‎هایی چون امنیت، 
سبب  اجتماعی  مشارکت  و  تعامل  همه‎شمولی،  تعلق،  حس 
باشد  از جمعیت عبوری  فراتر  می‎شود حضورپذیری شهروندان 
شهری  مثبت  تجربه  و  عمومی  فرهنگ  زمینه‎ساز  خیابان  و 
 Goodey, )Bentley, 1985 ؛Saunier et al., 2022؛  شود 
گروه‎های  دسترسی  پویا،  تعاملات  که  خیابان‎هایی   .)1993

را فراهم کنند، مؤلفه‎های عمیق‎تری  متنوع و رضایت کاربران 
 Hudson, 2001؛ Noon( کنند‎تثبیت می را  از کیفیت زندگی 

.)et al., 2000

۳. ظرفیت بازآفرینی و پایداری اجتماعی-فضایی
واقعی  مشارکت  بر  مبتنی  شهری  خیابان  اثربخش  بازآفرینی 
تحقق  و  فرهنگی،  و  تاریخی  هویت  حفظ  محلی،  ذی‎نفعان 
 Roberts, 2000؛ Zhang et al.,( است  فضایی  عدالت 
بالا«،  به  »پایین  رویکرد  با  تنها  این چارچوب سه‎لایه،   .)2020

 و نه صرفاً  محوریت نیازهای جامعه هدف، و راهکارهای جمعی ـ
مداخلات کالبدی یا اقتصادی ـ به نتیجه مطلوب منجر خواهد 

شد )Xing, Z., & Guo, W. 2022(. )جدول 2(

محدوده مورد مطالعه
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، 
جمعیت  درصد   84 و  استان  جمعیت  درصد   32 شیراز  شهر 
این  بر  جمعیت  و  است  داده  جای  خود  در  را  شیراز  شهرستان 
آمار سال 1395 بالغ بر 1565572 بوده است و مساحت شهر 
شیراز 240 کیلو متر مربع می‎باشد. شیراز پنجمین شهر بزرگ 
به شمار  پرجمعیت‎ترین شهر جنوب کشور  و  ایران  پرجمعیت  و 

می‎رود )www.amar.org.ir, 2016(. )نقشۀ 1(
بلوار ستارخان شیراز واقع شده در مرکز شهر شیراز و به سمت 
غرب شیراز است )شکل 1( و از نظر شهرداری منطقۀ 1 شیراز 
محسوب می‎شود. مساحت منطقه 1 شیراز بالغ بر2556هکتار 
و جمعیت آن 164000 نفر است. مطابق با »شکل 2«، خیابان 
ستارخان از شمال غرب به سمت خیابان مطهری )زرگری( و از 
Sar� )سمت جنوب خیابان به سمت بلوار بعثت واقع شده است) 

joo, 2019(. همان‎طور‎که در »شکل 3« قابل ملاحظه است، 

ادارات  ازدیاد مراکز خرید، ساختمان‎های پزشکان و همچنین 
به گره‎های ترافیکی در خیابان ستارخان منجر شده است. این 

جدول ۲. چارچوب تحلیلی چندلایه در بازآفرینی خیابان شهری )تدوین: نگارندگان، ۱۴۰۳(.

مراجع نظریشاخص‎های کلیدیمؤلفه‎های اصلیلایه

لایه اول: کیفیت کالبدی و 
عملکردی

زیرساخت پیاده‎راه، مبلمان شهری، فضای سبز، 
روشنایی، خوانایی، انعطاف‎پذیری فضایی

نماهای فعال، امکان مکث و تعامل، پیوند 
حرکت سواره و پیاده

 Carmona et al. (2004); Lynch (1981);
Jacobs & Appleyard (1987)

لایه دوم: کیفیت اجتماعی 
و ادراکی

امنیت، حس تعلق، همه‎شمولی، تعامل و مشارکت 
اجتماعی

حضور گروه‎های متنوع، رضایت کاربران، 
تعاملات پویا

 Saunier et al. (2022); Bentley (1985);
Hudson (2001)

لایه سوم: ظرفیت 
بازآفرینی و پایداری

مشارکت ذی‎نفعان محلی، حفظ هویت تاریخی-
فرهنگی، تحقق عدالت فضایی

رویکرد پایین به بالا، نیازمحوری، 
راهکارهای جمعی

 Roberts (2000); Zhang et al. (2020);
Xing & Guo (2022)

نقشه 1. موقعیت قرارگیری در شهر.
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روزانه  فعالیت‎های  رسیدن  پایان  به  زمان  در  شلوغی  و  ازدحام 
کاربری‎ها و ساعات پایانی روز به حداقل توان خیابان جهت عبور 

و مرور وسایل نقلیه می‎رسد.

یافته‎های تحقیق
در این بخش در ابتدا به صورت مصور به تشریح وضعیت خیابان 
کیفی  تحلیل  روش  طریق  از  سپس  شده  مبادرت  ستارخان 
تئوری زمینه‎ای به ارزیابی آن اقدام شده است. جامعه پژوهش 
شامل شهروندان شیرازی است که در زمان گردآوری داده‎ها در 
خیابان ستارخان حضور فعال داشته‎اند. در واقع، ملاک انتخاب 

مصاحبه‎شوندگان، نه کل جمعیت شیراز، بلکه افرادی بوده که 
یا در محدوده آن ساکن  از خیابان ستارخان استفاده می‎کردند 
مکانی  موقعیت  در  و  هدفمند  به صورت  انتخاب  این  بودند. 
دیدگاه  تا  شده  انجام  ستارخان(  خیابان  )محدوده  مشخص 

کاربران واقعی فضا مستقیماً بررسی شود.
نیمه‎ساختار‎یافته  مصاحبه‎های  داده‎ها،  گردآوری  ابزار 
کیفیت  نظری  ادبیات  مبنای  بر  مصاحبه  سؤالات  است.  بوده 
فضاهای شهری، رویکردهای انسان‎محور در طراحی خیابان و 

شاخص‎های حضورپذیری طراحی شده‎اند. )تصویر 1(

تصویر 1. وضعیت ساختاری – شکلی خیابان ستارخان.
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کاربرد دقیق این روش در پژوهش حاضر
با شکل‎دهی اولیه ۲۵ مفهوم از کدگذاری باز، پژوهشگر توانست 
این مفاهیم را در سه محور کلی کدگذاری محوری طبقه‎بندی 
کند که مستقیماً نشان‎دهنده عوامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت 
از  استفاده  با  محور،  سه  این  بودند.  خیابان  حضورپذیری  و 
تحلیلی  چارچوب  دقیق،  تحلیل  و  هدفمند  مصاحبه‎های 

که  انتخابی  مقوله  دادند.  شکل  را  پژوهش  زمینه‎ای  نظریه 
عمیق  نگرش  بیانگر  شده،  نامیده  فضایی-اجتماعی  عدالت 
مشارکت‎کنندگان به ضرورت دسترسی عادلانه، کیفیت محیطی 

و حضور برابر در فضای خیابان است.
آورده   »4 و   3 »جدول‎های  در  به‎دست‎آمده  اولیه  کدهای 

شده است.

جدول 3. متون و مضامین استخراج شده از مصاحبه.

مضامینمتون مصاحبه
وجود مشاغل مختلف و تابلوهایی زشت و نامناسب به فضای خیابان بسیار لطمه وارد کرده است احساس می‎کنم تعمدی در 
کار است که منظر این خیابان مخدوش شود. مطب‎های زیاد، ادارات، شرکت‎ها و... فقط مانده مکانیکی و تراشکاری و... در 

این خیابان احداث شود.

ـ وجود مشاغل گوناگون

متأسفانه در حال حاضر میزان حضوری افرادی که استعمال دخانیات دارند در این خیابان به‎شدت افزایش یافته است. حضور 
حیوانات خانگی در این خیابان افزایش یافته است و دوچرخه سواران و موتورسواران در مسیر پیاده تردد دارند که این مسائل از 

آسایش و ایمنی محیط کاسته است.

ـ استعمال دخانیات در فضای خیابان
ـ افزایش حضور حیوانات خانگی در فضای خیابان
ـ حضور دوچرخه سواران و موتورسواران در پیاده‎رو

یکی از بلوارهای زیبا و سرسبز با چشم انداز و وضعت جغرافیایی مطلوب در شهر شیراز می‎باشد اما با وجود زیبایی به نظر 
می‎رسد مشکلاتی از جمله عدم پارکینگ، عدم مغازه‎های متنوع، نبودن مراکز درمانی، تفریحی و ورزشی و نهایتاً بار ترافیکی 

سنگین در این بلوار به علت اینکه بیشتر مسافرین و مهمانان برای ورود و خروج از شهر از این بلوار استفاده می‎کنند، 
کاربری‎های فرا منطقه ای.

ـ سرسبز با چشم انداز و وضعیت جغرافیایی مطلوب
ـ تنوع کم‎کاربری‎ها

زیباست، مقداری شیب خیابان برای پیاده‎روی زیاد است، مقداری امنیت اجتماعی پایین است و سامان‎دهنده مشاغل نیست 
دستفروشی می‎کنند.

ـ شیب زیاد خیابان جهت پیاده‎روی
ـ پایین بودن امنیت اجتماعی

ـ دستفروشی در خیابان
علی‎رغم زیبایی این بلوار و حضور گردشگران داخلی و خارجی به دلیل وجود باغ عفیف‎آباد، متأسفانه حضور دستفروشان باعث 

ایجاد نازیبایی، بی‎نظمی و بعضاً عدم امنیت به دلیل ایجاد درگیری گردیده است. به نظر می‎رسد اگر این موضوع رسیدگی و 
مشاغل ساماندهی گردند. بخشی از مشکلات ایجاد شده مرتفع گردد. یکی دیگر از مشکلات موجود وجود شرکت‎ها، مراکز 

زیبایی، آموزشی و ... می‎باشد که با توجه به موقعیت گردشگری این خیابان، به نظر بنده عدم تناسب به وجود آمده است.

باغ  به دلیل  خارجی  و  داخلی  گردشگران  حضور  ـ 
عفیف‎آباد

موقعیت  با  موجود  کاربری‎های  تناسب  عدم  ـ 
گردشکری خیابان

از لحاظ محیط متأسفانه اکثر منازل نبش خیابان در اختیار ادارات قرار گرفته است که این امر به خودی خود باعث ایجاد 
ترافیک می‎گردد و باعث تردد بیش از حد و از بین رفتن آثار تاریخی و گردشگری می‎گردد. از لحاظ فضاسازی نیاز به نورپردازی 
مناسب‎تر می‎باشد و ایجاد محیطی بهتر جهت استفاده بهتر از محیط زیبای بلوار، تداخل‎های پیاده و سواره در گره‎های اصلی، 

دسترسی آسان به مرکز شهر.

ـ ترافیک بالا
ـ نورپردازی نا مناسب

خیابان روبه‎روی باغ عفیف‎آباد بسیار رویایی و با توجه به نورپردازی جدید و سنگ فرش انجام شده بر اساس و الهام گرفته از 
خیابان‎های خارجی می‎باشد. لکن با توجه به تردد ماشین‎ها و پارکینگ حاشیه‎ای اطراف باغ بعلت ازدحام ماشین‎ها از آرامش 

نسبی برخوردار نیست.

ـ رویایی
ـ الهام گرفته از خیابان‎های خارجی

ازدحام ماشین‎ها  بعلت  نسبی  آرامش  ـ عدم وجود 
اطراف باغ عفیف‎آباد

بلوار ستارخان شیراز از معابر نوستالژیک شهر شیراز در اذهان عمومی می‎باشد. این معبر علاوه بر مجاورت باغ تاریخی 
عفیف‎آباد از امتیاز گذر فرهنگی – تاریخی بودن نیز برخوردار است و سالیانه از معبر گردشگران بسیاری دیدن می‎کنند بنابراین 

بهره‎گیری حداکثری از فضای آن گذر را برای متولیان مدیریت شهری ضروری می‎نماید.

ـ نوستالژیک
ـ گذری فرهنگی – تاریخی

کف‎سازی نسبت به حافظیه مناسب ترمی باشد. با توجه به کارهای اجتماعی که در خیابان ستارخان انجام می‎گردد، بهتر بود 
فضای جمعی نیز در نظر گرفته می‎شد. همچنین به دلیل بستر فضای سبز موجود و درختان کهن نیز امکان طراحی فضاهایی 

جهت استراحت وجود دارد که می‎توان در طراحی از آن بهره برد.

ـ کف‎سازی مناسب‎تر نسبت به حافظیه
ـ عدم وجود فضا‎های جمعی

ـ عدم وجود فضاهایی جهت استراحت
ـ خلوت و ترسناک در اواخر شباواخر شب خلوت و ترسناک نور شبش خوب نیست .

ـ عدم وجود مسیر دوچرخه‎سواریکافه در جداره خیابان کم هست. غذاخوری باید باشه. مسیر دوچرخه‎سواری ایجاد شود.

ـ کمبود سطل زبالهصندلی و‎سطل زباله کم هست و اونایی که هست کیفیت ندارد. رنگ صندلی‎ها و حسشون خوب نیست.
ـ کمبود و کیفیت پایین نیمکت ها

ـ عدم دسترسی به حمل‎ونقل عمومی.اتوبوس و تاکسی کم دارد. مترو از اینجا رد نمی‎شود. صندلی‎ها راحت نیست و کمه.
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و  می‎باشند  عمده  مقوله  سه  شامل  نیز  محوری  کدهای 
عدم  و  ب. جذابیت  جوش؛  و  جنب  و  تحرک  الف.  از؛  عبارتند 
جذابیت؛ ج. شهروندان، فعالیت‎ها و رفتارها )فعال و غیر فعال(

تحرک و جنب و جوش: از نظر مصاحبه‎شوندگان، حضور  الف. 
گردشگران خارجی و ایرانی سبب پویایی خیابان این شهر شده است 
که می‎توان آن را ناشی از این دانست که اغلب گردشگران بیش از 
هر چیز به آب و هوا، فرهنگ، یا طبیعت مقصد خود، علاقه‎مند 
هستند. بنابراین دیدن ساختمان‎های معروف و آثار هنری مثل باغ 
عفیف‎آباد شیراز برای آنان خالی از لطف نیست. لازم به ذکر است 
که وجود مشاغل گوناگون و شلوغی از عوامل دیگری هستند که 
از دید مصاحبه‎شوندگان در پویایی این معابر تأثیر بسزایی داشته‎اند.

ب. جذابیت و عدم جذابیت: فضای عمومی از جمله خیابان‎های 
از  آنها رویدادهای اجتماعی صورت می‎گیرد یکی  کامل که در 
عناصر اساسی شهرها برای تأمین نیازهای روزمره عموم مردم 
می‎باشد )حسینیان راد و مولائی قلیچی، 1401: 201(. عوامل 
گوناگونی در خلق یک فضای عمومی ایدئال تأثیرگذارند از جمله 

جذابیت که در سخنان مصاحبه‎شوندگان مشهود بوده است.
گل  فعال(:  غیر  و  )فعال  رفتارها  و  فعالیت‎ها  شهروندان،  ج. 
میان ساختمان‎ها،  در  زندگی  عنوان  با  کتاب خود  در   )1996(
تحریک‎ها،  و  الهام‎ها  حوادث،  فعالیت‎ها،  دیگر،  مردم  وجود 
فضاهای  کیفیت‎های  مهم‎ترین  از  یکی  شامل  روی هم رفته 
بنابراین   .)45  :1393 همکاران،  و  )اشرفی  می‎داند  عمومی 
مهمی  عامل  به عنوان  رفتارها  و  فعالیت‎ها  و  مردم  از  می‎توان 
در افزایش کیفیت یک فضای شهری و متعاقباً کیفیت زندگی 
از  بسیاری  نارضایتی  شاهد  متأسفانه  که  برد  نام  زیست  و 

مصاحبه‎شوندگان در این زمینه بوده‎ایم.
از  که  بود  اثرگذاری  عوامل  عمده‎ترین  از  مقوله  سه  این 
داده‎های کیفی استخراج شده از این پژوهش تبیین شد. برای 
تسریع در فهم بهتر مرحله کدگذاری، کدهای استخراج شده در 

این پژوهش در »جدول 4« نمایش داده شده است.
اساس  بر  داده‎ها  کیفی  تحلیل  فرایند  حاصل   »4 »جدول 
روش کدگذاری سه‎مرحله‎ای شامل »کدگذاری باز«، »کدگذاری 
محوری« و »کدگذاری انتخابی« است. در مرحله اول )کدگذاری 
نیمه‎ساختاریافته  مصاحبه‎های  دل  از  اولیه  مفاهیم  باز(، 
سپس  شده‎اند.  ثبت  مفهومی  کدهای  صورت  به  و  استخراج 
در مرحله دوم )کدگذاری محوری(، این کدها در قالب مقولات 
مضامین  نشان‎دهنده  که  شدند  دسته‎بندی  محوری  یا  میانی 

درنهایت،  است.  مشارکت‎کنندگان  دیدگاه  از  ادراک‎شده  اصلی 
این مقولات حول یک مقوله مرکزی یا کد انتخابی یعنی »عدالت 
فضایی – اجتماعی« سازمان یافتند که مضمون غالب پژوهش 
فرایند  درک  تسهیل  منظور  به   »4 »جدول  می‎شود.  محسوب 
تحلیل، کدهای باز، محوری و انتخابی را به تفکیک و در یک 

ساختار سه‎ستونه نشان می‎دهد.

جدول 4. خلاصه کدهای مؤثر در تحلیل )تدوین: نگارندگان(.

کدهای محوریکدهای بازردیف
کد گزینشی 

)انتخابی(

وجود مشاغل گوناگون1
تحرک و جنب و 

جوش

عدالت 
فضایی – 
اجتماعی

حضور گردشگران داخلی و خارجی 2
به دلیل باغ عفیف‎آباد

سرسبز با چشم‎انداز و وضعیت 3
جغرافیایی مطلوب

جذابیت و عدم 
جذابیت

نورپردازی نامناسب4
رؤیایی5
الهام‎گرفته از خیابان‎های خارجی6

عدم وجود آرامش نسبی به علت ازدحام 7
ماشین‎ها اطراف باغ عفیف‎آباد

نوستالژیک8
گذر فرهنگی – تاریخی9

کف‎سازی مناسب‎تر نسبت به حافظیه10
خلوت و ترسناک در اواخر شب11
کمبود سطل زباله12
کمبود و کیفیت پایین نیمکت‎ها13
پایین بودن امنیت اجتماعی14
استعمال دخانیات در فضای خیابان15

شهروندان، 
فعالیت‎ها و رفتارها 
)فعال و غیرفعال(

افزایش حضور حیوانات خانگی در 16
فضای خیابان

حضور دوچرخه‎سواران و موتورسواران 17
در پیاده‎رو

شیب زیاد خیابان جهت پیاده‎روی18
دستفروشی در خیابان19

عدم تناسب کاربری‎های موجود با 20
موقعیت گردشگری خیابان

ترافیک بالا21
عدم وجود فضاهای جمعی22
عدم وجود فضاهایی جهت استراحت23
عدم وجود مسیر دوچرخه‎سواری24
عدم دسترسی به حمل‎ونقل عمومی25
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نتیجه‎گیری
در  جمعی.  زندگی  نیازمند  و  اجتماعی  است  موجودی  انسان 
اعضای  با  یا  انفرادی  صورت  به  خانه  در  را  اوقاتی  که  حالی 
در  شهروند  به عنوان  نیز  را  لحظاتی  می‎کند،  سپری  خانواده 
شهر می‎گذراند. فرد از بودن در شهر فقط در پی پاسخگویی به 
نیازهای مادی خود نیست بلکه به تعامل با دیگران نیز نیازمند 
نیازهای  به  پاسخ  برای حضور در شهر‎ها  فرد  بهانه  است. پس 
مادی )خرید، انجام امور اداری، آموزشی و...( و هم جوابگویی 
به نیازهای غیر مادی )برقراری تعامل با دیگر شهروندان، قدم 

زدن، تفریح و سرگرمی و ...( می‎باشد.
حضورپذیری  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
خیابان‎های شهری وابسته به تعامل میان شهروندان، فعالیت‎ها 
نیازهای  به  پاسخگویی  برای  فرد  هر  است.  محیط  کیفیت  و 
خود، فعالیت‎هایی را انجام می‎دهد که در طول زمان تحت تأثیر 
تبدیل می‎شوند.  الگوهای رفتاری  به  فرهنگ جامعه و محیط، 
خیابان‎ها به عنوان یکی از مهم‎ترین فضاهای عمومی شهری، 
این  دارند.  تعاملات  این  تقویت  و  کلیدی در شکل‎گیری  نقشی 
میدانی،  و  کتابخانه‎ای  روش‎های  از  بهره‎گیری  با  پژوهش 
استفاده‎کنندگان  دیدگاه  از  موجود  وضعیت  عمیق  تحلیل  به 
مؤلفۀ  سه  جمع‎آوری‎شده،  داده‎های  بر  تکیه  با  و  پرداخته  فضا 
اصلی را شناسایی کرده است که بیشترین تأثیر را بر سرزندگی و 
حضورپذیری خیابان‎ها دارند: الف. تحرک و جنب‎وجوش که به 
پویایی و فعالیت مستمر در فضا اشاره دارد؛ ب. جذابیت و عدم 
جذابیت که بر کیفیت بصری و ادراکی محیط تأثیرگذار است؛ و 
ج. شهروندان، فعالیت‎ها و رفتارهای فعال و غیرفعال که بیانگر 

نحوه تعامل افراد با فضای خیابان می‎باشد. تحلیل این مؤلفه‎ها 
شهری  خیابان‎های  بازآفرینی  و  طراحی  که  می‎دهد  نشان 
از  باید  بلکه  بپردازد،  معابر  کالبدی  کیفیت  بهبود  به  باید  نه‎تنها 
طریق تقویت عناصر جذابیت بصری، افزایش امکان تعاملات 
اجتماعی و بهبود شرایط حرکتی، به ارتقای سطح حضورپذیری 

شهروندان منجر شود.
از منظر اعتبارسنجی، نتایج این پژوهش با مطالعات پیشین 
دارد.  همخوانی  شهری  فضاهای  کیفیت  و  سرزندگی  حوزه  در 
زندگی  و  مرگ  کتاب  در   )1961( جاکوبز  جین  نمونه،  برای 
پویا  و  زنده  خیابان‎های  که  دارد  تأکید  آمریکا  بزرگ  شهرهای 
نیازمند حضور مداوم مردم و فعالیت‎های متنوع است. یان گهل 
)2010( نیز در کتاب زندگی میان ساختمان‎ها بر اهمیت طراحی 
محیط  کیفیت  بهبود  و  اجتماعی  تعاملات  تشویق  در  شهری 
تأکید می‎کند. همچنین مطالعات کرمانی و همکاران )1397( 
بر  مستقیمی  تأثیر  خیابان‎ها  فضایی  کیفیت  که  داده‎اند  نشان 
تحقیق  این،  بر  علاوه  دارد.  شهروندان  حضورپذیری  میزان 
خیابان‎های  بازآفرینی  دربارۀ   )1400( همکاران  و  مهدیزاده 
شهری نشان می‎دهد که بهبود ویژگی‎های کالبدی و اجتماعی 
تعلق  احساس  و  تعاملات  افزایش  موجب  می‎تواند  خیابان‎ها 
شهروندان شود. یافته‎های این پژوهش در راستای این مطالعات 
بوده و می‎تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه‎ریزان و طراحان 
و  بیشتر  پذیرش  قابلیت  با  خیابان‎هایی  ایجاد  در جهت  شهری 

نقش‎آفرینی مؤثرتر در زندگی شهری مورد استفاده قرار گیرد.
شرایط  بهبود  منظور  به  پیشنهادهایی  خصوص  این  در 

خیابان و افزایش حضور‎پذیری ارائه شده است.

جذابیت و عدم جذابیت
ارتقای آسایش و ایمنی حرکت و حضور افراد در شرایط جوی نامناسب.

ـ ایجاد فضاهای مکث و استراحت به صورت مسقف؛
ـ ایجاد پوشش مناسب بر جوی و جداول کناری خیابان.

افزایش انتخاب‎های مختلف برای نشستن.
ـ تعبیه و جانمایی چند مدل صندلی در طول مسیر؛

ـ ایجاد مکان‎هایی جهت شارژ موبایل و ایستادن.
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شهروندان، فعالیت‎ها و رفتارها )فعال و غیرفعال(
ـ کنترل سرعت حرکت سواره‎رو و افزایش ایمنی عبور پیاده.

ـ تعبیه تابلوهای هشداردهنده در طول مسیر.

 

شهروندان، فعالیت‎ها و رفتارها )فعال و غیرفعال(
افزایش فعالیت‎ها به منظور حضور مردم در طول روز و شب.

ـ ایجاد بستر لازم جهت حضور صنایع دستی و فعالیت‎های هنری؛
گاهی‎دهنده گردشگری  ایستگاه‎های اطلاع‎رسانی آ تعبیه و جانمایی  ـ 

شهری در طول مسیر؛
تئاتر  همچون  محور‎ها  طول  در  سرگرم‎کننده  ظرفیت‎های  ایجاد  ـ 

خیابانی و موسیقی؛
ـ ایجاد تنوع در نمای کاربری‎های جداره خیابان؛

ـ رنگ‎آمیزی شاد و مفرح در جداره‎ها؛
ـ ایجاد و بهبود کیفیت سنگفرش‎ها؛

ـ نورپردازی مناسب در طول محور و کوچه‎های منتهی به محور؛
ـ افزایش انتخاب فعالیت‎های گوناگون و متنوع ازجمله پیاده‎روی، غذا 

خوردن و ...؛
با  و  جنسی  و  سنی  گروه‎های  تمامی  نیازهای  گرفتن  نظر  در  ـ 

توانمندی‎های مختلف.  
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جذابیت و عدم جذابیت
شهروندان، فعالیت‎ها و رفتارها )فعال و غیرفعال(

به‎کارگیری اصول خیابان کامل جهت استفاده همه کاربران خیابان.
ـ تفکیک فیزیکی مناسب خیابان طبق اصول؛

با  و... متناسب  تغییرات کالبدی، ساختاری، ماهوی  اعمال هرگونه  ـ 
روحیه و نقش خیابان جهت ارتقای وضع موجود؛
ـ در نظر گرفتن نیازهای تمامی کاربران خیابان؛
ـ ایجاد پارکینگ در گره‎های ابتدایی و انتهایی؛

تحرک و جنب و جوش
ایجاد حس تعلق، هویت‎بخشی و سرزندگی در محور.

ـ تمیز نگه داشتن خیابان و ایجاد تغییرات بصری مستمر؛
ـ ایجاد ارتباط خیابان از نظر بصری با نمادهای شهری؛

ـ تزریق نقش‎های اقتصادی و اجتماعی بیشتر به محور؛
ـ بهبود کیفیت خوانایی و دعوت‎کنندگی ورودی‎ها.
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quality, urban vitality, and acƟvity diversity. By prioriƟzing these interconnect-
ed factors, urban planners and policymakers can enhance the street’s capacity 
to funcƟon as a dynamic public realm that supports social cohesion, econom-
ic acƟvity, and urban sustainability. The results of this study provide valuable 
guidance for future urban regeneraƟon projects in Shiraz and other ciƟes facing 
similar challenges, offering a pracƟcal framework for designing streets that are 
not only efficient transportaƟon corridors but also vibrant places for everyday 
urban life.

Keywords: RevitalizaƟon, urban street revitalizaƟon, ciƟzen accessibility. Satar 
Khan Street, Shiraz
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ing, and visual coherence. The findings indicate that visually appealing envi-
ronments significantly enhance users’ emoƟonal aƩachment to place and pos-
iƟvely influence their willingness to spend Ɵme in public spaces. Conversely, 
visual polluƟon, neglected urban elements, and poor maintenance were iden-
Ɵfied as factors that diminish the perceived quality of the street environment 
and reduce ciƟzen engagement.

The third dimension relates to the type and quality of acƟviƟes, including both 
acƟve and passive uses of urban space. AcƟve acƟviƟes encompass commercial 
interacƟons, cultural events, recreaƟonal opportuniƟes, and community gath-
erings, while passive acƟviƟes include walking, observing urban life, resƟng, 
and casual social encounters. The results demonstrate that the diversity and 
quality of acƟviƟes available along the street directly influence paƩerns of use 
and levels of public parƟcipaƟon. Streets that offer a broader range of opportu-
niƟes for engagement are more likely to aƩract diverse user groups and sustain 
acƟvity throughout different Ɵmes of the day.

The interacƟon between these three dimensions generates a synergisƟc effect 
that contributes to the overall success of urban streets as public places. The 
findings suggest that environmental quality and ciƟzen presence are not inde-
pendent phenomena but rather interconnected aspects of urban experience. 
Improvements in visual quality, for example, can strengthen urban vitality by 
aƩracƟng more users, while increased acƟvity levels can enhance percepƟons 
of safety and comfort. Similarly, the provision of diverse acƟviƟes can sƟmulate 
social interacƟon and foster a stronger sense of place aƩachment among resi-
dents and visitors.

From a planning and policy perspecƟve, the study underscores the necessity of 
shiŌing from vehicle-oriented approaches toward more human-centered urban 
regeneraƟon strategies. Enhancing walkability, improving pedestrian infrastruc-
ture, increasing green spaces, upgrading public ameniƟes, strengthening street 
idenƟty, and supporƟng mixed-use development are among the key interven-
Ɵons recommended for improving the quality and funcƟonality of SaƩarkhan 
Street. Such measures can contribute to creaƟng a more inclusive, vibrant, and 
resilient urban environment that beƩer responds to the needs and expecta-
Ɵons of contemporary urban residents.

The research contributes to the growing body of literature on urban street re-
generaƟon by emphasizing the central role of ciƟzen experience in evaluaƟng 
and transforming public spaces. Unlike convenƟonal approaches that focus pri-
marily on physical infrastructure, this study highlights the importance of inte-
graƟng social, perceptual, and behavioral dimensions into urban planning pro-
cesses. The findings demonstrate that successful street regeneraƟon depends 
not only on physical improvements but also on fostering environments that en-
courage acƟve public life, social interacƟon, and meaningful engagement with 
urban space.

In conclusion, the regeneraƟon of SaƩarkhan Street should be approached 
as a mulƟdimensional process that simultaneously addresses environmental 
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declining percepƟons of safety, and limited opportuniƟes for social interacƟon 
have gradually reduced the street’s aƩracƟveness and its capacity to accommo-
date meaningful public life.

Given the growing importance of creaƟng people-oriented urban environ-
ments, there is an urgent need to invesƟgate the factors that influence envi-
ronmental quality and ciƟzen presence within this urban corridor. RegeneraƟng 
SaƩarkhan Street requires a comprehensive understanding of the physical, so-
cial, and funcƟonal dimensions that contribute to the vitality and livability of 
urban streets. Therefore, this study aims to idenƟfy and analyze the key factors 
affecƟng the quality and presence-friendliness of SaƩarkhan Street and to pro-
vide pracƟcal insights for urban regeneraƟon strategies that prioriƟze human 
experience and public engagement.

The research adopts a qualitaƟve methodology grounded in the principles of 
Grounded Theory. This methodological approach was selected because it en-
ables the systemaƟc exploraƟon of users’ percepƟons, experiences, and inter-
pretaƟons of urban space while allowing theoreƟcal concepts to emerge di-
rectly from empirical data. Data were collected through structured interviews 
conducted with eighty-six users of SaƩarkhan Street. ParƟcipants were selected 
randomly from different age groups, genders, occupaƟons, and user categories 
to ensure a diverse representaƟon of street users and experiences. The inter-
view process focused on understanding how individuals perceive the quality of 
the street environment, what factors encourage or discourage their presence, 
and how they evaluate the overall funcƟonality and aƩracƟveness of the space.

The collected data were analyzed through an iteraƟve coding process involving 
open coding, axial coding, and selecƟve coding. During the open coding phase, 
numerous concepts related to environmental quality, urban vitality, accessibil-
ity, safety, visual aƩracƟveness, and social interacƟon were idenƟfied. In the 
axial coding stage, these concepts were categorized into broader themaƟc di-
mensions based on their relaƟonships and interacƟons. Finally, selecƟve coding 
facilitated the development of a conceptual framework that explains the fac-
tors influencing environmental quality and ciƟzen presence in the study area.

The findings reveal that three primary dimensions play a decisive role in en-
hancing both the quality and presence-friendliness of SaƩarkhan Street. The 
first dimension is urban vitality and dynamism, which emerged as the most sig-
nificant indicator of ciƟzen presence. Respondents consistently emphasized the 
importance of acƟve public spaces, conƟnuous pedestrian movement, diverse 
user groups, and opportuniƟes for social interacƟon in creaƟng an aƩracƟve 
and lively street environment. Urban vitality was found to be strongly associ-
ated with feelings of safety, comfort, and belonging. Streets characterized by 
acƟve human presence are perceived as safer and more welcoming, thereby 
encouraging longer stays and repeated visits.

The second dimension idenƟfied in the study is spaƟal aƩracƟveness and visual 
quality. ParƟcipants highlighted the importance of aestheƟc elements such as 
street landscaping, urban furniture, greenery, façade quality, cleanliness, light-
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Extended Abstract

Urban public spaces, parƟcularly streets, consƟtute one of the most significant 
components of the urban fabric and play a fundamental role in shaping social 
life, collecƟve memory, and urban idenƟty. Beyond their tradiƟonal transpor-
taƟon funcƟon, contemporary urban streets serve as mulƟfuncƟonal spaces 
that facilitate social interacƟon, economic acƟviƟes, cultural exchange, and civ-
ic engagement. In recent decades, rapid urbanizaƟon, increasing motor vehi-
cle dependency, and the prioriƟzaƟon of traffic-oriented planning approaches 
have significantly reduced the social and environmental quality of many urban 
streets. Consequently, the concept of urban street regeneraƟon has emerged 
as a criƟcal strategy for restoring the social, spaƟal, and environmental func-
Ɵons of streets while promoƟng human-centered urban development. Within 
this framework, enhancing environmental quality and increasing the presence 
and parƟcipaƟon of ciƟzens in urban spaces have become central objecƟves of 
sustainable urban planning and design.

SaƩarkhan Street in Shiraz represents one of the city’s most important urban 
corridors due to its strategic locaƟon and concentraƟon of diverse land uses. The 
street accommodates a wide range of funcƟons, including specialized health-
care faciliƟes, administraƟve offices, commercial centers, educaƟonal insƟtu-
Ɵons, and cultural services. These characterisƟcs have transformed SaƩarkhan 
Street into a highly acƟve and frequently used urban axis that aƩracts a sub-
stanƟal number of residents, employees, visitors, paƟents, and shoppers on a 
daily basis. Despite its strategic importance and funcƟonal diversity, the street 
faces several urban challenges that negaƟvely affect its overall performance 
and user experience. Issues such as traffic congesƟon, insufficient pedestrian 
faciliƟes, environmental degradaƟon, visual disorder, inadequate green spaces, 
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schemes should serve as the foundaƟonal pillars for the planning and design-
ing of future creaƟvity-oriented educaƟonal spaces. By implemenƟng these ev-
idence-based design strategies, academic insƟtuƟons can create environments 
that are not merely containers for learning, but acƟve parƟcipants in the evolu-
Ɵon of innovaƟve architectural thinking..

Keywords: Environmental factors, educaƟonal environments, creaƟve thinking, 
mixed method
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The empirical findings indicated that components related to mulƟ-funcƟonality 
and environmental legibility held the highest factor loading (1.000), while natu-
ral environmental elements exhibited the lowest factor loading at 0.256. These 
results provide a robust quanƟtaƟve foundaƟon—rooted deeply in qualitaƟve 
observaƟon—suggesƟng that prioriƟzing the design of environments that ac-
Ɵvely integrate these idenƟfied components (such as meaningful interior or-
namentaƟon, adaptable mulƟ-funcƟonal spaces, and high environmental legi-
bility) can lead to a demonstrable and significant enhancement in the creaƟve 
thinking capaciƟes of students, thereby preparing a new generaƟon of highly 
innovaƟve architects.

Conclusion

The current research was conducted in two disƟnct yet interrelated phases—
qualitaƟve and quanƟtaƟve—with the explicit aim of elucidaƟng the funcƟon of 
physical components in promoƟng creaƟve student thinking. In the qualitaƟve 
phase, based on the themaƟc analysis of interview transcripts, a total of 22 final 
components were extracted from an iniƟal set of 95 primary codes. These com-
ponents were primarily objecƟve and physical in nature. The parƟcipants em-
phasized that the physical structure of a space must transcend its basic uƟlity; it 
must act as a carrier of aestheƟc qualiƟes and meaning-making processes. They 
argued that beauty, spaƟal order, and environmental percepƟon must work in 
a synergisƟc manner to foster creaƟve growth. Simultaneously, the qualitaƟve 
data revealed that purely spaƟal components, when compared to creaƟvity-ori-
ented pedagogical elements, exert indirect and moderaƟng influences.

In the quanƟtaƟve phase, the correlaƟon and regression analyses idenƟfied the 
mulƟ-funcƟonality of space as the most criƟcal predictor of creaƟve thinking. 
This component not only displayed a high correlaƟon coefficient (r > 0.80) but 
also exhibited the highest standardized factor loading among all variables. Fur-
thermore, the Path Analysis (PN) provided evidence of factorial overlap among 
the physical components, reflecƟng a conceptual ‘adhesiveness’ and demon-
straƟng that their combined effects are addiƟve in the enhancement of learn-
ing and creaƟve processes. Consequently, criteria such as ornamentaƟon, col-
or usage, lighƟng, proporƟon and composiƟon, inclusion of natural elements, 
and funcƟonal flexibility were idenƟfied as the primary clusters influencing the 
quality of spaƟal percepƟon.

The definiƟve results underscore that an educaƟonal environment funcƟons 
as a ‘pedagogical agent’ that, when designed with a focus on mulƟ-funcƟon-
ality and legibility, can significantly enhance student creaƟvity. It is criƟcal to 
note that none of the idenƟfied components exist in negaƟve opposiƟon to 
one another; rather, the presence of one acts as a complementary and rein-
forcing catalyst for the others. Therefore, it is strongly recommended that in 
the revitalizaƟon, renovaƟon, or new design of educaƟonal faciliƟes, architects 
and planners must give simultaneous and deliberate aƩenƟon to physical and 
perceptual elements. Factors such as natural light penetraƟon, visual openness, 
levels of spaƟal enclosure, flexible territorial boundaries, and pedagogical color 
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has been assessed independently through the applicaƟon of the standardized 
Torrance Tests of CreaƟve Thinking (TTCT). Consequently, the environmental 
components of architectural educaƟonal spaces are analyzed as independent 
variables within the overarching framework of the learning environment, with 
the specific intent of elucidaƟng their precise role and quanƟfying their impact 
on the promoƟon of student creaƟve thinking.

IntroducƟon

This research is driven by the overarching objecƟve of invesƟgaƟng the specif-
ic influence that individual environmental components exert on the enhance-
ment of creaƟve thinking within educaƟonal contexts. The study endeavors to 
provide a comprehensive response to the central research inquiry: Which spe-
cific environmental components are most effecƟve in promoƟng the creaƟve 
thinking of students, and which of these components demonstrate the most 
substanƟal factor loading in the genesis of such creaƟvity? The staƟsƟcal pop-
ulaƟon for this study comprises the student body of the Faculty of Architecture 
at Bu-Ali Sina University in Hamedan, with a total populaƟon size of 127 stu-
dents, from which a representaƟve sample size of 95 individuals was derived.

While a substanƟal body of exisƟng academic research has examined the gen-
eral impact of space on occupants, this study disƟnguishes itself by operaƟon-
alizing specific and granular architectural factors (e.g., staircases, primary and 
secondary entrances, visual perspecƟves, and spaƟal configuraƟons) as inde-
pendent variables. It effecƟvely bridges the gap between the physical aspects 
of architecture and the cogniƟve processes—specifically creaƟve thinking—
which are frequently invesƟgated in isolaƟon in contemporary literature. In 
this framework, the factors derived from qualitaƟve analysis are systemaƟcally 
integrated into a model designed to assess their influence on creaƟve thinking. 
The overarching aim is to idenƟfy, analyze, and quanƟfy the impact of these en-
vironmental components on student creaƟve thinking, uƟlizing a mixed-meth-
ods (qualitaƟve-quanƟtaƟve) research design with a significant emphasis on 
the analyƟcal rigor of the quanƟtaƟve phase.

During the qualitaƟve phase, content analysis was employed. Through 
semi-structured interviews and a thorough synthesis of exisƟng academic liter-
ature and research history, the environmental components were categorized. 
The gathered textual data were imported into the NVIVO soŌware environ-
ment, where subsequent steps included rigorous coding, categorizaƟon, and 
frequency analysis. This process culminated in the generaƟon of network con-
ceptual diagrams, which served as the structural foundaƟon for the subsequent 
phase: the development of a structured quesƟonnaire. This involved selecƟng 
the final determining factors from the established codes and operaƟonalizing 
each factor into specific items uƟlizing a Likert-type scale. This instrument was 
then administered to the 95 students, selected based on the Morgan sampling 
table. The resulƟng quanƟtaƟve data were processed using ORIGINPRO 2022 
soŌware, where they underwent rigorous staƟsƟcal analysis, including descrip-
Ɵve staƟsƟcs, correlaƟon, regression, and Path Analysis (PN).
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Extended Abstract

EducaƟonal environments are recognized as fundamental pillars that exert a 
profound influence on the enhancement of academic learning processes and 
the robust culƟvaƟon of creaƟve thinking among students. Within the scope of 
this research, architectural educaƟonal seƫngs are conceptualized as the pri-
mary study context. Environmental factors are interpreted as a comprehensive 
constellaƟon of physical-spaƟal and perceptual components capable of exert-
ing a tangible impact on the creaƟve cogniƟve faculƟes of students. Rigorous 
examinaƟon of the influence exerted by these educaƟonal seƫngs, alongside 
a systemaƟc analysis of their physical and spaƟal variances, can significantly 
contribute to the enhancement of the quality of architectural pedagogy. Design 
studios, which consƟtute the pedagogical nucleus of architecture curricula, are 
directly mediated by this environment; thus, the blossoming and maturaƟon of 
students’ latent talents are inextricably linked to both their hands-on pracƟcal 
experiences and the adequacy of their spaƟal surroundings.

Although the concept of ‘learning’ is frequently posiƟoned as a central process 
within general educaƟonal studies, this research intenƟonally adopts a different 
stance: learning is treated here as the foundaƟonal context and the essenƟal 
background process, rather than the primary dependent variable under scruƟ-
ny. The core focus of this research centers on the creaƟve thinking of architec-
ture students, which serves as the primary dependent variable. This variable 
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city streets. Unlike the earlier sequences, this moment reintroduces physical 
movement and urban exteriority. However, this movement does not culminate 
in existenƟal liberaƟon. Despite bodily moƟon and spaƟal openness, the sub-
ject remains enclosed within a condiƟon of solitude and reflecƟon. The city 
appears indifferent, offering no resoluƟon or transformaƟon. This sequence 
underscores the persistence of urban loneliness and suggests that movement 
alone cannot overcome the existenƟal suspension characterisƟc of modern 
metropolitan life. In addiƟon, the film’s reliance on dialogue as the primary 
cinemaƟc device reconfigures the relaƟonship between sound, space, and ur-
ban experience. Speech in My Dinner with Andre does not merely convey nar-
raƟve informaƟon but funcƟons as a spaƟal pracƟce through which the city 
is conƟnuously reconstructed in the consciousness of the subject. The spoken 
reflecƟons on New York replace architectural visibility with experienƟal inten-
sity, transforming the metropolis into a discursive and affecƟve environment. 
From a phenomenological standpoint, this subsƟtuƟon foregrounds the audito-
ry and cogniƟve dimensions of urban percepƟon, emphasizing how the city is 
lived, remembered, and imagined rather than simply seen. The study concludes 
that My Dinner with Andre represents the metropolis not as a visual landscape 
but as an existenƟal condiƟon embedded within lived experience. The film’s 
minimalist form enables a shiŌ from spectacle to percepƟon, allowing urban 
alienaƟon, temporal suspension, and existenƟal ambiguity to emerge as central 
themes. The city is consƟtuted phenomenologically through thresholds, dia-
logue, interiority, and solitary movement rather than through architectural im-
agery. UlƟmately, the film demonstrates the potenƟal of minimalist cinemaƟc 
form to arƟculate complex existenƟal dimensions of contemporary urban life 
and to enrich interdisciplinary dialogues between cinema studies, urban theo-
ry, and architectural phenomenology.

Keywords: Lived Experience; Embodiment; Minimalist Cinema; Modern Loneli-
ness; Perceptual Suspension; My Dinner with Andre
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quence is interpreted as a threshold experience in which the modern subject 
encounters the city as a condiƟon of perceptual suspension. Wally’s movement 
toward the restaurant is marked by hesitaƟon, uncertainty, and a lack of narra-
Ɵve urgency. The city is present not as a visual spectacle but as an atmospheric 
condiƟon that frames the subject’s bodily orientaƟon. This moment exemplifies 
a phenomenological threshold in which the subject is neither fully immersed in 
social interacƟon nor enƟrely withdrawn, highlighƟng the suspended nature of 
modern urban experience. The entrance into the restaurant does not resolve 
this suspension but rather relocates it into an interior space, suggesƟng that 
alienaƟon is not confined to the exterior city but permeates everyday urban 
life. The second sequence, which consƟtutes the core of the film, presents the 
city through dialogue rather than image. Andre’s descripƟon of New York as 
a “human-made camp” reframes the metropolis as a constructed system that 
regulates behavior, percepƟon, and desire. From a phenomenological perspec-
Ɵve, this verbal arƟculaƟon replaces visual representaƟon, allowing the city to 
emerge as an abstract yet deeply affecƟve presence. The absence of direct ur-
ban imagery paradoxically intensifies the city’s existenƟal weight. Time in this 
sequence appears suspended, as the conversaƟon unfolds without conven-
Ɵonal narraƟve progression. This temporal stasis reinforces the sense of urban 
alienaƟon by emphasizing reflecƟon over acƟon and thought over movement. 
In this sequence, minimalist form plays a crucial role. The staƟc camera, limited 
spaƟal variaƟon, and restrained performances direct aƩenƟon to the rhythms 
of speech, pauses, and bodily gestures. The city becomes a mental and existen-
Ɵal construct rather than a physical environment, illustraƟng how urban experi-
ence can be internalized and arƟculated through language. This mode of repre-
sentaƟon aligns with phenomenological noƟons of lived space, in which spaƟal 
meaning is consƟtuted through percepƟon and experience rather than measur-
able coordinates. From an architectural and urban phenomenological perspec-
Ɵve, the film can also be read as a criƟque of modern spaƟal raƟonality. The 
interior of the restaurant funcƟons as a controlled and insulated micro-space, 
detached from the surrounding metropolis yet structurally dependent upon it. 
This enclosed environment produces a paradoxical condiƟon in which proximity 
does not guarantee inƟmacy, and spaƟal stability does not resolve existenƟal 
uncertainty. The table, as the central spaƟal element, becomes a fixed point 
around which discourse circulates, reinforcing the staƟc quality of both space 
and Ɵme. Such spaƟal fixaƟon mirrors the condiƟon of the modern city, where 
excessive organizaƟon and funcƟonal clarity oŌen result in experienƟal impov-
erishment rather than meaningful engagement.

Moreover, the absence of architectural spectacle in the film foregrounds the 
phenomenological disƟncƟon between space as representaƟon and space as 
experience. New York is not introduced through iconic skylines or recognizable 
landmarks; instead, it emerges through fragmented impressions, verbal de-
scripƟons, and subjecƟve reflecƟons. This strategy emphasizes the primacy of 
lived space over abstract spaƟal order, revealing the city as a series of parƟal 
and mediated experiences that shape the subject’s existenƟal orientaƟon. The 
third sequence follows Wally aŌer the dinner as he walks alone through the 
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ly represented through panoramic cityscapes or architectural iconography but 
may instead be arƟculated through absence, dialogue, sƟllness, and temporal 
suspension. Such an approach opens the possibility for a phenomenological 
reading of the city as an experienced condiƟon rather than a visible object. 
From a phenomenological perspecƟve, this reducƟon does not imply a lack of 
meaning but rather enables the emergence of latent experienƟal layers that 
are oŌen obscured in convenƟonal cinemaƟc forms. Minimalist cinema slows 
down percepƟon and resists narraƟve closure, allowing the viewer to inhabit 
moments of uncertainty, hesitaƟon, and reflecƟon. These qualiƟes closely reso-
nate with the lived experience of the contemporary metropolis, where acceler-
aƟon, oversƟmulaƟon, and funcƟonal efficiency paradoxically result in existen-
Ɵal stagnaƟon and perceptual exhausƟon. The present study aims to provide 
a phenomenological interpretaƟon of the representaƟon of the metropolis of 
New York in Louis Malle’s film My Dinner with Andre (1981). Although the film 
is widely recognized for its extreme minimalism—being largely composed of 
a single conversaƟon between two characters seated at a restaurant table—it 
offers a profound reflecƟon on modern urban existence. This research seeks to 
elucidate the relaƟonship between urban space, modern loneliness, and the 
suspension of lived experience as arƟculated through the minimalist cinemaƟc 
form. Rather than treaƟng New York as a visually depicted city, the study invesƟ-
gates how the metropolis is phenomenologically consƟtuted through dialogue, 
bodily presence, temporal structures, and moments of transiƟon. The central 
research quesƟon guiding this study is how My Dinner with Andre constructs 
the experience of the contemporary metropolis as an existenƟal condiƟon and 
how minimalist cinema enables the arƟculaƟon of urban alienaƟon, percep-
tual suspension, and modern solitude. By focusing on lived experience rather 
than representaƟonal accuracy, the research situates the film at the intersec-
Ɵon of urban studies, architectural theory, and phenomenological film analysis. 
Methodologically, the research adopts a qualitaƟve approach grounded in phe-
nomenological analysis. The theoreƟcal framework draws upon key phenome-
nological concepts such as lived experience (Erlebnis), embodied percepƟon, 
temporality, suspension, spaƟal aƩunement, and urban alienaƟon.

These concepts are mobilized to analyze how cinemaƟc form mediates the sub-
ject’s relaƟonship to urban space. Rather than applying phenomenology as a 
rigid methodology, the study employs it as an interpreƟve aƫtude that priv-
ileges percepƟon, experience, and meaning as they emerge within the filmic 
world. The analyƟcal procedure is based on an interpreƟve reading of three se-
lected sequences from the film. These sequences are chosen not for their nar-
raƟve importance but for their phenomenological significance in arƟculaƟng 
the subject’s relaƟonship with the city. The first sequence depicts Wally’s arrival 
at the restaurant, funcƟoning as a liminal moment of transiƟon between urban 
exterior and interior space. The second sequence centers on the dialogue in 
which New York is described metaphorically as a “human-made camp,” a space 
of arƟficial order and control. The third sequence follows Wally’s solitary walk 
through the city streets aŌer the dinner, a moment that appears to promise 
movement and release but ulƟmately reinforces urban solitude. The first se-
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 Extended Abstract

The contemporary metropolis can no longer be understood merely as a phys-
ical or funcƟonal structure composed of buildings, infrastructures, and spaƟal 
regulaƟons. Rather, it should be approached as an existenƟal condiƟon of lived 
experience in which the modern subject is conƟnuously confronted with lone-
liness, suspension of meaning, and various forms of alienaƟon. In this sense, 
the city does not operate simply as a backdrop for human acƟons but emerges 
as an acƟve horizon that shapes percepƟon, subjecƟvity, and modes of being-
in-the-world. Within such a condiƟon, meaning is neither fully stabilized nor 
enƟrely absent; instead, it remains suspended, fragmented, and constantly de-
ferred. This suspension becomes parƟcularly percepƟble in cinemaƟc repre-
sentaƟons that refrain from spectacle and narraƟve excess and instead focus 
on minimal situaƟons, bodily presence, and perceptual duraƟon. Minimalist 
cinema, through the deliberate reducƟon of narraƟve events, visual diversity, 
and dramaƟc acƟon, offers a disƟncƟve capacity for arƟculaƟng this existenƟal 
condiƟon. By limiƟng cinemaƟc elements, minimalist films foreground percep-
Ɵon itself, allowing space, Ɵme, and the embodied subject to appear as primary 
phenomenological structures. In this framework, urban space is not necessari-

1. PhD student in urban planning. Department of (InsƟtute of) Architecture and Urban Planning Facul-
ty،Isf.C.، Islamic Azad University.Isfahan. Iran (Corresponding Author).

 Email: davoudgoudarzi@iau.ir  0009-0009-3563-0217
2. Professor of Architecture, Architecture and Urban Planning Faculty, Art University of Isfahan, Isfah-

an, Iran.
 Email: m.masoud@aui.ac.ir  0000-0002-6300-2439
3. Associate Professor, Faculty of Performing Arts and Music, Faculty of Fine Arts; Faculty Member, 

Department of Cinema, Pars University, Tehran, Iran.
 Email: a.alasƟ@yahoo.com  0009-0001-8700-0729
4. Assistant Professor of Urban Planning, Architecture and Urban Planning Faculty, Islamic Azad Univer-

sity of Isfahan (Khorasgan) Branch.
 Email: sm.rashƟyan@gmail.com  0000-0002-7043-7633



19

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)

Vol. 5, No. 19, Autumn 2026

bibliometric techniques. By simultaneously analyzing foundaƟonal theoreƟ-
cal texts and a broad corpus of arƟcles, the study reconstructs the intellectual 
structure of the field across Ɵme and geography. This dual strategy enables the 
idenƟficaƟon of both explicit theoreƟcal frameworks and implicit conceptual 
assumpƟons that shape how gendered inequaliƟes in public space are under-
stood. The use of iteraƟve coding across diverse sources allows for the syn-
thesis of fragmented debates into a coherent analyƟcal structure, while biblio-
metric mapping provides an addiƟonal layer of validaƟon by empirically tracing 
dominant themes, gaps, and emerging trajectories within the literature. This 
methodological configuraƟon moves beyond descripƟve literature reviews and 
offers a replicable, transparent, and theoreƟcally grounded model for synthe-
sizing complex interdisciplinary fields.

In terms of contribuƟon, this study provides a foundaƟonal reference point 
for future gender-sensiƟve urban research in Iran, where systemaƟc analyƟcal 
frameworks remain scarce and much exisƟng work is either case-specific or con-
ceptually under-theorized. By proposing a four-dimensional macro framework 
grounded in global theoreƟcal debates yet explicitly aƩenƟve to Global South 
and Iranian socio-spaƟal condiƟons, the research offers scholars a structured 
lens for designing empirical studies that are both context-aware and theoreƟ-
cally robust. The framework can guide the formulaƟon of research quesƟons, 
indicator selecƟon, and mixed-method designs tailored to Iranian ciƟes, where 
cultural norms, legal structures, and governance arrangements uniquely shape 
women’s experiences of public space. More importantly, the study shiŌs future 
research away from isolated examinaƟons of fear or access toward a mulƟdi-
mensional understanding of gendered spaƟal inequality. As such, the arƟcle 
contributes not only a conceptual model but also a methodological orientaƟon 
that can support the development of more rigorous, comparaƟve, and locally 
grounded gender and urban studies in Iran.

Keywords: Gender Inequality, Urban Public Spaces, Gender-SensiƟve Urban 
Planning, CriƟcal NarraƟve Analysis, Urban Feminism
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rather than as an interconnected and mulƟdimensional phenomenon rooted 
in broader structural, cultural, and insƟtuƟonal processes. The keyword net-
work analysis idenƟfies “gender,” “urban space,” “public spaces,” “violence,” 
and “mobility” as the most interconnected and frequently co-occurring terms, 
emphasizing the centrality of safety and access in current research. Notably, 
newer themes emerging post-2019 include “social media,” “violence against 
women,” and “right to the city,” indicaƟng an evolving and expanding scholar-
ly conversaƟon. Moreover, the dominant theoreƟcal frameworks in this field 
have largely emerged from the Global North, reflecƟng socio-spaƟal condiƟons 
that differ substanƟally from those of ciƟes in the Global South. Bibliometric 
mapping confirms that the majority of knowledge producƟon is concentrated 
in Europe and North America, with only a minimal contribuƟon from the Global 
South, such as Iran. This imbalance underscores a significant epistemological 
gap, where theories and policies are oŌen derived from Northern contexts and 
may be inappropriately applied or translated to the Global South, failing to ac-
count for disƟnct cultural, social, and historical specificiƟes.

Therefore, this research underscores the essenƟal and urgent necessity of 
developing localized, systemaƟc, and culturally aƩuned frameworks to criƟ-
cally idenƟfy, analyze, and address the mulƟfaceted nature of gender-based 
discriminaƟon in urban public spaces. The proposed four-dimensional frame-
work offers a starƟng point for such contextual adaptaƟon. This endeavor is 
not merely academic but a pracƟcal necessity—one that can pave the way for 
more equitable, inclusive, and genuinely gender-sensiƟve urban design, pol-
icy-making, and planning in the future. The study concludes that urban plan-
ning must move beyond gender-blind or gender-neutral approaches to acƟvely 
embed an intersecƟonal gender perspecƟve. This involves recognizing women 
not as a homogeneous group but as diverse ciƟzens with a right to the city, and 
rethinking public spaces as realms of equal presence, safety, and social repro-
ducƟon. Given the absence of a comprehensive framework—parƟcularly within 
the Global South and contexts like Iran—for systemaƟcally analyzing these gen-
dered spaƟal inequaliƟes, the framework introduced in this study can serve as a 
fundamental benchmark. It provides a structured basis for assessing dispariƟes, 
guiding future empirical research, and addressing the criƟcal theoreƟcal gaps in 
the literature, thereby fostering more contextually grounded and effecƟve gen-
der-sensiƟve planning in Iran and similar seƫngs. UlƟmately, the path toward 
just and humane ciƟes depends on making gender a foundaƟonal variable in all 
urban planning and design processes, and on transiƟoning from gender-blind 
policies toward context-aware, gender-sensiƟve, and intersecƟonal approach-
es that are locally grounded rather than merely translated from Global North 
models.

Methodologically, this study adopts a deliberately integraƟve and mulƟ-layered 
approach that disƟnguishes it from much of the exisƟng literature on gender 
and urban public space. Rather than relying on single-method empirical case 
studies or narrowly defined themaƟc analyses, the research combines a crit-
ical-narraƟve review with systemaƟc themaƟc analysis and complementary 
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mapping and co-occurrence network analysis (via VOSviewer), to visually and 
analyƟcally idenƟfy central themaƟc clusters, emerging research trends, and 
intellectual connecƟons within the literature.

The results of this integraƟve analysis indicate that, based on the reviewed lit-
erature, gender inequality in urban public spaces manifests in a complex, in-
terconnected web and can be fundamentally categorized into four overarching 
macro dimensions: (1) structural and legal inequaliƟes, (2) spaƟal and physical 
inequaliƟes, (3) safety and social inequaliƟes, and (4) cultural and normaƟve 
inequaliƟes. These four macro dimensions collecƟvely encompass ten disƟnct 
sub-components that further detail the mechanisms of exclusion. For instance, 
structural inequaliƟes include the cumulaƟve disadvantage in property own-
ership—where women face significant barriers in land and asset ownership—
and gendered access to housing, which oŌen leaves women in precarious liv-
ing situaƟons. SpaƟal inequaliƟes detail women’s complex mobility paƩerns, 
characterized by mulƟ-purpose “trip-chaining,” and their greater reliance on 
oŌen unsafe public transport systems. Safety inequaliƟes highlight the univer-
sal prevalence of harassment and the pervasive “fear-gender paradox,” where 
women’s perceived insecurity restricts their use of public space irrespecƟve of 
actual vicƟmizaƟon rates. Cultural inequaliƟes unpack the normaƟve frame-
works that label women as “out of place” in public without a purposeful, re-
spectable aim, enforcing informal social controls that regulate their presence 
and behavior.

Importantly, these four dimensions do not operate in isolaƟon but rather in 
a layered and hierarchical manner. The safety-social dimension emerges as 
the most immediate and daily barrier to women’s presence in public spaces. 
The spaƟal-physical dimension acts as an intermediate layer that can either 
intensify or alleviate perceived fear. In contrast, the structural-legal and cul-
tural-normaƟve dimensions consƟtute the deeper, more durable foundaƟons 
that reproduce and legiƟmize inequaliƟes across all levels. This hierarchical 
understanding—derived directly from the themaƟc analysis of codes and sub-
themes—provides a prioriƟzed roadmap for urban intervenƟon: starƟng with 
urgent safety improvements, followed by spaƟal redesign, and ulƟmately ad-
dressing structural and cultural transformaƟons.

Furthermore, the findings reveal a strong and persistent themaƟc focus on is-
sues of “fear/safety” and violence against women within the extant literature, 
confirming it as a primary concern shaping women’s urban experience. The 
bibliometric analysis also shows a marked and accelerated theoreƟcal growth 
in this interdisciplinary field from 2021 onwards, signaling its emergence as a 
vital area within urban studies, feminist geography, and planning theory. Al-
though academic interest in gender and urban space has expanded consider-
ably over the past two decades, the exisƟng body of research remains theoret-
ically fragmented and unevenly distributed. Much of the literature addresses 
gender inequality through isolated lenses such as safety, fear, or access, oŌen 
relying on case-specific or descripƟve approaches. As a result, gender inequal-
ity in urban public spaces is frequently examined as a set of discrete problems 
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Extended Abstract

Urban public spaces are not neutral; rather, they reflect deep-seated power 
structures and systemic inequaliƟes that consistently and systemaƟcally restrict 
women’s presence, access, mobility, and fundamental sense of security. These 
spaces are oŌen gender-blind, shaped by norms, policies, and planning para-
digms that ignore women’s lived experiences, diverse needs, and daily realiƟes, 
thereby perpetuaƟng and reproducing gender-based discriminaƟon across var-
ious urban scales. This study aims to present a comprehensive theoreƟcal-ana-
lyƟcal picture of the exisƟng literature and to idenƟfy and categorize the macro 
dimensions of gender inequality in urban space. The primary objecƟve is to in-
troduce a reliable, mulƟdimensional analyƟcal framework for gender-sensiƟve 
urban planning and to criƟcally highlight the significant theoreƟcal and geo-
graphical gaps prevalent in research from Global South countries, advocaƟng 
for context-specific approaches.

The present study employs a criƟcal-narraƟve approach, interpreƟng urban 
spaces as socio-cultural constructs entangled with patriarchal power relaƟons, 
and uƟlizes systemaƟc themaƟc analysis as its core methodological tool. To build 
a robust theoreƟcal foundaƟon, twenty key scholarly books published between 
1988 and 2024 were selected as primary resources. Their theoreƟcal content, 
conceptual approaches, and central findings were meƟculously compared, ana-
lyzed, and coded through an iteraƟve process of themaƟc analysis. This allowed 
for the disƟllaƟon of dominant paradigms, including feminist urban theory, in-
tersecƟonal analysis, and spaƟal jusƟce frameworks. AddiƟonally, to map the 
evoluƟon and focus of the research field, approximately eighty related arƟcles 
published between 2000 and 2024 were reviewed. These arƟcles were further 
examined using advanced bibliometric techniques, specifically keyword trend 
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associated with each approach can guide educators in tailoring studio acƟviƟes 
to reinforce desired problem-solving and creaƟve behaviors, thereby enhanc-
ing student engagement and learning outcomes.

In addiƟon, the study underscores the importance of rigorous evaluaƟon 
frameworks that combine expert-validated criteria with both quanƟtaƟve and 
qualitaƟve analyses. Such frameworks provide robust evidence of pedagogical 
effecƟveness, ensuring that educaƟonal intervenƟons are assessed systemaƟ-
cally and comprehensively. By documenƟng the contribuƟons of TRIZ and crit-
ical thinking intervenƟons, this study contributes to the broader discourse on 
evidence-based design educaƟon and supports the development of innovaƟve, 
research-informed instrucƟonal strategies in architecture.

In conclusion, the research establishes that both TRIZ and criƟcal thinking ap-
proaches significantly improve problem-solving skills in architectural design ed-
ucaƟon. TRIZ facilitates systemaƟc contradicƟon analysis and creaƟve soluƟon 
development, while criƟcal thinking enhances reflecƟve reasoning, analyƟcal 
inquiry, and evaluaƟve thinking. The findings highlight the potenƟal for inte-
graƟng these methodologies into studio curricula to culƟvate comprehensive 
problem-solving abiliƟes, preparing students for the increasingly complex and 
dynamic demands of professional architectural pracƟce. By demonstraƟng 
measurable improvements in student performance and documenƟng disƟnct 
behavioral paƩerns associated with each approach, this study provides a valu-
able model for curriculum development, pedagogical innovaƟon, and assess-
ment pracƟces in architectural educaƟon globally.

Keywords: Architectural design process, TRIZ, CriƟcal thinking, Architectural ed-
ucaƟon, Problem-solving
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systemaƟc observaƟon of 32 studio sessions, documenƟng student behaviors, 
interacƟons, strategies, and approaches to problem-solving. ThemaƟc analysis 
of these observaƟons enabled idenƟficaƟon of disƟnct behavioral paƩerns as-
sociated with each instrucƟonal approach, providing a richer understanding of 
how students engaged with complex design tasks in pracƟce.

The results indicated that the TRIZ group demonstrated notable strengths in 
idenƟfying contradicƟons inherent in design problems and generaƟng cre-
aƟve, systemaƟc, and innovaƟve soluƟons. Students in this group consistently 
applied invenƟve principles to resolve conflicƟng requirements and iteraƟvely 
refined their design concepts to achieve novel outcomes. The criƟcal thinking 
group, in contrast, showed superior performance in analyzing design assump-
Ɵons, evaluaƟng mulƟple hypotheses, engaging in structured quesƟoning, and 
reflecƟng criƟcally on their design decisions. Both approaches led to measur-
able improvements in problem-solving skills compared to the control group, 
which exhibited reliance on intuiƟve judgment, precedent-based strategies, 
and convenƟonal problem-solving approaches, with less evidence of systemaƟc 
analysis or invenƟve reasoning.

ThemaƟc analysis of the qualitaƟve data further supported these findings. In 
the TRIZ group, students frequently employed structured contradicƟon analy-
sis, applied invenƟve principles in an iteraƟve manner, and documented solu-
Ɵon pathways systemaƟcally. CriƟcal thinking students demonstrated reflec-
Ɵve evaluaƟon of assumpƟons, iteraƟve quesƟoning, and analyƟcal reasoning 
in group discussions and studio criƟques. The control group’s behaviors were 
characterized by convenƟonal strategies, including copying prior examples, lim-
ited iteraƟon, and reliance on instructor guidance. These observaƟons confirm 
that pedagogical intervenƟons significantly influenced students’ approaches to 
problem-solving and creaƟve design.

Overall, the study demonstrated that both TRIZ and criƟcal thinking interven-
Ɵons are effecƟve for enhancing problem-solving skills in architectural educa-
Ɵon, though through complementary mechanisms. TRIZ supports the system-
aƟc idenƟficaƟon of design contradicƟons and structured creaƟve soluƟon 
generaƟon, whereas criƟcal thinking promotes reflecƟve analysis, hypothesis 
evaluaƟon, and rigorous inquiry. The findings suggest that integraƟng elements 
of both methodologies within architectural studio curricula could offer a com-
prehensive approach to fostering versaƟle, adapƟve, and analyƟcally capable 
designers.

The implicaƟons of these results for architectural educaƟon are significant. 
First, the study highlights the limitaƟons of tradiƟonal, intuiƟon-based design 
instrucƟon and emphasizes the need for evidence-based pedagogical strategies 
that acƟvely culƟvate higher-order cogniƟve skills, structured problem-solving, 
and creaƟve thinking. Second, the successful adaptaƟon of TRIZ and criƟcal 
thinking approaches demonstrates their applicability in architecture, extending 
methodologies originally developed in engineering and philosophy to the con-
text of design educaƟon. Third, understanding the disƟnct behavioral paƩerns 
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hand, emphasize analyƟcal reasoning, hypothesis evaluaƟon, reflecƟve inqui-
ry, and structured quesƟoning to facilitate deeper understanding and informed 
decision-making in complex situaƟons. By integraƟng these approaches into 
architectural design educaƟon, this research sought to determine how each 
method contributes to students’ abiliƟes to address the inherent challenges of 
open-ended design problems.

A quasi-experimental research design was implemented, involving three groups 
of ten students each. The first group parƟcipated in a TRIZ-based instrucƟon-
al intervenƟon, which guided students in systemaƟcally analyzing design con-
tradicƟons, applying invenƟve principles, and iteraƟvely developing creaƟve 
soluƟons. The second group received instrucƟon based on criƟcal thinking 
strategies, including structured exercises for hypothesis analysis, argument 
evaluaƟon, quesƟoning of assumpƟons, and reflecƟve assessment of design 
decisions. The third group, serving as a control, followed the tradiƟonal stu-
dio curriculum, which focused on instructor-led guidance, precedent study, and 
convenƟonal design exercises without specialized intervenƟon. The interven-
Ɵons were conducted over a 16-week period, corresponding to the standard 
duraƟon of the “Design Studio 1” course, and were integrated into regular stu-
dio sessions. During this Ɵme, all groups engaged in parallel design projects, 
receiving guidance appropriate to their assigned pedagogical approach, with a 
focus on culƟvaƟng problem-solving skills, creaƟvity, and analyƟcal reasoning.

To measure the effecƟveness of the intervenƟons, a set of evaluaƟon criteria 
was developed based on the Delphi method and weighted using the AnalyƟc 
Network Process (ANP). The Delphi process involved a panel of twenty experts 
in architectural educaƟon, design thinking, and problem-solving methodology, 
selected through a snowball sampling technique to ensure representaƟon of 
diverse perspecƟves and professional experƟse. Over mulƟple rounds, the ex-
perts idenƟfied key problem-solving competencies relevant to architectural de-
sign, including the recogniƟon and resoluƟon of contradicƟons, creaƟvity and 
originality in soluƟon generaƟon, criƟcal analysis of assumpƟons, and reflecƟve 
inquiry in the design process. Following the Delphi rounds, the idenƟfied cri-
teria were weighted using ANP, which accounts for interdependencies among 
criteria and provides a systemaƟc method for assigning relaƟve importance 
to each factor. This process resulted in a validated, structured framework for 
assessing students’ design performance across mulƟple dimensions of prob-
lem-solving and criƟcal reasoning.

All final design projects were evaluated using a checklist derived from the Del-
phi-ANP framework, ensuring that assessment was standardized, objecƟve, and 
aligned with the research objecƟves. The checklist included mulƟple indicators: 
the ability to idenƟfy design contradicƟons, originality and invenƟveness of 
soluƟons, analyƟcal depth, coherence of design reasoning, and evidence of re-
flecƟve and criƟcal inquiry. QuanƟtaƟve data from the scoring process were 
analyzed using analysis of variance (ANOVA) to detect staƟsƟcally significant dif-
ferences between the groups in terms of problem-solving performance. Com-
plemenƟng the quanƟtaƟve analysis, qualitaƟve data were gathered through 
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criƟcal thinking approach and TRIZ theory compared 
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Extended Abstract

The architectural design process is widely recognized as a complex, open-ended, 
and ill-structured acƟvity that requires students to engage in mulƟfaceted cog-
niƟve, analyƟcal, and creaƟve problem-solving strategies. Unlike well-defined 
problems that have clear soluƟons and step-by-step procedures, architectural 
design problems oŌen present conflicƟng requirements, mulƟple constraints, 
and ambiguous objecƟves. Consequently, students need to develop skills that 
go beyond intuiƟon, prior experience, or reliance on tradiƟonal design paƩerns. 
These skills include the systemaƟc idenƟficaƟon of contradicƟons, creaƟve gen-
eraƟon of alternaƟve soluƟons, criƟcal evaluaƟon of assumpƟons, and reflec-
Ɵve decision-making throughout the design process. TradiƟonal architectural 
educaƟon frequently emphasizes intuiƟve approaches, precedent-based solu-
Ɵons, and instructor-guided outcomes, which may not adequately culƟvate the 
higher-order cogniƟve skills necessary to navigate the complexity of real-world 
design challenges.

To address this educaƟonal gap, the present study invesƟgated the effecƟve-
ness of two pedagogical approaches—TRIZ methodology and criƟcal thinking 
strategies—compared to convenƟonal teaching methods in enhancing the 
problem-solving abiliƟes of undergraduate architecture students enrolled 
in the “Design Studio 1” course. TRIZ, originally developed as a systemaƟc 
problem-solving methodology in engineering contexts, provides a structured 
framework for idenƟfying contradicƟons within complex problems and gen-
eraƟng invenƟve, novel soluƟons. CriƟcal thinking approaches, on the other 
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lary — “modern” versus “tradiƟonal” — and did so not accidentally but along 
the same spaƟal vector that previous discourses had established.

The comparaƟve analysis of five discourses shows that Mashhad’s spaƟal in-
equality emerged not from a single decision or era but through a cumulaƟve 
historical process in which each discourse reinforced and intensified earlier spa-
Ɵal paƩerns. Three recurring features appear across most periods: (a) major 
physical intervenƟons consistently directed development westward; (b) polit-
ical power repeatedly disrupted the organic relaƟonship between the shrine 
and the urban fabric; and (c) limited yet persistent forms of social resistance 
— from the legendary “old woman’s mosque” under the Timurids to neighbor-
hood resistance during the Pahlavi era — reveal that the relaƟonship between 
power and society was never enƟrely unilateral. These genealogical findings 
do not claim determinisƟc causality but rather expose discursive-historical pat-
terns that gradually solidified into a structural condiƟon.

The study advances two theoreƟcal proposiƟons. First, the spaƟal structure of 
each era funcƟoned both as an instrument of power and as the basis for re-
producing that power in subsequent periods, creaƟng a cumulaƟve cycle that 
transformed historical conƟngencies into durable structures. Second, explain-
ing spaƟal inequality through supposedly natural factors such as topography or 
climate is itself part of a discourse that obscures its historical-poliƟcal origins; 
challenging this naturalizaƟon is therefore a prerequisite for meaningful policy 
intervenƟon.

For urban planning, the findings suggest that Mashhad’s spaƟal inequality con-
sƟtutes one of the least-recognized roots of present spaƟal imbalance, along-
side natural, economic, and modern policy factors. EffecƟve rebalancing strat-
egies must therefore address this historical depth rather than relying solely on 
technical or physical soluƟons. The study also idenƟfies two interconnected 
fractures — class inequality and the alienaƟon of the shrine from the city’s 
living fabric — which cannot be addressed separately. Future research should 
examine post-RevoluƟon power discourses, and invesƟgate social resistance 
discourses in greater depth.

Keywords: Foucauldian Genealogy, SpaƟal Inequality in Mashhad, Historical 
Street of Mashhad, Discourse of Power in the City
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of poliƟcal authority. Crucially, all major Timurid intervenƟons — the mosque, 
the Chahārbāgh complex, the endowed estates of Sarda and Saʿdābād — were 
concentrated to the west (the “upper head,” bālā-sar) of the shrine, planƟng 
the first seeds of a west–east spaƟal differenƟaƟon.

III — The Safavid-Shāh ʿAbbāsī Confluence of Power and Religion (10th–11th 
centuries AH). This discourse produced the single most consequenƟal phys-
ical intervenƟon in Mashhad’s urban history: the construcƟon of Khiyābān-i 
Mashhad (the Mashhad Avenue) by Shāh ʿAbbās I. MoƟvated by geopoliƟcal 
imperaƟves — compeƟƟon with the OƩoman Empire over pilgrimage revenues 
and the need to consolidate the northeastern fronƟer against Uzbek threats — 
Shāh ʿAbbās transformed the enƟre city into an instrument of poliƟcal-religious 
messaging. The avenue, running through the expanded courtyard (Sahn-i ʿAƤq) 
and punctuated by two gates, imposed a linear geometric order on the city’s 
hitherto radial structure. Every pilgrim entering the shrine had to pass through 
the royal street: a spaƟal argument that the Shah mediated between subject 
and Imam. The avenue’s westward extension was approximately twice its east-
ward extension, amplifying the Timurid bias and insƟtuƟonalizing the “upper–
lower” polarity. What had been a topographic descripƟon became, through this 
intervenƟon, a socio-spaƟal hierarchy.

IV — Flight to the Margin (12th–13th centuries AH). The post-Safavid peri-
od, encompassing the Afshārid and Qājār eras, is characterized by a shared 
spaƟal logic: power withdrew from the urban center and established itself at 
the periphery. The construcƟon of an arg (citadel) by Malik Maḥmūd Sīstānī’s 
troops at the city’s edge introduced a new paƩern — power no longer along 
the avenue connecƟng shrine to city, but in a forƟfied enclave apart from the 
urban flow. Nādir Shāh, who made Mashhad his capital, expanded the Timurid 
Chahārbāgh into a royal palace complex in the upper (western) avenue zone 
while simultaneously neglecƟng broader urban development. The arg–non-arg 
duality reproduced the class cleavage along the same westward vector that the 
Safavid avenue had established. What the avenue had once used to connect 
power and religion now separated elite from popular space.

V — ConƟnuity of Inequality through Imposed ModernizaƟon (14th century 
AH/Pahlavi era). The Pahlavi period introduced modernist discourse but repro-
duced the inherited spaƟal logic. In the first Pahlavi era, the establishment of a 
municipal administraƟon (1304 SH), the construcƟon of Khiyābān-i Arg (1307–
1309), and the concentraƟon of modern state insƟtuƟons — city hall, naƟonal 
bank, military headquarters, public garden — along the western axis created a 
new administraƟve-recreaƟonal pole in the west. The demoliƟon of cemetery 
and caravanserai fabric around the shrine, followed by the encirclement of the 
holy precinct with wide roads (falaka), severed the organic connecƟon between 
shrine and city. Under the second Pahlavi regime, the 1345–1346 Master Plan 
and urban renewal schemes around the shrine accelerated both processes: 
westward urban expansion (Boulevard-i Wakīlābād, the Ahmadābād residenƟal 
district) and the physical isolaƟon of the shrine from the living city. Moderniza-
Ɵon, in short, reproduced the historic upper–lower binary under new vocabu-
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knowledges, beliefs, and pracƟces that in any given historical moment deter-
mines what counts as “natural,” “necessary,” or “legiƟmate” in urban develop-
ment. Technologies of power refers to the concrete, material instruments — 
streets, walls, gates, courtyards — through which power is exercised, stabilized, 
and reproduced in space. SpaƟal inequality is treated as a descripƟve concept 
denoƟng the uneven distribuƟon of opportuniƟes, ameniƟes, and environmen-
tal quality across the city, disƟnguished analyƟcally from the normaƟve concept 
of spaƟal injusƟce, though several of the historical discourses examined contain 
dimensions of the laƩer.

The research adopts a qualitaƟve, criƟcal paradigm. Genealogy serves as the 
overarching approach; historical research with documentary and library analy-
sis serves as the method. Sources include local and general histories, travellers’ 
accounts, historical cartography, and contemporary secondary scholarship. In-
terpreƟve-qualitaƟve analysis treats texts and maps not as transparent histori-
cal records but as discursive evidence from which paƩerns of power, semanƟc 
ruptures, and the poliƟcs of built form can be recovered.

The analyƟcal process follows a five-step operaƟonal model: (1) idenƟficaƟon 
of the contemporary problem (spaƟal inequality) and its decoupling from re-
ducƟonist geographical or economic explanaƟons; (2) determinaƟon of the ge-
nealogical starƟng point — the martyrdom of Imam Riżā (203 AH/818 CE) and 
the formaƟon of the first urban nucleus around his shrine; (3–4) excavaƟon of 
the power discourses operaƟng across successive historical periods, with par-
Ɵcular aƩenƟon to ruptures, conƟngencies, and the pivotal role of the Safavid 
street construcƟon; and (5) arƟculaƟon of the connecƟon between those his-
torical transformaƟons and contemporary spaƟal paƩerns.

Four criteria guide the idenƟficaƟon and demarcaƟon of discourses: the nature 
of power (religious, poliƟcal, military, modernist); the type of physical interven-
Ɵon most emblemaƟc of the dominant discourse; the spaƟal orientaƟon of de-
velopment (which areas were privileged and which were marginalized); and the 
form of the relaƟonship between poliƟcal power and the shrine.

I — DevoƟon and PragmaƟsm (203–617 AH). The city’s formaƟve phase was 
characterized by organic, radial growth centered on the shrine. PoliƟcal author-
iƟes — Samanids, Ghaznavids, Seljuqs — acted primarily as facilitators of pil-
grimage, construcƟng walls, mosques, bazaars, and caravanserais around the 
holy precinct without imposing a direcƟonal logic on growth. No spaƟal direc-
Ɵon held priority over another. This balanced centripetal paƩern consƟtutes 
the “baseline condiƟon” against which subsequent deviaƟons acquire analyƟ-
cal significance.

II — Timurid Rupture (8th–9th centuries AH). The survival of Mashhad during 
the Mongol devastaƟon of Khurasan transformed it into the region’s most im-
portant city and eventually a secondary capital of the Timurid realm. The con-
strucƟon of the Gawhar-Shād Mosque (818–821 AH) — physically larger and 
taller than the shrine itself — marked a fundamental shiŌ in the logic of power: 
from service to the sacred to the instrumental use of religion for the display 
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Extended Abstract

Mashhad, Iran’s second largest metropolis and one of the world’s major pilgrim-
age desƟnaƟons, displays pronounced spaƟal inequality commonly aƩributed 
to natural, climaƟc, or topographic condiƟons. The familiar “upper city–lower 
city” divide — bālā-shahr versus pāyīn-shahr — is oŌen explained through ge-
ography: the western areas are higher, cooler, and therefore naturally aƩracted 
affluent seƩlement. This study challenges that naturalizaƟon. Using Foucauld-
ian genealogy as its theoreƟcal and methodological framework, it argues that 
what appears geographically inevitable is actually the sedimented result of suc-
cessive power-laden intervenƟons in urban space over twelve centuries.

ExisƟng scholarship on Mashhad’s spaƟal inequality largely falls into two dis-
connected streams. QuanƟtaƟve studies (Rahnamā & Zabīhī, 2011; Khākpūr 
et al., 2018; Pūrrāhdārī et al., 2023; Rezāʾī et al., 2024) document the uneven 
distribuƟon of housing quality, public services, and environmental ameniƟes, 
effecƟvely describing what inequality looks like. DescripƟve urban-history stud-
ies (Sayyidī-Farkhad, 2013; Natāq & Hosaynzāde, 2023) trace the sequence of 
physical transformaƟons but rarely examine the power relaƟons embedded 
within them. The present study occupies the epistemological gap between 
these approaches: rather than measuring inequality, it genealogically inves-
Ɵgates the discursive-historical processes through which inequality was pro-
duced and normalized.

The study is grounded in Michel Foucault’s genealogical approach, which treats 
present-day social problems as the conƟngent products of historically specific 
power relaƟons rather than as natural or inevitable condiƟons. Three Foucauld-
ian concepts organize the analysis. Discourse is understood as the ensemble of 
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among spatial, physical, and functional dimensions. This indicates that contem-
porary developments can achieve morphological coherence when supported 
by structured street layouts, service provision, appropriate densities, and phys-
ical quality. Convergence depends less on historical age than on the coherence 
among design, configuration, and activity systems.

At the same time, results confirm that space syntax indicators alone cannot 
fully explain neighborhood quality. While integration, depth, connectivity, and 
choice reveal crucial aspects of configurational structure, they primarily de-
scribe geometric relationships. Neighborhood quality, however, emerges from 
the interaction of spatial logic with land-use distribution, environmental con-
ditions, and built-form characteristics. High integration does not automatically 
guarantee functional vitality unless supported by complementary physical and 
social factors. Thus, configurational analysis constitutes a necessary but insuffi-
cient condition for comprehensive evaluation.

The primary contribution of this research lies in proposing a quantitative and 
integrated framework for assessing convergence among spatial, physical, and 
functional systems. By combining space syntax, AHP weighting, and GIS classi-
fication, the study advances beyond single-dimensional analyses and provides 
a practical tool for identifying alignment or imbalance within neighborhood 
structures. The framework enables planners to determine whether spatial po-
tential corresponds with functional accessibility and physical efficiency.

In conclusion, the study demonstrates that neighborhood quality in Qazvin 
results from the convergence of spatial configuration, physical organization, 
and functional distribution. Urban planning and design interventions should 
therefore adopt an integrated perspective, addressing relationships among 
street networks, built form, land use, services, and density simultaneously. The 
proposed analytical model offers a transferable approach for evaluating and 
enhancing neighborhood performance in Iranian cities and comparable urban 
contexts.

Keywords: Urban morphology; neighborhood quality; space syntax; spa-
tial-functional convergence; Qazvin
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and neighborhood cohesion. The configurational framework thus plays a deci-
sive role in shaping patterns of movement, accessibility, and interaction.

According to the AHP-based evaluation, 65 out of 112 neighborhoods—approx-
imately 58 percent—fall within the “good” and “excellent” categories, cover-
ing more than half of the city’s area. These neighborhoods exhibit a balanced 
combination of functional diversity, appropriate density, favorable street ratios, 
stable residential structures, and adequate access to services. The findings con-
firm that neighborhood quality emerges from the interaction of spatial acces-
sibility, physical coherence, and functional efficiency rather than from isolated 
variables. Convergence is strongest where these dimensions reinforce one an-
other.

Comparative analysis indicates that integration and spatial depth demonstrate 
the strongest correlation with overall neighborhood quality. Areas with high-
er integration values and balanced depth tend to achieve superior multi-crite-
ria scores. In contrast, connectivity and choice—more closely associated with 
local circulation—show weaker correspondence with overall quality rankings. 
This suggests that macro-scale spatial configuration exerts greater influence on 
neighborhood performance than micro-scale movement indicators alone. The 
broader structural position of neighborhoods within the urban network signifi-
cantly affects their functional vitality and physical stability.

Based on the correspondence between syntactic indicators and AHP results, 
Qazvin’s neighborhoods can be categorized into three groups. The first group 
consists of highly convergent neighborhoods, where spatial configuration aligns 
closely with physical and functional conditions. Many of these areas are located 
near central corridors and benefit from coherent street networks, diverse land 
uses, and stable built form. Their centrality enhances service concentration and 
social interaction, resulting in strong performance across analytical methods.

The second group includes moderately convergent neighborhoods. In these 
areas, partial alignment exists among dimensions, but inconsistencies remain. 
For instance, a neighborhood may possess a coherent spatial structure yet lack 
functional diversity, or it may display acceptable physical conditions without ad-
equate spatial integration. These neighborhoods, often situated in intermedi-
ate fabrics, represent zones with significant potential for improvement through 
targeted interventions addressing specific deficiencies.

The third group comprises divergent neighborhoods, characterized by substan-
tial gaps between spatial configuration and physical-functional conditions. In 
some cases, limited integration restricts access to services; in others, function-
al or physical deficiencies undermine spatial potential. Such divergence indi-
cates uncoordinated development processes. Effective improvement therefore 
requires integrated, multidimensional strategies rather than isolated physical 
upgrades.

An important finding is that convergence is not confined to historical areas. 
Several neighborhoods in northern Qazvin also demonstrate strong alignment 
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borhood structure. Urban neighborhoods are shaped through the interaction 
of spatial organization, physical fabric, and functional systems. An assessment 
confined to only one dimension may therefore yield incomplete conclusions. 
Addressing this gap, the present research proposes and applies an integrated 
analytical framework to evaluate the convergence among spatial, physical, and 
functional dimensions in the neighborhoods of Qazvin.

The principal objective of this study is to determine how the spatial configu-
ration of the street network, the physical structure of urban fabric, and the 
distribution of functions and services converge or diverge at the neighborhood 
scale. Qazvin was selected as the case study due to its diverse urban structure, 
encompassing a historical core, intermediate fabrics, and recently developed 
northern districts. This layered morphology provides a suitable context for 
examining varying degrees of convergence. The study assumes that neighbor-
hood quality results from the interaction of multiple components rather than 
a single determinant. Accordingly, a three-dimensional conceptual model was 
designed to analyze the spatial, physical, and functional aspects within an inte-
grated framework.

Methodologically, the research combines space syntax analysis with multi-cri-
teria decision-making using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Space syntax 
was employed to evaluate the configurational logic of the street network and 
the relative position of neighborhoods within the citywide spatial system. Four 
key syntactic indicators were analyzed: integration, depth, connectivity, and 
choice. Integration reflects accessibility and potential centrality within the net-
work. Depth indicates relative spatial distance and levels of segregation. Con-
nectivity measures the number of direct links of each spatial unit, and choice 
represents the likelihood of a segment being used as part of movement routes. 
Together, these indicators reveal the hierarchical organization, accessibility pat-
terns, and configurational roles of neighborhoods within Qazvin.

Simultaneously, physical and functional indicators were identified and weight-
ed using expert evaluation through the AHP model. These indicators included 
functional diversity, street ratio, population density, characteristics of residen-
tial plots, accessibility to neighborhood services, and physical stability of the 
urban fabric. Integrating expert-based weighting with configurational analy-
sis enabled a more comprehensive assessment of neighborhood quality. The 
collected data were processed and spatially classified in a GIS environment, 
allowing the mapping of quality levels and convergence patterns across 112 
neighborhoods of Qazvin.

The space syntax analysis demonstrates that Qazvin’s spatial structure is rela-
tively legible and hierarchical. The primary urban network functions as a con-
nective backbone linking the historical center with intermediate and newly 
developed areas. At the same time, measurable spatial depth within neighbor-
hoods contributes to territorial definition and local identity. This combination 
of citywide accessibility and localized depth suggests that Qazvin’s spatial or-
ganization possesses a balanced structure capable of supporting both mobility 
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Extended Abstract

Purpose

Urban morphology has evolved substantially since the late nineteenth century. 
Early morphological studies primarily concentrated on the physical form of cit-
ies, including street patterns, blocks, plots, building types, and historical trans-
formations. Contemporary approaches, however, extend beyond physical de-
scription to examine the relationships among spatial configuration, functional 
systems, human activities, and processes of urban change. Within this broader 
framework, the city is understood as a dynamic socio-spatial system in which 
built form, movement networks, land-use distribution, and everyday practices 
interact continuously. This conceptual expansion has positioned urban mor-
phology as a powerful analytical lens for interpreting how neighborhoods func-
tion, how they transform over time, and how their spatial and physical charac-
teristics influence urban quality.

In Iran, urban morphological studies have expanded significantly over the past 
two decades. Nevertheless, many investigations remain limited to single-dimen-
sional analyses. Some focus predominantly on physical form, others on spatial 
configuration, and still others on land-use patterns. While such approaches pro-
vide valuable insights, they often overlook the integrated character of neigh-
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